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بسم االله الرحمن الرحيم    هست كليد در گنج حكيم
معمولاً گنج ها را يا از زير زمين پيدا مى كنند يا از زير درياها. آنهايى كه از زير زمين يافت مى شوند، 
ــيده هستند. آنهايى كه از زير درياها يافت مى شوند، زنگارگرفته و پوسيده. براى  خاك گرفته و پوس
يافتن گنج بايد زمين و دريا را وجب به وجب گشت و به عمق خاك ها و آب ها رفت. ما نيز گنجى 
ــدن و زير و رو كردن و رفتن به اعماق. گنج را بر روى  ــا نه از زير خاك و آب. نه با كن ــم. ام يافته اي
زمين يافتيم. برقى به چشمانمان خورد و دنبال برق را گرفتيم تا آن را يافتيم. گنج ما خاك گرفته و 
زنگارگرفته و پوسيده نبود. فقط غبار گرفته بود؛ غبارى به سبب گذر زمان و بى توجهى رهگذران. 
ما گنج را بوييديم و بوسيديم و بر چشمانمان گذاشتيم. در حد وسع و توانمان غبار را از آن زدوديم 
ــار ديگران قرار دهيم تا همه از آن بهره ببرند. تنها دو توصيه به عنوان  ــم آن را در اختي و مى خواهي
خواهش داريم. اول اينكه اين گنج را با دقت ببينيد و همة ظرايف و نكات آن را بررسى كنيد. دوم، 

مراقب باشيد اين گنج، غبار دوباره نگيرد.
پنج سال پيش از نگارش اين متن، در يك نشرية عمومى مطلبى ديديم از بيانات مقام معظم رهبرى، 
تحت عنوان دغدغة فرهنگى. مطلبى كه بسيار تأمل برانگيز و عجيب بود. با توكل و جستجو، متنِ 
كاملِ آن بيانات را به دست آورديم. كلامى كه مسير زندگى و سرنوشت ما را تغيير داد. پيرامون آن 
ــخنرانى، همة بياناتى كه در آن سال توسط ايشان ايراد شده بود، بررسى شد. اما تقريباً هيچ يك  س
ــن از نظر حجم محتوا، جمع مخاطب بيانات و  ــتند. چرا كه اين مت ويژگى هاى متن اصلى را نداش
همين طور ابعاد مطلب، منحصر به فرد بود. اما به هر حال فرصت آن سخنرانى، كوتاه بوده و بعضى 
ــده و به تفصيل بيان نشده اند. نوعى از سبكِ ارائه، در ذهن جوشيد.  ــاره اى به آن ش مباحث تنها اش
«سبك شرح مَزجى». مَزجى به معناى تركيب و آميختگى است و وقتى متن با شرح متن، به گونه اى 
در هم بياميزند كه متنى جديد به وجود بيايد، به اينگونه شرح، مزجى مى گويند. كتاب هاى زيادى 
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وجود دارند كه به روش شرح مزجى نوشته شده اند. معروف ترين آن، كتاب «شرح لمعه» است. كتاب 
لمعة شهيد اول از مشهورترين كتب فقهى شيعه است. اين كتاب به خاطر محدوديت زمانى، ظرف 
مدت يك هفته نوشته شده و پس از شهادت او، شهيد ثانى شرحى بر اين كتاب مى نويسد به روش 
مزجى كه معروف است به شرح لمعه. او در ميان كلمات و جمله هاى كتاب، كلمات و جملات خود 
را مى نويسد و براى آنكه تفكيكى ايجاد كند بين متن اصلى و شرح آن، كلمات و جملات متن اصلى 
ــرح با متن اصلى تركيب شده است اما با اين حال خودش را به گونه اى  را داخل پرانتز مى گذارد. ش
ــود. طلاب و عالمان دينى كاملاً با اين روش  ــه اى به متن اصلى وارد نش تفكيك مى كند تا خدش
مأنوس هستند. شايد كسانى كه با اين روش مأنوس نيستند، در آغازِ مطالعة اين گونه كتاب ها مرتب 
ذهنشان درگير تغييرِ اندازة قلم شود، اما به مرور و با مطالعة بيشتر و توجه به معنى و عمق كلمات، 

اين تغيير اندازة قلم عادى مى شود.
براى انجام اين سبك، كلية كلمات كليدى استفاده شده توسط معظم له، استخراج شد و در مورد 
بعضى كلمات تحقيق محتوايى انجام گرفت. تحقيق محتوايى همان شرح تركيبى متن محورى 
ــرح متن محورى، از بيانات خود ايشان استفاده شد. براى جمع آورى  ــكيل مى داد. براى ش را تش
مطلب، به كتاب ها و سخنرانى هاى قديمى نيز مراجعه شد و رزق هاى فراوانى يافتيم. كتاب هايى 
را بررسى كرديم كه به صورت پراكنده، بياناتى از ايشان را در دوران هاى قبل رهبرى و حتى قبل 
ــد. در اين كتاب ها بياناتى زيبا و جذاب پيرامون همين موضوع يافت شد.  ــامل مى ش از انقلاب ش
نكته اى كه وجود داشت، بازتاب زمان سخنرانى در ادبيات ايشان بود. براى رفع اين مسئله، بيانات 
ايشان تقطيع، و جملات غير مرتبط كه ناظر به مسائل جزئى و زمان و مكان سخنرانى بود، حذف 
ــد. البته اصلِ حفظِ ظاهرِ سند، رعايت شده است و متن صحبت محورى كه تاريخ مشخصى  ش
ــرح اضافه شده با قلم ريزتر و تاريخ هر سند نيز در  ــت تر و متونى كه به عنوان ش دارد با قلم درش

پايان آن مشاهده مى شود.
ــيار وسيع معلومات معظمٌ له باعث شده است در بيانات ايشان، به اسامى، وقايع و اعَلام  دايرة بس
ديگرى برخورد كنيم كه از آنها بى اطلاع و يا كم اطلاع هستيم. لذا جهت فهم بيشتر متن، تحقيقاتى 
ــتفاده از منابع متنوع و مطمئن و حتى المقدور منطبق بر ديدگاه  ــيارى از واژگان با اس بر روى بس
ايشان انجام گرفت. به  طور مثال دربارة مرحوم سيد جمال الدين اسدآبادى و مرحوم دكتر شريعتى، 
مطالب متعدد و مختلفى در كتاب ها و دانش نامه ها بيان شده است، اما تحقيقات براى اين كتاب با 
توجه به نوع نگاه معظم له به اين دو بزرگوار انجام شده است. مجموعة مفصلى كه دربارة اسامى 

و وقايع، جمع آورى و تنظيم شده، به صورت پى نوشت  در انتهاى كتاب آمده است.
متن محورى كتاب، مربوط به ديدار مقام معظم رهبرى با عناصر جبهة خودى در حوزة فرهنگ 
ــه هم مسئولان  ــت. در اين جلس در تاريخ 73/4/22 (و تتمّه اى از بحث در تاريخ 73/6/21) اس
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دولتى در حوزة فرهنگ حضور داشته اند و هم گروه هاى مستقل فرهنگى. عناصر جبهة خودى 
ــتند. اين جمع، ريزش ها و رويش هايى داشته است. چه بسا  در حوزة فرهنگ در حال تكثير هس
ــته اند و هم اكنون عضو جبهة خودى نيستند و چه بسا كسانى  ــانى در اين ديدار حضور داش كس
ــده  بودند، اما مخاطب اين صحبت ها خواهند بود؛  ــخنرانى، هنوز متولد نش كه در هنگام اين س
چنان كه اميرالمؤمنين بعد از جنگ جمل فرمود: «و لقَد شَهِدَنا في عَسكَرِنا هذا اقَوامٌ في اصَلابِ 
مانُ وَ يَقوَى بهِِمُ الايمان » چه بسيار كسانى كه هنوز  ــيَرعَفُ بهِِمُ الزَّ ــاءِ سَ جالِ و ارَحامِ النِّس الرِّ
به دنيا نيامده اند و در جنگ جمل همپاى اميرالمؤمنين شمشير زده اند. لذا همة كسانى كه اين 
كتاب را مطالعه مى كنند، مى توانند خود را حاضر در جلسه و ناظر به كلام مبارك ايشان ببينند. 
ــت كه همه بايد اين  ــا امروز چراغ راه رويش هاى مبارك جبهة فرهنگ اس اين كلماتِ راه گش

بيانات را تطبيق دهيم با شرايط فردى، جمعى و جامعة خودمان.
ــته اند، به جز برخى  ــده، مخاطبان فرهنگى داش ــرح در ميان متن آم ــى كه به عنوان ش بيانات
ــائل عمومى، مانند «دنيا»، «دعواهاى خطى» و «مقايسة انقلاب ها». البته دربارة مسائلى  مس
ــترى در اين كتاب  ــد مطالب بيش كه مقام معظم رهبرى در اين ديدار مطرح مى كنند قطعاً مى ش
ــرحى بر صحبت اصلى خارج شده و جلوة آن  گردآورى كرد اما در اين صورت، كتاب از حالت ش

را تحت تأثير قرار مى داد.
ــه فصل به عنوان پيش نيازِ ادامة بحث،  ــود، س بعد از فصل اول كه «طرح دغدغه» مطرح مى ش
ــلامى»، «فرهنگ و هنر ايران و انقلاب» و «جريان  ــأ انقلاب اس ــت. سه فصلِ «منش آمده اس
روشنفكرىِ بيمار» در مجموع به شرح تاريخچة جريان فرهنگى ايران بعد از ورود اسلام تا زمان 
پيروزى انقلاب مى پردازد. همة كسانى كه با بيانات مقام معظم رهبرى آشنا هستند مى دانند كه 
ــان بيانات متعددى دربارة انقلاب اسلامى داشته اند و از ابعاد مختلفى اين موضوع را بررسى  ايش
ــخنرانى، موردى انتخاب شد كه به مقايسة انقلاب ها پرداخته  كرده اند. از ميان بيش از پانصد س
ــه و منشأ انقلاب مى رسد. اين سخنرانى اطلاعات جانبى به مخاطب مى دهد كه براى  و به ريش

فصول بعد به آن نياز داريم. 
فصل «جريان روشنفكرى بيمار» به بحث سه جريان روشنفكرى بعد از پيروزى انقلاب مى پردازد: 
جريان روشنفكرى بيمار، جريان روشنفكرى مذهبى و امتداد جريان روشنفكرى بيمار. اين فصل، 
ــاط اين جريان با انقلاب  ــى كرده و اطلاعات لازم را دربارة ارتب ــه هاى اين جريان را بررس ريش

اسلامى به مخاطب مى دهد. 
ــير اين فصول بر اساس سيرى است كه در  ــپس به تهديدات، توقعات و نتيجه گيرى مى رسيم. س س
صحبت محورى تنظيم شده است و ترتيب متن محورى به هم نخورده است. از متن اصلى نيز مطلبى 

حذف نشده؛ به غير از بعضى صحبت هاى مصداقى و شخصى كه مربوط به بحث نبوده است.
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براى استفادة هرچه بهتر از اين كتاب، نكاتى خدمت مخاطبان تقديم مى شود:
پاورقى ها: پاورقى ها نكات كوتاهى هستند كه براى فهم مطلب، مخاطب به آن نياز دارد؛ اعم از 
معنى بعضى لغات مشكل و يا ترجمة متون آيات و روايات. پاورقى ها با علامت * مشخص شده 

و در انتهاى همان صفحه توضيح مربوطه درج شده است.
ــت ها: پى نوشت ها  ـ همان طور كه در قبل هم ذكر شد ـ مطالبى هستند كه مخاطب براى  پى نوش
فهم بيشتر بيانات مى تواند به آن مراجعه كند كه بيشتر شامل توضيح اشخاص و وقايع ذكرشده 
در بيانات معظمٌ له است. كلماتى كه پى نوشت  دارند با درج عددى كوچك در كنار كلمه، مشخص 

شده و در پايان كتاب، توضيحات آن قرار داده شده است.
ــية كتاب در كنار  ــده اند. هم در حاش نمايه ها: نمايه ها در اين كتاب به دو صورت نمايش داده ش
ــت مخاطب  ــت تفصيلى». ممكن اس پاراگرافِ مربوطه و هم در انتهاى كتاب به صورت «فهرس
ــير فصل را فراموش كند؛ نمايه ها  ــدن در محتوا، س در هنگام مطالعة يك فصل به علت غرق ش
ــاره بازيابد.  ــير فصل را دوب ــريع به آن، س ــن به او كمك مى كند كه با نگاهى س ــية مت در حاش
ــت كه مخاطب بعد از مطالعة كتاب در صورتى كه نيازمند  ــت تفصيلى نيز از آن جهت اس فهرس
مطلب خاصى از كتاب باشد، مى تواند به فهرست تفصيلى مراجعه كرده و عنوان مطلب را يافته 
و با رجوع به صفحة مورد نظر، مطلب خود را بيابد. فهرست تفصيلى همچنين به مخاطب كمك 
مى كند كه با مطالعة سريع اين فهرست، بتواند مرورى اجمالى بر محتواى كتاب داشته باشد. البته 
ــى از متن  ــود كه مخاطب، خود را از خواندن حتى بخش وجود نمايه به هيچ عنوان نبايد باعث ش

كتاب معاف بداند.
قطع كتاب از اين جهت «وزيرى» انتخاب شده است كه فرصت درج نمايه را مى دهد. مخاطبان 
ــده، در كنار نمايه هاى  ــيه اى كه براى كتاب در نظر گرفته ش محترم اين كتاب مى توانند در حاش

موجود، نكات مهم خود را يادداشت كنند.
توصيه مى شود كه ابتدا متن كتاب را بدون مراجعه به پى نوشت ها مطالعه فرماييد چرا كه كثرت 
پى نوشت ها و حجم آنان باعث مى شود كه نتوانيد به خوبى از متن كتاب بهره ببريد. بعد از مطالعة 
كامل بيانات حضرت آقا، مجدداً به ابتداى بيانات رفته و اين بار به محض رسيدن به هر كلمه كه 
شامل توضيحات بود، به قسمت مربوطه مراجعه كرده و پس از مطالعة توضيحات آن كلمه، ادامة 

بيانات را مطالعه فرماييد. 
ــه و درگير با تغيير  ــم ها متوج ــراى اولين بار اين كتاب را مطالعه مى فرماييد، چش ــايد وقتى ب ش
ــت شود؛ اما توصيه مى كنيم و  اندازة قلم، نمايه ، تاريخ هاى بيانات، علامت هاى پاورقى و پى نوش

خواهشمنديم كه از توجه به اين مسائل پرهيز كرده و متن را دنبال كنيد. 



فصل اولفصل اول
طرح دغدغه
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سيصدوسيزده انسان، اما به 
قدر يك امت

بسم االله الرحمن الرحيم
واب و الحِكمَة»* د الَسِنتَنا باِلصَّ «اللّهُم سَدِّ

من از اينكه بالاخره چنين جلسه اى كه از مدت ها پيش مايل به تشكيل آن بودم، برگزار شد، 
خيلى خوشـحالم. شـايد بنده با اكثر برادران و خواهرانى كه اينجا تشـريف دارند، از نزديك 
آشـنا نباشـم؛ لكن فى الجمله معتقدم كه مجموعة حاضر، بخش مهمى از آن سيصدو سـيزده 
نفر «بدرِ» اين روزگارند. اين آياتى كه دربارة جنگ بدر در قرآن كريم در سورة انفال** هست 
ــق و باطل؛ چون دو نيرو  ــت. روز بدر، روز فرقان بود، روز تميز ح ــق با وضع ماس ــيار منطب بس
ــان مى دهد  ــل هم قرار گرفتند و وقتى معارضه كنند اين دو نيرو، بقاى هر نيرويى نش در مقاب
ــنت هاى عالم به مدد او و به كمك او مى شتابد.64/11/12 يك روزى  ــت؛ زيرا كه س كه او حق اس
ــيزده نفر خلاصه مى شد، در جنگ بدر اگر آن سيصدوسيزده  ــلام در سيصدوس بود كه همة اس
ــت به شمشير براى دفاع از اسلام نمى بردند؛ اسلام  ــدند، از بين مى رفتند يا دس نفر نابود مى ش
ــلام مى خشكيد. اين سيصدوسيزده نفر، سيصدوسيزده انسانند اما به قدر يك  مى مرد، نهال اس
ــروع  ــول اكرم در جنگ بدر، قبل از ش امت، آن هم يك امت بزرگ و مبارز، با ارزش اند. لذا رس
ــمان بلند كرد و عرض كرد: «اللّهُم انِ تهُلِك هذِه العصابةَ مِن اهَلِ  ــت ها را به آس جنگ، دس
الاسلامِ لمَ تعُبدَ فىِ الارضِ»*** يعنى خدايا اگر همين عدة كوچك را نابود كنى، اينها بميرند؛ 
تو روى زمين ديگر عبادت نمى شوى؛ يعنى اين سيصدوسيزده نفر تنها عبادت گران خدا بودند. 

* برگرفته از دعاى امام زمان، مفاتيح الجنان: «خداوندا زبانهاى ما را به كلام پسنديده و حكمت اصلاح و استوار گردان».
** سوره مباركه انفال/ آيات 7 الى 14

*** صحيح مسلم/ ج9/ ص214
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وضع  ــت،  سياس ميدان  در 
ما بسيار خوب است. ما در 
موضع فعاليتيم و دشمن در 

موضع انفعال است.

ــرايطى، يك نفر از اينها كه مى جنگد، شمشير به دست مى گيرد؛ مثل  ــت كه در چنين ش پيداس
ــت كه يك امت  ــود؛ مثل اين اس ــهيد مى ش ــت كه يك امت مى جنگد. يك نفر كه ش اين اس
ــود.64/12/1 پس بديهى سـت فردى چون بنده كه مريد و مخلـصِ اصحاب بدر و  ــهيد مى ش ش
ــاب بدر و اصحاب طالوت58/11/23 ـ هسـتم، به اين برادران و  سيصدوسـيزده  ها  ـبه تعداد اصح
خواهران هم، به خاطر تأثير و آثارشـان اخلاص داشـته باشيم. مقصود از تشكيل اين جلسه، 
بيـان مطلبى جديد نيسـت؛ بلكـه در درجة اول، نفْس اين گردهمايى سـت كه بنـده آن را در 
ايـن روزگار، لازم مى دانم و هر چه زمـان مى گذرد، تجمع اصحاب حق را واجب تر و فوري تر 
احسـاس مى كنم. ثانياً، به نظرم رسـيد بعضى از حرف هايى را كه مكرراً به ذهن بنده مى آيد 
و گاهى آنها را با فردفردِ دوسـتانى كه در اين صراطند در ميان مى گذارم، امروز در اين جمع 

عرض كنم. 
ابتدا عرض كنم كه بنده به عنوان گران بارترين مسؤول در نظام جمهورى اسلامى كه سنگينى 
اين بار را هم خيلى خوب و با همة وجود حس مى كنم، در عالم سياست هيچ دغدغه اى ندارم. 
چون امروز، در ميدان سياسـت در دنيا، وضع ما بسـيار خوب است و دشمن را دنبال خودمان 
مى كشانيم. ما در موضع فعاليتيم، اما دشمن با همة حجم و عرض و طول عظيم، و با تسلطى 
 ـو مى دانيم ـ در برابر ما، در موضع انفعال اسـت. الحمدالله جبهة  كه بر دنياى سياسـت دارد 
خودى در دنياى سياست، بسيار قوى است. احساس واقعى بنده اين است؛ نه اينكه بخواهم 
به شـما چيزى گفته باشـم. واقعـاً در صحنة گيتىِ امروز، جمهورى اسـلامى، بـا همين حد و 
رسمى كه دارد، با هيچ گونه مشكلى در دنياى سياست مواجه نيست. ما دشمنان زيادى داريم 
كـه آدم هاى عاقل و ورزيده و برجسـته اى هم در بين دشـمنانمان هسـتند. اما خداى متعال، 
اين طور پيش آورده كه در اين ميدان، دسـت ما قوي تر از دسـت دشـمنان است. به گونه اى 
كه، اگر كسـى با دقت به دنيا نگاه كند، نشـانه  هاى آشـكار اين قوي تر بـودن را خواهد ديد. 
يك حركت سياسـى روان، پخته و سـنجيده، از سوى مسـؤولين كشور در حال انجام گرفتن 
اسـت. اظهاراتى كه مى شـود و مواضعى كه گرفته مى شود، حساب شـده است. نمى خواهيم 
بگوييم كسـى هست كه اشـتباه نمى كند. معلوم است كه چنين چيزى متوقع نيست و در غير 
معصومين، ممكن نيست. مى خواهيم بگوييم كه با وجود اشتباه كم يا زياد، تلاش هست براى 
اينكه در زمينة مسائل سياسى، كار، خوب انجام گيرد. يعنى مسائل سياسى كشور، رها شده 
نيسـت. موضع گيري ها و حرف ها و رفت و آمد ها، سـنجيده اسـت. اگر مى بينيد كسى مى آيد، 
كسى مى رود؛ اجتماعى در اينجا يا در خارج تشكيل مى شود، همة اينها با حساب است. اول، 
فايده اى بر كار يا دفع ضررى تصور مى شود، بعد اقدام مى شود. مجموعة كار اين طور است؛ 
الا آنچه كه از هر مجموعه كار حساب شـده اى اسـتثنا مى شود كه آن از دست خارج مى شود. 
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ــرك  ــوت، بت ــل يم «الباط
در  اظهارات دشمن  ذكره» 
ــت اگر تكرار  عرصة سياس
نشود، به خودىِ خود زايل 

مى شود.

در باب اقتصاد با اينكه غم 
ــف جامعه را  ــات ضعي طبق
ــبت به  در دل دارم، اما نس

آينده اميدوارم.

چنان كه گاهى در گفتار و رفتار انسان هم، كارها، حرف ها و كلماتى از دست او خارج مى شود. 
هر اشـتباهى كـه صورت گيرد، از اين قبيل اسـت. اما تأثير اين وضـع در دنيا هم، يك تأثير 

بسيار بارز و موجب شكرگزارى پروردگار است.
بله؛ دشـمن در بيانات، اظهارات، تبليغات و در راديوهاى خود، سـعى مى كند موضع سياسـى 
جمهورى اسلامى را ضعيف نشان دهد. ولى شما هرچه از دشمن مى شنويد، حمل بر دشمنى 
 ـبه خصوص  كنيـد. ديده ايـد كـه در ميدان جنـگ، وقتى كه حمله كننـده حمله مى كند، گاهـى 
در رسـوم سـابق ـ بـراى تحقير طرف مقابـل، مطالبى را هم بـر زبان جارى مى كنـد و اينكه 
«مى زنمت! مى كشـمت! پدرت را در مى آورم! تو چيزى نيسـتى!» خب، ميدان جنگ اسـت و 
اين هم يكى از راه  هاى تضعيف روحية طرف اسـت. آنچه شما در دنيا مى شنويد كه نسبت به 
جمهورى اسـلامى مى گويند: نظام جمهورى اسلامى سست است، ضعيف است، در داخل آن 
اختلاف اسـت، بين فلان كس و فلان كس و بين اين جناح و آن جناح دعواسـت و در همين 
روزها زايل مى شـود؛ اينها از اين قبيل حرف هاسـت. اين حرف ها از مصاديق اين تعبير است 
كه «الباطل، يموت، بترك ذكره» تكرار كه نشد، به خودىِ خود زايل مى شود و از بين مى رود. 
الحمدالله، وضع سياسى در داخل و خارج، از لحاظ مشيى  كه دولت و مسؤولين و نظامِ عمومىِ 

جامعه دارد، از نظر ما مطلوب است و هيچ نگرانى نداريم.
 ـكه آن هم فصل مهمى از مسـائل كشـور اسـت ـ بنـده از لحاظ  در عرصة مسـائل اقتصادى 
حركت اقتصادى جامعه، هيچ دل نگرانى ندارم. چون در اين زمينه، كارى در حال انجام گرفتن 
اسـت و در مجمـوع كه نگاه مى كنيم، كار بدى هم نيسـت. امروز همة جوامـع دنيا، گرفتارى 
اقتصادى دارند. حتى همان كسـانى كه سـعى مى كنند فشـارهاى خودشان را هم به ما منتقل 
كنند، از اين بابت، گرفتارى سـختى دارند. البته ما هم بى گرفتارى نيستيم. لكن بنده، در باب 
اقتصاد، هيچ دغدغه و نگرانى ندارم. با اين حال، غمى در دل دارم كه غم گرفتارىِ گرفتاران 
و طبقات ضعيف جامعه اسـت. بالاخره هركس كه بخواهد اسـلامى فكر و احساس كند، اين 
غم را دارد. اما در كنار اين غم، اميد نسـبتاً درخشـانى هم دارم كه ان شاءاالله مسؤولين كشور 
بتوانند مشكلات اقتصادى جامعه را حل كنند. آن طور كه برنامه  ها نشان مى دهد، به نقطة حل 
 ـهرچند نه در كوتاه مدت ـ خواهيم رسيد. امروز در زمينه  هاى اقتصادى، حركت  مشـكلات هم 
خوبى آغاز شـده اسـت. كسى كه در چنين مسائلى اهل بصيرت باشـد و خوشبينانه نگاه كند، 
اگر از شعار هاى روزنامه اى و متلك گويي هايى كه در گوشه و كنار مى شود و نيز از بعضى ابراز 
عصبانيت هاى ناشى از ندانستن واقعيات يا ندانستن مسائل كشور و مسائل اقتصادى بگذرد، 
خواهد ديد كه كار خوبى در شُرف انجام شدن است. اما به هرحال، آن غمى كه عرض كردم، 

نسبت به طبقات ضعيف جامعه، در دل هاى ما هست.
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ــاس نگرانى عميق در  احس
باب فرهنگ

ــبيه  ــى ش ــة فرهنگ دغدغ
ــدان جنگ  ــه در مي دغدغ
ــاى رها  ــه معن ــت و ب اس
ــنگر، عقب نشينى  كردن س

و نااميدشدن نيست.

و اما در عرصة فرهنگ، بنده به معناى واقعى كلمه، احسـاس نگرانى مى كنم و حقيقتاً دغدغه 
دارم. ايـن دغدغـه از آن دغدغه  هايى اسـت كه آدمى به خاطر آن، گاهى ممكن اسـت نصفِ 
شـب هم از خواب بيدار شود و به درگاه پروردگار تضرّع كند. من چنين دغدغه اى دارم. البته 
در سـخنراني ها، از اين دغدغه با مردم نخواهم گفت، اما نمى شـود كه به شـما نگويم. شـما 
خودتان دسـت اندركاران مسـائل فرهنگى هستيد و بايد از اين دغدغة من خبر داشته باشيد. 
خـود من هم آدمى بى اطلاع از مسـائل فرهنگى نيسـتم؛ همان طور كه از مسـائل كشـور نيز 
هيچ گاه بى خبر نبوده ام. لذاست كه حقيقتاً در باب فرهنگ، احساس نگرانى عميقى دارم. البته 
در اثر تربيت هاى اولية اسلامى، احساس مباركى در ما به وجود آمده بود. بعد هم خداى متعال 
منتّ گذاشت و كسى مثل امام1 را بر ما گماشت و ايشان با وجود و حركت خود، آن احساس 
را كه احسـاس اميد به آينده اسـت، در ما تقويت كرد. من خدا را شـاكرم كه حتى براى يك 
لحظه هم، اميد خود را در همين عرصة پر دغدغه از دست نداده ام. اگر تلاشى مى كنم، حرفى 
بر زبان مى آورم و دسـت به اقدامى مى زنم، همه ناشـى از آن اميد است. ان شاءاالله و به فضل 
پروردگار، روزبه روز هم به اين تلاش و اقدام و حركت خواهم افزود. كما اينكه چون اميدوارم، 

از اول انقلاب تا امروز هم، در اين روند، روزبه روز تلاش و حركت خود را بيشتر كرده ام.
بـا اين همه، آن دغدغه كه شـبيه دغدغه در ميدان جنگ اسـت، وجـود دارد. ميدان جنگ، از 
دغدغة بسـيارى برخوردار اسـت. اغلب شـما لابد جبهه اى هسـتيد و ايـن را مى دانيد. البته 
دغدغة ميدان جنگ، به معناى رها كردن سـنگر، عقب نشينى و نااميد شدن نيست؛ دغدغه اى 
سواى اينهاست كه هم در خطوط مقدم و هم در قرارگاه  ها، با آدم است. من هر دو جا بوده ام 

و در اين عرصه دغدغة جدى دارم.
ــد كه ما در  ــم اين طور مى رس ــى كنيم. من به ذهن ــگ را از نو ارزياب ــة فرهن ــد مقول ــا باي م
ــه نظر من تأثير  ــت كم گرفته ايم. ب ــلامى، مقولة فرهنگ را قدرى دس ــورى اس ــام جمه نظ
ــور  فرهنگ، هم به عنوان يك عامل اصلى و تعيين كننده در رفتارهاى فردى و اجتماعى كش
 ـگرايش هاى  ــى  ــك حامل براى تأثيرات و اثرگذاري هاى سياس ــان؛ هم به عنوان ي و امت م
ــت. حرف هايى زده مى شود،  ــايد نيس ــى ـ مغفولٌ عنه قرار گرفته و آنچنان كه بايد و ش سياس
ــى را زياد تكرار مى كنم؛ ليكن در مقام عمل مى بينيم  ــى مى گوييم، بنده خودم مطالب چيزهاي

كه بهاى آنچنانى داده نمى شود.78/9/23
ــيت شخصى است؛  ــألة فرهنگ، يك وقت يك حالت حساس دغدغة فرهنگى و اهتمام به مس
يك وقت هم ناشى از نگرش به فرهنگ است. حساسيت شخصى و گرايش هاى فردى، آنچنان 
ــت كه ما ببينيم واقعاً فرهنگ چه تأثيرى در  ــى ندارد. آنچه مهم است، اين اس اهميت و ارزش
ــت كشور دارد و پرداختن به مسألة فرهنگ و حساس بودن بر روى آن، براى آينده اى  سرنوش
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فرهنگ و رفتارهاى جامعه 
برخاسته از عقايد و اخلاقيات 

جامعه است.

ذهنيت هاى  يعنى  فرهنگ 
ــان كه  حاكم بر وجود انس
ــمتى  رفتارهاى او را به س

هدايت مى كند.

كه همة ما به آن علاقمنديم و براى آن، كار مى كنيم، چقدر مى تواند نقش ايفا كند. 
ــات يك فرد  ــان عقايد و اخلاقي ــدة فرهنگ، هم ــت كه بخش عم ــر ما اين گونه اس ــه نظ ب
ــى و فرهنگ يك ملت  ــه جزو فرهنگ عموم ــت. رفتارهاى جامعه هم ك ــا يك جامعه اس ي
ــت. در واقع عقايد يا اخلاقيات، رفتارهاى انسان را شكل  ــت، برخاسته از همان عقايد اس اس
ــاى اجتماعى را به وجود مى آورند و  ــد. خُلقيات اجتماعى، رفتاره ــد و به وجود مى آورن مى دهن
ــت كه  ــت اس ــوند. بنابراين درس خُلقيات فردى، باعث به وجود آمدن رفتارهاى فردى مى ش
ــاس و ريشة فرهنگ  ــود، ليكن اس ــامل رفتارها هم مى ش مقولة فرهنگ در موارد زيادى ش
ــت و تلقى هر انسانى از واقعيات و حقايق عالم، و نيز خُلقيات  ــت از عقيده و برداش عبارت اس

فردى و خُلقيات اجتماعى و ملى.79/9/19
من اين طور احساس مى كنم كه همة رفتارهاى فردى و جمعىِ ما به عنوان مسؤول و رفتارهاى 
ــتعدادها و امكانات و  ــت؛ يك مجموعه، آن اس ــت تأثير دو مجموعه عوامل اس ــان، تح ملت م
اينهاست؛ هوش، توانايي ها و استعدادهاى مردم. فرض بفرماييد يك فرد را در نظر مى گيريم، 
يك قسمت از تلاش و فعاليتش در هر ميدانى از ميدان   ها، مربوط به آن استعدادها و توانايي ها 
و ظرفيت هاى وجودى خودش يا فضايى است كه از آن استفاده مى كند. بخش دوم، آن عامل 
ــت. مراد ما از فرهنگ، همان ذهنيت هاست. هرجا كه من تعبير  مؤثر و جهت دهندة ذهنيت اس
ــت؛ يعنى آن ذهنيت هاى حاكم بر  ــگ را به كار مى برم، مرادم آن معناى عامّ فرهنگ اس فرهن
ــان كه رفتار هاى او را به سمتى هدايت مى كند  ـتسريع، يا كُند مى كند ـ اين، حداقل  وجود انس
نيمى از عوامل تعيين كننده و پيش برنده و جهت دهنده به همة رفتار هاست. براى اينكه مسأله، 
ــود و آن نگرانى كه در ذهن بنده است، بيشتر واضح گردد  ـكه چرا گاهى  ــوس ش كاملاً محس
ــرض بفرماييد كه يك مجموعه  ــاد مى پردازم ـ يك جبهة جنگ را ف ــأله، زي اوقات به اين مس
ــد؛ مثل جنگى كه ما  ــتادگى مى جنگن ــا قدرت تصميم، با اراده و با ايس ــرباز، با فداكارى، ب س
ــال در جبهه داشتيم. در آن  زمان، شما وارد منطقه اى مى شديد، مى ديديد يك مشت  هشت  س
ــتاده اند و مبارزه مى كنند. از هر كدام سؤال  ــته، ايس جوان مؤمن حزب اللهى فداكارِ از جان گذش
ــتور دينى من است.  ــت. امام گفتند، دس مى كرديد چرا مبارزه مى كنيد، مى گفت وظيفة من اس
دشمن به كشور من تجاوز كرده، مرزها و ناموس مرا تهديد مى كند. ما ملت زنده اى هستيم و 
بايد از خودمان دفاع كنيم. او مجموعه اى از باورهاى ذهنى را براى شما در ميان مى گذارد كه 
ــتور امام، لزوم اطاعت از امام،  ــهادت، اعتقاد به دس اعتقاد به خدا، اعتقاد به قيامت، اعتقاد به ش
اعتقاد به متجاوز بودن اين دشمن، اعتقاد به اينكه من ملتى هستم كه بايد از خودم دفاع كنم، 
در آن هست. اين مجموعة در هم آميختة در هم تنيدة اعتقادات دينى، در بيان او بروز مى كند. 
ــده است تا اين جوان بايستد، از آسايش خانه اش، از  ــما مى بينيد كه اين اعتقادات موجب ش ش
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ــود فعال پيش رو  يك موج
محتواى  تبديل  با  اثرگذار، 
ــى اش، به يك موجود  ذهن
ــل  تبدي ــزم  منه ــلِ  منفع

مى شود.

ــاء افضل من  ــداد العلم «م
دماء الشهداء»

ــدان  ــه در مي ــان طلب جوان
جنگ انسان هاى متزلزل را 
به انسان هاى ايستادة داراى 

مقاومت تبديل مى كردند.

فرهنگ مفهومى است كه 
در حقيقت با دلِ انسان سر 

و كار دارد.

زندگى، از تحصيل و دانشگاهش دست بكشد، به جبهه برود و جان خودش را به خطر بيندازد؛ 
احياناً هم، كشته يا مجروح شود و تا آخر عمر با آن بسازد؛ كه الان روى چرخ، تعدادى از آنها 

را مشاهده مى كنيد.
حالا اگر در همين حالى كه اين جوان در اين ميدان، با اين حرارت مى جنگد، يك نفر بيايد، بنا 
ــما مى گوييد اين دشمن، متجاوز است،  ــه كردن و مثلاً بگويد، اينكه ش كند در اين باورها خدش
چه تجاوزى؟ ما اول حمله كرديم! شروع كند در ذهنيت او رخنه كردن و اعتقاد او را به متجاوز 
ــهادت، ضعيف كند؛ اعتقاد او را به اينكه وقتى امام  ــمن و به فضيلت و ارزش ش بودنِ اين دش
دستور داد، بايد دستور امام عمل شود، تضعيف كند؛ اعتقاد و باور او را به اينكه يك فرد بايد از 
كشور، از ميهن و از مرزهاى خودش دفاع كند، ضعيف كند؛ خب، شما ببينيد اين جوان مؤمنِ 
ــمن حركت مى كرد، با اين تبديل باورها،  ــمت سينة دش ــوزانى به س آماده اى كه مثل گلولة س
ــت به جبهه كرده،  ــيمان، متزلزل، مردّد و احياناً پش ــود؟ به يك موجود پش تبديل به چه مى ش
ــخصيت، با همان استعدادها، با همان قدرت بدنى،  ــود. يعنى همين آدم، همين ش تبديل مى ش
ــزى و قدرت اراده و تصميم گيرى  ــمانى و مغ ــا همان هوش، با همان توانى كه از لحاظ جس ب
ــروِ اثرگذار، تبديل به يك  ــواى ذهنى خودش، از يك موجود فعال پيش ــت، با تبديل محت داش
موجود منفعلِ منهَزم* مى شود. اين امر بسيار واضحى است. خب، ممكن است كسى هم برود، 
آن احساسات، آن ايمان و آن باور را در او تقويت كند، يا در كسى كه آنچنان نيست، اين ايمان 

را به وجود آورد و از او يك موجود اثرگذارِ فعال پيشروِ آنچنانى بسازد. 
ــهداءِ»**  ــد «مِدادُ العلماءِ افضَلُ مِن دِماءِ الشُّ ــدم كه اينكه مى گوين ــن به اين نكته، متنبّه ش م
معنايش اين است. آن عالم است كه مى تواند محتواى ذهن انسانى را تبديل به چيزى كند كه از 
اين جسم  ـبه اصطلاح رايج امروز ـ از اين سخت افزارِ موجودِ بشرى، يك انسان متعالى، يك انسان 
پيشرو و يك انسان فعال و مقاوم بسازد. يك عالم مى تواند اين كار را بكند؛ «مداد العلماء»، واقعاً 
افضل از «دماء الشهداء» است. براى خاطر اينكه همين جوانان طلبة ما در ميدان جنگ  ـآن گروه 
رزمى، تبليغى كه من بارها آنها را در آنجا مشاهده كردم ـ به ميدان جنگ مى رفتند و انسان   ها و 
ــت را تبديل به آدم هاى  ــان   هاى سس آدم هاى معمولى را تبديل به آدم هاى مقاوم مى كردند؛ انس

قرص، و انسان   هاى متزلزل را تبديل به انسان   هاى ايستادة داراى مقاومت مى كردند.78/9/23
بحث فرهنگ است، بحث ذهن است، بحث قوة درّاكة انسانى است؛ بحث سازندگى شخصيت 

انسان   هاست و خلاصه، بحث دل است. به قول آن بزرگوارى كه مى گويد:
دِه بوَد آن، نه دل؛ كه اندر وى      گاو و خر بينى و ضياع و عقار!***

* (ه ز م)، شكست خورده
** عوالم العلوم (شيخ عبداالله بحرانى)/ ج2/ ص185

*** سنايى غزنوى(473-545ق)، ضياع و عقار به معنى آب و آبادى است.
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با  بايد  ــى  فرهنگ ــائل  مس
ــام و  ــدر و اهتم ــعة ص س
ــوزىِ عميق و همراه  دل س
ــى  ــا خبرگى و كارشناس ب

رسيدگى بشود.

ــن  ذه ــى  سياس ــد  رش
كار  يك  ــودش  خ مردم، 

ــت. فرهنگى اس

ــت. مگر اينكه دِه باشد و دل نباشد.  ــد، در آن، متاعِ باب دل وجود خواهد داش اگر دل، دل باش
آن وقت است كه در آن، چوب و سنگ و آهن و كشت زار و گاو و خر و ساختمانِ چندين طبقه 
ــاى حقيقى و صحيحش  ــما با دل به  معن ــد. ش ــروت و از اين قبيل، فراوان ديده خواهد ش و ث

مواجه هستيد. 
ــخصيت  ــوع فرهنگ و نفوذ فرهنگى و ش ــدم در باب موض ــر اهميتى كه معتق ــن به خاط م
 ـكه حقيقتاً  فرهنگى و كارى كه دشمنان و دوستان مى توانند در اين مورد بكنند، وجود دارد 
ــه نمى دانم ـ از اوايل  ــازندگى و بناى ديگر، آن را قابل مقايس ــچ كار ديگر و با هيچ س ــا هي ب
ــيارى دارم. اين دغدغه و  ــگ، دغدغه و نگرانى و دلهرة بس ــلاب تاكنون، از مقولة فرهن انق
ــد، گاهى درك نمى شد. مواردى كه درك مى شد، گاهى تَجاوب*  نگرانى، گاهى درك مى ش

مى شد، گاهى نمى شد.75/2/31
ــائل فرهنگى كشور زمين افتاده است. همه خودشان را فرهنگى مى دانند، همه  واقعاً امروز مس
ــبت به مسائل فرهنگى اظهار شوق و علاقه مى كنند و آن را در بيانات و اظهاراتشان مهم  نس
ــان مى دهند، اما حقيقتاً كار فرهنگى در كشور، متناسب با پيشرفت و ريشه  دواندن انقلاب  نش
ــاى فرهنگى بايد مى كرديم كه نكرديم، خيلى برنامه  ها  ــت. ما امروز خيلى كاره در جامعه نيس
بايد مى ريختيم كه نريختيم و حقيقتاً دستمان از خيلى كار ها چه در داخل و چه در خارج كشور 
خالى است. لذاست كه مسائل فرهنگى حقيقتاً درخور اين است كه به آن، با سعة صدر و اهتمام 

و دل سوزىِ عميق و همراه با خِبرگى و كارشناسى رسيدگى بشود.
ــى  ــة كار ها را خِبره  ها انجام مى دهند؛ چرا كار فرهنگى را خِبره  ها نبايد انجام بدهند و هركس هم
ــفانه خيلى از  ــود و چيزى بگويد و نظرى بدهد و اقدامى بكند؟ متأس وارد ميدان كار فرهنگى بش
كسانى كه مى توانند كار فرهنگى بكنند، به كارهاى اجرايى و يا سياسى مشغولند، يا حتى اگر با نام 
فرهنگى هم حضور دارند، باطن كار، كار سياسى است. يك وقت در يكى، دو  سال قبل، يكى از اين 
مجموعه  هايى كه در كشور با نيّات خوبى تشكيل  شد، براى كارى پيش من آمدند. در آن وقت، به 
آنها گفتم كه به شما توصيه مى كنم به كار سياسى نپردازيد. كار سياسى، الان اين همه متصدّى و 
مباشر  ـوارد و ناوارد ـ دارد و الحمدالله چون كار آسانى است، همه هم وارد مى شوند و بعد از يكى، 
دو روز و چند صباحى، سياسى مى شوند! به آنها گفتم كه اين خيلى طرفدار و مشترى و مرتكب و 

مُغتَرف** دارد؛ شما برويد در آن حيطه اى كه داريد، به كار فرهنگى بپردازيد.
معناى اين توصيه اين نيست كه در رشد سياسى ذهن مردم تلاش نكنيد. خير، اين هم وظيفة 
ــت، اين هم خودش يك كار فرهنگى است كه انسان تلاش كند مردم رشد سياسى و  همه اس

* (ج و ب)، يكديگر را جواب دادن
** (غ ر ف)، با مشت آب بردارنده؛ در اينجا يعنى افرادى كه با مشت از كار سياسى آب برداشته باشند زياد هست.
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توصيه به پرهيز از كارهاى 
باندى و اجرايىِ سياسى

كار فرهنگى مهمتر از كار 
سياسى است.

ــلامى  ــام جمهورى اس نظ
ــك مبناى  ــر ي ــاز ب از آغ

فرهنگى بنيان شد.

ــر مبناى  ــگ جامعه، ب فرهن
تفكر و روحية انقلاب، تحول 

لازم را پيدا نكرده است.

ــى پيدا كرد، درست و  ــى بينش سياس ــت پيدا كنند، حالا وقتى كس قدرت تحليل و بينش درس
ــى در مردم به وجود  ــتش را خودش بعداً تعيين خواهد كرد. بايد قدرت ديد حقايق سياس نادرس
ــته  ــند. اگر مردم، قدرت تحليل داش ــى گيج نباش آيد تا در برخورد با جريان   ها و حوادث سياس
ــه اى كه در جايى به وجود  ــلاب را بيمه و تضمين مى كنند. هر حادث ــند، اين مملكت و انق باش
ــت. اين،  مى آيد، مردم بايد بتوانند دور و بر حادثه را يك خرده نگاه كنند و بفهمند قضيه چيس
ــم. هرچه خود انقلاب و  ــفانه اين را نداريم و يا كم داري ــت. ما الان متأس واقعاً خيلى مهم اس
ــت، اما، ما  ــنگلاخ هاى آن، مردم را به پيچ وتاب انداخته و پيش برده، به جاى خود محفوظ اس س
و مجموعه  هاى ما كمتر تلاش كرده اند. البته اوايل انقلاب در اين مورد تا چند  سالى كارهايى 
ــى جلو ببرند،  ــد و بعضى از مجموعه  ها تلاش مى كردند تا مردم را از لحاظ بينش سياس مى ش
اما حالا نيست. اين، خودش يك كار فرهنگى است. توصيه ام به آن مجموعه اين بود كه شما 
در كارهاى باندى و اجرايىِ سياسى وارد نشويد و به كار فرهنگى بپردازيد كه متأسفانه غريب 
ــت. بيش از كار  ــرض مى كنم كه واقعاً كار فرهنگى مهم اس ــالا هم من به آقايان ع ــت. ح اس

سياسى، بايد براى شما كار فرهنگى اهميت داشته باشد.68/10/12
ــيارى از مشكلاتى كه به نظرمان مى رسد در صحنه  هاى مختلف اجتماعى و اقتصادى و يا  بس
حتى سياسى داريم، اگر كاوش كنيم، به مشكلات فرهنگى برمى گردد. با اينكه نظام جمهورى 
ــلامى، از آغاز، بر يك مبناى فرهنگى بنيان شد و رهبر و پديدآورندة اين نظام، يك عنصر  اس
ــه  ــؤولان اين نظام هم در طول اين مدت، تقريباً هميش ــش از همه چيز فرهنگى بود و مس بي
ــور بوده اند؛ درعين حال بايد اعتراف كنيم كه در زمينه  هاى فرهنگى، آن كار مطلوب و  همين ط
ــاً در زمينه  هاى فرهنگى، ما كم كارى داريم؛ حقّاً  ــورد انتظار را خيلى انجام نداده ايم. مجموع م

اين را بايد قبول كنيم.69/9/19
اين دغدغه در ذهن من هست كه فرهنگ جنگ و فرهنگ انقلاب و درحقيقت روحية انقلاب 
ــود ـ از بين برود. البته  ــد و بالندگى پيدا كرده ب ــه در جنگ، ميدانى براى رش ــه اى ك  ـآن روحي
ــد به خداى متعال توكل كرد و به آينده خوش بين بود؛ كه من حقيقتاً به آينده خوش بينم و  باي
خيلى از افق  ها را خوب و روشن مى بينم. به هر جهت، اين دغدغه وجود دارد.70/4/25 آيا فرهنگ 
ــت؟ اگر بگوييم بله؛  ــاى تفكر و روحية انقلاب، آن تحول لازم را پيدا كرده اس ــه، بر مبن جامع
ــت كه اين را از ما قبول نمايد. البته  ــأله نگاه كند، بعيد اس ــى با ژرف نگرى به مس چنانچه كس
ــود ادعا كرد كه تحول كامل فرهنگى انجام شده است.  ــده، اما نمى ش خيلى تغييرات، ايجاد ش
ــال، اين تحول انجام شود  ــال، چهل  سال و يا پنجاه  س ــد كه در طول سى  س ــايد لازم باش ش
ــد. بلاشك، ما امروز را كه نگاه مى كنيم، بايد  ــت ـ اما حركت بايد به آن جهت باش  ـحرفى نيس
ــيم كه وقتى در ساعت پنجم حركت خودش نگاه مى كند، بايد از ساعت اول  مثل راه رويى باش



 23 طرح دغدغه

ــگ را با  ــألة فرهن بايد مس
ــألة اول اين  ــش، مس كليت

كشور به حساب آورد.

ــف و قبول  ــر در تكلي بش
ــت كه مى تواند  زحمت اس

قله ها را فتح كند.

ــاعت پنجم بايد بيشتر رفته باشد. اگر ديديد بيشتر نرفته،  ــتر رفته باشد؛ ساعت دهم، از س بيش
پس عيبى در كار است. ما بايد روزبه روز به آن فرهنگ انقلابى در همة شؤون نزديك تر شده 
ــتنتاج بكنيم كه كار و تلاش فرهنگى در  ــيم. اگر ببينيم اين حادثه اتفاق نيفتاده، بايد اس باش
جامعة انقلابى ما، به خوبى و كمال و سلامت انجام نگرفته است و نقايصى دارد، كه آن نقايص 
ــد، خودنگرى و  ــان باش را بايد برطرف كنيد. مثل همة مردم ديگرى كه وقتى نقصى در كارش
بازنگرى مى كنند، راه  هاى جديد را جستجو مى نمايند، عيوب را مى فهمند و علاج مى كنند. بايد 
ببينيم مشكل چيست، بايد عيوب را پيدا كنيم و آنها را درمان نماييم. بايد راه جديدى پيدا كنيم 

و اگر ميان برُ هست، بزنيم. چنانچه سرعت، كم است، بايد بيشترش كنيم.69/9/19
بايد مسألة فرهنگ را با كليتش، مسألة اول اين كشور به حساب آورد. ما اگر توانستيم فرهنگ 
ــته  ــتحكم و قَويم* و نهادهاى صحيحى كه كارآيى لازم را داش ــور را با پايه  هاى مس اين كش
باشند، پشتيبانى و تقويت كنيم، كار اين كشور روى غلتك خواهد افتاد و پيشروى اين كشور در 
همة زمينه  هاى مورد نظر تضمين خواهد شد. چنانچه ما فرهنگ را اصلاح و دنبال نكرديم، به 
احتمال زياد برنامه ريزي هايمان ابَتر خواهد بود؛ يعنى مدتى تلاش مى كنيم، زحمت مى كشيم، 

اما نمى توانيم به نتايج قطعى آن اميدوار باشيم.75/9/20
گذشته از اين مسائل، امروز واقعيت  هايى وجود دارد كه مى خواهم راجع به آنها قدرى صحبت 
كنم. البته هيچ پيشـنهاد عملى هم ندارم. پس، از من توقع هم نكنيد كه بنشـينم و به شـما 
پيشنهاد عملى بدهم. اين شماييد كه بايد هم پيشنهاد عملى بدهيد و هم خودتان عمل كنيد. 
بحمداالله، همة شما مسؤوليد؛ و من آن موضوع سيصدوسيزده نفرى را كه اول صحبتم دربارة 
شـما گفتم، مبتنى بر تعارف نبود؛ بلكه اعتقادم اين اسـت. من اين اعتقاد را دربارة كسـانى 
از شـما كه مى شناسـمتان، راسـخ تر از كسانى كه نمى شناسـم، دارم. لذا مى خواهم با همين 
احساسـى كه دربارة شـما دارم، آن قلاّدة معنوىِ تكليفى را كه بر گردن داريد، سـنگين تر و 
محكم تر كنم. اين تكليف من است. اصلاً معناى تكليف همين است؛ يعنى كُلفَت** را بر دوش 
كسى بار كردن. خدا، بزرگ ترين مكلفِّ و انسان برترين مكلَّف است. بشر در تكليف  ـدر قبول 
ــد، اگر  ــت كه مى تواند قله  ها را فتح كند. يك ملت اگر زحمت نكش كُلفَت و قبول زحمت ـ اس
ــت نخواهد  تلاش نكند و اگر به خودش رنج ندهد، راحتي هاى آميخته با آن رنج را هم به دس
ــت مى آورد، اما راحتى ناشى از تنبلى، مثل راحتى بيمار در  ــى از تنبلى را به دس آورد. راحتىِ ناش
ــت، كارى هم نمى كند، اما سالم نيست. راحتى  ــتر بيمارى است كه دراز كشيده، راحت اس بس
ــش را مى كند، رنج را  ــت كه ورزش ــى از زحمت و تلاش، مثل راحتى آن ورزش كارى اس ناش

* (ق  و م)، استوار
** (ك ل ف)، سختى، رنج، مشقت
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ــو مى دهد، احساس آسايش، آرامش، قدرت، روحية باز و  مى پذيرد، بعد مى آيد بدنش را شستش
اقتدار جسمانى و روحى مى كند.79/5/12 و من به عنوان بندة خدا، مى خواهم امروز تكليف شما را 
سـنگين كنم. لذا، برخى از واقعيت هايى را كه مى دانم، مى گويم. از همين حالا عرض مى كنم، 
كـه خودِ شـما هـم اين واقعيت  ها را مى دانيد. منتها در شـنيدن اثرى هسـت كه در دانسـتن 

نيست. مى خواهم با اينكه خودتان مى دانيد، باز هم بشنويد.



فصل دومفصل دوم
منشأ انقلاب اسلامى
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ــخ  تاري در  ــدگارى  مان راز 
ــت  ــدن، اين اس و بارور ش
ــه، طيب و  كه اصل و ريش

پاكيزه باشد.

آسيب پذيرى اين انقلاب، از 
همة انقلاب هاى بزرگ دنيا 

به مراتب كمتر بوده است.

ماءِ»* «ألمَ ترََ كَيفَ ضَربَ االلهُ مثلاًَ كَلمِةً طَيبةًَ كَشَجرةٍ طَيبةٍَ أصلُها ثابتٌ و فرَعُها في السَّ
ــر بفهماند اين تمثيل  ــتى به بش خداى متعال براى اينكه جريان هاى زندگى و تاريخ را به درس
ــر فكرى و هر واقعيتى در جامعه و  ــم مى آورد كه هر پديده اى، هر جريانى، ه ــرآن كري را در ق
ــه، طيّب و پاكيزه باشد؛ مانند  ــود كه در اصل و ريش در تاريخ در صورتى مى ماند و بارور مى ش
درختى كه طيّب و پاكيزه است. يعنى درختى كه در اصل، سالم است و دچار نقص و بيمارى و 
آفت نيست، و اين درخت در زمينى كه مى تواند درختان را بارور بكند، غرس مى شود؛ اين چنين 
درختى رشد مى كند و باقى مى ماند و در زمان خود شكوفا مى شود و در زمان خود ميوة شيرين 
و مطلوب را مى دهد و انسان از آن بهره مى برد. يك حادثه، يك پديدة اجتماعى هم همين طور 
ــه ها و عقيده ها و خلاصه همة  ــت. كلمه يعنى همة پديده ها و همة حادثه ها و همة انديش اس
ــان ارتباطى دارد. كلمه، اگر طيّب باشد، اگر سالم باشد  ــت كه در اين عالم به انس چيزهايى اس
ــرزمين مناسبى غرس مى شود در سرزمين مناسب خود قرار بگيرد،  و اگر مانند نهالى كه در س
ــود با اين ترتيب و با اين معيار،  ــد مى كند. همة جريان هاى تاريخ را و همة حوادث را مى ش رش

نسبت به ماندن يا نماندنشان پيش بينى كرد.58/12/24 
ــت. از  ــيار بالاتر و برتر از تقويم  ها و تقديرهاى ناظران بين المللى اس ــيار عظيم و بس انقلاب ما بس
ــت. به همين دليل با وجود اينكه عليه اين انقلاب، تهاجم ها و ضربه  ها  ــيار قوى اس لحاظ بنيه، بس
و محاصره  ها، بيش از همة انقلاب  هايى كه من مى شناسم بوده؛ آسيب پذيرى اين انقلاب، از همة 

ــت؟ كلمه پاك مانند درخت پاك است، ريشه اش استوار و پابرجا  ــتى كه خدا چگونه مثلى زده اس ــوره مباركه ابراهيم/ آيه24: «آيا ندانس * س
و شاخه اش در آسمان است».
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مقايسة انقلاب ها، يك كار 
بسيار شيرينِ علمى است.

بيست سال بعد از انقلاب 
ــخص  ش ــط  فق ــه  فرانس
و  ــه  يافت ــر  تغيي ــاه  پادش
آرمان  هاى  از  ــدام  هيچ ك

انقلاب وجود ندارد.

در طول اين بيست سال در 
فرانسه، سه گروه بر سر كار 
آمدند و هر كدام، گروه قبلى 
را متهم و سپس نابود كردند.

انقلاب هاى بزرگ دنيا به مراتب كمتر بوده است. من يادداشت كرده ام كه انقلابمان را با سه انقلاب 
معروف  ـكه كم و بيش شما آقايان مى شناسيد ـ مقايسه كنم. البته غير از اينها هم مواردى هست، 

اما اين سه انقلاب، مهم است.
ــه»2 است؛ از انقلاب هاى دور دست با دويست وخرده اى  سال فاصله.  يكى «انقلاب كبير فرانس
يكى «انقلاب شوروى» است در فاصلة تقريباً نزديك به ما كه يكى از بزرگ ترين انقلاب هاى 
قرون اخير است. يكى هم يك انقلاب اسلامى، يعنى «انقلاب الجزاير» كه حقيقتاً انقلاب بود. 
ــلاب، در آفريقا و آمريكاى لاتين انجام گرفت  ــم انق آدم نمى تواند اين كودتاهايى را كه به اس
ــورهايى كه  ــاد، واقعاً خيلى انقلاب بداند؛ والاِّ من بعضى از اين كش ــا آنچه در هند اتفاق افت ي
ــك، زيمبابوه و... ـ ديده ام؛ اگر  ــورهاى آفريقايى و غيرآفريقايى، موزامبي انقلاب كردند را  ـ كش
ــود اسم رويدادهاى سياسى ـ اجتماعى شان را انقلاب گذاشت! ما اينها را از نزديك مشاهده  بش
ــه كرد،  ــود آنها را با انقلاب ما مقايس كرديم؛ هيچ كدام آن چنان خصوصيتى ندارند كه اصلاً بش
اما اين سه انقلاب، تا حدودى قابل مقايسه اند. البته به نظر من مقايسة اينها هم يك كار بسيار 
ــت و چقدر خوب است كه كسانى هم اين كار را بكنند. هم علمى به معناى  ــيرينِ علمى اس ش

جامعه شناسى است، هم علمى به معناى تاريخى.
ــال بعد از انقلاب اكتبر، و بيست  سال  ــال بعد از انقلاب كبير فرانسه، بيست  س ــما بيست  س ش
ــه  ـحدود  ــال بعد از انقلاب كبير فرانس ــما بيست  س بعد از انقلاب الجزاير را در نظر بگيريد. ش
ــال 1809 ـ را نگاه كنيد؛ چيزى كه از فرانسة دوران لويى شانزدهم تغيير پيدا كرده، شخص  س
پادشاه است! در سال 1809، پادشاهى به نام «ناپلئون بنُاپارت»3 بر سرِ كار است؛ يك امپراتور، 
ــاهى مى كند. آراء مردم و آزادى، به آن معنايى  تاج گذارى كرده، و به معناى واقعى كلمه، پادش
ــرد، در زندگى و در حكومت مطلقة ناپلئون يك ذره  ــه برايش تلاش ك كه انقلاب كبير فرانس
ــت كه لويى شانزدهم، پادشاه كم عرضه اى بود، در حالى  وجود ندارد! بله؛ تفاوت ديگرش آن اس
ــد. آن چيزى كه امروز فرانسه مى تواند  ــوب مى ش ــاهى باعرضه و قوى محس كه بناپارت، پادش
ــش و بلژيك را فتح  ــه او ايتاليا و اتري ــت ك ــارت از آن ياد كند، اين اس ــار بناپ ــوان افتخ به عن
ــال بعد از انقلاب، براى بناپارت هيچ افتخار  ــت ديگر ـ والاِّ بيست  س  ـكارهاى او اين اس كرد 
 ـآن حرف هايى كه «ژان ژاك روسو»4 و «وُلتر»5 و ديگران  ديگرى از لحاظ آرمان   هاى انقلاب 
مى گفتند ـ در حكومت فرانسه مطلقاً وجود ندارد! البته اگر شما در اين بيست  سال نگاه كنيد و 
ــه چه گذشته است، حقيقتاً خواهيد ديد كه انقلاب عظيم و شكوهمند ما، اصلاً  ببينيد در فرانس

برترين پديده اى است كه مى تواند در اين نمونه  ها مورد نظر قرار گيرد.
 ـتا قبل از اينكه ناپلئون روى كار بيايد ـ سه گروه، هر سه  در طول اين بيست  سال در فرانسه 
ــن،  ــرِ كار آمدند. گروه اول، گروه انقلابيونى بودند كه آن برخوردهاى خش به عنوان انقلاب، س



 29 منشأ انقلاب اسلامى

ــون، باز همان  ــد از ناپلئ بع
ــر  ــلة بوربون ها بر س سلس

كار آمدند.

ــرده اى  يكصدوخ از  ــد  بع
ــه،  ــال از انقلاب فرانس س
ــر و  ــه س جمهورى فرانس

سامان به خودش گرفت.

در طول بيست سال بعد از 
ــر، ديكتاتورى  انقلاب اكتب
شوروى  بر  ــتالين  اس سياه 

حاكم بود.

كور و فراموش نشدنى و آن ويراني  ها را در تاريخ فرانسه كردند. به هرحال، يك انقلاب كردند؛ 
ــال، گروه دوم سر كار آمدند و گروه اول را قلع  تا حدودى قابل تحمل بود. بعد از حدود پنج  س
ــخصيت  هاى برجستة انقلابى، تقريباً بدون استثنا، اعدام شدند. اين گروه دوم،  و قمع كردند. ش
ــانى بودند كه انقلابيون اوليه را متهم به سازش كارى كرده و آنها را  گروه افراطيون بودند. كس
اعدام كردند. گروه سوم آمدند و گروه دوم را متهم به تندروى كردند؛ بعضى از آنها را اعدام و 

خيلى را تبعيد نمودند و اين تبعيد تا سال   ها ادامه داشت.
ــيد، در اول داستان، صحبت  ــما اگر «بينوايان» رمان معروف «ويكتور هوگو»6 را خوانده باش ش
پيرمردى است كه جزو منتخبين همان گروه دوم بوده است. تا آن تاريخى كه داستان ويكتور 
ــروع مى شود  ـتقريباً قرن نوزدهم، يعنى حدود سال 1825، شايد هم بيشتر ـ هنوز آن  هوگو ش
ــما ماجراى آن تبعيدى و اينكه چه مى كرد و چه مى گفت و  ــت كه ش ــته اس تبعيدى وجود داش
ــتان مشاهده مى كنيد! بعد، گروه سوم كه كار خودشان را  ــيد، را در آن داس چطور هنوز مى ترس
انجام دادند  ـالبته با ضعفِ تمام ـ زمينه را براى روى كار آوردن ناپلئون فراهم كردند و ناپلئون 
با استفاده از زرنگي  ها و نبوغ خودش و اوضاع نابسامان فرانسه، در رأس قدرت آمد و پادشاهى 
ــلة بوربون   ها7 كه همان لويى شانزدهم و غيره  ــاهىِ به اصطلاح سلس را برگرداند؛ منتها نه پادش
ــده بود. بعد كه ناپلئون  ــت كه ناپلئون زن ــزوش بودند. البته اين وضعيت تا زمانى ادامه داش ج
مرد، باز همان گروه يعنى پادشاهان بوربون   ها؛ لويى هجدهم و غيره، سر كار آمدند و فرانسه تا 
ــال بعد از انقلاب فرانسه ـ دچار اضطراب بود. اينها واقعاً رويداد هاى  ــال،  ـتقريباً صد  س ده  ها س
ــوس مى خورم كه چرا بعضى از جوانان ما با اين  ــتان   هاى مهمى است. من افس عجيب و داس

ماجراها آشنا نيستند!
خلاصه، صد  سال بعد از انقلاب، فرانسه مثل يك كشتىِ در حال تلاطم بوده است. پادشا هان 
متعدد سر كار آمدند و رفتند. بعد از ناپلئون، باز بوربون   ها آمدند و رفتند، تا بالاخره كمونيست  ها 
ــه سر و سامانى به  ــال، جمهورى فرانس ــر كار آمدند و باز رفتند، تا بعد از يكصدوخرد ه اى س س
ــال بعد از انقلاب ما مقايسه كنيد؛ ببينيد آنجا چه  ــما آن را با بيست  س خودش گرفت! حال ش

خبر بوده و اينجا چه خبر بود! 
شما بيست  سال بعد از «انقلاب اكتبر»8 يعنى سال 1937، شوروى را نگاه كنيد. اينها را من و 
ــت. ديكتاتورى سياه «استالين»9 بر شوروى در آن بيست  سال حاكم بود.  امثال من يادمان اس
صدها هزار آدم به جرم مخالفت يا توهّم مخالفت با حكومت استالين اعدام و نابود شدند و چند 
ــان آمد. تمام رؤساى سطح اول انقلاب،  ــدند و چه بلاها بر سرش ــيبرى تبعيد ش برابر آن به س
يكسره به وسيلة كسانى كه بعداً وارث آنها بودند، اعدام، يا فرارى شدند و عده اى در تبعيد، كشته 
شدند. شما خودِ شوروى را هم كه در سال 1937 نگاه كنيد، مى بينيد كه زمان اوج ديكتاتورى 
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ــاجد  انقلاب الجزاير از مس
ــروع  ــى ش ــدارس دين و م
ــى يك روز  ــد ليكن حت ش
الجزاير  در  ــن  دي حكومت 

به وجود نيامد.

ــت. اين ديكتاتورى، با حفظ مبانى انقلاب نبوده؛ يعنى استالين، يك «تزِار»*  ــياه استالين اس س
ــاه مطلق  واقعى بود. فقط از خانوادة «رُمانفُ»** نبود، فرد ديگرى بود، اما يك تزار و يك پادش
ــاهى كه در قصر كرملين حكومت كرده بود، به قدر استالين  بود. من گمان نمى كنم هيچ پادش
پادشاهى كرده باشد. چون او هم در همان قصر و با همان تشريفات و همان امكانات و همان 
ــظ كرد، آن نيم تنه اى بود كه تا آخر  ــتالين تنها چيزى كه از انقلاب حف ــى و اينها بود. اس زندگ
ــيد كه تا بالا تكمه مى خورد. آن را هم به مجردى كه مُرد،  ــكل يك فرم مى پوش عمرش به ش
اعقابش  ـهمان چند نفرى كه بودند ـ كنار گذاشتند و هيچ  چيز ديگر نماند؛ تمام شد! از انقلاب، 
فقط اسمش ماند؛ اگرچه از اول هم كه انقلاب شد و سر كار آمده بودند، حكومت كارگرى فقط 

اسم بود. اين هم انقلاب شوروى، بعد از بيست  سال!
ــالى كه من به الجزاير رفتم، حدود  ــال، خود من ديدم. س انقلاب الجزاير10 را بعد از بيست  س
ــت. انقلاب الجزاير، انقلاب  ــته بود. وضع آنها واقعاً عبرت انگيز اس ــال از انقلاب گذش نوزده  س
ــاجد، از مدارس دينى و از  ــاجد و انقلاب علماى دين بود. انقلاب، از مس ــلامى، انقلاب مس اس
حوزه   هاى علميه شروع شد  ـمثل انقلاب خود ما ـ ليكن حتى يك  روز حكومت دينى در الجزاير 
به وجود نيامد! از همان اول فرانسوي  ها توانستند هم فرهنگ و آداب خودشان، هم بى اعتقادى 
به دين را در الجزاير، كه تحت نفوذشان بود و مى رفت تا از يوغ استعمارشان خلاص شود، نفوذ 
ــت جمهورى من، يكى از بزرگان الجزاير به ديدنم آمد. با من كه صحبت  دهند. در زمان رياس
مى كرد، به زبان عربى حرف مى زد. بعد مى خواست جمله اى بگويد، لغت عربى به يادش نيامد؛ 
ــت و به  ــخن گوى دولت بود! يك كمى فكر كرد، يادش نيامد. برگش با اينكه زبان خودش و س
ــوى، از همراهش پرسيد اين لغت چه مى شود؛ او لغت عربى را به وى گفت؛ بعد او  زبان فرانس
حرفش را با بنده ادامه داد. يعنى آنها حتى زبان عربى را  ـنه دين را، بلكه زبان عربى و عربيّت 
ــتند در الجزاير حفظ كنند و نگه دارند و  ــه ظاهراً خيلى برايش اهميت قائل بودند، نتوانس را ـ ك
ــع زندگى مادى و اقتصادى هم  ــلام، مطلقاً خبرى نبود؛ از لحاظ وض ــد. در آنجا از اس زنده كنن
ــان ـ واقعاً زير بد  ــاورزى، از لحاظ اقتصادى  ـهمه چيزش زير بد [بودند]. وضع آنها از لحاظ كش
ــى در دنيا مى گرفتند.  ــى خوب ــتند و مواضع سياس بود. البته يك حكومت به ظاهر انقلابى داش
ــر  ــد، بر س الجزايري  ها فقط در زمان «بومِديَن»11 كه رئيس جمهور بود  ـوقتى انقلاب پيروز ش
ــتقلى در مقابل آمريكا و استكبار مى گرفتند و از  كار آمد ـ مواضع انقلابى، به معناى موضع مس

مسألة فلسطين دفاع مى كردند. بعد از گذشت چند سال، همين هم عوض شد!
ــت  هاى روزانه اى  ــت، خودم هم در يادداش  ـيادم اس البته من وقتى به وضع آنها نگاه مى كنم 

* كلمة روسى مشتق از سزار لاتينى، عنوان امپراتوران روسيه.
** سلسله پادشاهان روسيه كه از 1613 تا 1917 حكومت كردند و با انقلاب روسيه منقرض شدند.
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ــال بعد از انقلاب  ــت س بيس
الجزاير نه اثرى از پيشرفت هاى 
ــود و نه  ــى و معنوى ب اخلاق

پيشرفت هاى مادى.

ــا در  ــى در دني ــچ قدرت هي
مقابل انقلاب كبير فرانسه 

مبارزه نكرد.

ــوروى،  در زمان انقلاب ش
از دشمنان خود روسيه هم 

كم شد.

ــته ام. حالا كه ملاحظه مى كنم، خيلى  ــتم، چيزهايى را در همين زمينه نوش كه گاهى مى نوش
عبرت انگيز است ـ حرف  هايى را كه آن  روز، الجزايري  ها مى گفتند، براى اينكه دفاع خودشان از 
ــطين را پس بگيرند و از قضية فلسطين دفاع نكنند و به خصوص به آمريكا نزديك  قضية فلس
شوند، خيلى شبيه به حرف  هايى است كه مرتب راديوهاى بيگانه در شرايط كنونى القاء مى كنند 
تا در ذهنيت مسؤولين كشور بيايد. نوع حرف  ها همان حرف  هايى است كه الان هم وقتى آدم، 
ــنود، مى بيند كه آنها مى كوشند  ــى، راديو آمريكا و راديوى صهيونيستى را مى ش راديو بى بى س
ــتدلال  ها و همان حرف  ها را، كه آن روز در زبان الجزايري  ها بود، در  بلكه بتوانند همان گونه اس

زبان ما هم جارى كنند كه خوشبختانه نتوانسته اند و نخواهند توانست. 
آنها حرف  هاى راديوهاى بيگانه را قبول كرده بودند و بيست  سال بعد از انقلاب، الجزاير ديگر 
ــرفت  ــت؛ پيش ــلامى و دينى نبود! ارزش  هاى اخلاقى و معنوى، مطلقاً وجود نداش انقلابى اس
ــتند در  ــت كنند، لااقل توانس ــتند زندگى مردم را درس ــوروي  ها اگر نتوانس مادى هم نبود. ش
ــتند آزادى و استقلال و  ــته اى نشان دهند. فرانسوي  ها اگر نتوانس ــابقة فضايى، كار برجس مس
ــتند فتوحات جهانى بكنند؛ اگرچه آن، مثبت  ــان را تحقق ببخشند، لااقل توانس اصول انقلابش
نيست، اما از لحاظ مثلاً عنوان تاريخى مى گفتند كه ناپلئون از لحاظ فتوحات نظامى، شخص 
ــيه به خاكستر نشست و  ــد؛ يعنى در جنگ با روس ــته اى بود. كه او هم آخر كار، نابود ش برجس

به كلى از بين رفت.
ببينيد اين مهم است كه آن روز در دنيا مقابل انقلاب كبير فرانسه، به آن صورت قدرتى وجود 
نداشت و ارتباطات، آن طور نبود كه بخواهد بايستد و مقابله و مبارزه كند؛ ولى بعد كه فتوحات 
ــه صرّاف  هاى انگليس، مخالف  ــد، انگليس و ديگران با او مقابله كردند. البت ــروع ش ناپلئون ش
بودند، دوك  هاى* خود فرانسه يا آلمان يا فلان ملاكين عمده، مخالف بودند، اما قدرت سازمان 
ــى كه بنشيند طراحى كند و مبارزة سياسى و نظامى و تبليغاتى و روانى و  ــجمِ سياس يافتة منس

همه را با هم بكند، اصلاً وجود نداشت.
ــد؛ چون  ــيه هم كم ش ــمنان خودِ روس ــد، كمى از دش ــوروى وقتى كه واقع ش و اما انقلاب ش
ــيه در جنگ بين المللِ اول هم بود. يكى از دشمنان  ــنتى هم داشت. روس ــيه، دشمنان س روس
ــيه در همان جا آلمان بود. به مجرد اينكه انقلاب شوروى پيروز شد  ـعكس انقلاب ما كه  روس
ــد! موقتاً شوروى  ـروسيه ـ از  ــد، جنگ را به آن تحميل كردند ـ جنگش تمام ش وقتى پيروز ش
جنگ بين الملل اول كنار كشيد و جبهة به اصطلاح «متفقينِ» آن جنگ را كه در مقابل آلمان 
ــت؛ يعنى جبهة شرقى را به كلى خالى كرد و ضربه   هاى  و ديگر «متحدين»12 بودند، تنها گذاش

ــين در اروپا به مردان اشرافى كه پس از شاهزادگان جاى  ــوى به معناى فرمانده و لقبى است كه در روزگار پيش ــت فرانس * دوك واژه اى  اس
مى گرفتند گفته مى شد. دوك ها دوك نشين هايى (قلمرو حكم رانى) را در دست داشتند.
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ــلامى ايران دو  انقلاب اس
ــت؛ هم  ــمن داش ــوع دش ن
دشمنان سياسى و اقتصادى 

و هم دشمنان دينى.

ــال به همين شكل بود، بعد دوباره شوروى در اواخر جنگ،  محكمى خورد. تقريباً حدود يك  س
ــهيم گرديد. بنابراين در آن  زمان، آن هم دشمنان آنچنانى  ــد و در منافع جنگ س وارد جنگ ش
ــمنان سياسى، يا  ــمنان انقلاب شوروى  ـكه دش ــت، اين است كه دش ــت. آنچه مهم اس نداش
ــمنان  ــمنان اقتصادى بودند ـ با آن محتواى خودش مبارزه كردند، اما با انقلاب ما، هم دش دش
ــانى كه در ايران نفوذ  ــى ضربه مى ديدند، مثل كس ــمنانى كه از لحاظ سياس انقلاب، يعنى دش
ــران، بهره مى بردند؛ چه  ــانى كه از اي ــا از لحاظ اقتصادى ضربه مى ديدند، مثل كس ــتند؛ ي داش
ــمنان دين؛ يعنى كسانى كه در دنيا به خاطر  ــمن شدند و هم دش داخلي  ها، چه خارجي  ها، دش
ــوروى با انقلاب  ــداف بلندمدت، به خاطر ايده   ها و تفكر  ها با اصل دين مخالف بودند. لذا ش اه
ــوروى،  ــمنى كرد كه آمريكا! لااقل در جنگ اين طور بود. در حالى كه ش ما تقريباً همان قدر دش
ــت كه چيزى از دست داده باشد. به عكس، چون رقيبش رفته بود  ــابقة حضور در ايران نداش س
ــمعِ آمريكايي  ها در پشت مرز شوروى سابق، برچيده شده بود، بايد از  ــتگاه  هاى استراق س و دس
ما ممنون مى شد و با ما همكارى و به ما كمك مى كرد؛ ولى نكردند؛ چرا؟ به خاطر اينكه آنها 
ــايگى   ـبه خصوص با همس ــوروى  از دين ضربه مى خوردند. ايجاد يك حكومت دينى براى ش
جمهوري  هاى مسلمان نشين ـ همان قدر مقرون به زيان بود كه انقلاب براى آمريكا و از دست 

رفتن نفوذ كمپاني  هاى آمريكايى و مستشاران آمريكايى ضرر داشت.
ــوروى، سرمايه داران، زمين داران  ــمن در داخل داشتيم. در انقلاب ش ببينيد پس ما دو نوع دش
ــنفكران بودند كه نان و آبى از  ــت روش و خرده بورژوا ها13 با انقلاب مخالفت كردند، اما يك مش
رژيم گذشتة شوروى عايدشان نمى شد، بعد هم با اين رژيم، كنار آمدند و اين رژيم هم زرنگى 
ــه اى ناراضى بودند،  ــنفكرانى كه حتى در بره ــان كرد. لذا مى بينيد روش ــرج داد و جلب ش به خ
ــدند و با آن همكارى كردند؛ برايش كتاب نوشتند! كتاب  هايشان  ــوروى ش جزو رژيم جديد ش
ــيقي دان و غيره، همه  ــنفكران قبلى بودند، رمان نويس، شاعر، موس ــت. همان روش امروز هس
ــانى بودند كه از لحاظ آسيب ديدن از برخورداري  هاى مادى،  همكارى كردند. در ايران نه؛ كس
ــتند و تنها از لحاظ اينكه يك حكومت دينى بود و آنها از دين،  ــكلى با انقلاب نداش هيچ مش
ــائل و  ــدند. اين يكى از مس ــتند، با انقلاب مقابل ش ــت و دين را قبول نداش ــان مى گرف لجش
ــوق  ــت. چون انقلاب، مدعى و مروّج دين بود و مردم را به دين دارى س حقايق قابل توجه اس
ــان گرايش به  ــا تحت تأثير فرهنگ غربى يا تفكرات گوناگون  ـو به قول خودش ــى داد و آنه م
ــتند؛ آن را نمى پذيرفتند. از طرف  ــا و مكتب  هاى گوناگون ـ با دين، ميانه اى نداش ايدئولوژي  ه
ــتند  ـنمى توانستند هم داشته  ــتعمارى نداش ديگر، حكومت  هايى بودند كه اصلاً انگيزه   هاى اس
باشند ـ اما به هر دليلى چه به دلايل سياسى، چه به دلايل عقيدتى، كه با دين مخالف بودند، با 
انقلاب اسلامى، مخالف شدند. لذا چنين صف آرايي  هاى عظيمى در مقابل كشور ما شده است 
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ــلاب ايران يك انقلاب  انق
هويتاً اسلامى بود.

ــأ انقلاب اسلامى در  منش
تدين و ايمان است.

تأثير ايمان در زندگى بشر

ــتند كه همه روى تضعيف انقلاب كار كردند.  كه الان هم ادامه دارد. اينها عوامل بيرونى هس
شما خيال نكنيد اينها بيكار نشستند؛ اينها همه كار و تلاش كردند تا جنگى شروع شد و همه 

هم به دشمن ما در آن جنگ كمك كردند.
ــيب  هاى  ــال، آس ــه مى كنيم، مى بينيم انقلاب ما بعد از بيست  س ــن وقتى كه ما مقايس بنابراي
ــروصدا مثل انقلاب  ــك انقلاب پر س ــه، ي ــلاب بزرگ مثل انقلاب فرانس ــون يك انق گوناگ
ــوروى و يك انقلاب  ـبه اصطلاح ـ اسلامى مثل انقلاب الجزاير را مطلقاً نداشته است و اين  ش

نشان دهندة بنية اين انقلاب است.77/12/15
ــلامى و با خط  ــلامى بود. انقلابى بود كه با انگيزه هاى اس انقلاب ايران يك انقلاب هويّتاً اس
ــلامى و بالاخره حتى با تاكتيك هاى  ــلامى و با شعارهاى اس ــلامى و با رهبرى اس ــى اس مش
ــلامى پيش  رفت. در اين مبارزه، ما حتى از تاكتيك هاى ضداسلامى و غيراسلامى استفاده  اس
ــيوه  نكرديم. يعنى رهبر ما حتى يك دروغ مصلحتى هم نگفت در طول مبارزه، و اين يك ش
ــلامى است  ــلامى. چون اين انقلاب هويّتاً اس ــت. انقلابى هويّتاً اس ــلامى اس و يك منش اس
ــمن ها چه كسانى هستند؟ اگر يك جنبش و  ــمن هايش در دنيا مشخص مى شوند. اين دش دش
ــتى14 باشد، غارت گران بين المللى با آن انقلاب مبارزه خواهند  يك انقلاب صرفاً ضد امپرياليس
كرد، اما اگر نه فقط ضد غارت گرى، بلكه ضد هرگونه سلطه جويى بيگانگان باشد؛ يعنى سلطة 
فرهنگى، سلطة سياسى و سلطة اقتصادى، آن وقت نه فقط سياست هاى استعمارى و استثمارى 
با او مخالفت خواهند كرد، بلكه حتى فرهنگ ها و ايدئولوژى هاى سلطه طلب هم با آن جنبش 
ــت كه براى جنبش اسلامى ايران پيش آمده و شما  ــت چيزى اس مخالفت مى كنند و اين درس
ــكنى غارت گران روبرو نيستيم،  ــطح بين المللى فقط با كارش ــاهده مى كنيد. ما در س اين را مش
ــتيم. آنها هم  ــلطه جو هم روبرو هس ــت هاى س ــلطه جو و با سياس بلكه حتى با فرهنگ هاى س
كارشكنى مى كنند؛ لذاست كه شما مى بينيد در طول دوران مبارزات ما، هيچ يك از قدرت هاى 
ــراى  مبارزين ما و مبارزة ما، كف نزدند، از ما تجليل نكردند، ما  ــم، به معناى واقعى كلمه ب عال
را حتى جدى نگرفتند. با اينكه مى ديدند مستضعفين در اين مملكت مشغول مبارزه هستند، با 
مستكبرين ساختند؛ حتى كسانى كه ادعاى حمايت از مستضعفين را دارند. اين به دليل اسلامى 

بودن جنبش ماست.58/3/1
ــأش در تدين و در ايمان  ــأ اين انقلاب را چه مى دانم. من مى گويم منش پس ببينيد من منش
ــت از تضمين و تأمين كنندة  ــلامى. ايمان مذهبى عبارت اس ــت.77/12/15 ايمان مذهبى و اس اس
ــترين تأثير را در انتخاب راه ها و پيمودن آنها  ــتعداد و توانايي هاى انسان كه بيش ــى از اس بخش
ــه نفس، ثبات و  ــتقلال، اتكّاءِ ب ــجاعت، معرفت، اس ــان قدرت، ش ــان مذهبى به انس دارد. ايم
ــان، آنچنان  ــار از خطر مى دهد. ايمان، نقش واقعيات را به انس ــتقامت در ميدان هاى سرش اس
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ــان و تعبد منبع لايزالى  ايم
ــت كه انقلاب اسلامى  اس
و  ــرده  ك ــه  تغذي آن  از 
از  ــى  خيل از  ــبختانه  خوش

آسيب ها دور مانده است.

ــدار پديده هاى مادى و  ــدر و ارزش و مق ــد، ق ــانى باايمان باش ــت، مى نماياند. اگر انس كه هس
ــد و نه كوتاهى. اين خاصيت  ــد و دربارة آنها نه زياده روى مى كن ــاى آنها را مى شناس توانايي ه
ــت. انسانى كه ايمان ندارد، براى ارزش هاى مادى حسابى بيش از آن چه كه بايد باز  ايمان اس
ــانِ باايمان  كند، باز مى كند و پول و مقام و قدرت و نظاير آن، در زندگى او نقش مى يابد. انس
براى پول و آسايش و رفاهِ زندگى اين دنيا، نقش مناسب آن را قائل مى شود و براى معنويت، 
ــان آنها را درمى يابد،  ــت و همة ارزش هاى معنوىِ ديگر كه خِرد انس آخرت، رضاى خدا، بهش
ــته اى در نظر مى گيرد. در بعضى جاها كه پاى علم لنگ است،  ــب و جايگاه شايس ارزش مناس
ــر را نگاه كنيد، خواهيد ديد اين  ــما تاريخ و تنگناهاى زندگى بش ــاز است. اگر ش ايمان، كارس
تنگناها بيشتر با سرانگشت ايمان باز شده است تا با مشت علم. جايى كه علم در آنجا پياده و 
ناتوان است، ايمان، كشورها را نجات داده و ملت ها را از اسارت خارج كرده است. ايمان، تسلطِ 

بدي ها و زشتي ها و ستم ها را زايل كرده است.74/7/25
ــه بگوييم ما آدم باايمانى  ــد، نه ايمان به معناى مجرد خودش ك ــان به معناى تدين و تعب ايم
هستيم، اما در عمل، نه اهل نمازيم، نه اهل تعبد و ذكريم، نه اهل توجه به خدا و عمل كردن 
ــه هيچ يك از فرايضيم، فقط مى گوييم ما باايمانيم! نه؛ من اصلاً اين ايمان را نمى گويم. اين  ب
ــت كه قرآن اشاره مى كند: «قالتِ الاَعرابُ آمَناّ، قلُ لمَ تؤُمِنوا وَ لكِن قوُلوا  ايمان، همانى اس
ــلَمنا»* تسليم شديم. آن، تسليم شدن است، نه ايمان آوردن. ملت ما ايمان اسلامى داشتند.  اسَ
ــن بود كه مى گفتم مردم  ــل از انقلاب، همه جا بحث مى كردم، اي ــائلى كه من قب يكى از مس
ــد؛ منتها مؤمن به همان چيزى كه  ــدند ـ اتفاقاً مؤمنن ــا  ـكه آن وقت متهم به بى ايمانى مى ش م
خودشان از اسلام شناخته اند، براى آن فداكارى هم مى كنند، مالشان و جانشان را هم مى دهند 
ــت؛ ملت ايران، ملت مؤمنى  ــد كه همين طور اس و تحمل زحمات را هم مى كنند. بعد معلوم ش
ــبختانه مؤمن است. بعد خواهم گفت كه اساسي ترين هدف دشمنان  بود. امروز هم ملت، خوش
ــت كه  ــت و منبع لايزالى اس ــت. آماج حملات آنها، اين اس انقلاب هم همين ايمان و تعبد اس

انقلاب، از آن تغذيه كرده و خوشبختانه از خيلى از آسيب  ها دور مانده است.77/12/15

* سوره مباركه حجرات/ آيه14
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ادبيات  به  اسلامى  انقلاب 
و هنر نياز فراوانى دارد.

ــلاب و اين ايدئولوژى و فرهنگى كه تحول عظيم ملت ما در جامعه به وجود آورد،  ــورد انق در م
ــخص كرد، و اسم سادة همه جايىِ «انقلاب» را كه بر  ــود الان مش  ـكه واقعاً ابعاد او را نمى ش
برخى تحولات كشورها در دنيا حاكم است، كوچك مى بينم كه روى اين تحول عظيم تاريخىِ 
ــت مثل  ــىِ تعيين كنندة ملت ايران بگذارم ـ اين به ادبيات و هنر، نياز فراوانى دارد. درس مقطع
ــنگين تر، ابزارهاى قوي تر و  ــراى حمل و نقلِ خودش به ابزارهاى س ــنگين ب اينكه يك بار س
نيرومندترى احتياج دارد. يك وقت انسان در يك مسافرت، يك پيراهن و مثلاً يك زيرپوش و 
ــاده و خوراك يك  روز را مى خواهد بردارد، فقط يك ساك احتياج دارد. يك وقت  يك لباس س
ــال را مى خواهد ببرد،  ــنگينى را، ابزارهاى فراوانى را، آذوقة يك  س ــافرت بار س براى يك مس
ــاج دارد. اين تمدنى كه  ــترى و بار و بنه هاى زيادترى احتي ــايل بيش ــت كه به وس طبيعى اس
ــعاع قرار خواهد داد؛ اين  دنبالة اين تحول دارد مى آيد و خواهد آمد و بلا ترديد دنيا را تحت الش
ايدئولوژى و فرهنگى كه با اين انقلاب درخشيد و طلوع كرد و به وسط السماء خواهد رسيد و به 
ماهِ تمام بدل خواهد شد، بار معنوى و فرهنگى بسيار عظيمى است، و احتياج دارد به ابزارهاى 

فراوان. اين ابزارها بهترينش، رساترينش، موجزترينش، نافذترينش، هنر است. 
آن كسانى كه تصور مى كنند انقلاب اسلامى ايران با ادبيات و با هنر سر و كارى ندارد، ربطى 
ــه دارند مى گويند و به كجا  ــرت از معركه اند، خيلى دورند و نمى فهمند اصلاً چ ــدارد، خيلى پ ن
ــوى، به يك فرهنگ غنى نيازمند  ــد. اين انقلاب بيش از همه به يك ادبيات ق ــد مى گوين دارن
ــورى پديد  ــت. من متعجبم، يعنى واقعاً در فكرم كه اگر اين انقلاب قرار بود توى يك كش اس
ــورهاى آمريكاى لاتين  يا بعضى  ــت، مثل بعضى از كش مى آمد كه خودش زبان غنى اى نداش
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ــان قوى  ــا امروز يك زب م
ــق  ــگ عمي ــك فرهن و ي
ــى داريم و  ــى و غن تاريخ
ــطح بالا  ــك هنر س ــه ي ب

به شدت نيازمنديم.

ــك  ي در  اول  از  ــلام  اس
هنرى  ــد  صددرص ــب  قال

ــت. ــده اس ارائه ش

ادبيات  صاحب نظرانِ  همة 
و هنر، در مقابل اوج هنرى 

قرآن اظهار عجز كرده اند.

ــى با اين سابقة تاريخى، با اين ظرفيت  ــورهاى آفريقايى كه يك زبانى مثل زبان فارس از كش
 ـكه مى دانيد زبان فارسى از لحاظ ظرفيت فوق العاده است، يكى از بهترين زبان   هاست؛  عظيم 
ــت ـ  ــناس  ها مى گويند از لحاظ ظرفيت فوق العاده اس آن طورى كه آدم  هاى اهل زبان و زبان ش
ــن فرهنگ را نقل و انتقال  ــرار بود با همان زبان گُنگُلاس* محلى بخواهد اي ــت و ق اگر نداش
ــر اين انقلاب مى آمد؟ اين بليّه اى است  ــتفاده كند چه بلايى س بدهد، يا از يك زبان بيگانه اس
كه ما امروز دچارش نيستيم و ما امروز به يك زبان قوى، كه داريم؛ و به يك فرهنگ عميق و 
تاريخى و غنى، كه داريم؛ و به يك ذهنيت فرهنگى در ملت مان و در همة مردممان، كه داريم؛ 
و به يك هنر سطح بالا، كه نداريم؛ به شدت نيازمنديم. همة ابزارهاى لازم هست، اما آن هنر 
ــوار كند و اين ظرف را از محتواى  ــرِهم كند و س برُّندة تيزى كه امروز بتواند اين ابزارها را س
ــت و به  ــكل بزرگِ كار ماس فرهنگى اين انقلاب پُر كند و ارائه بدهد؛ اين را ما نداريم. اين مش

اين به شدت نيازمنديم و بايد دنبالش باشيم. 
ــلام. اين مفاهيمى كه من دارم از  يك نگاهى بكنيد به عنوان مقدمه اى در ذهنتان به صدر اس
ــلامى است، مفاهيم، مفاهيم صدر اسلام است. آنچه  آن حرف مى زنم، اينها همان مفاهيم اس
كهنه نمى شود مفاهيم است. كهنگى در همه چيز عالم مى آيد جز مفاهيم اصيل انسانى، اينها 
كهنگى بردار نيست. ابزارها عوض مى شوند، رابطه   ها عوض مى شوند، شكل  ها عوض مى شوند، 
ــود. شرافت  هاى  ــانى هيچ وقت عوض نمى ش ــوند، اما مفاهيم اصيل انس قالب  ها عوض مى ش
ــان آنها را تشخيص مى دهد،  ــانى، حسن   ها و قبح   هايى كه عقل انس ــانى، كرامت  هاى انس انس
ــت؛ و معرفت اسلامى همواره براى ما يك معرفت نو است. خود اسلام از  ــو نيس آنها عوض بش
اول در يك قالب صددرصد هنرى ارائه شده، و آن قرآن است. قرآن از لحاظ زبان هنرى يك 
ــت. آن جورى كه شما عمق مفهوم يك جلمة فارسى، يك تركيب  ــتثنائى اس چيز بى نظير و اس
ــى را مى دانيد يك آدم بيگانه ممكن نيست بداند، مگر بيگانه اى كه از  ــى، يك لغت فارس فارس
ــما بوده، يا داراى استعداد فوق العاده اى باشد و سال   هايى  ــال    هاى متمادى در بين ش كودكى س
ــد. والاِّ امكان ندارد كه آن اعماق زيبايى هنرى الفاظ و تركيبات و  ــر كرده باش را باز با زبان س
ــعراء، فصحاء، بلُغاء، و كسانى كه  ــان متفقند، ش اينها را يك آدم بيگانه بداند. اهل زبان همه ش
ــر صاحب نظرند از اول تا امروز در مقابل اوج هنرى قرآن اظهار عجز كرده اند.  ــات و هن در ادبي
ــات ابتدايى و اولىِ فكر و انقلاب، يك چنين ادبيات  ــه حالا به جاى خود قرآن، ايده و ادبي اينك
ــما در انقلاب ما كه نگاه كنيد خواهيد ديد ما در انقلاب خودمان يك  راقى** و بالايى بوده، ش
ــؤولينى كه با نهضت و مثلاً انقلاب سر و كار داشتند و  ــتيم. البته در بين مس چنين چيزى نداش

* گنگ، نيم زبان، نيمه گويا
** (ر ق ى)، بالارونده
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شعر  بر روى  پيغمبر اكرم 
ــرمايه گذارى  ــاعر س و ش

ــرد. ــادى ك زي

از  ــار سرش ــران،  اي ــت  مل
و  ــتگى ها جس بر
ــندگى ها است، اما از  درخش
لحاظ فرهنگى، آن پختگى 

و بلوغ كافى را ندارد.

ــخص امام يك امتيازاتى وجود دارد، ادبيات ويژة امام يك  بهتر از همه، از جهات متعدد، در ش
ادبيات باب اين انقلاب؛ ساده، روان، بليغ، نافذ، مردمى، همه كس فهم، بى تعقيد* و درعين حال 
ــما مقايسه بكنيد، آنچه كه ظرفيت ادبى  ــت؛ يك خصوصياتى دارد ادبياتش. اما اين را ش درس
ــول اكرم  ــت. علاوة بر اين خود رس ــه نيس زبان ما، زبان انقلاب ما با قرآن اصلاً قابل مقايس
ــتفاده كند. پيغمبر هم در كلمات خودش، هم در  ــعى مى كرده اس از ظرفيت   هاى بالاى ادبى س
 ـصحابة بزرگ و پيشوايان و اينها ـ و هم علاوة بر اينها از  كلمات رهبران اسلام در آن  روزگار 
ــعر شعرا. پيغمبر از شعر شعرا كه آن روز شعر رائج ترين و برُّنده ترين ابزار فرهنگى بود، تا آن  ش

جايى كه ممكن بوده استفاده كرده.15 
ــعر، لبخند زدن به شاعر،  ــاعر، جذب شاعر، وادار كردن شاعر به ش ــعر، ش پيغمبر اكرم روى ش
تحسين كردن شاعر و ارزش كردن شعر، آن همه سرمايه گذارى مى كند؛ كه اين در صدر اسلام 
ــاى زيادى، تجملى و  ــت. آن هم در جامعه اى كه چيزه ــهود اس و در زندگى پيغمبر كاملاً مش
غيراصولى اصلاً مطرح نبود، و جامعه اى كه سياحتش جهاد است،** عزلتش جهاد است، كه در 
روايات گوناگونى هست، هركس مى خواهد از دنيا بهره ببرد، برود جهاد كند؛ هركس مى خواهد 
ــارزه و انقلابى توى يك چنين  ــور مكتبى و جهادى و مب ــد، برود جهاد كند. اين ج ــياحت كن س
جامعه اى كه شايد بعضى   ها خيال كنند، خب توى جامعة جهادى، ديگر شعر جايش كجاست؟! 
ــود، پيغمبر به اينها احترام مى كند. شعرِ اينها  ــما مى بينيد نه خير، شعرا اينجا پيدايشان مى ش ش
خيلى   هايش دربارة جهاد هم نيست، دربارة مسائل اصولى اسلام هم نيست، شعر، در مقابل شعر 
است. چون آن  روز دشمن ضدانقلاب از ظرفيت ادبى بالايى برخوردار بود و شعراى برجسته اى 
داشتند، پيغمبر شعراى اسلام را تشويق مى كرد كه بروند به مقابلة با آنها تا فقط حرف آنها در 
ــلام در مقابل اين حربة تاريخىِ ماندگار كه اسمش شعر است، بى دفاع  ــود و اس تاريخ ثبت نش
نماند. اين، صدر اسلام است. خب حالا ما در انقلاب خودمان هم، به اين ظرفيت بالاى هنرى 

و توان بالاى هنرى نيازمنديم.65/10/27
ملت ما، با هزاروسيصد  سال بعد از اسلامش، واقعاً سرشار از برجستگي  ها و درخشندگي  هاست. 
ــود فهميد كه يك ملت  ــن دوران، اطلاع زيادى نداريم. اگرچه مى ش ــه راجع به قبل از اي البت
ــود فهميد.  ــت. اين را اجمالاً مى ش ــته اس بزرگ، با آن خصوصيات، قاعدتاً فرهنگ بالغى داش
 ـكه آنچه شده به بركت  هرچند از جزئياتش جز بعضى از آثار خبر نداريم. لكن در دورة اسلام 
ــلام اتفاق افتاده است ـ ملت ايران واقعاً خيلى توانايى و نبوغ نشان داد، و خيلى حق و منّت  اس
ــطر سطرِ تاريخ دنيا، مسطور و مضبوط  ــلام دارد، كه اينها در س بر همة دنيا، نه فقط دنياى اس

* ( ع ق د)، پيچيده ساختن كلام، چنانچه آسانى معنى آن آشكار نگردد.
** ميزان الحكمه/ ج2/ ص834: رسول االله(ص): «إنَّ لكِلِّ امَُّةٍ سِياحةً وَ سِياحةُ امَُّتي الجِهادُ في سبيلِ االله»
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ما در دوران پهلوى و قاجار 
شبيخون زده شديم.

ــتفادة اروپايى ها از  سوء اس
خواب و غفلت ما

ــت. اگر خود ما كه امروز غافليم، به اين تاريخ مراجعه كنيم، آنها را خواهيم ديد. اين ملت،  اس
ــته   هاى  ــى از رش امروز از لحاظ فرهنگى، آن پختگى و بلوغ كافى را انصافاً ندارد. ما در بخش
فرهنگى و هنرى كه امروز در دنيا مطرح است، در درجة دوم و سوم قرار داريم. يعنى در معيار 
ــتند. لكن ما آن زمينه را داريم. آن  ــانى كه تازه كارند، از ما جلو افتاده اند و پيش هس تاريخ، كس
ــت و جوشان نيست، اما يقيناً منبع عظيم فرهنگ و فكر و  ــمه هست، اگر چه گِل اندود اس چش
رشد و ذوق و نبوغ، در سينة اين ملت همچنان موج مى زند و بايد از آن استفاده كرد و بهره برد.

ــت؟  ــدة كارهاى فرهنگى و هنرى، در دوران قبل از انقلاب چه بوده اس ــد ببينيم عيب عم باي
رجال فرهنگى ما، همان   هايى كه امروز هستند، ديروز هم بودند؛ همين مردم و از همين ملت 
ــى كه ما در دوران پهلوى و دوران  بودند. درس خوانده بودند، فرزانه بودند. پس آن عيب اساس
ــك و پوك و بى بروز شديم، چه  ــديم و اين طور خش قاجار16 به خصوص اواخر قاجار دچار آن ش
بود؟ اين عيب اساسى را واقعاً بايد پيدا كرد. به نظر مى آيد دليلش همين است كه ما مكرر به 
زبان مى آوريم؛ يعنى مسألة تهاجم فرهنگى. ما شبيخون زده شديم. يعنى از غفلت ما و غفلت 
ــد و عده اى با يك فرهنگ تازه و با نيروى  ــتفاده ش ــور اس ــردمداران و فرمانروايان اين كش س
ــان در آن جوش و خروش  ــانس، دنيا را به جوش آورده بودند و خودش ــدى كه بر اثر رنس جدي
ــمنى كه بر ايشان تاخت، خواب بود.»*  ــرِ ما ريختند و ما خواب بوديم. «اولين دش بودند، بر س
ــدند، بساط ما را به هم  ــتفاده كردند، آمدند، وارد ش ــر ما تاخته بود. از خواب ما اس خواب بر س
ــاى ما را مخفى نمودند و خيلى از چيزها را گِل اندود كردند. مثل اين بود كه  ــد، اصالت  ه ريختن
ــوند، در و ديوارها را بكَنند، پرده   ها را  ــاختمان هنرى ش ــى، وارد يك س يك عده آدمِ نادانِ ناش
ــوّه** كنند و مجسمه   ها را مخدوش كنند. چنين كارى انجام دادند  خراب كنند، عكس  ها را مش
و اين يك ترتيب جديد و نو بود، اما ترتيب آنها بود؛ ترتيب ما نبود. ما مى دانيم كه وقتى يك 
ــان را در آنجا برقرار مى كنند، اما ظرافت  ــوند، ترتيب خودش ــور مى ش عده فاتح، وارد يك كش
قضيه اينجاست كه ترتيب خود را براى يك عده از شهروندان درجة دو مى توانند برقرار كنند، 
ــور خودشان برقرار مى كنند. اين اتفاق در ايران هم افتاد.  ــان در كش نه آنچنان كه براى خودش
ــه فريفتة آنها بودند،  ــانى ك ــور كردند و كس اروپايي  ها آمدند، ترتيبات اروپايى را وارد اين كش
همچون آن روشنفكران نسل اول اين كشور؛ مثل ملكم خان   ها و امثال اينها، كه روشنفكرى را 
ــت شدند. در داخل هم كه غفلت بود و فرمانروايان غرق  از آنها فرا گرفته بودند، با آنها همدس
ــدند، همه چيز را به هم ريختند و ايران را مانند  ــاد و تباهى. اين گونه وارد اين كشور ش در فس
ــور خالى الكف، مثل اينكه هيچ نداشته باشد، نسبت به گذشته اش بدبين كردند. آن  را  يك كش

* گلستان سعدى، باب اول، حكايت چهارم
** (ش و ه)، زشت و معيوب
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در دوران پهلوى مى خواستند 
تمدن بدوى قبل از اسلام را 
جايگزين تمدن هزاروسيصد 

سالة اسلامى كنند.

ــن اينكه در  ــت بي فرق اس
را  دارويى  هشيارى،  حالت 
ــم يا در حالت  انتخاب كني
ــى، دارويى را به ما  بيهوش

تزريق كنند.

نسبت به تاريخش غافل كردند و ترتيبات خودشان را، منتها ترتيبى كه براى شهروندان درجة 
دو گذاشته مى شد، در اينجا برقرار كردند.

اين يك امر بديهى است. مثل اربابى كه خانة نوكرش را منطبق با سبك آرايش خانة خودش 
ــودش را آنجا در نظر مى گيرد. اين يك  ــتِ نوكر را كه در نظر نمى گيرد؛ راحتِ خ ــد! راح بياراي
ــد و ادامه پيدا كرد. اگر چه در دوران  ــت. لذا، واقعاً ضايعه اى ايجاد ش امر بديهى و طبيعى اس
ــى دوران قاجار، به آن وضوح  ــال اخير، وضعيت كذاي ــى، چهل  س پهلوى و به خصوص اين س
ــه معناى واقعى كلمه  ــود. به خاطر اينكه اينها ب ــتر ب ــت، اما خطر از آن  زمان بيش وجود نداش
نسبت به گذشتة ايران بى اعتقاد شدند. به خصوص آن بخش برجستة اين گذشته؛ يعنى همان 
ــالِ بعد از اسلام. لذاست كه شما ملاحظه مى كنيد ناگهان پا را به قبل از  تاريخ هزاروسيصد  س
ــلام مى گذارند؛ يعنى اين فاصلة زمانى را نديده مى گيرند و به سراغ قبل از اسلام مى روند.  اس
ــان  ــتة مورد نظرش ــان مى خواهد آن به اصطلاح تمدن را احيا كنند. غافل از اينكه گذش و دلش
ــبت به تمدن اسلامى، يك تمدن بدََوى بود. شما ايران را در قرون چهارم و پنجم و ششم  نس
ــانى17 يا دورانى  ــد از هجرت نگاه، و چنين دوران   هايى را با ايرانِ مثلاً دوران ساس ــم بع و هفت
ــه است؟! اين علم، اين معرفت، اين تمدن،  ــه نماييد. اصلاً اينها با هم قابل مقايس ديگر مقايس
اين اكتشافات، اين ابن سينا ها18، اين فارابى   ها19 و... كجا مى شود در دوران قبل از اسلام نشانى 

از آنها پيدا كرد؟!
ــاط و ضياع* فرهنگى  ــىِ انحط ــد. من آن عامل اصلى و آن ميكروب اساس ــا را ضايع كردن م
خودمان را در آن مى بينم كه اولاً گذشتة ما را كه عمده اش منبعث از اسلام و جوشيدة از اسلام 
و تعاليم اسلام است، به فراموشى دادند و از ياد بردند. دوم اينكه، ترتيبات و شيوة غرب را كه 
ــان آميخته بود، به اينجا آوردند.  با فرهنگ بومى و فرهنگ بدََوى و دوران كاملاً وحشيگرى ش
ــتة اروپايى را كه با اين ظاهر لوكس و قشنگ، در داخل  يعنى همين فرهنگِ مدرنِ كراوات بس
ــينى  ــت. يعنى اصلاً ربطى به شهرنش خود عناصر واضحى دارد كه مربوط به دوران بدويّت اس
ــان  ــان و در كيفيت معاشرتش ــان، در كيفيت خوردنش و تمدن ندارد؛ و اين در خورد و خوراكش
منعكس است. اينها را عيناً به اينجا آوردند براى اينكه تزريق كنند. البته معلوم بود كه نمى شود! 

لذا، يك چيز مخلوطِ عوضىِ بدى از آب درآمد.
البته امكان ندارد كه انسان از فرهنگ ديگران استفاده نكند. استفاده كردن از فرهنگ ديگران، 
ــان را تكميل مى كند. اما فرق است بين اينكه انسان يك دارو يا غذاى مقوّى را با معرفت  انس
ــب بداند و  ــوع دارو و صد گونه غذا براى خودش مناس ــان صد ن ــيارى، از مي ــدارى و هش و بي
انتخاب كند، با اينكه چيزى را به او بخورانند. فرض كنيد شما ويتامين ث لازم داريد. مى رويد 

* (ض ى ع)، ضايع شدن، تباه شدن
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ــوى  ــر دوران پهل ــا اواخ ت
هرچه از فرهنگ بيگانه به 
ــموم،  ما تزريق كردند، مس

مخدر و نامناسب بود.

ــتگى ناپذيرى  و  ــم، خس نظ
ــركارى عناصر مثبت       و  پ
مطلوب فرهنگ غرب است.

اگر بخواهد تحولى در يك 
كشور انجام گيرد، فرهنگ، 

كارگشاست.

ــت، نوش جان مى كنيد؛  ــاب مى كنيد و به آن اندازه و مقدارى كه لازم اس ــن ث را انتخ ويتامي
ــت! اينكه چيز بدى نيست. بيگانه هم هست،  ــيد. خيلى هم خوب اس آب هم روى آن مى نوش
ــود. چون مال شماست؛ چون به آن احتياج داريد. اما يك وقت  ــما مى ش اما مى رود جزو جان ش
است كه اصلاً بحثِ انتخاب نيست. بيهوش افتاده ايم؛ يكى هم مى آيد آستين ما را بالا مى زند 
ــد. حال آيا اين لازم بود؟ لازم نبود؟ به  ــت، به ما تزريق مى كن و آمپولى را كه نمى دانيم چيس
اندازه بود؟ كم بود؟ زياد بود؟ مضر بود؟ مخدر بود؟ مسموم بود؟ اينها را انسان بايد توجه كند.

ــب بود. تا اواخر دوران پهلوى،  ــموم و مخدر و نامناس آن  زمان، هرچه به ما تزريق كردند مس
ــدارد. اين نوع اخذ فرهنگِ  ــه اين ملت تزريق كردند. اين فايده اى ن ــور چيزهايى را ب همين ط
بيگانه كه تكميل فرهنگ نيست! اين غرق شدن و معمول و مفعولِ فرهنگ بيگانه قرار گرفتن 

است. اين ارزشى ندارد. اگر انسان برود با اختيار خودش انتخاب كند، بحثِ ديگرى است.
امروز در فرهنگ غرب، انصافاً عناصرى وجود دارد كه براى ما حياتى است، ما بايد آنها را ياد 
ــادى كه  بگيريم. چيزهاى خوب، زياد دارند. اگر اين چيزهاى خوب نبود، غرب با اين همه فس
دارد به اينجا نمى رسيد. غرب با اين فسادهايى كه دارد، بايد اصلاً مضمحل مى شد و مثل دود 
ــت؟ چند عنصرِ واقعاً حسابى  ــدند و به هوا نرفتند چيس به هوا مى رفت. اما علت اينكه دود نش
ــت. از جمله اينكه، آدم  هاى منظمى هستند؛ آدم  هاى پركارى هستند و در  در كار اينها بوده اس
ــتگى ناپذيرند. اينها عناصر مثبت و مطلوب فرهنگ آنهاست. اينها را البته  ــان خس تلاش  هايش

بايد گرفت و استفاده كرد.72/7/12
در يك كشور، مسألة ادبيات و فرهنگ، مسألة اصلى است؛ چه در آن دورانى كه كشور و ملتى 
ــت و چه در دورة بازسازى و بازپرورى ذخاير ملى و پس از آن.  ــى اس در حال يك تحول اساس
در همة دوران   ها، گره گشايى اصلى، به وسيلة فرهنگ است؛ كه پايه   هاى اساسى فرهنگ هم، 
همين ادبيات و هنر است. بالاخره وقتى ما از فرهنگ حرف مى زنيم، در درجة اول، از شعر، از 
ــتان، از نويسندگى، از بخش  هاى مختلف هنرى و نظير آن حرف مى زنيم. اينهاست كه در  داس
ذهنيت و عمل مردم تأثيراتى دارد. حتى فرهنگ عاميانه، يعنى آن بخش ديگر از فرهنگ هم 
ــترش كمّى وسيع ترين انواع فرهنگ است ـ محصول و شكل گرفته به وسيلة   ـكه از لحاظ گس

همين ادبيات و هنر است.
ــور انجام گيرد، فرهنگ كارگشاست. اگر ملتى بخواهد  ـفرض  اگر بخواهد تحولى در يك كش
ــغال بيگانه نجات دهد، بيش از ثروت و  ــغال بيگانه، خود را از اش بفرماييد ـ در يك دوران اش
توانايي  هاى صنعتى و ذخاير زيرزمينى آن ملت و بقية معيارها و شاخص  هايى كه وجود دارد، باز 
فرهنگ آن ملت به كار مى آيد تا بتواند خودش را از اشغال بيگانگان نجات دهد. فرض بفرماييد 
ــت اداره كند يا نتواند، بيش از  جنگى پيش بيايد. براى اينكه يك ملت بتواند آن جنگ را درس
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فرهنگ يك ملت است كه 
مى تواند او را وادار به ورود 
ــازندگى كند و  به ميدان س
از عوارض دوران سازندگى 

نجات دهد.

فرهنگ يك ملت است كه 
باعث مى شود توان مندى و 
ــن ملت در جهت  اقتدار اي
ــد و خدمت به  حيات و رش
ــد يا در جهت  بشريت باش

انحطاط بشريت.

ــلاح و وجود فرماند  هان كارآزموده و كثرت سپاهيان و لشكريانى كه در اختيار دارد، فرهنگ  س
ــاند، در ميدان جنگ  ــت كه مى تواند به كمك بيايد و آن ملت را به ميدان جنگ بكش ملت اس

نگه دارد، به خوب جنگيدن وادار كند و پيروزى را در اختيارش بگذارد.75/6/28
ــورِ على اف  ـآهنگ معروفى است كه  ــنيده ام كه در قضاياى جنگ جهانى در روسيه، ش من ش
ــت مى دانم چيست؛ آقايان مى دانند ـ در تهييج مردم  ــنيده ام، نه درس البته من نه آهنگش را ش
ــدن به ميدان جنگ، بيشترين تأثير را داشت؛ يعنى در خدمت اهداف مردمى قرار  براى وارد ش

گرفت. به طور طبيعى اين توقع از هنرمند هر كشورى وجود دارد.80/5/1
ــازى و  ــت. وقتى هم كه نوبت به دورة بازس ــگ در همة مراحل، عنصر اصلى اس ــد فرهن ببيني
ــت. اگر  ــد، آن چيزى كه براى يك ملت به كار مى آيد، فرهنگ اس ــرورى ذخاير ملى برس بازپ
فرض كنيم در يك كشور، يا در بخشى از يك كشور، فرهنگِ كار و ابتكار حاكم نباشد و اهل 
ــند، شما هزار نفر مدير خوب هم بياوريد، چه كار خواهند كرد؟ علم و توانايى علمى  ابتكار نباش
و وجود ذخاير مادى، در درجة بعد است. آن عاملى كه يك ملت را در اين برهه از زمان نجات 
ــازندگى شود، به خود تكيه  ــت. يعنى وادار مى كند به اينكه وارد ميدان س مى دهد، فرهنگ اس
كند، انضباط كارى داشته باشد، از عوارض دوران سازندگى خود را بيرون بكشد و خود را نجات 
ــازندگى از لحاظ اقتصادى و اخلاقى عوارضى دارد ـ و اين سازندگى را در  دهد  ـچون دوران س
ــگ يك ملت كمك مى كند كه بتواند  ــان جهتى كه به آن احتياج دارد، هدايت كند. فرهن هم

اين كارها را انجام دهد.
ــور به پايان  ــازندگى در يك كش اگر ملتى از اين مرحله هم عبور كرد و فرض كنيم دوران س
رسيد؛ يعنى اين كشور از لحاظ صنعتى و فنى و از لحاظ وضع معيشت، ملت توان مندى شد و 
بناست كه اين ملت، از اين اقتدار خود، از اين موجودى اى كه به دست آورده است، براى ادامة 
حيات خود و كمك به بشريت و كمك به كشورهاى ديگر و پيش برد قافلة بشريت استفاده كند 
ــت. اگر [ملتى] فرهنگ  ــانى كه نهايت ندارد ـ باز فرهنگِ يك ملت تعيين كننده اس  ـكمال انس
ــرفتة خوبِ سالمى داشت، اين اقتدار، در جهت حيات و رشد بشريت و در جهت خدمت به  پيش
بشريت به كار خواهد افتاد. اگر فرهنگ عليل و ناقص و قاصرى داشت، اين قدرت و توانايى كه 
ــت آمده است، در جهت انحطاط اخلاقى، انحطاط بشريت، ظلم و حتى در جهت تلاشى  به دس
ــت.  ــت قدرت  هاى كنونى درجة يك دنياس درونى آن ملت به كار خواهد رفت؛ كه اين سرنوش
ــيب مى بيند و  ــت كه فعلاً مهم ترين  قدرتى كه از اين موريانه آس يعنى پيش بينى من اين اس
ــت كه فرو خواهد ريخت، ملت و نظام و رژيم كنونى آمريكاست. البته  ديرى هم نخواهد گذش
اينها چيزى نيست كه بشود برايش زمان معين كرد؛ ده  سال يا بيست  سال ديگر. ليكن معلوم 
ــيبِ اين  ــت كه آس ــت؛ چون عوامل متغيّرى دارد، زمانش تغيير پيدا مى كند، اما قطعى اس اس
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ــت آمريكا از  ــه مل با اينك
لحاظ علم و ثروت به يك 
ــيده است، اما در  اوجى رس
ــمت انحطاط  نهايت به س

در حركت است.

ــل  اواي ــاى  فض در  ــد  باي
فرهنگ  و  معارف  انقلاب، 
ــورت  به ص را  ــلامى  اس
ــوى و نه زبانى  ترجمة معن

ارائه مى كرديم.

آن وقت هنرمند، هنرش از 
اسلام مى جوشيد.

ــكال و نقيصه را خواهد خورد. بالاخره ملت آمريكا توانسته است به بركت بعضى از خصال  اش
ــد؛ از لحاظ علم و ثروت و  فرهنگى و خصوصيات جغرافيايى و تاريخى، به يك اوج علمى برس
ــروى پيدا كند. اما چون يك فرهنگ صحيح و خوب و كامل بر آن كشور حاكم  امثال آن پيش
ــى  ــت. از اين به بعد هم در جهت تلاش ــت، تا به حال هم در جهت انحطاط بوده اس نبوده اس
ــانه   هايى هم از هم اكنون  ــت ـ به كار خواهد رفت. نش خود  ـآن كاخ قدرتى كه به وجود آمده اس

پيداست. آينده هم اين گونه خواهد بود.
ببينيد اين نقش فرهنگ است. فرض بفرماييد ما يك جوان را وادار كنيم كه ورزش كند، جسم 
ــالم، رشيد،  ــمانى به خود بدهد، داراى اندام قوى، س خود را قوى كند، توانايي  هاى فراوان جس
زيبا و با استعداد هاى فراوان باشد، ليكن قدرت تفكر به چنين كسى ندهيم. چنين فردى را در 
نظر بگيريد و ببينيد اين آدم، با همة زور و قدرت جسمانى و زيبايي  هايى كه در جسم او وجود 
ــان   هايى قرار مى گيرد كه داراى  ــخير انس دارد، به خاطر ضعف فرهنگى، چطور به راحتى در تس
ــم او هست، عملاً در اختيار ديگران  ــترند و همة اين خيراتى كه در جس فكر برتر و تربيت بيش
ــود؛  قرار مى گيرد و براى خود او نفعى ندارد. ملتى كه به جنبه   هاى گوناگون حيات او توجه ش
 ـالبته خود علم هم، جزو فرهنگ است، ليكن من الان، فرهنگ به معناى خاص  يعنى علم او 
را مطرح مى كنم ـ فنآورى او، بهداشت، ثروت، پيشرفت مادى، قدرت و تسلط سياسى او، همة 
ــور، فرهنگ، رشد و گسترش نداشته باشد، شبيه همان  ــود، اما در داخل اين كش اينها تأمين ش

انسان است.75/6/28
ــت.  ــور ما مقولة مظلومى اس ــوز مى دانند، در كش مقولة فرهنگ همچنانى كه اهالى درد و س
ــى، اين  ــرش فرهنگى بود و هر حركت ارزش ــى بر يك منش و نگ ــا، انقلابى مبتن ــلاب م انق
ــلامى  ــش از تلاش  هاى ديگر، به تلاش فرهنگى اس ــا بايد بيش و پي ــت را دارد. م خصوصي
ــر اول انقلاب، اين امر مُحالى كه حالا مى خواهم عرض كنم، تحقق پيدا  مى پرداختيم.71/5/5 اگ
مى كرد، امروز وضع ما، يقيناً وضع بسيار خوبى بود. آن مُحال اين است كه در آغاز يك انقلاب، 
كسانى كه دست اندركار ادارة كشورند، آمادگى لازم و برنامه ريزى كافى و پيش بينىِ به اندازه را 
ــد. لكن اگر ما آن وقت اين  ــت و نش ندارند. چنين چيزى، در انقلاب امكان ندارد و امكان نداش
ــتيم، اول كارى كه مى كرديم، اين بود كه مى آمديم از آن جوش و شور انقلابى استفاده  را داش
مى كرديم؛ معارف اسلامى را در يك فضاى صحيح، به صورت ترجمة معنوى، نه ترجمة زبانى 
ــاق  ــان متنفّس در اين فضا، بتواند آن را تنفس و استنش ــه مى كرديم. آنچنان كه يك انس ارائ
ــيد. ديگر لازم نبود شما بگوييد، اين را بساز،  ــلام مى جوش كند. آن وقت هنرمند، هنرش از اس
ــد. اما اين نشد.72/7/12 يعنى  ــلامى مى ش اين را بگو، يا آنجايش را حذف كن. و فضا، فضاى اس
ــن كردن و تبيين فرهنگ اسلام، با همان وسعتى كه مفهوم و معناى فرهنگ دارد. دور از  روش
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آزادانديشى  مدعى  اروپاى 
به شدت  فرهنگ  مقولة  در 
سخت گير و متعصب است.

ــدت مبارزه  با حجاب، به ش
مخالف  ــون  چ ــد،  مى كنن

فرهنگ اروپاست.

ــود را  ــگ خ ــرب، فرهن غ
ــتانداردهاى  ــام اس تحت ن
ــى به ملت ما تحميل  جهان

مى كند.

انحراف، دور از خرافه گرايى، دور از تنگ نظرى و جمود، دور از ملاحظه كارى و ترس از اين و 
آن؛ كه حالا مثلاً در دنيا اين طور است.

ــت كه على رغم اينكه سعى دارد خودش را به آزادانديشى  فرهنگ و محيط غرب، محيطى اس
ــايد در مقولات ديگر هم باشد، اما در مقولة فرهنگ،  ــدت متعصب است. ش معروف كند، به ش
ــت. يعنى هر فرهنگى غير از فرهنگ اروپايى، به شدت مورد  ــدت متعصب و سخت گير اس به ش
ــى و  ــهل نگرى و آزادانديش ــامح و س ــار قرار مى گيرد. اروپاى مدعى تس تحقير، اهانت و فش
بلندنظرى و دورى از تحجّر و جمود، در مقولة فرهنگ به شدت سخت گير و متعصب است. هر 
ــت، نام  هاى مختلفى پيدا مى كند. از وحشي گرى و بربريت  آنچه كه غير از فرهنگ اروپايى اس
ــاس قديمى و باستانى  بگيريد تا ارتجاع و عقب افتادگى تا غيرقابل  اعتنابودن. يعنى همان احس
ــتان»، همچنان در عمق جان شهروند  اروپا، كه هر چه ماوراى يونان بود «بربر» بود و «بربرس
ــى مى كند، وجود دارد. البته اين تعصب، در  ــى كه در فضاى فرهنگى اروپا و غرب زندگ اروپاي
اقمار فرهنگى اروپا، يعنى آمريكا و استراليا هم عيناً وجود دارد. در آنجا همين امروز هم روحية 
ــدت مبارزه مى كنند.  ــما مى بينيد مثلاً با حجاب، به ش يونانيان و تحقير بربرها وجود دارد. لذا ش
ــت؛ نه. انواع تحميل  هاى گوناگون را بر زن روا  نه به اين دليل كه حجاب، تحميلى بر زن اس
مى دارند و هيچ مسأله اى برايشان نيست. از جمله، تحميل كار سخت، تحميل اهانت، تحميل 
ــى آفرينش. اينها تحمل  ــر و يكى از دو جنس اصل ــرو و حيثيت زن به عنوان عنص ــن آب ريخت

مى شود. اما اين يكى تحمل نمى شود. چرا؟ چون اين، مخالف فرهنگ اروپاست.
ــه و در چند جاى ديگر، از جمله  ــال اخير، در اروپا  ـدر فرانس ــما ديديد كه در همين چند  س ش
ــان مى خواستند با روسرى به مدرسه بروند. گفتند  ــد. چند نفر خودش آلمان ـ با حجاب مبارزه ش
ــتانداردهاى  ــود! و با آن مبارزه كردند. از آن طرف، مى بينيد كه همه جا دم از اس اصلاً نمى ش
ــن تكاليف را بايد  ــلامى، اي ــد. وقتى مى خواهند بگويند كه فرضاً جمهورى اس ــى مى زنن جهان
ــت كه ايران خودش را بايد با  ــود اين اس انجام دهد، چيزى كه بيش از همه رويش تكيه مى ش
استانداردهاى جهانى تطبيق دهد. استانداردها، يعنى همين چيزها. يعنى چيزهايى كه منطبق با 
الگوى فرهنگ غربى است. پس، اين سخت گيرى و فشار، از طرف غربي  ها، همواره وجود دارد. 
ــلامى كه فرهنگى است مهاجم و  هر وقت كه يك فرهنگ غيرغربى، به خصوص فرهنگ اس
براى خودش مكانتى* و حالت هجومى قائل است و ضعف و انكسار و هزيمت** ندارد، بخواهد 

جايى خودنمايى كند، به شدت مورد تحقير و فشار قرار مى گيرد.
 ـبه خصوص در اين  با توجه به اين مسائل و آنچه در طول اين چند ده  سال اخير بر ما گذشت 

* (م ك ن)، پايگاه، منزلت و عزت
** (ه ز م)، گريز به هنگام شكست
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لزوم گسترش كمّى فرهنگ

جامعة ما بالقوه يك جامعة 
ــت، اما بالفعل  فرهنگى اس
يك جامعة فرهنگى نيست.

صدوپنجاه، دويست  سال اخير كه فرهنگ غربى در داخل كشور ما راه باز كرده ـ بايستى در اين 
ــتى اين حقايق فرهنگى اسلام  زمينه   ها خيلى تلاش مى كرديم. بايد خيلى كار مى كرديم. بايس
را تبيين مى كرديم. اين كارها متأسفانه نشده است. هر وقت هم كسانى خواستند در گوشه اى 
سر بلند كنند و حركتى در اين زمينه انجام دهند، انواع و اقسام فشارها و هو و جنجال  ها روى 

سرشان ريخته و از اينكه بتوانند كارشان را انجام دهند، مانع شده است.71/5/5
بنابراين اهميت فرهنگ، براى زمان و دورة ما، اهميت خيلى بالايى است و بايد كار فرهنگى، 
مورد توجه جدى قرار گيرد. البته كار فرهنگى هم، كار پيچيده اى است و متوليان امور فرهنگى 
كشور در بخش  هاى مختلف، بايد تلاش كنند كه در دو بخش پيشرفت كنند؛ يك بخش، بخش 
گسترش كمّى فرهنگ در داخل آحاد و نفوس مردم است. فرض بفرماييد گسترش كتاب خوانى 
ــترش كتاب و كتابخانه، افزايش مدارس و مراكز تحقيقى و پژوهشگاه  ها، بردن  در كشور، گس
علم و سواد از مراكز شلوغ جامعه به اقصى نقاط كشور، به روستا ها و به خانه   هاى منزوى. اين 
ــت كه به عهدة آموزش و پرورش، آموزش  عالى و سازمان تبليغات  ــيار لازم اس كار كمّى و بس
ــت  ـيعنى همة آحاد مردم  ــيار كار لازمى اس ــت. اين بس و به خصوص به عهدة صدا و سيماس
ــرة فرهنگى متمكّن كردن ـ بايد  ــيم فرهنگى برخوردار كردن و از امكان به ــور، از نس را در كش
ــيارى از افراد، خودشان نمى دانند كه محتاج كتاب و  ــتفادة فرهنگى بكنند. بس همه بتوانند اس
ــام هنر و جلوه   هاى هنرى هستند. اصلاً  ــنيدن شعر و ديدن انواع و اقس مطبوعات و محتاج ش
ــانى كه توجه ندارد كه به ويتامين، به پروتئين و به غذاى  ــان هم توجه ندارند. مثل انس خودش

مخصوصى احتياج دارد. طبيعى است كه بايد برايش فراهم كنند.75/6/28
ــت، اما بالفعل، فرهنگى نيست. چرا مى گوييم  ــت كه بالطبيعه فرهنگى اس جامعه، جامعه اى اس
ــت. جامعة دينى طبيعتش اين  ــت؟ چون يك جامعة مذهبى و دينى اس به طبيعت فرهنگى اس
است كه يك آرزوى فرهنگى داشته باشد. اين جامعه، غير از يك جامعة دنيوى است كه فقط 
به مسائل زندگى بينديشد. مى تواند فرهنگ در آن زندگى باشد و مى تواند مطلقاً نباشد. البته در 
زندگى جوامع صنعتى و مادى و دنيوى، سينما هم هست، موسيقى هم هست، هنر هم هست، 
اما فقط به عنوان تأمين يك نياز شخصى. شخص، دلش تنگ مى شود؛ به سينما مى رود و يا به 
ــيقى گوش مى كند. اين نيست كه لزوماً يك آرزوى فرهنگى داشته باشد. مى تواند داشته  موس
ــد، مى تواند نداشته باشد. جامعه دينى، بالطبع يك آرزوى فرهنگى دارد؛ چون اهداف دين،  باش
اهداف فرهنگى و معنوى است؛ اهدافى است كه با روح و فكر و قلب سر و كار دارد. بنابراين، 
يك فرد و مجموعة دينى، نمى تواند آرزوها و ايده آل  ها و آمال  هاى فرهنگى نداشته باشد. پس، 
ــت.  ــت. وليكن بالفعل نه؛ فرهنگى نيس بالقوه و بالطبع، جامعة دينى، يك جامعة فرهنگى اس
ــاى فرهنگى، نقص دارد. بدين  ــن بيني  ها و آگاهي  ها و فعليت  ه ــى از جنبة بينش  ها و روش يعن
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ــى  كيف ــترش  گس ــزوم  ل
فرهنگ

ــى فرهنگ،  ــترش كمّ گس
ــردم را كتاب خوان  يعنى م
ــترش كيفى،  ــم و گس كني

يعنى توليد كتاب كنيم.

ــا  ــر و ب ــا هن ــردم ب ــا م م
استعدادى داريم.

طاغوت،  دوران  ــلاف  خ بر 
بعد از انقلاب، در حوزة شعر، 

رشد خوبى داشتيم.

ــتند و اين كتاب نخوانى، نقص بسيار بزرگى است. خيلى از  معنا، مثلاً، مردم ما كتاب خوان نيس
مردم ما حتى روزنامه خوان نيستند و اگر نگاهى به روزنامه بيندازند، به همان تيتر هاى درشتش 
ــيارى، راديو را فقط براى سرگرمي  هايش گوش مى كنند؛ نه براى آموزش و  اكتفا مى كنند. بس

خبر آن و آگاهي  هاى زندگى و مسائل فرهنگى اش. ما اين نقيصه را بايد برطرف كنيم.71/9/4
ــترش كمّى فرهنگ در كشور، يك كار اساسى است كه به عهدة همة بخش  هاى  بنابراين گس
ــت كه در كشور وجود دارد. به خصوص علماى دين مى توانند در اين بخش خيلى  فرهنگى اس
ــور، در شهر و  ــنفكران در هر جامعه، در هر بخش از كش ــند. عناصر فرهنگى و روش مؤثر باش

استان، مى توانند تأثير بگذارند و مثل مشعلى اطراف خودشان را روشن كنند.
ــاظ نگاه به بلندمدت،  ــت، بلكه حتى از لح ــش دوم كه اهميت آن كمتر از اين بخش نيس بخ
ــت؛ يعنى توليد فرهنگ، منفجر كردن  ــتر هم هست، گسترش و توسعة كيفى فرهنگ اس بيش
سرچشمة فرهنگ در دل  ها و روح  ها و استعداد ها. اين خيلى مهم است. ما لازم است كه مردم 
ــت كه استعداد نويسندگى را در بين مردم بيابيم  را كتاب خوان كنيم، اما از اين واجب تر، آن اس
ــا روى كاغذ بيايد؛ فكر  ها كار  ــتعداد به كار بيفتد؛ قلم  ه ــد كتاب كنيم. وادار كنيم كه اس و تولي
ــور ما كشورى است كه از جهت  ــت. كش ــازند و توليد كنند. اين مهم اس كنند و براى مردم بس
استعداد  هاى هنرى و فرهنگى، بايد جزو كشور  هاى على الظاهر كم نظير و نمونه باشد. من چون 
آمارى در اين مورد در اختيار ندارم، نمى توانم به طور قاطع بگويم كه درجة اول يا دوم است. اما 
قاعدتاً وقتى كه ما نگاه مى كنيم، مى بينيم استعداد فرهنگى در بين آحاد مردم، گسترده است.
ــنده اى از دوران صفويه مى گويد؛ كسى كه  ــألة شعر ديدم كه نويس اخيراً در جايى، راجع به مس
ــور ما چنين اند. اين امر  ــت. همة مردم كش ــاعر نيس هرگاه يك بار، يكى، دو بيت مى گويد، ش
ــعر، در همه يا اكثر مردم وجود دارد. در  ــت؛ يعنى روح شعر گويى و قريحة ش خيلى مهمى اس
واقع هم همين است. شما مى بينيد كه در بين روستاييانى كه دور از مظاهر و عوامل فرهنگى 
ــتند، افراد زيادى پيدا مى شوند كه داراى اين قريحه اند. يا قريحة هنرى در بخش  هاى  هم هس
ــتعدادى داريم. گاهى در  ــا هنر و با اس ــت. ما مردم ب ــعر ـ همين طور اس ــر هنر  ـغير از ش ديگ
نوشته   هاى جوانان و نوجوانان  ـكه به مناسبت  هاى مختلف، چيز هايى پيش ما عرضه مى شود ـ 
انسان مشاهده مى كند استعداد هاى بسيار خوبى هست؛ استعداد نگارش، استعداد توليد مطالب 
ــناخته شود. در همة  ــه. اينها بايد ش ــرازير كردن فكر از قدرت خردمندى و انديش فرهنگى و س

سطوح همين طور است.
ــك طبقة خاص بيرون آمد و  ــبختانه راديو و تلويزيون از انحصار ي ــه بعد از انقلاب، خوش البت
ــعر جوانانِ فراوانى، به وسيلة خودشان يا ديگران، به مناسبت مجامع شعرى و مناسبت  هاى  ش
ــانى حق  ــابق، كس ــابق اين طور نبود. در س ــود. س گوناگون، در راديو و تلويزيون خوانده مى ش
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ــى  فرهنگ ــعبه هاى  ش در 
وارداتى مثل سينما يا تئاتر، 

رشد مطلوبى نداشتيم.

ملتى كه سينما ندارد، مثل 
ــت كه زبانى از  انسانى اس
ــورد تفاهم و  ــاى م زبان ه

تكلمّ را بلد نيست.

داشتند، مثلاً در راديو شعر بخوانند كه داراى خصوصياتى بودند كه آن خصوصيات، به محتوا 
ــت. وابستگي  ها و ارتباط  ها و بعضى از خصوصيات  و ماهيت هنر هم تأثير خيلى زيادى نداش
ــان مى بيند كه چطور اين جوانان در ميدان شعر وارد شده اند؛ ما امروز چقدر  ــرط بود. انس ش

شاعر داريم.
ــت ـ   ـكه على الظاهر گمان مى كنم آمارى هم در اين زمينه داش ــعر و ادب  يك نفر از اهل ش
ــعر بعد از انقلاب، چند برابر قبل از  ــرايندگان ش ــال قبل به من مى گفت كه آمار س دو، سه  س
ــت. اين نشان دهندة آن است كه در اين كشور، هنر در  ــت. اين امر خيلى مهمى اس انقلاب اس
ــت؛ استعداد، فراوان است. استعدادهاى گوناگونى هست. متأسفانه  بين آحاد مردم، گسترده اس
ــته، در اين بخش به خصوص، نهايت  ــده است. در رژيم گذش ــتعدادها به كار گرفته نش اين اس
ــت؛ اين را توجه كنيد، نهايت كم كارى. يعنى در آن  زمان، هر چيزى  كم كارى انجام گرفته اس
ــود، معطل مانده است. مگر  ــت به اينكه با تدبير و برنامه ريزى دنبال ش ــته اس كه احتياج داش
ــت. اما هر  ــيده و جارى بوده اس ــمه اى، خودش مى جوش چيزهايى كه به طور طبيعى، مثل چش
ــؤولين  ـدر سطوح بالا ـ داشته  كارى از زمينه   هاى فرهنگى كه احتياج به پيگيرى و تلاش مس

است، همين طور نصفه كاره و معطل و معوّق مانده است.
مثلاً شما ببينيد اين شعبه   هاى فرهنگى وارداتى، مثل سينما، يا تئاتر، يا عكاسى و از اين قبيل 
ــور ما نيست و از ديگران گرفته اند. در طول سال   هاى متمادى،  هنر  ها و فنونى را كه بومى كش
ــينما در اين كشور سابقه دارد. شما نگاه كنيد صنعت سينما در كشور ما، اگر  ــال س مثلاً صد  س
امروز از صفر بالاتر است، درجة مختصرى بالاتر است. هنرى بوده كه دنبال كردن لازم داشته 
است، ولى اصلاً روى آن هيچ كار حسابى نشده است. البته بعد از انقلاب، در اين زمينه خيلى 
ــصت، هفتاد  سال  ــتيم؛ نه. بالاخره ما ش ــت. نه اينكه حالا ما در حد مطلوب هس ــده اس كار ش
عقب ماندگى داريم. مجموعه اى كه بر يك كشور حكم روايى مى كنند، آثار كارشان كه محدود 
ــت؛ مدت ها ادامه پيدا خواهد كرد. ما هنوز حالا، حالا ها  ــان نيس به بودن وجود ناميمون خودش
ــا مدت ها خواهيم بود. مگر  ــتيم و ت ــى از رژيم پهلوى و رژيم قاجار هس درگير نكبت  هاى ناش
ــر و روى اين ملت،  ــانى كه در اين زمانند، همت كنند و بتوانند آن غبارهاى ديرين را از س كس
مقدارى بستُرند. فرض بفرماييد در تئاتر، هيچ پيشرفتى نداريم؛ در حالى كه تئاتر، در جايى كه 
زادگاه آن است يعنى در كشورهاى اروپايى و غربى، يكى از رساترين بيان   ها را دارد. ولى اينجا 
ــان لغتى را بلد نباشد. لغت  هاى هنرى  ــت كه انس ــت. مثل اين اس هيچ خبرى از اين بيان نيس
ــت كه زبانى از زبان   هاى مورد تفاهم و  ــينما ندارد، مثل انسانى اس ــت. ملتى كه س اين گونه اس
تكلم را بلد نيست. فرض بفرماييد كسى كه در كشور ما، همة لهجه   هاى محلىِ زبان   هاى ايرانى 
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ــابقة  ــلامى، س در دورة اس
ــم  ك ــا  م ــى  داستان نويس
ــت، اما در دوران قبل  نيس
ــرفت  از انقلاب مطلقاً پيش

نداشته است.

در دورة قبل از ما، يك ذهن 
اميرارسلان  حد  در  خلاّقى 

نامدار بوده است.

ــت، اين فرد، گسترة فهم و تعاطى افكارش* نسبت به كسى كه بلد نيست، چقدر زياد  را بلد اس
است. با همه حرف مى زند، با همه تفاهم مى كند، به همه تفهيم مى كند و از همه مى گيرد. يا 
ــى كه زبان   هاى غيرايرانىِ بيگانه را بلد است؛ كسى كه عربى، انگليسى، يا آلمانى بلد است،  كس
ــت، چقدر تفاوت دارد؟ لغت هنر هم همين است. كسى كه از تئاتر، نقاشى،  ــى كه بلد نيس با كس
ــت. ملتى كه هر كدام از  ــته اس ــعر چيزى نمى فهمد، راه  هاى معرفت به رويش بس عكس يا ش
ــت. در اين زمينه   ها  ـحتى در زمينه   هايى كه بومى  ــته اس اينها را ندارد، دريچه اى به روى او بس

است ـ هيچ رشدى در آن روز نكرده اند. كسانى كه اهل فن هستند مى دانند.
ــابقة زيادى در  ــت. البته ما س ــتان، مقولة خيلى مهمى اس ــتان. داس مثلاً در زمينة قصه و داس
ــتان   هاى شاهنامه را شما  ــى وجود داشته است. همين داس ــتان داريم؛ از قديم قصه نويس داس
ــتان پردازى فردوسى،  ــور ما وجود دارد. آن داس ــت كه شاهنامه در كش ــال اس ببينيد؛ هزار  س
ــت. اگر ما از  ــود او از كتاب  هاى ديگر گرفته اس ــت. تازه خ ــت؛ خيلى مهم اس چيز كمى نيس
ــابقة داستان گويى،  ــلامى، دوره اى است كه س ــلام صرف نظر كنيم، دورة اس دورة قبل از اس
ــتان پردازى و داستان نويسى ما كم نيست. درعين حال شما بفرماييد ببينيد كه در كشور ما،  داس
همين داستان نويسى، چقدر پيشرفت كرده است؟! اگر از من بپرسند، مى گويم تا قبل از انقلاب 
ــرفت نداشته است! رژيم   هايى كه مدعى بودند با مسائل ايرانى سر و كار دارند  ـآنها  مطلقاً پيش
ــتند در زبان فارسى  ــلام را مدعى نبودند، ولى بالاخره دم از ايرانى گرى كه مى زدند ـ نتوانس اس
كه زبان ملى ايران است، چيزى را عرضه و توليد كنند كه قابل ترجمة به زبان  هاى ديگر باشد. 
ما در آن قسمت  ها، خيلى ضعيف هستيم؛ در حالى كه در دنيا، به خصوص در بعضى از كشور  ها، 

چقدر كار  هاى بزرگ و ارزنده اى انجام گرفته است.
ــلان نامدار20 است. البته قصه است؛ قصة  ــتانى در ايران، داستان امير ارس فرض بفرماييد داس
ــاهان  ــت؛ اين طور به ذهن من مى آيد كه يكى از قصه گوهاى پادش ــرگرم كننده اى هم هس س
قاجار، ظاهراً براى خواب كردن شاه يا يكى از امُراى عالى رتبة قاجار، هر شب مى رفته و پهلوى 
ــت كه محصولش همين قصة امير ارسلان  ــته و براى او مقدارى قصه مى بافته اس او مى نشس
ــت. اگر اين  ــم خورده اس ــت. البته من هيچ تحقيقى در اين مورد ندارم؛ فقط به گوش نامدار اس
حرف راست باشد، معلوم مى شود كه در دورة قبل از ما، يك ذهن خلاّقى در حد امير ارسلان 
ــما امير ارسلان را خوانده ايد يا نه؟! من  ــت. اين يك استعداد است. نمى دانم ش نامدار بوده اس
ــت.  ــايد هزار صفحه اى اس در زمان جوانى، اين كتاب را خوانده ام. بالاخره يك قصة بزرگ، ش
ــت. يعنى چنين استعدادهايى وجود داشته  بافندگى، خيال پردازى و تخيّل در آن، خيلى زياد اس
ــت  ــعور، اهل فرهنگ، قدردان و لايقى در آن دوره   ها وجود مى داش ــت كه اگر يك آدم باش اس

* تبادل انديشه ها
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ــتعداد داستان نويسى در  اس
ايران، قبل از انقلاب هيچ 

پرورشى پيدا نكرده است.

ــى فرهنگ  ــترش كيف گس
ــاعر،  ش ــت  تربي ــى  يعن

نويسنده و هنرمند.

ــتعدادها را در  ــون پرداختن به كارهاى فرهنگى لياقت مى خواهد ـ ممكن بود بتواند اين اس  ـچ
ــد. كما اينكه اتفاقاً  ــازد كه امروز در دنيا بدرخش آن دوره، به فعليت  ها و واقعيت  هايى تبديل س
ــت ـ قرنِ تولد بزرگ ترين و  ــط دورة قاجار كه قرن نوزدهم اروپاس در همان دوره   ها  ـيعنى اواس
ــيه است. باارزش ترين و معروف ترين  ــه و چه در روس ماندگارترين رمان   هاى دنيا، چه در فرانس
ــايد امروز هم بعضى از آنها را بشود گفت كه بهترين رمان   هاى دنياست،  رمان   هاى دنيا، كه ش
ــور  هاى اروپايى از جمله در فرانسه  ـبهترينش در فرانسه ـ در روسيه و  در همان دوران، در كش
ــته شده است. ولى متأسفانه اين استعداد  ها در ايران قبل از انقلاب،  مختصرى در انگليس نوش
هيچ پرورش پيدا نكرده است. بعد از انقلاب كار  هاى نسبتاً خوبى انجام شده است، اما حركت، 
ــت.75/6/28 از هر طرف كه حركت  ــتعداد  ها نيس ــأن اين ملت و اين توان   ها و اس ــب با ش مناس
مى كنيم، مى بينيم كه به فرهنگ مى رسيم و راه  ها واقعاً به فرهنگ ختم مى شود. براى فرهنگ 

بايد كار كرد.69/9/19
ــت، گسترش كيفى فرهنگ  ــور ما و براى عناصر فرهنگى مهم اس بنابراين آنچه كه براى كش
ــانى كه بتوانند توليد هنرى كنند و  ــنده، هنرمند و تربيت كس ــت. يعنى تربيت شاعر، نويس اس
ــناختن استعداد ها، با  ــويق هنرمندان، با ش ــت. با تش پايگاه هنرى را پيش ببرند. اينها لازم اس
باز كردن ميدان كار براى آنان، اگر بشود در يك استان و در سطح كشور اين گونه كار ها انجام 
ــت. چرا؟ چون استعداد ها، استعداد هاى برجسته است. وقتى  گيرد، آن وقت اميد هاى زيادى هس
كه يك كار نو و وسيعى در سطح كشور انجام گرفت، آن وقت مى شود خرسند، راضى و اميدوار 

بود كه گردونة فرهنگى به راه افتاده است.
ــتيم؛ در حال پيشرفتيم. به بركت نظام مقدس  البته امروز هم از لحاظ فرهنگى، ما متوقف نيس
اسلامى، حقاً و انصافاً در اين زمينه خيلى كار شده است. غالباً مسؤولين ما در اساس، فرهنگى 
هستند. ميدان، براى عناصر فرهنگى باز است. در كارهاى بزرگ، غالباً عناصر فرهنگى مشغول 

كارند. لذا قدر فرهنگ و زمينه   هاى فرهنگى را مى دانند.75/6/28
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نقشى كه روشنفكر بايد در 
جامعه ايفا كند.

روشنفكرى در ايران، بيمار، 
وابسته و بى ايمان متولد شد.

ــنفكر، آن كسى است كه با انديشه اى كه مى كوشد آزاد باشد، در محيط اجتماعى، زندگى  روش
ــت كه تودة مردم و عامّة مردم به طور  ــت، آگاه است، از مسائلى آشناس ــن بين اس مى كند. روش
ــتند،  ـهر اسمى روى اين جمع مى گذاريد، بگذاريد ـ او در جايى ايستاده  طبيعى از آن آگاه نيس
است كه جريان ها را مى بيند و مى تواند آنها را بشناسد. مردم به طور طبيعى از دانستن آنچه او 
مى داند، ناتوانند؛ مگر او بگويد و او بخواهد. روشنفكر بايد مايه اى از روشنى را در جامعه ايجاد 
ــد، بايد نقاط ابهام را بزدايد، بايد مغزهاى مرده، مغزهاى  ــنايى باش كند، بايد پيام آور نور و روش
ــم نمى توانند پيرامون خود را بشناسند و  ــاده انديش را كه جز از طريق چش بى خبر، مغزهاى س
ــد؛ معلم مردم باشد، مرشد مردم باشد. روشنفكر بايد  ــاز باش بفهمند، توجيه كند؛ بايد فرهنگ س
توى مردم باشد. پايگاه روشنفكرى، تودة مردمند؛ همچنان كه قلمرو روشنفكرى هم مردمند. 
ــنفكران گاهى اين نقش را ايفا كردند و گاهى  ــنفكر است. البته در گذشته روش اين نقش روش

هم ايفا نكردند. 
ــى است كه سخنش را با عملش همراه كند، اگر به  ــنفكران آن كس بهترين و متعهدترينِ روش
ميان مردم آمد، روشن گرى را در كنار عمل، در كنار كارى كه مردم مى كنند و آنچه او منتظر 
ــود؛ همراه كند. اين متعهدترينِ روشنفكران است،  ــت كه بر روشن گرى او مترتبّ بش بوده اس
ــنفكر خطرپذير، روشنفكر دل سوز، روشنفكرى كه ناز روشنفكرى خود را بر دوش مردمى  روش
ــته باشد كه به آنها آموخته و به آنها گفته، زيرا  كه از او بهره برده اند نگذارد، بر آنها منّتى نداش
كه مردم هم به او چيزها مى آموزند.58/7/23 منتها در جامعة ما روشنفكرجماعت  ـاين قشر ـ بيمار 
ــنفكرى به وجود آمد، بيمار به وجود آمد،  ــروطيت كه در جامعة ما روش ــدند. از اولِ مش متولد ش
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ــنفكر نسبت به فرنگ  روش
هم وابستگى علمى داشت 

و هم وابستگى فرهنگى.

ــنفكر از غرب برگشته  روش
براى فرهنگ ايرانى اسلامى 

خود هيچ ارزشى قائل نبود.

يعنى وابستة به غرب به وجود آمد.61/4/18 من بارها گفته ام روشنفكرى در ايران بيمار، وابسته و 

بى ايمان متولد شد.74/7/25
ــته،  ــران از اول، يك حركت انحرافى، وابس ــنفكرى در اي ــت كه حركت روش ــت اين اس حقيق
ــته  ــة ايرانى بود؛ يك حركت صددرصد وابس ــه در خط ترقّى و تعالى ايران و انديش ــى ن حركت
ــنتى  ــه و دانش، به مراكز س ــنفكرىِ آن روز معنايش اين بود كه براى آموختن انديش بود. روش
ــى كه مى خواهد فكر و علم و  ــود؛ بلكه آن كس ــر و علم در داخل جامعة خود ما مراجعه نش فك
ــر، در دنيايى ديگر كه براى ايرانى  ــت بياورد، برود در منطقه اى ديگ ــش و معلومات به دس بين
ــكالى ندارد. كسى كه دنبال  آن روز دنياى نويى بود، آنجا تحصيل علم كند. تا اينجاى قضيه اش
ــلام هم به ما گفته ولو در راه هاى دور برويد علم را پيدا كنيد؛  ــت، همه جا مى رود. اس علم هس
ــانى كه علم را از فرنگ مطالبه مى كردند و دنبالش به فرنگ  ــت. اما آن كس اين مانعى نداش
ــه دو كار ديگر انجام گرفته  ــتند، تنها علم نبود كه آورده بودند، بلك ــد، وقتى برمى گش مى رفتن
بود؛ اولاً غير از علم همة رويدادها و عوارض ذهن يك انسان را هم با خود مى آوردند، اخلاق 
ــان مى آوردند، كيفيت  ــيدن فرنگى را هم با خودش فرنگى را هم مى آوردند، كيفيت لباس پوش
غذا خوردن فرنگى را هم با خودشان مى آوردند، خصلت هاى جغرافيايى و اقليمى يك مردم را 
هم با خودشان مى آوردند. آن آدمى كه در يك منطقة گرمسير و خشك زندگى مى كند، به طور 
ــرى خصلت هايى دارد غير از آن كسى كه در منطقة مرطوب و سرد مثلاً زندگى  طبيعى يك س
ــد، اما اين  ــت كه مربوط به علم و فن و فرهنگ و معرفت باش مى كند؛ اين ديگر چيزى نيس
روشنفكرِ از اروپا برگشتة آن روز، سعى مى كرد حتى خصوصيات و خصلت هاى طبيعى و اقليمى 
و جغرافيايى را هم با خودش بياورد و اگر مثلاً مردم فلان كشور در حرف زدن نوعى تكّه كلام 
دارند، آن تكّه كلام را هم با خودش بياورد و اگر فارسى هم حرف مى زند با لهجة فرنگى حرف 
ــود، حامل هر چيزى بود كه گيرش  ــن يك خصوصيت ديگر كه او فقط حامل علم نب ــد. اي بزن
آمده بود، از لباس و از خوراك و از همسرگيرى و از همسر و از اخلاق و از سنت ها و غيره ذلك.

ــراى جامعة خودش و ملت  ــت، ديگر ب ــن بود كه او كه از فرنگ برمى گش ــت دوم اي خصوصي
خودش و فرهنگ خودش، پشَيزى* اعتبار قائل نبود و معتقد بود اين غلط است. در اين ترديدى 
ــبهه اى نداريم كه حكّام جائر در طول چند قرن، ما  ــت كه ما آن روز عقب بوديم، هيچ ش نيس
ــاى علمى و فكرى جهان،  ــه جنگ هاى خانمان برانداز از تعقيب جريان ه ــرگرم كردن ب را با س
ــما تاريخ ايران را بخوانيد،  ــه بودند؛ چه در زمان قاجاريه و چه قبل از قاجاريه. ش ــب انداخت عق
ــد كه فرهنگ ما عقب  ــت ميان خانواده ها، ميان قدرت طلبان و اين موجب ش مرتب جنگ اس
ــت، حكّام خودكامه و جائرمان اجازه نداده بودند كه خيزى برداريم  بماند. در اين ترديدى نيس

* خردترين سكة عهد ساسانى، سكة كوچك مسى يا برنجى، به معنى بسيار ناچيز
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ــران با دو  ــنفكرى اي روش
ــت بى اعتنايى به  خصوصي
ايرانى گرى و بى اعتنايى به 

اسلام متولد شد.

دورة  ــى  خارج ــارات  انحص
ــتاورد  ــاه، دس ناصرالدين ش
اولين روشنفكران ايرانى بود.

ــت  ــنفكرِ غرب زده اين حرف را راس و به طرف علم و فرهنگ جديد حركت كنيم. بنابراين روش
ــا عقبيم و ما به او حق مى دهيم. خيلى خب، عقبيم، برويد بخوانيد، ياد بگيريد،  ــت كه م مى گف
برگرديد ما را بكشيد جلو. اما آنها به اين اكتفا نمى كردند. ما چيزى داشتيم كه غرب يقيناً از آن 
ــت بود. ما يك فرهنگ هزاروچهارصد  ساله داشتيم، آن روز هزاروسيصد  ساله داشتيم.  تهي دس
ما حجم كتاب هاى علمى و فنّى و فرهنگي مان از حجم همة نوشته جات غرب به مراتب بيشتر 
ــال پيش. ما آن روز مى توانستيم افتخار كنيم كه شجره نامة فرهنگستان غرب و  بود، در صد  س
دانشگاه هاى غرب مى رسد به نقطه اى كه مال ما و مولود ما و متعلق به ماست؛ يعنى اندلس21، 
ــنفكرهاى غرب زده همة اينها را فراموش كردند. آمدند گفتند  ــتيم اقلاً. اما اين روش اين را داش
ــى بشود و  ــويم، اگر ايرانى بخواهد كس ما هيچ چيز نداريم. آمدند گفتند ما اگر بخواهيم آدم بش
ــرقى گرى و اسلامى گرى را از تنش بكند و برود تو  ــد بايد لباس ايرانى گرى و ش به جايى برس
پوست اروپائي ها و فرنگي ها، و به قول معروف، از فرق سر تا نوك پا، بايستى اروپايى و فرنگى 

بشود. اين تفكر روشنفكرىِ تازه پديد آمدة ايران بود.
روشنفكرى ايران با خصلت الحاد و بى اعتنايى به دين متولد شد، اين دو خصوصيت؛ بى اعتنايى 
ــنفكرهاى  ــما يك نگاهى و يك مرورى در روش ــلام. و ش ــه ايرانى گرى و بى اعتنايى به اس ب
ــل هاى اول بيندازيد.59/2/27 اكنون من سه نفر از اين شخصيت ها و پيشروان روشنفكرى در  نس
ــيّاح  ــم مى آورم؛ «ميرزا مَلكَم خان ارمنى»22، «ميرزا فتحعلى آخوندزاده»23، «حاج س ايران را اس
ــانى كه اولين نشانه  ها و پيام هاى روشنفكرىِ قرن نوزدهمى اروپا را وارد  محلاتى»24. اين كس
ــت و  ــنفكرى داش ــدت نامطمئن بودند. مثلاً ميرزا ملكم خان كه داعية روش ايران كردند، به ش
ــن گرى كند، خود دلاّل معاملة بسيار  ــت عليه دستگاه استبداد ناصرالدين شاهى روش مى خواس

استعمارى و زيان بارِ «رويتر»25 بود!
ــال آخر زندگى ناصرالدين شاه، انحصارات خارجى، پدر اين مملكت را  مى دانيد كه در بيست  س
درآورد. انگليسي ها مى آمدند انحصارى مى گرفتند  ـانحصار گمركات، انحصار دخانيات، انحصار 
ــه رقيب ما امتياز اين معاملة  ــما ب ــن و... ـ باز روس ها از آن طرف مى آمدند و مى گفتند ش راه آه
انحصارى و اين به اصطلاح تجارت را داديد، بايد به ما هم بدهيد؛ به آنها هم چيزى مى دادند! 
ــت خارجى  ــتند؛ موازنة بين روس و انگليس در سياس ــم اين را «موازنة مثبت» گذاش بعد ها اس
ــك چيزى به اين قدرت بدهند، ديگرى فردا  ــابقه! ي و ارتباطات اقتصادى؛ منتها بر مبناى مس
ــد،  بگويد چرا به من نداديد؛ اينها هم بگويند بگير اين هم مال تو. باز او بگويد مال من كم ش
بگويند اين هم مال تو. ايران را به نفع خاندان سلطنت يعنى همان ناصرالدين شاه و درباري ها 

و هركسى كه بتواند از اين سفرة يغما لقمه اى ببرد؛ غارت مى كردند.
ــن گرى در ايران  ــنفكرى و روش ــنفكرى كه به عنوان معروف ترين پيام آور روش اين آقاى روش
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به جاى  روشنفكران  برخى 
مبارزه با استبداد، به مبارزه 
ــادات مردم  ــا دين و اعتق ب

مى پرداختند.

ــنفكران وابسته  حضور روش
به غرب، علت اصلى تبديل 
جريان عدالت خواهى اسلامى 
به جريان مشروطة انگليس

ــود. در همين انحصار  ــرزا ملكم خان ـ خودش دلال قضية رويتر ب ــرح بود  ـيعنى همين مي مط
ــيرازى، مرجع تقليد وقت، آن را تحريم كرد و جلوى اين معاملة  معروف تنباكو  ـكه ميرزاى ش
ــار را گرفت ـ ميرزا ملكم خان خودش دلال آن بود. يكى از دلالي هاى عمدة ميرزا ملكم  زيان ب
ــم آن را قبول كرد. اين آدم مى خواهد در ايران  ــى، همين قضية «رِژى»26 بود كه دربار ه ارمن
ــنفكرى باشد؛ يعنى مردم را به آينده، به تجدّد و نوگرايى دعوت كند؛ ببينيد مردم  پيام آور روش

چه از آب درمى آيند!
من نمى دانم شما چقدر از تاريخ معاصر اطلاع داريد و چقدر آن را خوانده ايد. 

از يك بعُد ديگر، ميرزا فتحعلى آخوندزاده شبيه ميرزا ملكم خان است. اين آخوندزاده، از خامنه 
ــت. من از خامنه اي هاى قديمى و بعضى از خويشاوندان خودمان چيزهاى زيادى نسبت به  اس
ــان قبل از انقلاب اكتبر به قفقاز رفت و در روسيه سر سفرة تزارها  ــنيده ام و مى دانم. ايش او ش
ــت و با كمك تزارها و زير ساية آنها، به خيال خودش بنا كرد عليه دستگاه استبداد ايران  نشس
ــول نبود. اولين چيزى را هم كه  ــن مبارزه، مبارزة نامطمئنى بود؛ اين قابل قب ــردن! اي مبارزه ك
ــتر به استبداد و جهات سياسى بپردازند، به دين و  اينها هدف قرار مى دادند، به جاى اينكه بيش

اعتقادات مردم و سنت هاى اصيل بومى مى پرداختند. 
حاج سياح هم نمونة سوم است. او شرح حال و زندگى خودش را در سفر اروپايى نوشته است. 
كسى كه اين كتاب را بخواند، شك نمى كند كه در اين كتاب، به صورت سفارش شده اى سعى 
ــود؛ عملاً نام او  ــت، برخورد ش ــده، با هرجايى كه پاى يك روحانىِ آزادة بزرگ در ميان اس ش

كتمان شود و ماجراى او مطرح نگردد. روشنفكرى در ايران، اين گونه متولد شد.
ــنفكرى هم در ايران، طبقات مطمئنى نبودند؛ بيشتر، شاه زاده  ها و اشراف و  طبقات بعدى روش
ــتوفى27 را نگاه كنيد كه خودش آن  ــما شرح حال سه جلدى عبداالله مس اعيان زاده  ها بودند. ش
ــت؛ ضمناً از اعيان زاده  ها و خان زاده  هاى  ــت. خود او هم از همان روشنفكران اس ــته اس را نوش
دستگاه قاجار است. البته او شخصيت متعادلى است؛ شخصيت منفى به نظر نمى رسد. اگر شما 
به آن كتاب نگاه كنيد، خواهيد ديد كه آن افرادى كه اولين پرچم ها و پيام هاى روشنفكرى، با 

آنها ديده و شنيده و شناخته مى شد، چه كسانى بودند.77/2/22
ــه كنيد، عبرت هاى خيلى  ــروطه را مقدارى مطالع ــتان گفته ام كه تاريخ مش من بارها به دوس
ــروطيت هست. اصلاً علت اصلى اينكه در آنجا اين جريان عدالت خواهى  عجيبى در تاريخ مش
اسلامى به جريان مشروطة انگليسى و غربى و مجلس شوراى اسلامى به مجلس شوراى ملى 
ــد، حضور يك عده روشنفكران وابستة به غرب بود. البته همة آنها خائن نبودند  ـمن  تبديل ش
ــنى مى توانم ادعا كنم كه همه خائن نبودند ـ اما خيلى از آنها غافل بودند، خيلى  اين را به روش

از آنها فريب خورده و خيلي ها اسير هوى و هوس بودند.
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 ـغير از آن  شما در بين رجال سياسى آن روز ببينيد؛ اول كسى كه كلمة مشروطه را به كار برده 
ــت و توانست كارى  ــى اى بود كه نفوذ داش انجمن ها و مجامع پايين و پنهان ـ و از رجال سياس
ــيرالدولة بعدى كه اولِ مشروطه وزير خارجه بود  بكند، «ميرزا نصراالله نائينى»28 بود؛ يعنى مش
ــد. ميرزا نصراالله نائينى پدر دو نفر روشنفكر است؛ «حسن مُشيرالدوله»29  و بعد نخست وزير ش
ــين مؤتمِن الملك»30 كه رئيس مجلس بود. البته اين دو نفر، آدم هاى   ـپيرنياى بعدى ـ و «حس
ــين مؤتمن الملك. حسين مؤتمن الملك  ــن مشيرالدوله خائن بود، نه حس خائنى نبودند؛ نه حس
همان كسى است كه در زمان نمايندگى «مدرّس»31، رئيس مجلس بود و رئيس مقتدرى بود؛ 
حتى با رضاخان هم برخوردِ مختصرى در برهه اى از زمان داشت. اما اين دو نفر، روشنفكرهاى 
 ـكه مُرد ـ تحت تأثير  ــان ميرزا نصراالله  ــير تفكرات غربى بودند. البته پدرش غرب زده، يعنى اس
ــد و در نامه اى كه متحصنين در  ــروطه را در دهانِ او انداختند، او آم ــم مش فرزندانش بود. اس
ــروطه مى خواهيد.» مشروطه را بردند و دنبال اين  ــفارت خانه تهيه كردند، نوشت: «شما مش س

مشروطه، حركت كردند.
ــيد محمد طباطبايى»32 بود.  ــم مشروطه را آورد، مرحوم «س ــى كه اس در بين علما هم اول كس
 ـالبته من سلامت او را خيلى نمى توانم تضمين  پسرش محمد صادق33 روشنفكرِ غرب زده بود 
ــم بگويم، اين  ــود! آن مقدارى كه من مى توان ــنفكر ب ــيد محمد، روش ــم ـ آقازادة مرحوم س كن
ــن آقا را نمى توانم  ــان را دادند ـ اي ــالمى بودند  ـچون بعداً امتحاناتش ــرزاده، آدم هاى س دو وزي
ــالم بود. او روى پدرش اثر گذاشت و اسم مشروطه را آوردند. مرحوم «شيخ فضل االله  بگويم س
ــروطه كه شما مى گوييد،  ــيد اين مش نورى»34 در آن تحصن اول  ـظاهراً تحصن قم بود ـ پرس
ــت؟ مرحوم سيد محمد طباطبايى نتوانست توضيح بدهد. گفت، مگر شما نمى خواهيد كه  چيس
ــت، استبداد است؛ قوانين اسلام بيايد و مملكت  مملكت قانون پيدا كند؟! مملكت بى قانون اس
ــتند، مردم هم  ــما نمى خواهيد اين را بگوييد؟ علما همين را مى خواس را قانون دار كند. مگر ش
ــيخ فضل االله مى گفت كه همين را بگوييد، چرا كلمة مشروطه را  ــتند؛ منتها ش اين را مى خواس
مى گوييد؟! التفات مى كنيد؟ يعنى اين نفوذ روشنفكرى در آن مراكز بود. بعد هم به مجرد اينكه 
ــم مجلس شوراى اسلامى و اسم قوانين دينى آمد، در همان  روزنامه  هاى آن روز، شروع به  اس
ــت؛ اينها ارتجاع است، اينها عقب ماندگى است. دستگاه هاى  هوچى بازى كردند كه اينها چيس
خارجى هم به آنها كمك مى كردند؛ دستگاه هاى خارجى، آن وقت اسم گذارى هم كردند، گفتند 
ــف كردند. در مكاتبات و  ــه نام در كنار هم ردي ــه كاران، ميانه روها و اصلاح طلب ها. س محافظ
ــفارت انگليس و روس و اينها، اين عناوين هست كه عده اى محافظه كارند و در  ــلات س مراس
ــتند، يعنى آن مشروطه خواه هاى  ــان شيخ فضل االله نورى است؛ عده اى هم ميانه رو هس رأسش
ــم اصلاح طلبند، فرض كنيد مثل «تقى زاده»35. آنهايى كه آن  زمان بودند،  معتدل؛ يك عده ه
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و  ــدن  ش ــرد  س ــت  عل
بى اعتمادى مردم نسبت به 

جريان مشروطه

كمك و حمايت كردند و روزنامه نوشتند.
ــتگاه طرفدار اسلام و حق، دو  ــد؟ البته آنها غلبه پيدا كردند. در دس خب، آن وقت نتيجه چه ش
ــتند. عدالت مى خواستند، اما آن  وقتى كه  ــخصى نداش ــى بود؛ يكى اينكه طرح مش عيب اساس
ــتند؛ برخلاف مشروطه كه  ــود، چيز مدوّنِ آماده اى نداش بنا بود طرحى برود و تثبيت و امضا ش
ــر چيزهاى كم اهميت، با  ــط گذاشتند. دوم اينكه س ــده اى بود كه وس يك چيز آمادة تجربه ش
ــر مسائل غيراصولى با هم  ــت. س هم اختلاف مى كردند. اين به نظر من نكتة خيلى مهمى اس

اختلاف مى كردند.
ــيد عبداالله بهبهانى36 و سيد محمد طباطبايى، غير از اسلام چيز ديگرى نمى خواستند؛  يقيناً س
ــلامى و لاغير». آن دو  ــت:  «قوانين اس ــن و قاطع مى گف ــيخ فضل االله صريح و روش البته ش
ــان فكر مى كردند كه حالا ممكن  ــتند؛ منتها آنها پيش خودش نفر هم حتماً همين را مى خواس
ــروطه هم اين معنا تأمين شود. با هم اختلاف كردند؛ نكردند بيايند  ــت از طريق همين مش اس
ــخصى را انتخاب كنند. روشنفكرانشان هم همين طور بودند. عده اى از آن  ــينند و خط مش بنش
ــت كه بعضى از روشنفكران، گرايش دينى  ــان هم پيداس عناصر، متدين بودند؛ در نوشته  هايش
ــتگان حرف زدند. اين نبودن طرح و نبودن  ــلامى دارند، اما آنها هم به زبان همان وابس و اس
اتفاق كلمه و دنبال نكردن جدّىِ مقصود و از آن طرف آشنا بودن آنها با روش هاى تبليغاتى  ـبه 
ــان با دستگاه هاى خارجى ـ موجب شد فضا آن قدر سنگين شود كه ديگر كسى  خاطر ارتباطش
جرأت نكند اسم دين و دين دارى را بياورد! نتيجه اين شد، مردمى كه براى دين حركت كرده 
ــاس كردند كه فايده ندارد؛ يعنى كارى كه در  بودند و حاضر بودند براى دين جان بدهند، احس
ــرد شدند. لذا شما  ــت و به تدريج س ــتة آنها نيس بالا انجام مى گيرد و تحقق پيدا مى كند، خواس
ــت، مشهد و جاهاى  ــهرهاى ديگر مثل رش در قضاياى بعد ملاحظه كنيد  ـدر تبريز و بعضى ش
ــتان   ها ـ داشتند؛ ولى   ـبه خصوص در بعضى از شهرس ــروطه خواهان، فعالان مهمى  ديگر ـ مش
ــى نكردند؛ به خاطر اينكه مردم آن اعتقاد و اعتمادى  ــة مردم در غالب موارد با آنها همراه عامّ
ــتند، از دست دادند. يك چنين خطرى آنها را تهديد نمود و  ــائل دينى هس را كه آنها دنبال مس

اين تحقق پيدا كرد.
از آن طرف، دنبال طرح اسلامى نرفتند؛ يعنى واقعاً خودشان را از يك حكومت اسلامىِ حقيقى 
ــت در جامعه اجرا كند،  ــلامى و قاعدة متينى كه عدالت را بى گذش ــك مقررات صحيح اس و ي
ــلامىِ حقيقى، همان چيزى است كه مردم آن را مى خواهند؛  محروم كردند. چون حكومت اس
ــوء استفاده نشود و  ــت. مردم مى خواهند تبعيض نباشد، س ــلام اس ــم اين، اس ولو ندانند كه اس
ــت نگيرند. مردم اين چيزها را  ــد و داراى هواى نفس، زمام امور را در دس آدم هاى ناباب و فاس
ــم اين اسلام است و اسلام اين است و آن چيزى كه مى تواند اين را  مى خواهند؛ ولو ندانند اس
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ــدن  ش ــرد  دل س از  ــد  بع
ــى  دين ــران  رهب ــردم،  م
ــروطه، يكى  ــت مش حرك

ــدند.  يكى حذف ش

ــروطه  مش انحراف  ــت  عل
روشنفكران  به خاطر  بيشتر 

وابسته به انگليس بود.

 ـسرد شدند ـ يعنى  تأمين كند، اسلام است. مردم وقتى ديدند اين طور است، گفتند ولش كن 
ــلام هم چيزى به ما نداد! ببينيد يعنى  ــت، يا گفتند پس اس ــلام قابل تحقق نيس يا گفتند اس
ــكر اصلى حركت مشروطه، از دست صاحبان اصلي اش كه رهبران دينى بودند، به خاطر  لش
 ـدر  ــانى كه پايبندى به اسلام داشتند  ــلامى خارج شد. بعد هم آن كس اين تظاهرات ضد اس
ــدند و اول، شيخ فضل االله كه خطرناك تر  درجات مختلفِ عزم و تصميم ـ يكى يكى حذف ش

از همه بود!
يكى از سفراى انگليس در يكى از مراسلات با دولت خودش مى گويد؛ اين مرد بسيار خطرناكى 
است؛ بايد از دولت بخواهيم كه او را از تهران خارج كنند، وجودش در تهران، مضرّ است! يكى 
ــردم و در بين علما دارد؛ علما هم با بودن او  ــيار زهرآگينى در بين م ديگر مى گويد او نفوذ بس
جرأت نمى كنند كار كنند! يعنى آنها هم اين نزاع هاى علما و بعضى از رودربايستي هاى علمايى 

را فهميده بودند؛ گفته بودند تا او هست، افراد ديگر هم جرأت نمى كنند.
ــروطيت، در سال 1327ق، شيخ  ــال بعد از مش خب، يكى مثل او در درجة اول بود؛ يعنى دو  س
ــيد عبداالله بهبهانى كه آن طور نبود؛ با روشنفكران همراه بود، در  ــد. بعد س ــته ش فضل االله كش
مجلس و در بيرون به آنها كمك كرد؛ چقدر ديگر زنده ماند؟ آن هم يك  سال ديگر زنده ماند؛ 
سال 1328ق هم او را كشتند. در حالى كه در اول كار مى گفتند؛ آقا! شيخ فضل االله را ول كنيد 
و سراغ آقاى طباطبايى و آقاى بهبهانى برويد؛ اين آقايان هم از علما هستند. به مردم اين گونه 
گفته مى شد، اما بعد از گذشت يك  سال، سيد عبداالله بهبهانى هم ترور شد، مرحوم طباطبايى 
ــرد. بعضى مى گويند او را هم  ــهد رفت و بعد به نحو مرموزى مُ ــم تبعيد كردند. او به مش را ه
مسموم كردند. يعنى حتى عناصرى هم كه از نظر آن تحليل گر خارجى، ميانه رو بودند و به قول 
ــده بود، ديگر مجال تنفس و حضور  او جزو محافظه كاران نبودند، به خاطر كوتاهي هايى كه ش
پيدا نكردند. آنها هم حذف شدند و از بين رفتند!78/12/23 دورة قاجار به اين ترتيب گذشت؛ يعنى 
ــوزِ علاقمند، در بين مجموعة روشنفكران ايران  ــنفكر وطنىِ ميهنىِ بى غرضِ دل س يك روش

كمتر ديده شد.77/2/22
خب، نتيجة اين بحث چه مى شود؟ چهارده  سال بعد از آغاز مشروطيت با آن همه هياهو و سر 
ــنفكران را هم يكى، يكى حذف  ــر كار مى آيد و در اين مقطع، همين روش و صدا، رضاخان س
مى كند؛ يعنى همين حسن مشيرالدوله و ميرزا حسين مؤتمن الملك و بعضى ديگر مثل «ميرزا 
حسن مستوفى»37 كه او هم در يك حدى نسبتاً روشنفكر و جزو رجال پاكدامن بود؛ حتى اينها 

را هم تحمل نكردند و از بين بردند. وابستگىِ مطلق! اين يك مقطع است.
ببينيد من اينجا احساس مى كنم آن چيزى كه بيش از همه در انحراف مشروطيت اثر گذاشت، 
ــى مذاق و انگليسى مزاج كه  ــتة به انگليس بود؛ يعنى انگليس ــر روشنفكرِ وابس حضور يك قش
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در دورة رضاخان، روشنفكران 
درجة يك كشور در خدمت او 

قرار گرفتند.

به شدت فريفته و دلباختة غرب بودند. «محمدعلى فروغى»38 در يكى از درس هاى تاريخش به 
ــاگردانش مى گويد؛ شما هيچ وقت «سردارى»* به خياط داده ايد كه برايتان بدوزد؟ مى گويند؛  ش
بله، داده ايم. مى گويد؛ وقتى سردارى را از خياط مى گيريد و به خانه مى آييد، آيا آستين سردارى 
حركت مى كند و بالا و پايين مى رود؟ مى گويند؛ نه. مى گويد؛ تا كِى؟ تا وقتى كه شما دستتان 
ــتين كرديد، آن وقت اين آستين، بالا  ــتتان را در آس ــما دس ــتين بكنيد. وقتى ش را در داخل آس
 ـنمى گويد ما ايراني ها! ـ  ــما ايراني ها  ــت! ش مى رود و پايين مى آيد؛ انگليس هم همين طور اس
بدون انگليس، هيچ چيز نيستيد. انگليس، مثل دستى در داخل اين آستين خالى است؛ شما چه 
هستيد. تقى زاده در همان وقت در مقاله اى  ـظاهراً در مجلة كاوه ـ مى گويد؛ از جملة بزرگ ترين 
ــت.  ــت كه ايرانى به فكر اختراع بيفتد! اختراع نكنيد، اختراع غلط اس ــتباهات، يكى اين اس اش
همان كارى كه فرنگي ها كردند، جزئى و كلى! بعد از مقدارى مى گويد؛ خلاصة نظر من  ـهمان 
ــماً و روحاً فرنگى مآب شود!» ديدِ  ــت كه: «ايرانى بايد ظاهراً، باطناً، جس جملة معروف ـ اين اس
ــت و اين احساس و ايمان اوست. اتفاقاً به نظر  ــنفكر آن  زمان، اين است. اين منطق اوس روش
ــت؛ بالاخره يك چيزكى در او بوده است. آنهايى  بنده، تقى زاده از آن آدم هاى خيلى ناباب نيس
ــد. فروغى هم همين طور بود.  ــل هاى بعدى، به مراتب بدتر از او بودن ــه بعدها آمدند، آن نس ك
ــي ها رضاخان را فقط به  ــدند؛ يعنى انگليس در يك دوره، اينها بزرگ ترين جرم ها را مرتكب ش
ــت همة سرجنبان   هايى  ــى بود كه در آن اوضاع ايران مى توانس خاطر اينكه قُلدر بود، يعنى كس
ــته باشند، سركوب كند؛ زير نظر گرفتند.  ــت انگليس حضورى داش را كه ممكن بود عليه سياس
ــى و  ــين هاى سياس او را آوردند و حكومت را به او دادند. بعد اين آقايان، ايدئولوگ ها و تئوريس
فرهنگى آن حكومت شدند و كمال خدمت را كردند! همين تقى زاده، همين محمد على فروغى 

و ديگران و ديگران.78/12/23
ــندگان و از متفكرانى كه  ــور، از اساتيد، از نويس ــنفكران درجة يكِ كش دورة رضاخان، روش
ــد؛ رضاخانى كه از فرهنگ  ــنفكرى بودند، در خدمت رضاخان قرار گرفتن ــزو زبدگان روش ج
ــواد بود،  ــت؛ نه باس ــا از رضاخان، هيچ  وجهى نداش ــود. دفاع اينه ــى نبرده ب ــت بوي و معرف
ــت كه اجرا  ــت هاى انگليسي هاس ــتند كه سياس ــه فرهنگى بود، نه ملى بود؛ همه مى دانس ن
ــنفكران مى ديدند كه انگليسي ها رضاخان را آوردند، بركشيدند، به قدرت  ــود. خود روش مى ش
ــلطنت او را تقويت كردند، مقدماتش را فراهم كردند، موانعش را نابود كردند و  ــاندند، س رس
ــنفكران، ايدئولوگ هاى حكومت كودتايى  ــد. در آن موقع، روش ــاده را براى او صاف نمودن ج
ــوژى و زيربناى فكري اش را  ــت بكند، اينها ايدئول ــدند. هر كارى كه او خواس ــى ش رضاخان

ــت مى كردند. فراهم مى نمودند و برايش مجوز درس

* جامة چين دار مردانه كه روى لباس پوشيده مى شد و تا زير زانو مى رسيد.



 61 جريان روشنفكرىِ بيمار

ــان،  ــد از رضاخ در دورة بع
به  ــنفكران  روش از  بخشى 

حزب توده پيوستند.

ــد و مرحوم  مرحوم آل احم
ــة  توب ــر  مظه ــريعتى  ش

روشنفكرى هستند.

من دوست دارم اين بحث را نه به عنوان يك مسؤول، بلكه به عنوان يك روحانى و يك طلبه 
و به عنوان كسى كه تقريباً همة جوانيم را در فضاى روشنفكرىِ زمان خودم گذرانده ام و با خيلى 
از اين چهره  هاى معروف روشنفكرى ايران، يا از نزديك آشنا بوده ام، يا با آثارشان آشنا بوده ام و 
ــت آنها را مى شناسم  ـاز شاعرشان، نويسنده شان، هنرمندشان ـ مطرح كنم و با شما حرف  درس
ــما جوانان اين دوره، قدرى فضاى فرهنگ كشورتان را بشناسيد؛ چون  بزنم. دلم مى خواهد ش
ــتيد. ببينيد كجا قرار داريد، چه بوده و چه شده و مى خواهند  ــما جزو قشرهاى روشنفكر هس ش

چه بشود. مايلم شما اين نكته را توجه كنيد.
 ـكه حكومت عجيب و غريبى در آن   ــت  ــهريور بيس در دورة بعد از رفتن رضاخان و بعد از ش
ــنفكران به «حزب توده»39 پيوستند كه اتفاقاً بعضى از  ــكيل شده بود ـ بخشى از روش زمان تش
ــوروى وابسته  ــتند؛ اگرچه به ش ــنفكران از اينها بودند كه به حزب توده پيوس صادق ترين روش
ــان هم اعتراف داشتند؛ همه شان هم قبول داشتند كه به شوروى وابسته  بودند. آن وقت خودش
بودند. شوروي ها در ايجاد و پشتيبانى اينها نقش داشتند و اينها مثل ستون پنجم شوروي ها در 

ايران عمل مى كردند.
شما به خاطرات «كيانورى»40 و ديگر رؤساى توده اي ها كه در جمهورى اسلامى گير افتادند 
ــال قبل صحبت  ــال قبل، شصت  س ــت. از پنجاه  س ــده اس نگاه كنيد. خاطرات اينها چاپ ش
ــه و  ــتند بگويند، اما كاملاً از گوش ــايد همة حقايق را هم نمى خواس مى كنند. با آنكه اينها ش
ــود كه آن روز حقيقت حزب توده چه بود. درعين حال، باز  ــان مشخص مى ش كنار حرف هايش
ــده بودند. يكى از آنها  ــنفكران در همين مجموعه جمع ش ــن و مخلص ترين روش صادق تري
ــه جزو حزب توده بود. «خليل ملكى»42 و ديگران، اول در  ــوم «جلال آل احمد»41 بود ك مرح

حزب توده بودند.77/2/22
البته در نهايت، پديده اى به نام پديدة توبة روشنفكرى وجود دارد كه من مظهر توبة روشنفكرى 
را مرحوم آل احمد و مرحوم «دكتر على شريعتى»43 مى دانم. آنها واقعاً توّابين محيط روشنفكرى 
هستند كه آن وقت، زبان به انتقاد باز كردند؛ انتقادهايى كه خيلي ها نمى دانستند و نمى دانند. در 
ــال آخر عمر جلال آل احمد ـ ايشان به مشهد آمد و جلسه اى در منزل مرحوم  ــال 1347  ـس س
ــد، مرحوم دكتر  ــد. جماعتى بودن ــكيل ش ــريعتى»44 براى ديدن از آل احمد، تش «محمدتقى ش
ــه ساعت در آنجا بحث هاى  ــريعتى هم بود، از ما هم دعوت كردند؛ چند نفرى رفتيم. دو، س ش
ــنيده  ــت. احتمال مى دهم خودم ش ــه  از اين حرف ها خيلى گذش گوناگونى بود.77/12/23 در جلس
باشم، احتمال هم مى دهم كسى از مرحوم جلال شنيده بود و براى من نقل مى كرد. مى گفت 
ــو رفتيم  ـمنظورش اين بود كه  ــوده، مرتب از اين اتاق به آن اتاق جل ــا در اتاق هاى حزب ت م
ــت ديوار صدا مى آيد؛ گفتيم  ــيديم كه ديديم از پش مراحل حزبى را طى كرديم ـ و به جايى رس
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ــنفكرانى  ــيارى از روش بس
ــتگاه  ــه مورد غضب دس ك
ــوى بودند به همكاران  پهل
مطيع دستگاه تبديل شدند.

ــارة  درب ــد  آل  احم ــر  نظ
مشخصات روشنفكر

ــتيم. يعنى به مجرد اينكه  ــت! گفتيم ما نيستيم؛ برگش ــت؟ گفتند اينجا مسكو اس آنجا كجاس
ــاس كردند كه اين وابستة به خارج است، گفتند ما ديگر نيستيم.  ــله مراتب حزبى احس در سلس
ــت كردند؛ مخلص ها  ــوم»45 را درس بيرون آمدند و با خليل ملكى و جماعتى ديگر، «نيروى س
ــت كه جلال آل احمد، يا  ــده اس آنجا بودند. 77/2/22 يك وقتى هم اين را گفته ام و قاعدتاً ثبت ش
ــريعتى جمله اى را گفت؛ گفت: روشنفكران ما از اول مشروطه تاكنون  ـتا سال چهل وهفت ـ  ش
ــم دو ترجمة خوب؟! گفتند بله؛  ــوب به وجود نياورده اند! بنده تعجب كردم، گفت ــة خ دو ترجم
ــنفكرِ استانداردِ پذيرفته شده، قضاوتش اين است كه  دو ترجمة خوب نداريم. ببينيد يك روش
ــم تحويل ندادند. تنها كارى  ــط ترجمه، ترجمة خوب هم نكردند، كار خوب ه ــى در محي حت
ــي ها بر ايران قرار گرفتند و رضاخان  ــتر انگليس ــلط بيش كه كردند اين بود كه در خدمت تس

را تقويت كردند.78/12/23
اين دوره، تا حدود دوران «دكتر مصدّق»46 و بعد بيست وهشت مرداد 1332 ادامه يافت.77/2/22 بعد 
ــان دادن انگيزه  هاى يك روشنفكر در مقابل يك دستگاه  ــت مرداد، از لحاظ نش از بيست وهش
ــت. خيلى از كسانى كه در دهة بيست مورد  ــد، سكوت عجيبى در فضاى روشنفكرى هس فاس
غضب دستگاه قرار گرفته بودند، در دهة سى به همكاران مطيع دستگاه تبديل شدند. آل احمد 
ــى حرف مى زند.  ــنفكرى دهة س ــنفكران»، از همين روش در كتاب «در خدمت و خيانت روش
آل احمد اين كتاب را در سال چهل وسه شروع كرده، كه تا سال چهل وهفت ادامه داشت. سال 
چهل وهفت كه آل احمد به مشهد آمد، ما ايشان را ديديم. به مناسبتى صحبت از اين كتاب شد، 
گفت مدتى است به كارى مشغولم؛ بعد فهميديم كه از سال چهل وسه مشغول اين كتاب بوده 
است. او از ما در زمينه  هاى خاصى مطالبى مى خواست، كه فكر مى كرد ما از آنها اطلاع داريم. 
ــر شد. يعنى  ــد. اين كتاب بعد از فوتش منتش آنجا بود كه ما فهميديم او اين كتاب را مى نويس
ــد؛ كتابِ صددرصد ممنوعى محسوب  ــته اجازة پخش داشته باش كتابى نبود كه در رژيم گذش
مى شد و امكان نداشت پخش شود. البته در اينجا آل احمد مواضع خيلى خوبى را اتخاذ مى كند، 
اما درعين حال شما مى بينيد كه همين آل احمدِ معتقد به مذهب و معتقد به سنت هاى ايرانى و 
ــديداً پايبند به اين سنت ها و معتقد به زبان و ادب فارسى و بيگانه از غرب و دشمن  بومى و ش
غرب زدگى؛ باز دربارة مسائل روشنفكرى، در همان فضاى روشنفكرى غربى فكر كرده، تأمل 
ــنفكرى در ايران بيمار متولد شد،  ــت. اينكه مى گويم روش كرده، حرف  زده و قضاوت نموده اس

معنايش همين است. تا هرجا هم ادامه پيدا كرده، بيمارى ادامه پيدا كرده است.
و اما اين بيمارى چه بود؛ يعنى كجا بروز مى كرد؟ اين را از زبان آل احمد براى شما ذكر مى كنم. 
ــخصات روشنفكر مى گويد يك مشخصات، مشخصات عوامانة روشنفكر است.  آل احمد در مش
ــت كه عوام، روشنفكر را اين گونه تصور مى كنند؛ بلكه خود  او مى گويد معناى عوامانه اين نيس
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در  روش��نفکری  معن��ای 
فرهنگ غربی

ایران کسی  روش��نفکر در 
بود که با س��نت ها و تاریخ 
کش��ورش و همچنی��ن با 
اس��ام و مذهب دش��من 

باشد.

روشنفکر هم گاهی همین طور فکر می کند. این خصوصیات سه تاست؛ اول، مخالفت با مذهب 
و دین یعنی روش��نفکر لزوماً بایس��تی با دین مخالف باش��د. دوم، عاقمندی به سنن غربی و 
اروپارفتگی و این طور چیز ها؛ سوم هم درس خواندگی. این، برداشت های عامیانه از روشنفکری 
اس��ت؛ ممیّزات روش��نفکر این اس��ت. یعنی اگر کسی متدین ش��د، چنانچه عامة دهر باشد، 
اول هنرمند باشد، بزرگ ترین فیلسوف باشد؛ روشنفکر نیست. بعد می گوید این سه خصوصیتی 
که برداشت عامیانه و خصوصیات عامیانة روشنفکری است، در حقیقت ساده شدة دو خصوصیت 
دیگری اس��ت که با زبان عالمانه یا زبان روش��نفکری می شود آنها را بیان کرد. یکی از آن دو 
خصوصیت، عبارت اس��ت از بی اعتنایی به س��نت های بومی و فرهنگ خودی. دیگری، اعتقاد 

به جهان بینی علمی، رابطة علمی دانش و قضا و قدری نبودن اینها؛ مثال هایی هم می زند.
این در حالی است که در معنای روشنفکریِ ساخته و پرداختة فرنگ � که اینها آن را از فرنگ 
گرفتند و آوردند � به  هیچ وجه این مفهوم و این خط و جهت و این معنا نیس��ت. چرا باید یك 
روش��نفکر حتماً به س��نت های بومي اش بی اعتنا باشد؛ علت چیست؟ روشنفکری، عبارت است 
از آن حرکتی، شغلی، کار و وضعی که با فعالیت فکر سر و کار دارد. روشنفکر، کسی است که 
بیشتر با مغز خودش کار می کند، تا با بازویش؛ با اعصاب خودش کار می کند، تا با عضاتش؛ 
این روش��نفکر اس��ت. لذا در طبقات روش��نفکری که س��پس در فصل های بعدی کتابش ذکر 
می کند، از شاعر و نویسنده و متفکر و امثال اینها شروع می کند، تا به استاد دانشگاه و دانشجو 

و دبیر و معلم و روزنامه نگار � که آخرین آنها روزنامه نگار و خبرنگار است � می رسد.
چرا باید کس��ی که با تفکر خودش کار می کند، لزوماً به س��نت های زادگاه و کش��ور و میهن و 
تاریخ خودش بیگانه باش��د، حتی با آنها دش��من باشد؛ یا بایستی با مذهب مخالف باشد. پاسخ 
ای��ن س��ؤال در خال حرف ه��ای خود این مرحوم، ی��ا بعضی حرف های دیگ��ری که در این 
زمینه  ها زده ش��ده، به دست می آید. علت این است که آن  روزی که مقولة روشنفکری، مقولة 
»انتلِکتوئلِ«47 اول بار در فرانسه به وجود آمد، اوقاتی بود که ملت فرانسه و اروپا از قرون وسطی 
خارج ش��ده بودند؛ مذهبِ کلیس��اییِ سیاهِ خشنِ خرافیِ مس��یحیت را پشت سر انداخته و طرد 
کرده بودند. ]مذهبی که[ دانش��مند را می کُش��د، مکتش��ف و مخترع را محاکمه می کند، تبعید 
می کند، نابود می کند، کتاب علمی را از بین می برد. این بدیهی اس��ت که یك عده انسان   های 
فرزان��ه پیدا ش��وند و آن مذهبی که این خصوصیت را داش��ت و از خراف��ات و حرف هایی که 
هیچ انس��ان خردپس��ندی آن را قبول نمی کند، پُر بود، به کن��اری بیندازند و به کار های جدید 
رو بیاورند و دائر×المعارف جدید فرانس��ه را بنویس��ند و کار های بزرگ علمی را ش��روع کنند. 
بدیهی اس��ت که اینها طبیعت کارشان پش��ت کردن به آن مذهب بود. آن وقت روشنفکرِ مقلدّ 
ایرانی در دورة قاجار، که اول بار مقولة انتلکتوئل را وارد کشور کرد و اسم منورالفکر به آن داد 
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نفع  ــه  ب غربى  ــنفكر  روش
ــف مبارزه  ــاى ضعي ملت ه
ــران  اي در  ــا  ام ــرد،  مى ك
ــت  دخال ــه  ب ــنفكر  روش

استعمار كمك مى كرد.

ــلام آورد.  ــد، آن را در مقابل اس ــنفكر با همان خصوصيت ضد مذهبش تبديل ش و بعد به روش
ــن ترين معارف، محكم ترين استدلال ها و شفاف ترين  ــلامى كه منطقى ترين تفكرات، روش اس
ــنفكران  ــلامى كه همان وقت در ايران همان كارى را مى كرد كه روش ــت؛ اس اخلاقيات را داش
غربى مى خواستند در غرب انجام دهند. يعنى در برهه اى از دوران استعمار، روشنفكران غربى، 
ــدند. مثلاً اگر كشور اسپانيا، كوبا را استعمار كرده  ــتعمارزدة غرب هم صدا ش با مردم مناطق اس
 ـشكر كوبا ـ را در اختيار گرفته بود، «ژان پل  سارتر»48 فرانسوى از مردم كوبا  بود و ثروت آنجا 
و از «فيدل كاسترو»49 و از «چه گوارا»،50 عليه دولت استعمارى دفاع مى كرد و كتاب مى نوشت؛

«جنگ شكر در كوبا».
به عبارت ديگر، روشنفكر غربى در برهه اى از زمان، با دولت و با نظام حاكم بر خودش، به نفع 
ملت هاى ضعيف مبارزه مى كرد. اين كار در ايران به وسيلة چه كسى انجام مى گرفت؟ به وسيلة 
ــيلة «سيد عبدالحسين  ــيلة «ميرزاى آشتيانى»52 در تهران؛ به  وس ــيرازى»؛51 به وس «ميرزاى ش
ــى به انعقاد قراردادهاى  ــتعمار مبارزه مى كردند، اما چه كس لارى»53 در فارس. اينها با نفوذ اس
استعمارى و دخالت استعمار كمك مى كرد؟ ميرزا ملكم خان و امثال او و بسيارى از رجال قاجار 
كه جزو روشنفكران بودند. يعنى درست مواضع، جابه جا شده بود، اما درعين حال مبارزه با دين 
خرافىِ مسيحيت در روشنفكرى ايران، جاى خودش را به مبارزه با اسلام داد. بنابراين، يكى از 

خصوصيات روشنفكر اين شد كه با اسلام، دشمن و مخالف باشد.
البته هنوز هم كه هنوز است، دنباله هاى همان خيل روشنفكرانِ دورة پهلوى، از كتاب نويسشان 
ــان، تا بيوگرافى نويسشان، گاهى با صراحت،  ــان، تا محققشان، تا مصحّحش گرفته، تا شاعرش
ــدزاده اى، آنچنان تجليل مى كنند،  ــد و از مثل ميرزا فتحعلى آخون ــان خط را دنبال مى كنن هم
ــرزا فتحعلى به بركت ضديّتش با دين و  ــه گويى از پيامبرى تجليل مى كنند! براى اينكه مي ك
مبارزه اش با اسلام، هم رفت سر سفرة تزارها نشست و نان آنها را خورد و كمك آنها را قبول 
كرد و هم بعداً وقتى كه «بلُشِويك ها»54 و كمونيست ها به خامنة ما آمدند، به نام ميرزا فتحعلى 

آخوندزاده كنسرت راه انداختند!
ــان را در آنجا  ــن خودم چون در آن دوران، كودكى را [آنجا] نگذراندم، آنهايى كه كودكي ش م
گذرانده بودند و يادشان بود، سال  ها پيش اين ماجرا را براى من نقل مى كردند. مى گفتند وقتى 
ــى از آذربايجان در اختيار  ــال  هاى 1324 و 1325 ـ تبريز و بخش  ـس ــه ورى»55  در زمان «پيش
ــغال شد و حكومت  ـبه اصطلاح ـ محلى تشكيل  ــوروى قرار گرفت و اش نيروهاى پيش كردة ش
ــويك ها به تبريز آمدند و به خامنه رفتند و  ــدند، در آن وقت بلش گرديد و بعد هم تار و مار* ش
ــك نفر، هم در حكومت تزارى  ــام ميرزا فتحعلى آخوندزاده راه انداختند. يعنى ي ــرتى به ن كنس

* پراكنده و دربه در، نابود
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هيچ لزومى ندارد كه روشنفكر 
مخالف مذهب باشد.

سكوت روشنفكران در ماجراى 
كودتاى بيست وهشت مرداد

در  ــنفكران  روش ــكوت  س
كشتار پانزده خرداد

ــخصيت  ــت؛ ش ــويك ها كه حكومت تزارى را برانداخته اس طرفدار دارد، هم در حكومت بلش
ــترك حكومت تزارى و حكومت كمونيستى چيست؟ ضديّت با  مضطرب را مى بينيد! نقطة مش

مذهب، ضديّت با اسلام؛ و ايشان منادى ضديّت با اسلام بوده است.
ــنفكرى به معناى حقيقى كلمه، نه ضديّت با  ــد، به نظر ما، در روش البته همانطور كه گفته ش
ــان مى تواند هم روشنفكر باشد؛ به همان معنايى  ــت و نه ضديّت با تعبد. يك انس مذهب هس
ــى كه به آينده نگاه مى كند، كار فكرى مى كند، رو  ــنفكر را تعريف كرده اند  ـكس كه همه روش
ــد، مى تواند مرحوم «دكتر  ــد، مى تواند متعبد باش ــرفت دارد ـ و هم مى تواند مذهبى باش به پيش
بهشتى»56 باشد، مى تواند «شهيد مطهرى»57 باشد، مى تواند بسيارى از شخصيت هاى روشنفكرِ 

مذهبىِ كاملاً مؤمن ما باشد كه ما ديده ايم. هيچ لزومى ندارد كه مخالف مذهب باشد.
ــت كه وقتى قيد عدم تعبّد را جزو قيود حتمى و اصلى روشنفكرى ذكر مى كنند،  جالب اينجاس
ــه،  ــوف زمان ما كه از فرانس ــود كه «علامة طباطبايى»58، بزرگ ترين فيلس ــه اين مى ش نتيج
ــال  ــته اى مثل «هانرى كُربنَ»59 به اينجا مى آيند و چند  س ــخصيت هاى برجس ــفه و ش فلاس
ــاعرى كه به مبانى  ــت، اما مثلاً فلان جوجه ش ــنفكر نيس ــتفاده كنند، روش مى مانند تا از او اس
ــنت و مبانى ايراني گرى اعتقادى ندارد و چند صباحى هم در اروپا يا آمريكا  مذهب و مبانى س
گذرانده، روشنفكر است؛ و هرچه در اروپا بيشتر مانده باشد، روشنفكرتر است! ببينيد چه تعريف 

غلط و چه جريان زشت و نامناسبى به نام روشنفكر در ايران ايجاد شده بود.
در جريان مسائل عظيم كشور، روشنفكران با همين خصوصيات، حضور داشتند، اما در حاشيه. 
ــنفكران صورت نگرفت. البته  ــت مرداد، هيچ مبارزة حقيقى از جانب روش در قضية بيست وهش
بيست وهشت مرداد نسبت به زمان ما، خيلى قديمى و دور از دسترس است؛ ليكن شدت عمل 
رژيم پهلوى در قضية بيست وهشت مرداد، با روشنفكرانى كه احياناً به دكتر مصدق يا نهضت 
ــارزة حقيقى از طرف  ــه كل كنار رفتند و هيچ مب ــتند، كارى كرد كه ب ــى علاقه اى هم داش مل
ــنفكر صورت نگرفت؛ در حالى كه وظيفة روشنفكرى ايجاب مى كرد كه به نفع  مجموعة روش
مردم و به نفع آيندة آنها وارد ميدان شوند؛ شعر بگويند، بنويسند، حرف بزنند و مردم را روشن 

كنند، اما اين كارها انجام نگرفت.
بعد به قضية پانزده خرداد مى رسيم كه بزرگ ترين حادثه اى بود كه در قرن حاضر در كشور ما، 
ــخنرانى امامرضوان االله عليه در قم و در  ميان مردم و رژيمِ حاكم اتفاق افتاده بود. در پانزده خرداد، س
روز عاشورا، آنچنان ولوله اى ايجاد كرد كه يك شورش عظيم مردمى، بدون هيچ گونه رهبرى 
مشخصى در تهران، فردا و پس فرداى آن روز به راه افتاد. اسنادى هم چاپ  شده كه نشان دهندة 
مذاكرات هيأت دولت براى مقابله با اين حادثه در همان  روزهاست. شما ببينيد، آن سخنرانى و 
آن حضور مردم، چه زلزله اى به وجود آورده بود. حركت امام با قوي ترين شكلى كه ممكن بود 
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ــاى  ــان آق ــنفكر، هم روش
بالاى ايوان است.

انجام گيرد، انجام گرفت و مردم را به حركت درآورد. بعد هم سربازان رژيم به خيابان   ها آمدند 
ــتيم بفهميم ـ  ــتند. چند هزار نفر  ـكه البته آمار دقيقش را هرگز ما نتوانس و مردم را به گلوله بس
ــد. آل احمد در همين كتاب در خدمت و خيانت  ــته شدند و خون ها ريخته ش در اين ماجرا كش
ــنفكران، مى گويد روشنفكران ايرانى ما  ـبه نظرم چنين تعبيرى دارد ـ دست خودشان را با  روش
خون پانزده خرداد شستند! يعنى لب تر نكردند. همين روشنفكران معروف؛ همين هايى كه شعر 
ــتند، تحليل سياسى مى كردند؛ همين هايى كه داعية  مى گفتند، قصه مى نوشتند، مقاله مى نوش
رهبرى مردم را داشتند؛ همين هايى كه عقيده داشتند در هر قضيه از قضاياى اجتماعى، وقتى 
ــكوت  ــا يك مقاله اظهار نظرى مى كنند، همه بايد قبول كنند؛ اينها س ــا در يك روزنامه ي آنه

كردند. اين قدر اينها از متن مردم دور بودند و اين دورى همچنان ادامه پيدا كرد.
ــر مى زد،  ــتگاه يك تش ــد، اما وقتى كه دس ــانه  هاى خيلى كوچكى از آنها پيدا مى ش گاهى نش
ــالى است فوت  ــتند مى رفتند. يكى از نمونه  هاى جالبش، آدم معروفى بود كه چند  س برمى گش
ــده است  ـحالا نمى خواهم اسمش را بياورم؛ كتابش را مى گويم؛ هركس فهميد، كه فهميد ـ  ش
اين شخص، قبل از انقلاب نمايشنامه اى به نام «آ باكلاه، آ بى كلاه»60 نوشته بود. آن وقت ها 
ما اين نمايشنامه را خوانديم. او نقش روشنفكر را در اين نمايشنامه مشخص كرده بود. در آن 
ــمبليك، منظور از «آ بى كلاه» انگليسي ها بودند و منظور از «آ باكلاه» آمريكايي ها. در  بيان س
ــي ها بود و در پردة دوم، نشان دهندة دورة  ــنامه نشان دهندة دورة نفوذ انگليس پردة اول، نمايش
نفوذ آمريكايي ها و در هر دو دوره، قشرهاى مردم به حسب موقعيت خودشان، حركت و تلاش 
ــه كل بركنار مى ماند.  ــنامه آقاى بالاى ايوان نام دارد؛ ب ــنفكر كه در آن نمايش ــد، اما روش دارن
ــود.77/2/22 يك عده  مى بيند، احياناً كلمه اى هم مى گويد، اما مطلقاً خطر نمى كند و وارد نمى ش
ــوند و به خانه اى مى روند و در آن خانه مأمن مى گيرند؛  از دزدان غارت گر وارد محله اى مى ش
ــى خبر  ــت، اما كس براى اينكه به آن كوچه حمله كنند. و كوچه به خاطر بودنِ آنها ناامن اس
ــب تصادف مى فهمد كه اين دزدان غارت گر در خانة آخرِ كوچه سكنى  ندارد. پيرمردى بر حس
ــؤوليت خود، با درك و بينش خود، مردم را از خانه  ها  ــاس مس گزيده اند؛ با هيجان خود، با احس
ــد در نيمة شب، آنها را به كوچه مى آورد، آنها را تحريك مى كند، خطر را به آنها  بيرون مى كش
ــن خانه اش، روى ايوان خانه اش  ــيج مى كند؛ اما يك آقايى هم روى بالك ــد، آنها را بس مى گوي
ــت ديوارند، از آنچه در داخل  ــل آن خانه را مى بيند، مردم همه پش ــالا داخ ــتاده. او از آن ب ايس
ــتاده، از آن بالا آنچه در آن  خانه مى گذرد، بى خبرند، اما اين آقايى كه آن بالا روى بالكن ايس
ــيجِ مردم، در  ــم خود مى بيند، او مى تواند نقش مؤثرترى ايفا كند در بس خانه مى گذرد به چش
ــان دادن عمق خطر، اما بالاى ايوان مى ايستد. سؤال اينها را با ترديد، با  تحريكِ مردم، در نش
ــنفكر است. در بارِ دوم،  بيگانگى، با نامهربانى جواب مى دهد و به ميان مردم نمى آيد؛ اين روش
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روشنفكران در دورة پانزده 
ــلامى به  ــالة نهضت اس س

كل كنار رفتند.

در پردة دوم كه ماجرا قدرى بالا مى گيرد و غارت گران، حضورشان خطرناك تر مى شود و مردم، 
ــعارى مى دهند عليه آن غارت گران  ــد و داد و فريادى راه مى اندازند و ش ــى پيدا مى كنن هيجان
ــاتش از ايوان پائين مى آيد، به درون مردم  ــنفكر تحت تأثير احساس و دزدانِ كمين گرفته، روش
مى آيد، مقدارى با مردم حرف مى زند، اما ناگهان خطر جدى مى شود، ناگهان احتمال زد و خورد 
ــش مى آيد، دزدان مثل اينكه حضور جدى ترى پيدا مى كنند؛ در همين حين مى بينيد كه باز  پي
ــنفكر از ميان مردم گم شد، پريد رفت بالاى ايوان و توى اتاق و گرفت خوابيد.58/5/24 اين  روش
ــهد بعد از نماز براى دانشجويان و جوانان  ــت. من همان وقت در مش ــنامه را آن آقا نوش نمايش
ــندة كتاب  ــيد، من گفتم كه خود اين آقاى نويس ــت ما رس صحبت مى كردم؛ اين كتاب به دس
ــت؛ ــودش را تصوير و توصيف كرده اس ــت. در حقيقت خ ــان آقاى بالاى ايوان اس ــم، هم ه

به كلى بركنار!
ــنفكرى در ايران بكند، كارهايى بود  ــن بدترين كارى كه ممكن بود يك مجموعة روش بنابراي
ــلامى انجام دادند؛ به كل كنار رفتند! نتيجه  ــنفكران ما در دورة پانزده  سالة نهضت اس كه روش
ــط ميدان  ــد؛ مردم مطلقاً از آنها بريدند. البته تا حدودى، تعداد خيلى معدودى وس هم معلوم ش
ــتان و علاقمندانش وارد اين  ــاگردان و دوس ــد. از جمله خود مرحوم آل احمد بود. حتى ش بودن
ــجويان، از  ــدند؛ خيلى دورادور حركتى كردند. زندان   ها از مردم، از روحانيون، از دانش ميدان نش
طلبه  ها، از آحاد مردم، از كارگر و از كاسب پُر بود. تمام طول اين سال  هاى متمادى، بيشترين 
ــى  ــان، تلاش ــكيل مى دادند؛ چون تلاشش تعداد زندانيان را، زندانيان مربوط به نهضت امام تش
بود كه دستگاه را به ستوه مى آورد. اين چهره  هاى معروفى كه همه مى شناسيد، زندان رفتند و 

ساعت هاى متمادى زير شكنجه فرياد كشيدند، اما آن آقايان، نه.
البته بعضى از اينها كه به خاطر چيز مختصرى به زندان مى افتادند، تقريباً به فوريت به توبه نامه 
ــنفكرى در  ــن چهره  هاى معروفى كه مى خواهند عامل ارتجاع روش ــيدند. در ميان همي مى رس
ــوند، كسانى بودند كه در زندان نامه مى نوشتند و التماس و گريه مى كردند. ما اينها  زمان ما ش
را كاملاً از نزديك مى شناسيم؛ خودشان هم مى دانند كه ما آنها را مى شناسيم، اما جوانان اينها 
ــر غيرقابل اعتماد  ــان داد كه يك قش ــند. آن مجموعة آن روز، تا زمان انقلاب نش را نمى شناس

براى رهبرى فكرى مردم است.
ــال به انقلاب، حركتى به وجود آمد. اين حركت هم به اين شكل بود كه موج  البته يكى، دو  س
نهضت، با بار معرفتى و اعتقادى خودش، وارد محافل گوناگون شد. خيلي ها بودند كه به اسلام 
ــتند، اما به بركت نهضت، به اسلام اعتقاد پيدا كردند. خيلى از دختران بودند كه به  اعتقاد نداش
ــتند، اما در دوران نهضت، بدون اينكه كسى به آنها حتى يك كلمه  حجاب هيچ اعتقادى نداش
ــان باحجاب شده بودند. يعنى نهضت امام، نهضت اسلامى، با گسترش خودش،  بگويد، خودش
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روشنفكرانة  گرايش  ظهور 
مذهبى

آثار  ــى  كمّ ــبقة  س ــت  عل
ــى  ــر دين ــنفكران غي روش
ــار متفكرين  ــبت به آث نس
ــلامى، ترجمه اى بودن  اس

آنهاست.

با اوج خودش، با كربلايى شدن خودش، هرچه بيشتر تلفات مى داد، هرچه بيشتر شهيد مى داد، 
هرچه بيشتر فدايى مى داد، طرفدارانِ بيشتر و پيامِ گسترده ترى پيدا مى كرد. هرچه پيام انقلاب 
ــلامى بود،  پيش مى رفت، پيام نهضت هم كه همان پيام دين و پايبندى به اصول و معارف اس
ــترش پيدا مى كرد و البته مجموعه اى را هم شامل شد. اينها  ـ اشخاص مشخصى كه البته  گس

من نمى خواهم اسم بياورم ـ وارد ميدان شدند، تا انقلاب شد.77/2/22
ــروع كردند  ـدر اوايل پيروزى انقلاب ـ منتها آنجا ميدان  البته بعد از انقلاب هم مجموعه اى ش
ــه كردند. حضور آنها  ــازار كتاب و بازار مطبوعات، قبض ــوده اى بود؛ فضا را در ب ــنفكران ت روش
حضور مرعوب كننده بود؛ به طور سازمان يافته، چون آنها از لحاظ سازمان دهى از ديگران قوي تر 
ــيدند. البته آنها با انقلابيون و با امام، ارتباط هم داشتند و  بودند، لذا ديگران يك خرده مى ترس
روابطشان  ـبه اصطلاح ـ خوب بود؛ لذا يك محيط آنچنانى را به وجود آوردند. البته بعد كنار زده 
شدند و بحمداالله اين نهال هاى روشنفكرىِ انقلابى ـاسلامى پا گرفت كه شما باشيد و جماعتى 

كه انسان آثار آنها را در شعر و در قصه و در فيلم و در چيزهايى كه هست، مى بيند.78/12/23
گرايش روشنفكرانة مذهبي هم عمدتاً از سال  هاي دهة سوم و شتابش از سال  هاي دهة چهارم 
ــهرهاي ديگر، متفكريني، معلميني پيدا  ــد. در مشهد، در تهران و بعضي ش ــروع ش اين قرن ش
ــنفكرانه هدايت مي  كردند و سوق  ــدند كه نسل جوان را به طرف اسلام واقعي، اسلام روش ش
ــتابندگي خاصي پيدا كرد. در اين سال  ها آن  ــال  هاي حدود چهل، ش مي  دادند. اين حركت تا س
ــة طباطبايي، آقاي  ــتند، چندان زياد نبودند؛ علام ــاي اصلي كه نقش  هاي مهمي داش چهره  ه
ــهيد مطهري و اينها را  ــوم دكتر ـ «آقاي طالقاني»61، مرحوم ش ــريعتي  ـپدر مرح محمدتقي ش
ــوت  هاي تفكر نوين اسلامي دانست. اينها هر يك، در يك بعد خاص، انصافاً  بايد جزو پيشكس
ــت كه بعد از يك  ــلام ارائه مي  دهند، همان چيزي اس ــن اوليه  اند. نمايي كه اينها از اس معلمي
ــت، يك جهش است، و لذا يقيناً تصادفي  ــان گر و نمايش گر يك بيداري اس خواب طولاني نش
ــان به  نوعي مورد اتهام عقيدتي  ــان، در زمان اوج فعاليتش ــت كه اغلب اينها يا همه  ش نبوده اس
قرار گرفتند. اما جوان ها در آغوش اينها پرورش پيدا كردند؛ درست هم زمان با نهضت و تحول 
ــري اى كه اين بزرگ  مردها ايجاد مي  كردند، فعاليت  هاي ايدئولوژي الحادي و مادي هم در  فك
ــغول كار بودند و بايد بگويم به مراتب وسيع تر از تلاشي  ــعه و تلاش و شتاب، مش نهايتِ توس
ــان هم   آسان تر بود. يك متفكر  ــنفكران مذهبي مي  كردند، به مراتب كارش كه متفكرين و روش
ــاعت ها تدبرّ مي  كرد، مطالعه مي  كرد، از تجربياتش،  ــلامي بايد مي  نشست در آيات قرآن س اس
ــتفاده مي  كرد تا معناي يك آيه را مي فهميد. سطري، صفحه  اي  از مبارزاتش، از مطالعاتش اس
ــنفكرِ نويسندة مادي و  ــت. اما آن روش ــوره و يا يك واژة قرآني مي  نوش در مورد آن آيه و يا س
مثلاً ماركسيست62 احتياج به اين همه فكركردن نداشت. شما برداريد نوشته  هاي ماركسيستي 
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ــش  ــر، بين ــد و مص در هن
روشنفكرانة اسلامى زودتر 
ظهور كرد كه مرهون سيد 

جمال الدين است.

ــنفكرِ  روش روى  پيش  دام 
ــلِ تكوّنِ  ــلمان در اواي مس

فكر اسلامى

ــي، متون فرانسه، متون آلماني و غيره است؛ لذا  ــى را بخوانيد، غالباً ترجمة متون انگليس فارس
كار آنها آسان تر بود.

ــت، مخصوصاً اگر نويسنده و محقق بخواهد  ــه آسان تر از نگارش و تحقيق اس ترجمه، هميش
كار تازه و متيني ارائه بدهد. و لذا با وجود تلاش مخلصانة متفكرين اسلامي، حجم كتاب هاي 
ــل جوان آن روز را در برابر  ــد و ناگهان نس ــلامي به طور عجيبي زياد ش ــلامي يا غيراس ضداس
ــته  هاي رنگارنگ الحادي قرار داد. آن  كسي كه في المثل در سال سى وپنج  تعداد كثيري از نوش
مي  خواست افكار اسلامي را با منش اسلامي درك كند در كتاب خانة ايراني و در فضاي ذهني 
اين مرز و بوم برخورد مي  كرد به كتاب  هاي متعددي از اقتصاد ماركسيستي، تاريخ ماركسيستي، 
ــته باشد.58/3/16 و در  ــلام در اختيار داش ــتي؛ بدون آنكه معادل اينها را از اس ــفة ماركسيس فلس
ــيل جزوه و نمايش نامه  ــت كه از هزار راه و از هزار كانال، س ــل يك مكتبى قرار مى گرف مقاب
ــزد و پرتاب مى كند  ــفى مى ري ــبه علمى و كتاب شبه فلس ــتان و كتاب علمى و كتاب ش و داس

و زمينه را پر مى كند.55/10/12
ــتي دربارة تاريخ يا دربارة اقتصاد وجود داشت، در مقابلش حتي يك  اگر ده تا ترجمة ماركسيس
ــته نشده بود، زيرا حركت  ــلامي نوش ــوي متفكرين اس جزوه دربارة تاريخ و دربارة اقتصاد از س
ــم گيري نداشت. در مصر و  ــنفكري عميق و جدي، تازه پديد آمده بود و فرآورده  هاي چش روش
ــده بود و كمابيش ترجمة فارسي كتاب  هايشان در دسترس  ــروع ش در هند البته زودتر از ما ش
ــتند كه  ــا هيچ كدام آن پيچيدگي ذهن ايراني را نداش ــت. ليكن مصري ها و هندي ه قرار داش
ــان بتواند اين خلأ را پر كند. البته حق سبقت، از آنِ هندي ها و مصري ها است كه  نوشته هايش
ــلامي، از ما جلوترند و فراموش نكنيم كه هم در هند و هم در  ــنفكرانة اس از لحاظ بينشِ روش

مصر اين حركت نوين اسلامي مرهون «سيد جمال الدين اسدآبادي»63 است. 
ــلاميِ غيرايراني، آن جوري نبود كه ذهن كاوش گر را سيرآب كند.  ــته ها و تفكرات اس اما نوش
ــلامي برخورد مي كرد با يك فضاي  ــلمان در اوايل تكوّن* فكر اس ــنفكر مس نتيجه آنكه روش
ــنفكران، رنگ ماركسيستي شد. مسلمان  ــتي. رنگ ذهن بسياري از اين روش ذهني ماركسيس
ــتي را طرد كنند، اما  ــعي مي كردند تفكرات ماركسيس ــم بودند و س بودند، حتي ضدماركسيس
ــأله است و مسألة بسيار  ــدند. اين يك مس يك جايي بالاخره دچار آن زمينة ذهني غلط مي ش
ــنفكر اسلامي دچار همان بلايي شد، به همان دامي افتاد كه  ــت، يعني جامعة روش مهمي اس
ــلامي در قرن هاي قبل به آن دام افتاده بودند: «دامِ آلودگي  ــتگان ما يعني متفكران اس گذش
ــلامي». نهايت آنكه يك روز آن نهادها، فلسفة يونان64 بود،  ذهني به نهاد هاي فكري غيراس
ــر الحادي فلان ايدئولوژي بود.  ــعَري و مُعتَزِلي»65 بود، يك روز هم تفك ــرات كلامي «اش تفك

* (ك و ن)، هست شدن، پيدايش
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مرحوم ش��ریعتی می گفت: 
اندیش��ة  نطفة  ک��ه  امروز 
بس��ته  دارد  اس��امی 
می شود، باید هر گونه رگة 

بیگانه را از آن دور کنیم.

همة این روشنفكران هم اسامي فكر مي کردند، همه هم مي خواستند قرآن را ترجمه و تفسیر 
کنند، همه هم از هرگونه گرایش الحادي حتي وحش��ت مي کردند، اما در نهایت گوش��ه هایي 
دس��ت و بالش��ان گیر مي کرد و در بسیاري از مباني دچار مي شدند. این یك واقعیت است، این 

واقعیت را بپذیریم.
یادم نمي رود در یكي از شب هاي بسیار خاطره انگیز در آخرین ماه هاي زندگي مرحوم دکتر شریعتي، 
در تهران یك دیدار جمعي داش��تیم و یك صحبت دس��ته جمعي که متأسفانه از آن کساني که 
در آن میزگرده��ا که آن روزها مكرّر اتفاق مي افت��اد صحبت مي کردند، فقط بنده هنوز زنده ام؛ 
مرحوم مطهري و مرحوم دکتر، بحث هاي مفیدي مطرح مي کردند و برادران و خواهراني آنجا 
بودند و ضبط مي ش��د. در آن دوران اختناق س��یاه، این از جملة کارهایي بود که مي ش��د کرد. 
در آنجا این جمله را مرحوم دکتر گفت و این حرف از او خیلي جالب بود و به نظر من بس��یار 
مناسب و شایسته مي آمد که این را دکتر شریعتي بگوید. او مي گفت که امروز ما در حال یك 
ولادت فكري هس��تیم. آن نطفة اندیشة اسامي امروز دارد بسته مي شود، در این مرحله لازم 
است که هرگونه رگة بیگانه را از این نطفه دور کنیم. مي گفت این غلط است که کسي بنشیند، 
بگوید آیا اس��ام چند درصد با مارکسیسم اش��تراك دارد و چند درصد جدایي؟ مي گفت اصاً 
طرح این قضیه غلط است. باید فرض کنیم هیچ اشتراك ندارد، باید فرض کنیم هیچ  چیز بین 
آنها وحدت ندارد، اصاً نگاه نكنیم که فان مكتب چه مي گوید، نگاه کنیم اسام چه مي گوید. 
ما امروز در دوران بازیابي اسام هستیم، ما داریم اسام را کشف مي کنیم، این نیرویي بود در 

طبیعت که قرن ها مي گذشت و ما آن را درست کشف نكرده بودیم. 
به هر صورت امروز تكلیف ما این اس��ت که از اس��ام به عنوان یك ایدئولوژي جهت بخش و 
راه نما اس��تفاده کنیم. اس��ام را با آن خلوص و طهارتش بفهمیم و مبارزة خودمان را در جهت 
اسام جهت بدهیم، اگر ما اسام را با این دید و با این برداشت و با این نیّت مورد بهره گیري 
و مورد بررس��ي قرار بدهیم آن وقت تمام موضع گیري ه��اي اجتماعي ما چه در مقابل حوادث، 
چه در مقابل اشخاص، گروه ها، عقاید، ایدئولوژي ها براساس قضاوتي خواهد بود که اسام به 

ما ارائه مي دهد.58/3/16
برادران و خواهران عزیز! عقیدة من این اس��ت که این صحنه، صحنة مبارزه و جنگ اس��ت؛ 
حالا بعضی از اسم جنگ می ترسند، یا می ترسند هو شوند؛ لیكن واقعیت این است؛ بدون تردید 
صحنة جنگ اس��ت. یعنی دشمنان اس��تقال ایران، دشمنان اسام و انقاب و آن هویتی که 
ب��ه برکت تجدید حیات اس��امی براى اولین بار بعد از چند ق��رن در این مملكت به وجود آمد. 
آن روح اس��تقال، روح توجه به ارزش ه��ا و توانایي هاى خود، همان چیزى که وقتی در ملتی 
به وجود آمد، دیگر دست یافتن بر آن آسان نیست. الان با همه وجودشان وارد میدانند؛ از همة 



 71 جريان روشنفكرىِ بيمار

دشمنان استقلال و هويت 
اسلامى ايران هم نفرت از 
دين دارند و هم طمع مال 

و نام و نشان دارند.

ــمن نابود كردن  هدف دش
ــلامى و انقلابى  هويت اس
ــة اول به  ــت و در درج اس
خواص طمع دارند و نه به 

تودة مردم.

امكانات هم استفاده مى كنند، در همة مراتب و مراحل هم حضور دارند؛ از مناقشات به اصطلاح 
ــات حقوقى، حقوق زن، حقوق چه و چه؛ تا  ــطحى، تا مناقش ــفى و شبه فلسفى در يك س فلس
سطوح سياسى بازى يعنى سياسي گويى، نه سياسى به معناى واقعى كلمه، شعار سياسى و تيتر 
ــتارى، قصه و امثال ذلك؛ فعالند و با  ــينما؛ تا هنر نوش زدن و اينها؛ تا كارهاى هنرى، فيلم و س
كمالِ تلاش كار مى كنند؛ البته پشتيبانى هم مى شوند. يعنى اين كارها آن گونه نيست كه ناشى 
از ايمان باشد؛ مقدارى از حركت و جوشش آنها ناشى از نفرت است؛ نفرت از دين و از مظاهر 
ــد،  ــت خيلى بى دين هم نباش دينى و از آخوند! بعضى از آخوند جماعت متنفرند ديگر. ممكن اس
ولى از شكل آخوند بدش مى آيد. هر چه نگاه مى كند آخوند مى بيند؛ اين خودش يك نفرت و 
برانگيزاننده است. براى بعضي ها هم مسألة نفرت نيست، بلكه مسألة طمع است؛ حسابى تأمين 

و پشتيبانى مى شوند. از اين قبيل افرادى را داريم.
ــتيبانى مالى نيست. روشنفكر، گاهى حاضر  ــتيبانى روشنفكر هم دو نوع است؛ همه اش پش پش
ــد، اما برايش كف بزنند  ـنام و نشان و اسم و رسم و اين چيزها ـ تعريف  ــت گرسنگى بكش اس
ــند و به كتاب و اثرات ديگرش تقريظ*  ــد، راديوها بگويند و در روزنامه  هاى خارجى بنويس كنن
بزنند. يك اثر كم ارزش را بالا ببرند، اهميت و جايزه بدهند. به هرحال انگيزه  ها اينهاست؛ يعنى 
ــود  ــت. همه نوع انگيزه اى مى ش ــود گفت اين آقا كه ايمان ندارد، پس انگيزه اش چيس نمى ش
ــت كه هر چه بخواهند، مى توانند  پيدا كرد. بعد هم وقتى ديدند مانعى وجود ندارد و فضايى اس
بگويند، بيشتر هم تشويق مى شوند. باز چنانچه در يك جا اخمى، مانعى و چيزى باشد، مقدارى 
ــود، طبعاً بيشتر تشويق به  ــود؛ ولى وقتى ديدند كه به آنها لبخند هم زده مى ش ملاحظه مى ش
ــت كه همان هويتى  ــت؟ هدف اين اس ــوند. در داخل مي دانند، حالا هدف چيس اين كار مى ش
ــت، خرد و نابود شود. البته مى دانند كه تودة مردم به  ــلام و از انقلاب به وجود آمده اس كه از اس
ــلمانند، همان مردمى هستند كه زمينة آنها  ــدنى نيست؛ بالاخره مردم مس ــانى، نابود ش اين آس
ــال حكومت پهلوى و دين ستيزى، آن طور بود كه توانستند چنين انقلابى را راه  بعد از پنجاه  س
ــد. بنابراين در درجة اول به تودة مردم طمع ندارند؛ به خواص طمع دارند. خواص يعنى  بيندازن
ــى دارند؛ ممكن است يكى از آنها معمم،  ــرهاى متوسطى كه آگاهي ها و تأثير نفَس همين قش

يا دانشگاهى و دانشجو باشد؛ بالاخره خواص. آماج هم در درجة اول، خواص هستند.78/12/23

* (ق ر ظ)، نوشتن مطالب مدح آميز بر كتابى
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دو جبهه از انقلاب اسلامى 
ــة خودىِ  ــيدند: جبه جوش
روشنفكرى و جبهة خودى 

هنر. 

ــنى  كفر يعنى حقيقتِ روش
را پوشاندن

مى خواهم به شما عرض كنم كه ما يك جبهة خودىِ روشنفكرى و يك جبهة خودىِ هنر داريم 
كه از انقلاب جوشيدند و جوشيدنشان هم طبيعى بود. در همة صحنه  هاى جامعة ما، افرادى در 
زيرِ بارانِ پر بركت انقلاب، از سـرزمين حاصل خيز فطرت انسـانى روييدند كه دو صحنه اش، 
يكـى جبهة روشـنفكرى و ديگرى جبهة هنر بـود. اين دو جبهه، دو مقولـة جداگانه اند؛ چون 
روشـنفكرى غير از هنر است. اى بسـا هنرمندى كه روشنفكر نيست و اى بسا روشنفكرى كه 
هنرمند محسوب نمى شود. اما اين دو مقوله، با يكديگر جمع هم مى شوند. امروز هر دو مقوله 
مورد نظر من است و به تعبيرى روشن تر، حد مشترك اين دو مقوله را مورد توجه قرار داده ام.
در اثـر انقـلاب، به خودى خود، جبهه اى به وجود آمد. هيچ كس نمى تواند به سـر ديگرى منتّ 
بگذارد و بگويد اين جبهه با تلاش من يا با كمك من به وجود آمده اسـت. درواقع اين جبهه 
مثل جنگلى كه خودش مى رويد، روييد و هيچ كس در آن نهالى غرس نكرد. البته باران انقلاب 
و فطرت پاك و صافى كه زمينة اين معنا بود، دخالت داشت، و همان گونه كه مى دانيد، ويژگى 
انقلاب اين اسـت كه مى پروراند و پرورش مى دهد. على اى ّحال، يك جبهة خوب و وسيع، در 
مقابل جبهه اى عظيم در همين وادى روشنفكرى و هنر كه اعضايش به انقلاب ايمان نياوردند 
ــن. ما از مفهوم واقعى واژة كفر قدرى دور  و بـه آن كفـر ورزيدند، پديد آمد. «كفر» يعنى همي
ــاندن كه واقعاً جرم بزرگى است و واقعاً هم عذاب  ــنى را پوش افتاده ايم. كفر يعنى حقيقتِ روش
ابدى دارد. واقعاً هر كافرى بايد هم در آتش جهنمِ الهى مخلدّ باشد. كسى كه با اهواى نفسانى 
ــن ترين خورشيدها را بپوشاند، واقعاً بايد هم در آتش جهنمِ الهى، مخلدّ باشد و هيچ  خود، روش
جاى تعجب نيست كه خدا كفار را در آتش مخلدّ كند. كفر يعنى اين و اينها واقعاً كافرند! البته 
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ــچ  هي در  ــلاب  انق ــغ  تي
ــر از جبهة  ــه اى كندت جبه

روشنفكرى و هنر نبود.

ــتگى هايى  وابس ــر  به خاط
ــتند،  ــنفكران داش كه روش
جبهه  آن  نتوانست  انقلاب 

را فتح كند.

ــارزات انقلاب  در دوران مب
ــنفكران  روش ــلامى،  اس
حرفه اى نقش كمى داشتند.

با  ما  ــنفكران  روش ــب  غال
مردم و ميان مردم نبودند.

نمى گويم نجسند! فردا نروند بگويند فلانى گفت شما نجس هستيد! نه؛ نجس نيستند و حرفى 

هم نداريم كه با ما زندگى كنند. منتها حقيقتاً كافر دل و كافر باطنند.73/3/2
جبهـة به وجـود آمدة خـودى، در مقابل آن جبهة عظيم قـرار گرفت، اما تيـغِ انقلاب، در هيچ 
جبهـه اى كُندتـر از جبهة روشـنفكرى و هنر نبود! انقلاب توانسـت در همه جا، حتى در ميدان 
جنـگ و در نظامي هـاى طاغوتى نفوذ كند. ما نظامي هاى طاغوتى اى كـه از بنُِ دندان انقلابى 
شدند، كم نداشتيم و نداريم. اما به تعداد نظامي هاى انقلابى شده كه هيچ، حتى خيلى كمتر از 
آنها را در جبهة روشـنفكرى سـراغ نداريم كه انقلابى شده باشند. نه اينكه من سراغ نداشته 

باشم؛ هيچ كس سراغ ندارد.
انقـلاب مـا نتوانسـت آن جبهه را فتح كنـد و اين البته عللى دارد. شـما كـه خودتان هنرمند 
و روشـنفكريد و مسـائلى را كـه براى يك هنرمند و روشـنفكر مطرح اسـت لمـس مى كنيد، 
مى توانيد به راحتى اين علل را بيابيد. روشنفكران همواره وابستگي هايى دارند كه تصرف آنها، 
ولـو از ناحية يك فكر زلالِ پاكِ خالص، مشـكل اسـت. يعنى اگر فـرض كنيم كه ما يك وقت 
نتوانستيم روح حساسى را جذب كنيم، دليلش اين نيست كه بد يا غلط مى گوييم. دليلش اين 
اسـت كه تصادفاً، در ارتباط با آن روح حسـاس، وضع و مُحاذات* مناسـب براى اينكه جذب 
شـود، پيدا نشـده اسـت. روحى كه با يك اخم، با يك تأخير و با يك بى توجهى، افسـرده و 

پژمرده مى گردد، نمى شود توقع داشت كه حتماً هر فكر صحيحى او را جذب كند.
[اين سخنان مربوط به هفت ماه پس از پيروزى انقلاب است.]

دربارة روشنفكران بايد اين حقيقت را با كمال تلخى و دردمندى بگويم كه در دوران 
مبارزات عميق و اصيل و همگانىِ ملت ما، روشنفكرانِ حرفه اى نقش كمى داشتند. 
ــاعران ما،  ــدند؛ هنرمندان ما، قلم زنان ما، ش ــنفكرانى كه با اين نام معروف ش روش
ــازان ما، نقاشان ما، آن موضعى را كه بايد انتخاب مى كردند، دقيقاً انتخاب  آهنگ س
ــان حجم كمى بود.  ــبت به مسؤوليت خطير و عظيمش ــان نس نكردند. حجم كارش
روشنفكر در مقابل مردم مسؤول است و بايد ملتزم و مكلف باشد، بايد متعهد باشد. 
اگر روشنفكر را از مردم جدا كردى، اگر او را در برج عاج نشاندى، اين روشنفكر در 
ــد. روشنفكران ما  ــت، او نمى تواند موجود مفيدى باش موضع و مقام واقعى خود نيس
 ـنمى گويم عموماً اما غالباً ـ در دوران مبارزاتِ گذشته اين نقش را، نقش ميان مردم 
بودن، دردهاى مردم را فهميدن، آن دردها را سنجيدن، دربارة علاج آن انديشيدن 
و بيان كردن، اين نقش حساس و مهم را آنچنان كه بايد نداشتند. روشنفكران ما در 
ساليان گذشته ميان مردم نيامدند، قلم اگر زدند براى مردم نزدند. شادباد روح جلال 

* (ح ذ و)، رويارويى
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«اگر مى فروشى، همان به 
ــود را، اما قلم  كه بازوى خ

خود را زنهار»

ــات  ــنفكران در لحظ روش
اسلامى  جمهورى  ولادت 
ــعى كردند مردم را  هم س

عقب بنشانند.

ندارد  حق  امروز  روشنفكر، 
ــوژى كاذبِ التقاطىِ  ايدئول
ــود را براى  ــرِ صادق خ غي

مردم مطرح كند.

ــاره به همين واقعيت تلخ مى كند و خطاب به روشنفكران مى كند و  آل احمد كه اش
به زبان مخصوص خود، به آنها مى گويد «اگر مى فروشى، همان به كه بازوى خود 
ــت را نفروش. اگر توطئه  ــار.»* بازويت را بفروش اقلاً، قلم ــا قلم خود را زنه را، ام
مى كنى با بازوى خود بكن، نه با قلم خود؛ اقلاً يك جُرم فيزيكى انجام بده كه قابل 
ــوءَش قابل جبران تر است. با مغز  ــت، ضايعه اش كمتر است، عواقب س علاج تر اس
مردم، با ذهن مردم بازى نكن اى بى انصاف! اما بازى كردند؛ بعضى از روشنفكران 
حتى در روزهايى كه انقلاب اين امت، انقلاب اين امت مسلمان نزديك به پيروزى 
ــدة همچون تيغِ  ــن روزنامه  هاى مزدور، در همين روزنامه  هاى اجيرش ــود، در همي ب
ــده، نوشت و شرم نكرد، نوشت كه از اين همه  برّنده اى عليه مردم به كار گرفته ش
ــتم اين را قبول كنم، آخر مشت با  ــگفتم، و حاضر نيس خونى كه مى ريزد من در ش
ــتيزه گرى نيست. مشت و درفش! همان حرفى را مى زد كه  درفش قابل مقابله و س
ــا آنها را مى كوبيديم، آنها  ــاى عامىِ از ميدان  دور به ما مى گفتند م ــى پيرمرده وقت
ــنفكرِ پرداعية پرمدعا  ــانديم، حاضر نبوديم از آنها قبول كنيم. روش ــب مى نش را عق
ــت و صريحاً گفت. آن  هم در آخرين لحظات كه نفَس در سينة  اين را صريحاً نوش
ــت، منتظر ولادت  تاريخ بند آمده، منتظر ولادت اين مولود مبارك و خوش قدم اس
جمهورى اسلامى است. در اين لحظات هم حتى سعى كردند مردم را عقب بنشانند. 
اگر شعر گفتند، براى مردم نگفتند؛ اگر نمايشنامه نوشتند، براى مردم ننوشتند؛ اگر 
ــت اين ملت را نديده گرفتند، اما امروز بايد  ــتند، احساسات مردم و خواس قصه نوش
وضع عوض بشود، امروز ديگر اين ملت تحمل نمى كند. امروز ديگر يك روشنفكر 
ــؤوليت، يك روشنفكر بى التزام و غيرمتعهد كه در طول ساليان درازِ مبارزات  بى مس
ــنفكرى كه جوان   هاى عزيز مردم  ــن اين مردم به ميان مردم نيامده بود، روش خوني
ــان را بر  ــتند و در كوچه و خيابان خونش را در ميدان   هاى تير به چوبة اعدام مى بس
روى آسفالت  ها مى ريختند، يا در گوشة زندان   ها و سلول  ها آنها را مى پوساندند و او 
ــغول زندگى بى غم و بى دردسر خود بود، اين روشنفكر امروز ديگر حق ندارد در  مش
ميان مردم به عنوان يك عنصرى كه بايد مردم را ارشاد و هدايت كند ظاهر بشود، 
ــد. امروز ديگر او حق ندارد ايدئولوژى كاذب التقاطىِ  مگر آنكه در جهت مردم باش
غيرصادقِ خود را براى مردم مطرح كند؛ امروز ديگر او حق ندارد ميراث شهيدان را 
ــا نيش قلمِ خائن خود به بازى بگيرد؛ امروز مردم تحمل نمى كنند. ديروز زير چتر  ب
دستگاه جبّار و ظالم، او را تحمل كردند، امروز قدرت دست مردم است، مردم تحمل 

* جلال آل احمد، ترجمه رساله پولوس رسول به كاتبان (به عنوان مقدمه كتاب زن زيادى)، باب چهارم/ آيه چهاردهم
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ــعى كنند  ــنفكران س روش
ــردم و هم جهت  ــه با م ك

ــند. با مردم باش

كه  نمى كنند  ــول  قب مردم 
ــر از آنها  ــنفكران بهت روش

مى فهمند.

ــر خود را  ــنفكران، هن روش
بگذارند  ــردم  م خدمت  در 
ــعى كنند به مقدسات  و س

مردم اهانت نكنند.

ــان دادند كه تحمل نمى كنند. روشنفكر امروز بايد منش خود را  نمى كنند؛ مردم نش
ــلمان، از روشنفكران اين جامعه داريم اين  عوض كند. انتظارى كه ما، ما ملت مس
ــت. ما به آنها مى گوييم شما از ميان اين مردم برخاسته ايد، شما فرزندان همين  اس
ــما بيگانه نيستيد. ما شما را به خاطر يك اختلاف سليقه يا يك اختلاف  مردميد، ش
ــگان ما هستيد. اما سعى  ــما فرزندان ما و جگرگوش غيراصولى از خود نمى رانيم، ش
ــعى  ــويد؛ س كنيد از آن جهتى كه اين مردم آن جهت را با خون ثبت كردند جدا نش
كنيد آلت دست نشويد؛ سعى كنيد صهيونيسم و امپرياليسم بر شما و بر قلم شما و 
ــما و بر نوشتة شما و بر نقاشى شما حكومت نكند. سعى كنيد مال مردم  ــعر ش بر ش
باشيد، مردم ما امروز اسلام را مى خواهند؛ مردم ما مسلمانند، اين حرف چرند را كه 
ــما  ــده. مردم از ش اكثريت مردم چيزى نمى فهمند بگذاريد كنار، اين حرف كهنه ش
تعداد معدود روشنفكر پرمدّعا يا سياست باز پرمدّعا كه عمر خود را در زندگى راحت 
ــما همان  ــما بهتر از آنها مى فهميد. ش و تجمل آميز گذرانديد قبول نمى كنند كه ش
ــت و درفش، اما اين مردم گفتند  ــتيد كه تا ديروز مى گفتيد مشت اس ــانى هس كس
درفش كه هيچ، اين مشت در مقابل تانك  ها هم مقاومت مى كند؛ و ديديد كه كرد. 
پس مردم بهتر از شما مى فهمند. اكثريت مردم را تحقير نكنيد. مى نشينند مى گويند 
ــند، و خطاب به روشنفكران اسلامى و روحانيون مترقى  و نطق مى كنند و مى نويس
ــما چرا به مردم متكى هستيد؟ تودة مردم نمى فهمند.» به  مى كنند و مى گويند «ش
مردم اهانت مى كنند، مردم را تحقير مى كنند، و من تعجب مى كنم كه پس از آنچه 
ديدند تودة مردم چگونه دشمن خود را شناخت و چگونه با ارادة خود، او را از ميدان 
به در كرد و چگونه از پيش دانست و فهميد كه پيروز خواهد شد و دشمنش شكست 
خواهد خورد، با اينكه اين معجزه را از مردم مى بينند، در عين حال رويشان مى شود 

كه به مردم اهانت كنند. 
ــردم را لمس كنند، مردم را  ــا در خط مردم حركت كنند، نيازهاى م ــنفكران م روش
ــريح كنند، هنر  ــرق و غرب را براى مردم تش ــاد كنند، توطئة ابرقدرت  هاى ش ارش
ــات مردم اهانت نكنند. مردم  ــعى كنند به مقدس خود را در خدمت مردم بگذارند؛ س
ــاهى را نابود كردند، به خاطر اينكه مردم را به چيزى  ــاه را بيرون كردند، شاهنش ش
ــاه مگر چه بود؟ جرم شاه و دستگاه و رژيم شاهنشاهى اين بود  نمى گرفت. گناه ش
كه خواست خود را بر مردم تحميل مى كرد، مردم را به حساب نمى آورد، حاضر نبود 
ــابى باز كند. خب،  ــه  ها براى مردم هم به عنوان يك عنصر اصيل حس كه در مقايس
تودة ملت اين را تحمل نمى كند، انسان، اهانت كنندة به انسانيت را نمى بخشد. آنها 
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رهبر و امام ما با آن قدرت 
الهى بزرگ و با عظمتش، 
ــات ورود به  از اولين لحظ
ايران، رفت به ميان مردم.

زور داشتند، پول داشتند، حمايت ابرقدرت ها را داشتند، اما اين مردم در مقابل همة 
ــاهان و خورده شاهان و شاهك  ها، همه  ــتاد و رژيم شاهنشاهى و شاهنش اينها ايس
ــا همان منطق در مقابل اين مردم  ــما هم اگر با همان فرهنگ، ب را بيرون كرد. ش

بايستيد؛ اين مردم شما را هم طرد خواهند كرد. به مردم اهانت نكنيد. 
ــاب  ــه مردم را به حس رهبر و امام ما با آن قدرت الهى بزرگ و باعظمتش، هميش
ــد  ـيعنى در  ــده بودن ــه امام از پاريس به تهران وارد ش ــى ك ــاى اول آورد. در روزه
ــام نگرند گان جهانى،  ــات اين تاريخ ـ در آن لحظاتى كه تم ــاس ترين لحظ آن حس
ــاب  ــى، ايران را به عنوان كانون بزرگ ترين حوادث قرن به حس همة ناظران سياس
ــد و چه به وقوع خواهد  ــد كه در ايران چه خواهد ش ــد و همه نگران بودن مى آوردن
ــاس وقتى وارد شد، از اولين لحظات رفت توى مردم.  ــت. در آن لحظات حس پيوس
پيرمرد هشتاد ساله، استراحت و خواب و آسايش خود را گذاشت به حساب مردم و 
ــت مداران آمدند گفتند به آقا بگوييد اين قدر وقتش را صرف  در اختيار مردم. سياس
ــردم نكند. اجازه بدهد  ــرف رفت و آمد نكند، صرف ديد و بازديد م ــردم نكند، ص م
ــت مداران، متفكران، هوشمندان بيايند بنشيند در زمينة مسائل بزرگ سياسى  سياس
با آقا صحبت كنند. امام در جواب همة اينها گفت؛ من با سياست مداران و مغزها و 
كله گنده  ها كارى ندارم، من با مردم كار دارم؛ مى آيند، بيايند توى مردم. و او درست 
فهميد، و او درست تشخيص داد. اگر قرار بود پاى صحبت سياست مداران بنشيند، 
ــوراى غيرملى نطق آقاى بختيار را  ــتى از مجلس ش ــت ما بايس هنوز كه هنوز اس
بشنويم. آمد با مردم روبرو شد، بين او و مردم حفاظ و حجابى نبود، صدبار، هزاربار 
ــما در خطر است، گفت بگذاريد در خطر باشد، من اگر كشته هم  گفتند آقا، جان ش
ــوم براى اين ملت نافع خواهد بود. بدون حفاظ، بدون حجاب، در مقابل هزارها  بش
ــا، مرد ها، كودكان آمدند. بچه  ها را از  ــتاد، با آنها صحبت كرد. زن ه هزار مردم ايس
ــان، به پدر هايشان برگرداند، توى  ــيد، نوازش كرد، به مادر هايش بغل ها گرفت، بوس
ــاب كرد و  ــردم كار خود و تلاش خود را ادامه داد، روى مردم حس ــردم آمد، با م م

ديديد كه پيروز شد. 
ــت كه از مردم جدا نشوند. جدا نشدن  ــنفكران تكليفشان و وظيفه شان اين اس روش
ــت كه بنشينند وضع فلان روستاى دورافتادة محروم را تشريح  از مردم به اين نيس
كنند. در ميان مردم بودن به اين نيست كه بنشينند زندگى غم انگيز طبقة دهقان يا 
كاسب كار يا كشاورز يا مثلاً كارگر را بيان كنند؛ اين كافى نيست. توى مردم بودن 
ــات مردم، خط سياسى و  ــت مردم، احساس ــت كه خواس و با مردم بودن به اين اس
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ــنفكران  با مردم بودن روش
ــردم،  م ــت  خواس ــى  يعن
ــط  خ ــردم،  م ــات  احساس
مردم  ــرى  فك و  ــى  سياس
ــط  ــد و در آن خ را بپذيرن

حركت كنند.

ــذاب  انج ــدم  ع ــل  دلي
انقلاب  ــه  ب ــنفكران  روش
فاعل  در  نقص  ــلامى،  اس
ــى حالت  ــه نوع ــود بلك نب

خاص در قابل بود.

روشنفكرى كه مسئوليت هاى 
ــلام را قبول نكند،  فردى اس
نمى تواند اين نظام اسلامى 

را همراهى كند.

ــه اى از حالت خاص در  نمون
ــرش حكم  ــل: عدم پذي قاب

حجاب از سوى روشنفكر

فكرى مردم را بپذيرند و در آن خط حركت كنند. اگر روشنفكران ما اين جور مشى 
ــامان خواهد رسيد؛ زيرا كه اين ملت  كنند و عمل كنند، كار اين ملت راحت تر به س
با روشنفكر هم عنان خواهد شد. اگر اين ملت روشنفكر نداشته باشد، حوادث را دير 
ــنفكر با مردم نباشد، وجود زائد و عاطل و باطلى است، اينها بايد  مى بيند و اگر روش
ــتين ما، روشنفكران مسلمان ما در مردم، با مردم، از  ــند. روشنفكران راس با هم باش

مردم و براى مردم بودند.58/5/24
نتيجـه مى گيريـم كه دليل عدم انجذاب روشـنفكران به انقلاب، نقص ايده و فكر و انديشـة 
انقلاب نبود؛ چون پيش از آن، خيلى از همين روشنفكران به دستگاهى كه اصلاً فكر و انديشه 
نداشـت، يعنى دسـتگاه حكومت پهلوى جذب شـدند. چقدر شـاعر خوبِ درجة يك و چقدر 
هنرمند فيلم ساز و موسيقي دانِ خوبِ درجة يك در اين مملكت مجذوب دستگاه پهلوى شدند 
و از دل و جـان براى آن دسـتگاه كار كردنـد. نمى خواهيم بگوييم كه آنها به آن دسـتگاه هم 
اعتقـادى نداشـتند؛ چون مقوله، اصـلاً مقولة اعتقاد نيسـت؛ بلكه مقولة رفاقـت و همراهى و 
همكارى اسـت. اعتقاد چيست؟ وقتى كه عقيده اى هسـت، اعتقاد موضوع پيدا مى كند. وقتى 
كه عقيده و فكرى وجود ندارد، اعتقاد معنا پيدا نمى كند. در دسـتگاه پهلوى، چيزى كه بشـود 
به آن عقيده بسـت، وجود نداشـت، اما درعين حال، كسـانى با دل و جان براى آن كار كردند. 
من خيلى از آنها را از نزديك مى شـناختم و مى دانسـتم كه چه كاره اند. واقعاً دفاع مى كردند؛ 
واقعاً دوسـت مى داشتند؛ واقعاً براى دستگاه پهلوى كار مى كردند. خب كدام فكر، كدام روال 
و كدام مسـلك از فكر و روال و مسـلكِ حكومتىِ مبتنى بر فساد و زور كه دستگاه پهلوى بود، 
عقب تر و ناتوان تر اسـت كه بگوييم نظام اسـلامى و انقلاب اسلامى، اين طورى است؟! پس 
اين دليلِ نقص در فاعل نبود؛ دليل نوعى حالت خاص در قابل بود. گاهى در يك قشر، حالتى  
هسـت كه نمى شـود راحت با آن كنار آمد. گذشـته از اين، اسلام خصوصيتى هم دارد. اسلام 
به مسـؤوليت هاى اجتماعى بسـنده نمى كند؛ بلكه به مسـؤوليت فردى هم قائل اسـت. جزو 
ارزش هاى اسـلامى يكى هم اين اسـت كه طرف، اهل فحشـا نباشد؛ شُرب خمر نكند؛ فساد 
جنسـى نداشـته باشد؛ دروغ گو نباشد. اينها هم هسـت ديگر! خب آن هنرمندى كه خيلى هم 
آدم صاف و سالم و نجيب و خوبى است، اما اهل اين كارهاست، مى تواند با اين نظام همراهى 

كند؟! طبيعى است كه نمى تواند؛ مگر با يك گذشت. خب گذشت را كه همه كس ندارد.
يكى از روشنفكران فعال معروف كه قبل از پيروزى انقلاب، اندك مقالات خوبى هم با امضاى 
مسـتعار در روزنامه  ها به دسـت چاپ مى سـپرد، اوايل انقلاب با ما آشنا شـد. من اين فرد را 
از دور مى شـناختم، ولى از نزديك با وى آشـنايى نداشـتم. من و مرحوم بهشـتى و «مرحوم 
باهنر»66، با چند نفر ديگر در «كانون توحيد» نشسته بوديم كه گفتند اين شخص آمده است. 
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ايستادن در مقابل خلاف هايى 
ــى و ارتباط  مانند مى خوارگ
آميخته به شهوت، عده اى را 

از ما گرفت.

ديگرانى كه آنجا حضور داشتند وى را نمى شناختند، اما من كه دورادور او را مى شناختم، گفتم 
بگوييد بيايد. آمد و خيلى با ما گرم گرفت و با جمع ما مأنوس شد. مردى روشنفكر و هوشمند 
و از لحاظ ذهنى، انسـانى فرهيخته بود. آدمِ كوچكِ بدى نبود. جلسـة دومى كه ايشـان از ما 
وقت گرفت و باعجله نزدمان آمد، مصادف با روزهايى بود كه امام دسـتور داده بودند زن هاى 
بى حجاب نبايد در ادارات حضور داشـته باشـند.* يادتان هسـت ديگر! امـام در همان اوايل 
 ـماه اول بود يا دوم، نمى دانم ـ چنان دسـتورى صادر كرده بودند. بارى؛ اين شـخص،  انقلاب 
يقه كَنان آمد و گفت آقا! اين چه دستورى است امام داده اند؟ اين چه كارى است كه مى كنيد؟ 
اين چه حرفى اسـت كه مى زنيد؟ خلاصه، با ما بناى محاجّه كردن را گذاشـت و بعد هم رفت 
كه رفت! شـما ببينيـد همين يك كلمه حرف امام كه به موضوع حجاب و پوشـش زن ارتباط 
پيدا مى كرد، يعنى حكمى اسـت در اسـلام كه نمى شود آن را نديده گرفت؛ چه تعداد افراد را 

از ما روي گردان كرد.
در زمينة ارزش هاىِ فردىِ اسلامى، هر قدم كه جلو برويد به موارد زيادى از اين قبيل برخورد 
مى كنيد. خب فلان آدم، دلش مى خواهد بنشيند و مشروبات الكلى مصرف كند. در سروده  هاى 
شـاعران ما، اين همه از مى  صحبت مى شـود؛ يعنى اصلاً مى  در زندگى نباشـد؟! اگر كسى با 
چنين منطقى به باده گسـارى بنشـيند، مى شـود؟! اسـلام مى گويد نه فقط نمى شود، بلكه حدِ 
شـرعى هم دارد. اسـلام بـراى دروغ گفتن و غيبت كردن، حدِ شـرعى قائل نشـده، اما براى 
مي خوارگى حد شـرعى قائل شده است. براى ارتباط با جنس مخالف، به شكل لطيفِ آميختة 
به شـهوت، يعنى همان محبت هاى لطيفى كه در آنها شـهوت هم هسـت و كسـى نمى تواند 
بگويد نيسـت؛ مجازات درنظر گرفته اسـت. مثلاً فرض كنيد كه فلان آقا با فلان فرد از جنس 
مخالف، خيلى دوسـت اسـت و خيلى هم دوسـتش دارد. آيا در اين ميان، هيچ رقيقة شهوانى 
وجـود ندارد؟ چه كسـى مى تواند چنين ادعايـى بكند؟ خب خيلى از افراد كـه جوان بودند يا 
حتى فراتر از عمر جوانى قرار داشـتند، سـر و كارشـان با چنين مسـائلى بود و دلشـان را به 
ايـن حرف ها خوش مى كردند. اسـلام اين را قبول نمى كرد. انقلاب اسـلامى، نظام اسـلامى 
و ارزش هاى اسـلامى، اين مسـائل را قبول نمى كرد. چنين مسـائلى را نه پيغمبر قبول كرده 
اسـت و نه قرآن. شـوخى كه نيست! ما از خودمان كه در نياورده ايم! ايستادن در مقابل چنين 
خلاف هايـى، عـده اى را از ما گرفت. اگر ما بـراى اين خلاف ها و خلاف كار هـا منع و مجازات 
نداشـتيم، يك نفر در اين نظام كافى بود كه بتواند صد نفر از برجسـتگان عالم روشنفكرى را 
جذب كند. يك نفر به راحتى مى توانسـت چنين كارى را بكند. چون روشـنفكر و هنرمند و آن 
روح لطيف، همچنان كه از آن  طرف كششى دارد، از اين طرف هم كششى دارد. گاهى با يك 

* صحيفه امام/ ج 6/ ص329، سخنرانى در جمع روحانيون و طلاب حوزه علميه قم، مدرسه فيضيه، 1357/12/15.
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ــد و  ــلامى آم ــلاب اس انق
بافته هاى ذهنى روشنفكران 

را باطل و پوچ كرد.

ــنفكرانى  ــف حال روش وص
كه هم مى خواستند مردمى 
باشند و هم عيّاش و مست.

لبخند مى شود آنها را جذب كرد. 
به خُلق و لطف توان كرد صيدِ اهل نظر      به دام و دانه نگيـــرند مرغ دانا را*

اهل نظر را بايد بگويند اهل هنر.
طرف نه مقام مى خواسـت، نه پسـت مى خواسـت و نه وزارت مى خواسـت. يك لبخند و يك 

توجه و احياناً به قول ما طلبه  ها يك گعدة دوستانه مى خواست. خب نمى شد ديگر!
ــت. بعضى به خاطر اين بود  ــان هم علل گوناگونى داش اينها نيامدند به مردم بپيوندند، نيامدنش
ــروزى اين انقلاب يك باره  ــد دوگمى** كه بر ذهن هاى اينها حاكم بود با پي ــه افكار و عقاي ك
ــود. تا وقتى كه  ــحرى كه در مقابل معجزه به خودى خود باطل مى ش ــد؛ مثل سِ باطل مى ش
ــمان   ها روى زمين دارند مى غلطند و يك معجزه اى  ــى اژدها نشده، همة اين ريس عصاى موس
ــدان، ديگر جايى براى  ــه معجزة حقيقى مى آيد توى مي ــد، اما به مجرد اينك ــان مى دهن را نش
ــل كرد، پوچ كرد.                      ــة بافته  هاى ذهنى آنها را باط ــد. معجزة انقلاب آمد هم ــا باقى نمى مان آنه
هم غربى  هايشان را، هم شرقى  هايشان را هم ليبرال هاى نوع غربى را كه از انسان و انسانيت 
ــرودند، حرف هاى پوچ  ــرودند، محبت را مى س ــانى مى گفتند، زيبايى را مى س و ارزش هاى انس
ــانى كه مردم و طبقة زحمتكش  ــت هم چپ ها و كس ذهنى اى كه هيچ مصداق خارجى نداش
ــته بودند. اين انقلاب آمد، معلوم شد  ــان قرار داده بودند و عمرى به آنها دل بس را ايدة خودش
ــت. خب اين افكار را اگر چنانچه  ــته اس كه همة آن حرف ها پوچ بوده و حقيقت و جانى نداش
مى خواستند كنار بگذارند، آنى را كه واقعيت دارد و حقيقت دارد و خودش را دارد نشان مى دهد 
با همة درخشندگى قبول بكنند، اين يك گذشت مى خواهد، اين گذشت را نداشتند، به انقلاب 
نپيوستند، ايدة انقلاب را قبول نكردند و وقتى كه ايده را قبول نكردند طبعاً نمى توانند هم حرف 

بزنند. يك عده از اين قبيل بودند كه تسليم فكر نشدند. 
يك عده بودند كه مى خواستند هم مردمى باشند، شاعر مردمى باشند و افتخار انقلابى بودن و 
ــند و هم درعين حال عيّاشى و الواطى و سياه مستى خودشان را داشته  مبارز بودن را يدك بكش
ــت. دوران  ــند؛ مثل يك آدمى كه اصلاً كارى به مردم ندارد و دنبال تفكرات مردمى نيس باش
مبارزه هم از اين قبيل ما داشتيم، بنده مى شناختم كسانى را از نام و نشان دارهاى عالم ادبيات 
ــت و جاى حرف بود و جاى مبارزه بود و بيان مبارزه،  ــما مى نشس ــعر، كه وقتى پهلوى ش و ش
ــان بزرگان تاريخ را   ـالبته حكايت مبارزه، نه خود مبارزه! ـ آنجا بلند پروازي ها و گنده گويى  هايش
به مزدورى و خدمتكارى مى كشيد. در قبال شخصيت عظيم انقلابى آنها «ماكسيم گوركى»67 
كه داخل آدم نبود و نمى دانم ديگر كسانى كه ادعاى شعر و شاعرى و ادبياتى انقلابى داشتند 

* حافظ
** آن كه متعصب در عقايد خود است و بدون دليل و پايه و اساسى روى عقايد خود پافشارى مى كند.
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ــنفكران  ــده از روش ــك ع ي
ــه چرا  ــر خورد ك ــان ب بهش
ستاره هاى اين انقلاب نشدند.

يك عده از روشنفكران هم 
جز خباثت و بدجنسى هيچ 
ــتند و عليه  انگيزه اى نداش

اين انقلاب كار كردند.

ــا به مجرد اينكه پاى عمل مى آمد،  ــل ذكر نبودند؛ اين در مقام حرف زدن و ادعا. ام ــلاً قاب اص
ــزى بگويند كه اندكى خطر  ــه يك كلمه حاضر بودند چي ــتند. ن اينها به هيچ وجه حضور نداش
ــتباهى كرده بودند  ــد كند، يا يك كارى بكنند از اين قبيل. يك وقتى هم اگر اش ــا را تهدي آنه
ــال توبه كرده بودند. زندگى  ــنيده بودند، براى صد  س ــيلى اى خورده بودند و تشرى ش يك س
معمولى اينها هم زندگى عيّاش گونة پستى [بود] كه بايد ساعت يك و دوى بعد از نصف شب، 
ــاى تهران و جاهاى ديگر  ــتند از توى مى خانه  ه ــت و بدبخت روى كول مى گذاش اينها را مس
ــاعر مردمى بودند! اينها اين جور  ــان مى رساندند. ش ــيدند، مى بردند به خانه  هايش بيرون مى كش
ــان مى خواست جامعة انقلابى  ــتند. دلش زندگى كرده بودند، انقلاب را هم همين جور مى خواس

هم همين جور باشد. 
ــه راه مى افتد، خب  ــزب االله مؤمن و با آن حركت عظيم ب ــه به دوش تودة مردم ح ــى ك انقلاب
ــت كه اين جور آدم هاى بى خيالِ بيهوده خوشِ بيكاره توى اين انقلاب جايى نداشتند.  معلوم اس
ــان و  ــه رفتند، چون منافعش ــم اينها بودند ك ــس زدند. يك گروه ه ــا هم پ ــت اينه طبيعى س

خواسته  هايشان تأمين نمى شد. 
يك عده انتظار داشتند كه بشوند ستارة درخشان انقلاب، به كمتر از او راضى نبودند. يك ذره 
پايين ترش را قبول نداشتند. به مجردى كه به آنها يك ذره بى محلى شد، از طرف يك كسى 
ــد؛ اينها هم از انقلاب قهر كردند  ــان مطرح نش ــان نيامد، يادش يا يك جمعى يا مردمى اسمش
رفتند كنار. البته «انقلابىِ صادق» اگر بودند يك چنين چيزى پيش نمى آمد. اينها همه اش مال 
آن قشرهايى است كه انقلابى به معناى واقعى و متعهد در مقابل اسلام و انقلاب نبودند، مال 
آنهاست. دلشان مى خواست اين ملت حالا بعد از آنى كه رژيم شاهنشاهى را واژگون كردند و 
ــراغ  ــيدند، اول كارى كه مى كنند بروند س اين حصار هفت تو را اين جور خاكش را به توبره كش
آن آقايان و بگذارند روى سرشان و بياورند مطرح كنند. خب چنين چيزى پيش نمى آمد، مردم 
هم نمى كردند، چيز طبيعى هم بود، اينها بهشان برخورد كه چرا ستاره  هاى اين انقلاب نشدند. 
ــى  ــدة ديگر هم  ـحالا يا مخلوطى از اينها يا چيزى در كنار اينها ـ جز خباثت و بدجنس ــك ع ي
ــتگى به اردوگاه هاى مختلف ضدانقلاب هيچ انگيزه اى نداشتند. نيامدند در خدمت اين  و وابس
ــى كردند،  ــتند بيايند، حتى عليه اين انقلاب هم كار كردند. بعضى  ها ناسپاس انقلاب و نخواس
نامردمى كردند، بعضى  ها نمك خوردند و نمكدان را شكستند. بعضى از افراد بعد از انقلاب در 
ــتند، و روى كاغذ  ــم ادبيات، بدون اينكه زحمت يك لحظه تأمل و دقت بدهند، قلم برداش عال
بردند و يك خُزعبلاتى را سرِهم كردند و يك ملت را و يك فرهنگ عظيم و ريشه دار را و يك 
ــان   هاى آگاه و متعهد و فاضل نيست،  ــتة انس انقلاب به اين عظمت را با حرف هايى كه شايس
تخطئه كردند. داريم از اين قبيل، الان هم توى اين مملكت زندگى مى كنند، از همين فضايى 
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ــا انقلاب ما،  ــه ب در مقايس
ــن و غير قابل  انقلاب خش
ــابق،  س ــوروى  ش پذيرش 
ــنفكران  روش از  ــيارى  بس

روسيه را جذب كرد.

آلكسى تولستوى ابتدا مخالف 
انقلاب سوسياليستى بود، اما 

پس از مدتى، جذب آن شد.

كه اين انقلاب به وجود آورده، دارند بهره بردارى هم مى كنند. درعين حال عليه اين انقلاب قلم 
ــند؛ داريم از اين قبيل. اينها كسانى هستند كه در  مى زنند، حرف مى زنند، مى گويند و مى نويس

عالم ادبيات بعد از انقلاب ما بروز كردند.65/10/27 
من وقتى با ديد مقايسـه، به انقلاب سوسياليستى68 شوروىِ سابق و انقلاب اسلامى خودمان 
نگاه مى كنم، مى بينم آن انقلاب چقدر خشـن بوده است. اگر كسى تاريخ وقايع آن انقلاب را 
خوانده باشـد، به خشونتش پى مى برد. متأسـفانه اغلب جوانان ما، اصلاً از انقلاب هاى ديگر 
خبر ندارند. من گاهى از اين بابت واقعاً غصه مى خورم. اصلاً نمى دانند انقلاب سوسياليسـتى 
شـوروى سـابق كه بزرگ ترين انقلاب زمان معاصر، تا قبل از انقلاب اسـلامى بود و اين همه 
هياهو در دنيا داشت، در مقايسه با انقلاب ما، از چه ظواهر ناخوشايندى برخوردار بود. انسان 
وقتى با ديدِ مقايسـه به اين انقلاب در قبال آن انقلاب نگاه مى كند، مى بيند واقعاً فرقشـان از 
زمين تا آسـمان اسـت. بنده مطالب زيادى در اين زمينه  ها خوانده ام و تقريباً جزئيات قضايا 
را مى دانم. يعنى هم از طريق نوشـته  هاى مستقيم و تاريخ نگارى و هم از طريق داستان   هايى 
كه در اين زمينه نوشـته شـده است و خيلى از خصوصيات را دقيق تر و ريزتر و روشن تر بيان 
مى كند، مى دانم كه در شـوروى سـابق چه گذشته اسـت. على اى ّحال، وقتى انقلاب خودمان 
را با انقلاب سوسياليسـتى شـوروىِ سـابق مقايسـه مى كنم، مى بينم انقلاب ما خيلى بهتر از 
آن انقلاب اسـت. اما همان انقلابِ خشـنِ غيرقابلِ پذيرش، عدة بى شـمارى از روشنفكران، 
نويسـندگان و شـعراى درجة يك روسـية آن  زمان را جذب كرد. حتى كسـانى هـم كه ابتدا 
مخالـف انقـلاب سوسياليسـتى بودند، پس از مدتى، جذب آن شـدند. يكـى از آن مجذوبين 
«آلكسـى تولسِـتوى»69 اسـت كه من يكى، دو بار، به مناسـبتى اسـم او را در جمع بعضى از 
شـما آقايـان كه بـه اينجا آمده بوديـد، آورده ام؛ چون از او خيلى خوشـم مى آيـد. او كه چند 
كتاب معروف هم دارد، نويسـندة عجيبى اسـت. آلكسى تولسـتوى تا سال 1925، ضدانقلاب 
 ـبه اصطلاح ـ به عنوان عنصر سـفيد  بوده اسـت و حتى از كشـور فرار مى كند و به قول آقايان 
آن  روزگار، به آلمان يا فرانسـه مى رود. ولى پس از مدتى كه به شـوروى برمى گردد و كتاب 
«گذر از رنج ها» را مى نويسد. نمى دانم اين كتاب را ديده ايد يا نه؟ گذر از رنج ها، رمانى بسيار 
عالى در باب انقلاب سوسياليسـتى شـوروى اسـت. اين آدم كه ابتدا ضدانقلاب بوده اسـت، 

چنين كتابى مى نويسد.
همان طور كه مى دانيد، تاكنون كتاب هاى بسيارى راجع به انقلاب اكتبر نوشته شده است. اما 
بنده، دو رمان از رمان   هاى معروف و درجة يك در اين خصوص را خوانده ام و با هم مقايسـه 
كـرده ام؛ اگرچه بيش از دو كتاب و تقريباً مى شـود گفت تعداد زيـادى كتاب راجع به انقلاب 
اكتبر خوانده ام. يكى از اين دو رمان «دُنِ آرام» اثر شـولوخُف70 اسـت كه معروف است. خودِ 
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ــتة  برجس ــدان  هنرمن از 
ــلاب  ــل از انق ــروف قب مع
ــدرت به انقلاب  خيلى به ن

اسلامى گراييدند.

شـولوخف هم، بلاتشـبيه مثل شـما آقايان اسـت. يعنى اصلاً پديدآمدة انقلاب است؛ مربوط 
به طبقة انقلاب اسـت؛ نويسـندة انقلاب اسـت. او كه در دوران انقلاب اكتبر در جوانى به سر 
مى برده اسـت، دُن آرام را تحت تأثير حوادث و وقايع انقلاب نوشـته است. دومين رمان هم 
گذر از رنج هاى آلكسى تولستوى است كه گفتيم ابتدا ضدانقلاب بود. رمان گذر از رنج ها، نه 
فقط از لحاظ داستانى، كه از لحاظ گرايش به اصول انقلاب و مجذوب بودن در مقابل حوادث 
و پديده  هاى انقلاب و ترسيم زيباى حوادث آن، بهتر از رمان دُنِ آرام است. گذر از رنج ها در 

واقع چهرة انقلاب را زيبا ترسيم كرده و زيبا نشان داده است.
راجع به رمان دُنِ آرام، در جايى خواندم زمانى كه شولوخف نوشتن آن را به پايان برد، به او 
اجازة انتشـار و پخشـش را ندادند. ولى بعداً ماكسيم گوركى كه رئيس شوراى مميزىِ فرضاً 
 ـ و آن وزارتخانه هم، از اول انقلاب، خودىِ خودى محسوب  وزارت ارشاد شوروىِ آن روز بود 
مى شـد ـ گفت، من به عهده مى گيرم كه شولوخف خودى است. و الاّ مسؤولين فرهنگى نظام 
سوسياليسـتىِ شـوروى، مدعى بودند چون شولوخف اهل قزاقسـتان است، لذا در رمان خود 

احساسات قزاقى و بومىِ منطقة «دُن» را منعكس و القا كرده است.
به هرحال، تولسـتوى يك ضدانقلاب بوده اسـت كه تبديل به فردى انقلابى مى شـود و چنان 
رمانى را مى نويسد. ما چنين كسانى را نداريم. اگرچه قبل از انقلاب هم رمان نويس نداشتيم، 
اما هنرمندان برجسـتة معروفِ آن  زمان، خيلى به ندرت به انقلاب گراييدند. واقعاً به ندرت به 
اين طرف آمدند. از آن نويسـندگان معروفِ حسـابى، از آن شـاعران معروفِ حسـابى، از آن 
طنزنويسـان معروفِ حسابى، از آن موسـيقي دانان معروفِ حسابى، از آن فيلم سازان معروف 
 ـاگر چه در اين ميدان، اثر چندان برجسته اى مثل شعر و ادبيات نداشتيم ـ از آن ادباى معروفِ 

حسابى و از آن مطبوعاتي هاى معروفِ حسابى، هيچ يك به اين طرف نيامدند؛ هيچ يك!
ــكوفايى مى رساند، حوادث سخت، از  ــورى به ش يكى از عواملى كه هنر و ادبيات را در هر كش
ــعر ها، در جنگ ها و  ــايد بلندترين ش ــت. زيباترين رمان   ها، بهترين فيلم ها و ش جمله جنگ اس
ــبت جنگ ها نوشته شده، به تصوير كشيده شده، سروده شده و به وجود آمده است. در  به مناس

جنگ ما هم همين طور بود.
ــنده و داستان نويسى، داستانى دربارة جنگ نوشت؛ ليكن داستانى  در همان دوران جنگ، نويس
ــت به هيچ قيمتى از  ــى حاضر نيس كه ايران را در اين جنگ محكوم مى كند! ببينيد وقتى كس
مواضع غلط خودش منصرف شود، اين طورى درمى آيد. ايرانى كه اهواز و آبادان و خرمشهرش، 
ــلامى  ـاز  ــمن قرار گرفته و جمهورى اس بدون اراده و بدون اختيار او، مورد هجوم نظامى دش
رهبرى، از دولت، از نيرو هاى مسلح و از مردم ـ با همة وجود وارد ميدان شده است، چه ايرادى 
ــخر و  ــؤولان آن منطقه و تمس بايد به اين گرفت؟ اين رمان، اول تا آخر، ايراد به مردم و مس



86 دغدغه هاى فرهنگى

ــگ تحميلى، فضايى را  جن
رشد  براى  روشنفكرى  كه 
ــكوفايى خودش لازم  و ش
ــان جهتِ  ــت، در هم داش

درست تشديد كرد.

تلاش هايى  ــگ  جن از  بعد 
ــنفكرى ايران  شد كه روش
ــان حالت بيمارى  را به هم

قبل از انقلاب برگردانند.

ــنفكران از اول  برخى روش
ــال منافع خود بودند،  به دنب
ــردم و برخى  ــه به فكر م ن
ديگر تحت تأثير عنوان ها، 

اجير شده بودند.

ــتم  ــا در جنگ مظلوم بوديم. ما در جنگ ملتى يك جا مظلوم و مورد س ــت. م ا هانت به آنهاس
بوديم. ما كه تجاوزى به كسى نكرده بوديم؛ ما هيچ بهانه اى دست كسى نداده بوديم؛ ما حتى 
ــك تير هم به داخل مرزهاى عراق پرتاپ نكرده بوديم، اما طبيعت انقلاب اين بود كه به ما  ي

حملة نظامى شود. 
همة مردم در جنگ شركت داشتند. در حادثة جنگ، نقش رهبرى نقش طراز اول بود. رهبرى 
با خودش حضور يكپارچة مردم را آورد. اين بسيج، تشكيل سپاه، تحرك عظيم ارتش، كارهاى 
ــنفكرى  ــى كه انجام گرفت، كمك مردم، همراهى مردم و... هم، آن فضايى را كه روش فراوان
براى رشد و شكوفايى خودش لازم داشت، در همان  جهتِ درست تشديد كرد. در عالم حركت 
روشنفكرى، اين يك پيشرفت و يك ترقّى و يك كار منطبق با طبيعت روشنفكرى بود؛ چون 
ــتباه و از آن بيمارى  ــروى است و درستش همين بود كه از آن اش ــنفكرى طبيعتش پيش روش
نجات پيدا كند، اما در شرايط قبل از انقلاب امكان نداشت. شرايط انقلاب اين تحول را ممكن 

و عملى كرد. 
ــنفكرى ايران را به همان حالت  ــد براى اينكه روش ــروع ش از بعدِ جنگ تلاش هايى جدى ش
ــاز قهر كردن با مذهب،  ــت به عقب، ارتجاع ـ يعنى ب ــارى قبل از انقلاب برگردانند  ـبرگش بيم
قهر كردن با بنيان   هاى بومى، رو كردن به غرب، دلبستگى و وابستگى بى قيد و شرط به غرب، 
پذيرفتن هرچه كه از غرب، از اروپا و آمريكا مى آيد، بزرگ شمردن هر آنچه كه متعلق به بيگانه 
ــت؛ كه در باطن خودش، تحقير ملت  ــمردن هر آنچه كه مربوط به خودى اس ــت و حقير ش اس
ايران و تحقير بنيان   هايش را همراه دارد. من اين را مشاهده مى كنم. اينها چه كسانى هستند؟ 
ــانى هستند  ــود حدس زد. من اينجا ديگر خبر يقينى نمى توانم بگويم. يك عده كس البته مى ش
ــلام و نه به ايران، ايمانى نياورده اند. آن  كه «لمَ يؤُمِنوا باِالله طَرفةََ عَين»* اينها هرگز نه به اس
ــلامى، مذهبى، حقيقى، ايرانى در ايران  ــالى هم كه اين جريانات روشنفكرىِ الهى، اس چند  س
ــه اى رفتند، يا به خارج از كشور  ــدند حتى سر بلند كنند! به گوش ــت، اينها حاضر نش وجود داش
ــان را آنجا يافتند. اين ملت، اين  ــفر كردند و معبود خودشان، قبلة خودشان، معشوق خودش س
ــان اهميتى نداشت؛ طبعاً آيندة اين ملت هم برايشان  ــنت ها، اين تاريخ و اين فرهنگ برايش س
ــت ادعا كنند، اما گذشته نشان نمى دهد كه  ــت حرف بزنند، ممكن اس اهميتى ندارد. ممكن اس

اينها صادقند. اينها به فكر مردم نيستند؛ به فكر خودشانند.
بعضي ها هم كسانى هستند كه ممكن است تحت تأثير اينها قرار گيرند؛ عنوان   هاى پُرطمطراق 
ــند.  ــانى كه اجير باش  ـنمى توانم يقيناً بگويم ـ كس روى ذهن ها اثر بگذارد. بعضى هم احتمالاً 
ــعر  ــره يكى از چيزهايى كه راحت در خدمت پول قرار مى گيرد، ادبيات و قلم و هنر و ش بالاخ

* بحار الانوار/ ج8/ ص285
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ــنفكران مسلمان بايد  روش
در ميدان روشنفكرى فعال 

باشند.

بعضى به دنبال برگشتن به 
حالت بيمارى روشنفكرى اند 
و مى گويند كه روشنفكرى 

با دين نمى سازد.

ــاى تاريخى  بر خلاف خط
ــه،  ــد، دوران صفوي آل احم
ــكوه و اوج ادب و  دوران ش

هنر است.

است؛ تعجبى ندارد! ما شعراى بزرگى داشتيم كه براى فلان پادشاه شعر گفتند و او را ستودند؛ 
ــه خاطر پول، به خاطر  ــتيم كه ب ــان زيادى داش در حالى كه درخور لعن و نفرين بودند. ما كس
ــى كه بايد از آنها  ــت حمايت كردند؛ در حال ــهوات، از بنيان   هاى پليد و زش ــا و به خاطر ش دني
ــتند. هيچ بعُدى ندارد. البته عرض كردم كه اين اطلاع نيست؛ اين حدس است.  تبرّى مى جس

مى خواهند روال را به عقب برگردانند. نبايد روشنفكران مسلمان ما اين را اجازه بدهند.
ــوند دعوا كنند؛ نه خير،  ــت كه حالا بلند ش  اينكه مى گويم نبايد اجازه بدهند، مقصودم اين نيس
ميدان روشنفكرى، ميدان مشت و امثال اينها نيست. ميدان فرهنگ و روشنفكرى، ميدان همان 
ــت؛ ابزارهايش، ابزارهاى فرهنگى است. جوانانى كه اهل مقولات روشنفكري اند،  فرهنگ اس
ــازيد. يك ملت اگر بخواهد راه رشد و كمال  ــوند. جوانان! خودتان را بس بايد در ميدان فعال ش
ــد. آن ملتى،  ــد از لحاظ ايمان فكرى به جاى محكمى متكى باش ــرفت را طى كند، باي و پيش
ــب،* بى ايمان، بى اعتقاد به  ــك مجموعة هُرهُرى مذه ــلى، آن جوانى كه بخواهد به ي آن نس
ــت  ــپارد و با حرف آنها پيش برود، زير پايش سس بنيان   هاى اخلاقى و دينى و معنوى، دل بس
ــد كه در دوران رژيم پهلوى بود؛ يأس آور، بى فايده،  ــد. نسل جوان، همانى خواهد ش خواهد ش
مايل به فساد، آماده براى كج روى. آن وقت براى آنكه كسى آنها را باز از آن راه، به راه راست 
حركت دهد، مئونة زيادى لازم است؛ حركتى مثل انقلاب اسلامى لازم است؛ كه به آسانى در 

قرنى بلكه قرن هايى در اين كشور پيش نمى آيد.
با همة قوا بايد موجودى فعلى را حفظ كرد. نبايد اجازه دهند كه يك عده افرادى كه سال  هاى 
متمادى در اين كشور با ابزارهاى روشنفكرى و با ابزارهاى فرهنگى، هيچ خدمتى به اين مردم 
ــألة مهمى نتوانستند با اين مردم   ـحداقلش اين است ـ در هيچ مشكل و مس ــتند بكنند  نتوانس
ــتند پابه پاى مردم برسند، چه برسد بخواهند  ــند و به پاى مردم برسند؛ حتى نتوانس همراه باش
ــرو و رهبر مردم باشند؛ هميشه عقب ماندند، هميشه در انزوا ماندند؛ اينها مجدداً  جلودار و پيش
ــان را حاكم كنند. اينكه مى بينيم در بعضى  ــور بيايند و ساية فكر و فرهنگ خودش به اين كش
ــان داده مى شود، دنبال رجعت به  ــورات فرهنگى، چيزهايى نش از مطبوعات و مجلات و منش
گذشته اند؛ دنبال برگشتن به حالت بيمارىِ روشنفكري اند. اين مقولة روز است. اين مقولة بسيار 

اساسى و مهمى است.
ــينند ببافند،  ــنفكر  جماعت وقتى بخواهند در اين زمينه  ها حرف بزنند، مى توانند بنش البته روش
حرف بزنند، كه آقا نمى شود، روشنفكرى با دين نمى سازد؛ دين اگر به كشورى آمد، همه چيز 
را تحت الشعاع قرار مى دهد. كما اينكه متأسفانه در يك پاورقى، مرحوم آل احمد هم يك جملة 
اين طورى دارد، كه خطاى تاريخى است. به نظر من، ايشان در اينجا دچار خطاى تاريخى شده 

* كسى كه هيچ مذهبى ندارد. هرهرى يعنى بى بندوبار



88 دغدغه هاى فرهنگى

وصف مشاهير دوران صفويه

است. مى گويد در زمان صفويه،71 چون دين، منشي گرى، اديبى و دبيرى، در كنار دستگاه هاى 
ــت ـ لذا در آن  زمان،  ــاه عباس نشس حكومتى قرار گرفت  ـيعنى مثلاً «ميرداماد»72 رفت كنار ش
فرهنگ و ادب و فلسفه و هنر تنزل كرد! اين اشتباه است. مثل دورة صفويه، دوره اى در طول 
ــت. مرحوم آل احمد اهل شعر نبوده؛ به نظر من از روى بى اطلاعى اظهارنظر كرده  ادبيات نيس
ــبك هندى»73، حرف معروف غلطى را در دهن ها انداختند. سبك  ــعراى مخالف «س ــت. ش اس
ــت؛ بعد گروه  ــد و تا دورة زنديه74 و اوايل قاجاريه هم ادامه داش هندى در دورة صفويه رايج ش
ــن ادبى اصفهان مى گفتند. اينها  ــرى پديد آمدند، كه به آنها به اصطلاح متجددان و انجم ديگ
ــبك هندى خيلى مخالف بودند. البته شعرهايشان هرگز به پاية شعراى سبك هندى هم  با س
نمى رسد  ـفاصله خيلى زياد است ـ ليكن مخالف بودند. از آن  زمان ترويج شد كه دورة صفويه، 
ــت.  ــاعر بزرگى مثل «صائب»75، متعلق به دوران صفويه اس ــت! نه؛ ش ــعر اس دورة انحطاط ش
ــق به دوران صفويه اند.  ــل «عرفى»77، مثل «طالب آملى»78، متعل ــعرايى مثل «كليم»76، مث ش
ــم، در دورة صفويه بوده اند.  ــان را كم داري ــعر، ما نظيرش ــه در همة طول تاريخ ش ــعرايى ك ش
نصرآبادى در «تذكرة نصرآبادى»79، در زمان خودش در اصفهان، نزديك به هزار شاعر را اسم 
ــهر اصفهان با هزار شاعر؛ البته شعراى  ــان را مى نويسد. شهرى مثل ش ــرح حالش مى آورد و ش
خوب، نه شاعر جفنگ گو! شعرهايشان هست، تذكرة نصرآبادى هم موجود است. ما كِى و كجا 

چنين چيزى داشتيم؟
ــلامى ـ متعلق به زمان  ــوف همة تاريخ فلسفة اس ــفه، «ملاصدرا»80  ـبزرگ ترين فيلس در فلس
صفويه است. ميرداماد مربوط به زمان صفويه است. «فيض كاشانى»81  ـعارف معروف ـ مربوط 
ــت. «لاهيجى»82  ـمتكلم و فيلسوف معروف ـ متعلق به زمان صفويه است.  به زمان صفويه اس
ــت؟ نه خير؛ اتفاقاً دوران صفويه،  ــت كه زمان صفويه، دورة انحطاط شعر اس اين چه حرفى اس
ــت. البته ادب به معناى شعر، نه نثر. نثر هم خوب است، اما  ــكوه و اوجِ ادب و هنر اس دوران ش
آنچنان اوجى ندارد. بهترين كاشي كاري ها و بهترين معماري ها، متعلق به دوران صفويه است. 
شما در طول تاريخ، مثل مسجد شيخ لطف االله  ـدر يك مقوله ـ مثل ميدان نقش جهان اصفهان 
ــاختمان   ها  ـدر مقولات ديگر ـ نمى توانيد پيدا كنيد؛ مگر خيلى كم.   ـدر يك مقوله ـ مثل آن س

اينها متعلق به دوران صفويه است.
ــعرا را به دربار نمى بردند تا به آنها پول بدهند؛ ولى واقعاً نمى خواهم از صفويه  البته صفويه، ش
ــاه بد است. اصلاً شاه نمى تواند خوب باشد. ملوكيت  ــاه  ها بديم. ش دفاع هم بكنم. ما با همة ش
ــك مى نامد  ـيعنى  ــى كه خودش را مَل ــت و آن كس ــت. ملوكيت، به معناى مالكيت اس بد اس
ــبت به مردم و به اصطلاح رعيت خودش براى خود قائل است. در اسلام  ــاه ـ مالكيتى نس پادش
ــت. يك روز در نمازجمعه هم گفتم كه خلافت و ولايت، نقطة مقابل  اصلاً ملوكيت مردود اس
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يعنى  ــنفكرى  روش ارتجاع 
برگشتن به دوران بى اعتنايى 
ــنت هاى اصيل و  به همة س

بومى و تاريخ و فرهنگ

يك اقليتى از هنرمندان و 
ــاعران در دوران قبل از  ش
انقلاب اسلامى در خدمت 

انقلاب بودند.

جبهة جوانان هنرمند انقلاب 
در بدو تشكيل در مقابل خود 
يك جبهة خيلى قوى داشت.

ملوكيت است. پادشاهان صفويه هم پادشاه بودند و ما اصلاً نمى توانيم از آنها دفاع كنيم، اما از 
لحاظ تاريخى، اين حرف، حرف غلطى است كه ما بگوييم در دورة صفويه، شعر و ادبيات تنزل 
ــت. من مى بينم كه هنوز هم به تبع همان دوران، در تلويزيون و راديو  و انحطاط پيدا كرده اس
و اينجا و آنجا، گاهى همين مطالب را مى گويند. نه خير؛ دوران صفويه، دوران انحطاط نيست. 
ــرايى به عظمت صائب نيامده است. بعد از رودكى،84 هيچ شاعرى  بعد از حافظ،83 هيچ غزل س
به تعداد صائب شعر نگفته است؛ دويست هزار بيت شعر دارد. البته شاعرِ حسابى كه بشود روى 
ــتاد و از شعرش دفاع كرد، مورد نظر است، والاِّ شاعران جفنگ گو هرچه بخواهيد  شعرش ايس
ــاعر و هنرمند و فاضل و فيلسوف و فقيه  ــهرى به قدر اصفهان در خودش ش مى گويند. هيچ ش

نداشته است. اين چه حرفى است؟!
ــنفكرى؛  ــتن به دوران بيمارى روش ــت؛ يعنى برگش ــنفكرى اين اس على اى حّال، ارتجاعِ روش
ــتن به دوران بى اعتنايى دستگاه روشنفكرى و  ــتن به دوران بى غمى روشنفكران؛ برگش برگش
جريان روشنفكرى به همة سنت هاى اصيل و بومى و تاريخ و فرهنگ اين ملت. امروز هركس 
اين پرچم را بلند كند، مرتجع است؛ ولو اسمش روشنفكر و شاعر و نويسنده و محقق و منتقد 
 ـپرچم بازگشت به روشنفكرى دوران قبل از انقلاب، با همان  باشد. اگر اين پرچم را بلند كرد 
ــت؛ اين اسمش ارتجاع  ــنتى ـ اين مرتجع اس خصوصيات و با جهت گيرى ضدمذهبى و ضدس

روشنفكرى است.77/2/22
ــاعران و هنرمندان باارزش و  البته همان طور كه عرض كردم يك اقليتى هم از هنرمندان و ش
ــان و مايه  هاى هنري شان هم بالاست، غنى است،  زبان آوران بنام بودند كه پايه  هاى هنري ش
ــعر گفتند  ــان در قبل از انقلاب براى انقلاب همواره ش اينها در خدمت انقلاب بودند؛ بعضى ش
ــلام و براى انقلاب  كه ما از اين افراد داريم؛ البته تعداد معدودى كه كتك خوردند و براى اس
شعر گفتند، الان هم در خدمت انقلابند و براى انقلاب دارند كار مى كنند. اينها را هم داريم كه 

البته خب يك تعداد معدودي اند كه ما براى آنها احترام و اجر زيادى هم قائل هستيم.65/10/27  
و بعضى از آنها از جوانانِ سـاخته و پرداختة انقلاب نيز خودى تر و صميمى تر از آب در آمدند. 
از اين چهره  ها كسانى را داشتيم كه به اين جبهه پيوستند. البته نمى توانم بگويم كه در ميان 
اين چهره  ها كسانى هم بودند كه از جبهة مقابل به اين جبهه آمدند. اما به عنوان مثال، كسانى 
 ـاگر نخواهيم از زنده  ها اسم بياوريم ـ در عالم شعر بودند  چون مرحوم «قدسـى مشهدى»85 
كه همان  زمان هم انقلابى، اهل زندان و اهل مبارزه به حساب مى آمدند. به هرحال، اين جبهه، 

كه جبهة جوانان بود، به وجود آمد.
جبهـة جوانان در بدو تشـكيل، از دو مشـكل رنج مى برد؛ اولاً در مقابل خـود يك جبهة خيلى 
قوى، گردن كلفت، مدعى و از لحاظ كمّى و كيفى، داراى نفر و عِدّه و عُدّه داشت. ثانياً، عناصر 
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از  ــود  خ ــه،  جبه ــر  عناص
ــطح  لحاظ اعتقادات هم س
نبودند، و كسانى كه عمق 
ــود،  ــاد نب ــان زي اعتقاداتش

غربال شدند.

تشـكيل دهندة آن از لحاظ اعتقادات هم سـطح نبودند. يعنى هرچه انقلاب به آنها داده بود، به 
فراخور ظرفيت و علاقة خود گرفته بودند. انقلاب هم فكر مى دهد، هم شـعار. هم انديشـه در 
آن هسـت، هم احساس. اما اى بسـا كسانى كه بيشتر به احساسش مجذوب مى شوند، يعنى 
به شـعارش، به حوادثش، به جنگش، به درگيرى اش و بـه ضديتّ با آمريكايش؛ تا فرضاً به 
تفكرات متين و عميقِ شهيد مطهرى، يا بعضى از متفكرين ديگرش. كسانى كه در اين جبهة 
 ـاگر چه گاهى تظاهرات انقلابى شان خيلى خوب بود، اما  خودى، عمق اعتقاداتشان زياد نبود 
بعضاً پايدارى شـان كم به نظر مى رسـيد ـ غربال شدند. اين جبهه در طول سال  هاى گذشته، 
ــل» داشـته اسـت «و لتَُغَربلَُنَّ غَربلََةً»86 ايـن «تغربلن» يعنى غربال شـدن، در جبهة  «تَغَربُ
خودى وجود داشـته اسـت. امروز بحث ما دربارة جبهة خودى است كه عرض كردم؛ بنده آن 
را همان مجموعة سيصدوسيزده نفرِ بدر مى دانم. امروز هم روز جنگ بدر كبرى  است. اى بسا 
همين هايى كه در اين بدر كبراىِ امروز شـركت خواهند كرد، ان شـاءاالله همان   هايى باشند كه 
در ظهور ولى عصرارواحنافداه، جزو آن سيصدوسيزده نفر ياران آن حضرت به حساب خواهند آمد. 
 ـاگر زنده بمانند ـ بلاشك در آن مجموعه هم خواهند بود.  كسانى كه در اين مجموعه هستند 

مگر به شهادت يا مرگ صحنه را خالى كنند.



فصل ششمفصل ششم
تهديدات درونى
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از  ــدام  هيچ ك از  ــد  نباي
نقش هاى عوامل درونى و 

بيرونى غافل بمانيم.

ــه  ــى علي ــدات بيرون تهدي
انقلاب يك توهم نيست.

عوامل درونى يعنى مواردى 
ــا  م ــود  خ درون  در  ــه  ك
انقلابيون و ما مؤمنين است.

يك نكتة ديگر نقش عوامل درونى و بيرونى است. البته اينجا دو افراط وجود دارد كه من مايلم 
ــن خودم را همواره از هر دو افراط رها كنم و ذهن مردم را هم برحذر بدارم كه دچار اين دو  ذه
افراط نشوند. يكى اينكه ما عوامل برونى را عمده كنيم و از عوامل درونى غافل بمانيم. ديگرى 
به عكس، عوامل درونى را عمده كنيم و از عوامل بيرونى غافل بمانيم. الان كسانى هستند كه 
به هر دوى اين افراط ها مبتلا هستند؛ هر دو عامل جداً وجود دارد. اگر انسان نگاه كند، مى بيند 

كه عوامل بيرونىِ دشمنى دشمنان انقلاب، از هر دو جهت است.
ــى و كار ديپلماسىِ  ــود. كار مطبوعاتى، كار سياس ــازمان يافته اى مى ش عليه انقلاب تبليغات س
ــتند كه اين هم جزو عوامل بيرونى  ــيار قوى انجام مى دهند. عوامل آنها در داخل هم هس بس
ــت كه از آنها الهام مى گيرند        ــانى منظور اس ــت. من كه مى گويم عوامل بيرونى، حتى كس اس
ــلاب كار مى كنند، يا قلم مى زنند، يا توطئه مى كنند، يا ضربة اقتصادى و  ــل، عليه انق و در داخ
ــتند؛ نبايد اينها را نديده گرفت. هركس اينها را توهم  ــى مى زنند. اين عوامل هس ضربة سياس
ــى است كه شب در  ــت ـ مثل كس ــانى مى خواهند بگويند اينها توهم اس بداند  ـكما اينكه كس
ــه كرده اند و منتظر يك لحظه غفلت اويند تا او  ــى قرار گرفته، اطرافش را گرگ ها احاط جنگل
ــى  را بدرند، ولى او بگويد كه من خيال مى كنم. خيلى خوب؛ خيال مى كنى، بگير بخواب! كس
غير از خودت كه ضرر نخواهد ديد. لذا با «خيال مى كنم»، اين دشمنِ موجود و مترصّد، از ميان 
ــت. طرف ديگر هم عوامل درونى است. عوامل درونى،  نخواهد رفت. اين يك طرف قضيه اس
يعنى مواردى كه در دورن خود ما انقلابيون و ما مؤمنين است؛ اينها كم نيست، زياد است. من 
ــيب هاى درونى را علاج كنيم، آن آسيب هاى بيرونى،  مى خواهم عرض كنم كه اگر ما اين آس
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خدا نعمت را نمى گيرد، مگر 
ما شرايط را عوض كنيم.

انسان سايش پذير است.

اگر انسان به فكر جبران اين 
ــد، از لحاظ  ــايش ها نباش س

معنوى نابود خواهد شد.

ــتقامت  ــد پايدارى و اس باي
كرد و دائم مراقب بود.

مشكلى برايمان به وجود نخواهد آورد.
ــه با ما حرف مى زند و مى گويد: «ذلكَِ باَِنَّ  االلهَ لمَ يكَُ  ــد قرآن به طور صريح در اين زمين ببيني
مُغَيِّراً نعِمَةً انَعَمَها عَلى قوَمٍ حَتى يغَُيِّروا ما باَِنفُسِهِم»؛* نعمتى كه خدا به شما داد، محال است 
ــرايط خودتان را عوض كنيد. چون نعمت الهى بى حساب و كتاب  ــما ش ــما بگيرد، مگر ش از ش
ــى مى دهد؛ اگر آن شرايط را حفظ كرديد، محال  ــت؛ خدا تحت شرايطى نعمتى را به كس نيس
ــت كه نعمت از بين برود و پس گرفته شود. اين جزو مضامين و مسلمّات و بيّنات دعاهاى  اس
ــجاديه و جاهاى ديگر كه نگاه مى كند، برايش مسلم مى شود كه  ــت. انسان در صحيفة س ماس
اين گونه است؛ خدا نعمت را نمى گيرد، مگر ما آن شرايط را عوض كنيم. الان اين اتاق روشن 
است و اين چراغ ها نور مى دهند؛ چرا؟ لابد شرايطى وجود دارد، سيم هايى، امكاناتى و فضايى 
ــت. اگر اينها تغيير پيدا كند، طبيعى است كه اين هم نخواهد بود. اين چيز واضحى است.  هس
ــت. چنانچه ما اندازه  ها را  تقدير الهى، يعنى اندازه گيري هاى دقيق پروردگار؛ اين لايتخلفّ اس

عوض كرديم، خداى متعال هم نتايج را عوض خواهد كرد.77/12/15
من احسـاس مى كنم اين جبهه، دچار آفتِ سـايش شده اسـت. انسان سايش پذير است. هر 
ــان ديگرى جز معصومين، در برخورد ها و سايش ها و اصطكاك ها، ساييده و كم مى شود و  انس
برجستگي هاى روحي اش تغيير مى كند؛ بايد مراقبش بود. اينكه ذكر دائمى گفته اند، براى خاطر 
ــت. انسان دايماً بايد متذكر باشد، والاِّ خراب خواهد شد. بزرگان و ائمه و معصومين ما،  اين اس
ــان، خودسازي شان، نمازشان، ذكرشان، دعايشان، توجهات و توسلاتشان بودند؛  مواظب خودش

براى اينكه ضايع و خراب نشوند. ماها خراب مى شويم.69/10/10
ــايش پيدا مى كنيم. دل و جان ما در برخورد با حوادث روزمرة زندگى، به طور  ــايش و فرس ما س
دائم در حال فرسايش است. بايد حساب اين فرسايش ها را كرد و جبران آن را با وسايل درست 
ــت انسان از لحاظ مادى و صورى،  ــان از بين خواهد رفت. ممكن اس پيش بينى نمود، والاِّ انس
تنومند و فربه هم بشود، اما اگر به فكر جبران اين سايش ها نباشد، از لحاظ معنوى نابود خواهد 
لُ عَليهِم الملائكِةُ».** ربنا االله،  ُّنا االلهُ ثمُ استقَاموا تتَنَزَّ ــد. قرآن مى فرمايد: «انِ الذِينَ قالوا رب ش
ــت،  ــليم در مقابل او. اين چيز خيلى بزرگى اس ــراف به عبوديت در مقابل خدا و تس ــى اعت يعن
ــه مى گوييم، خيلى خوب  ــى مى گوييم ربنا االله، براى همين لحظه اى ك ــت. وقت اما كافى نيس
ــت، اما اگر ربنا االله را فراموش كرديم، ربنا االلهِ امروز ما ديگر براى فرداى ما كارى صورت  اس
نخواهد داد. لذا مى فرمايد ثم استقاموا، پايدارى و استقامت كنند و در اين راه باقى بمانند. اين 
ــود تتنزل عليهم الملائكة، والاِّ با يك لحظه و يك برهه خوب بودن،  ــت كه موجب مى ش اس

* سوره مباركه انفال/ آيه 53
** سوره مباركه فصلت/ آيه 30
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ــايش  در  يكى از عوامل س
توجه  عدم  ــودى،  خ جبهة 
ــش و  ــه گزين ــئولين ب مس

شناسايى استعدادها بود.

استعدادهاى سرگردان دچار 
ضعف هايى خواهند شد كه 
ــايش و  ــا به س آن ضعف ه

ريزش منتهى مى شود.

ــوند، نور هدايت و دست كمك الهى به سوى انسان دراز  ــتگان خدا بر انسان نازل نمى ش فرش
نمى شود و انسان به مرتبة عباد الصالحين نمى رسد. بايد اين را ادامه داد و در اين راه باقى ماند؛ 
ــتقاموا. اگر بخواهيد اين استقامت به وجود آيد، بايد به طور دائم مراقبت كنيد كه اين بار  ثم اس

مبناى معنويت از سطح لازم پايين نيفتد.81/7/17
حـال مى خواهيـم ببينيم چه كار مى شـود كرد كه اين سـاييدگى متوقف و اين حالت سـايشِ 
روزافزون كم شـود؟ از شـما مى خواهيم كه براى ما بيان و روشن كنيد كه واقعاً چه كار كنيم؟ 
البته اين سايشـى كه گريبان گير جبهة مذكور شـده است، عواملى دارد. اگر شما چند ساعت 
بنشينيد و فكر و مشورت كنيد، ممكن است فهرستى بنويسيد و در آن بيست عامل از عوامل 
سايش نيروهاى خودى را بياوريد. ممكن است مواردى از اين فهرست، درست و مواردي هم 
نادرست باشد. خود بنده مى خواهم به چند عامل كه حقّاً و حقيقتاً باعث سايش در اين جبهه 

شده است، اشاره كنم.
يكى از عوامل سـايش در جبهة خودى، اين اسـت كه مسؤولين خودى فرهنگ، مانند وزارت 
ارشـاد و بعضـى دسـتگاه هاى ديگر، بـه آن كم توجهى كردنـد. از ابتدا كـه وزارت فرهنگ و 
ارشـاد اسلامى تشـكيل شد، بايسـتى دفتر گزينش داير مى كرد و به سـراغ كسانى كه اهل 
نويسـندگى، شعر، فيلم سازى، موسيقى حلال و ديگر رشـته  هاى هنرى بودند، مى رفت. حتى 
به سـراغ كسـانى مى رفت كه صـداى خوبى براى خوانندگى داشـتند. بنـده گاهى اوقات كه 
مى بينم نوجوانى را به تلويزيون مى آورند كه از صداى خوبى برخوردار اسـت، دلم مى لرزد كه 
آيا بناست اين نوجوان، فردا، پس فردا خوانندة خوب جبهة مستضعفين و جبهة حق شود، يا 
قرار اسـت به خود و مادر و پدرش پولى بدهند، بعد هم ببرندش و يك اسـتوديوى مجانى پر 

زرق و برق در اختيارش بگذارند و يكى ديگر بر خيل آدم هاى ناباب اضافه كنند.
داير كردن چنان دفتر گزينشى در وزارت ارشاد لازم بود تا مراجعه كنندگانِ داراى استعداد هنرى 
را جذب مى كردند، يا حتى به سراغشـان مى رفتند. اگر چنين مى شـد، وزارت ارشاد را كه گاهى 
لانة مراكز فساد فرهنگ گذشته بود، به تدريج و به مرور استحاله و تبديل به مركزى براى انقلاب 
و اسـلام و خدا و حق و آزادگى مى كردند و مسـلماً پس از گذشت ده  سال، مى توانستند در همة 
رشته  هاى هنرى، شخصيت هاى عظيمى را پرورش دهند و معرفى كنند. اما چنين كارى نكردند. 
حال مقصر چه كسـى اسـت؟ ما كه اينجا قاضى نيسـتيم. با مقصرين بايد چـه كار كنيم؟ ما كه 

دادستان نيستيم. فعلاً مى خواهيم وصف الحال كنيم و ببينيم از حالا به بعد بايد چه كار كرد.
مسـلماً وقتى يـك مركزِ داراى قدرت و امكانات، به جذب اسـتعداد ها نپردازد، اسـتعداد هاى 
سـرگردان و يا حتى غيرسـرگردان، دچار ضعف هايى خواهند شـد كه آن ضعف ها به سايش 
و ريزش منتهى مى شـود. من خود ناظر بودم و مى ديدم كه مسـؤولين وزارت ارشاد، غالباً به 
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عامل ديگر سايش، خودباختگى 
در  ــودى  خ ــة  عناصر جبه
مقابل شخصيت هاى جبهة 

دشمن بود.

ــه هنرمند  ــت ك ممكن اس
ــة مقابل هنرش بالاتر  جبه
ــخصيتش  ش ــا  ام ــد،  باش
كوچكتر از شخصيت اوست 

كه در جبهة خودى است.

همان قديمي ها چشـم مى دوختند. كسى كه هيكلش درشـت تر و ظاهرش چشم گيرتر است، 
چگونه عوام را جذب مى كند؟ آنها هم به همين حالت عوامانه، پيوسـته به نام و نشـان دارها 
نگاه مى كردند و گاهى هم نه هوشـمندانه كه ناشـيانه، به سراغشان مى رفتند. و چنين بود كه 
اين سبزه  هاى نو دميده، اين نهال هاى نو رسته و اين جست هاى* پاى درخت پير را كه خون 

جوانى در رگ ها داشتند، ناديده گرفتند. يكى از عوامل سايش در جبهة خودى، اين بود.
اما عامل ديگر، خودباختگى عناصر جبهة خودى در مقابل شخصيت هاى جبهة دشمن به خاطر 
احساس برترى صنفى آن شخصيت ها بر اين عناصر بود. اين حقيقت قابل انكار نيست. مثلاً 
فرض بفرماييد وقتى يك هنرمند اين جبهه، در رشـته اى از هنر، سـرافراز و بى اعتنا مقدارى 
پيش مى رفت و بعد در جايى احساس خستگى مى كرد و مى خواست لحظه اى بايستد و نفس  
تازه كند، تا چشـمش به هنرمند رشـتة خودش در جبهة مقابل مى افتاد، مرعوب او مى شـد. 
اصلاً نسبت به آن طرف احساس مرعوبيت داشت. البته اين مرعوبيت، گاهى مرعوبيت صرف 
و گاهى تأثرّ و انجذاب از طرف مقابل بود. بنده در موارد زيادى ديدم كه هنرمند جبهة خودى، 
به هنرمند جبهة مقابل به چشـمى نگاه مى كند كه گويى آن هنرمند بزرگ اسـت. ديگر اين را 
نمى دانست كه ممكن است هنرمند جبهة مقابل، هنرش بالاتر باشد، اما شخصيتش كوچك تر 
از شخصيت اوست كه در جبهة خودى است. نمى دانست كه هنرمند جبهة مقابل، از شجاعت، 
آزادگى و همتى كه او دارد بى بهره است و در محيط باز پرورش نيافته است. نمى دانست كه او 
همان كسى است كه روى پاهاى نوكران شاه و فرح افتاده و كفش آنها را بوسيده است. پس 
چه اهميت دارد لقب با طنطنة** استاد، چه ارزشى دارد و مگر مى تواند واقعيت را تغيير دهد؟!

يك وقـت عـده اى از آقايان ادبا بـه اينجا آمده بودند و من خاطره اى را كـه به يادم آمده بود، 
برايشـان تعريف كردم. مضمون حرفم اين بود كه گفتم؛ من بزرگ اين اسـاتيد و هنرمندان 
جبهة مقابل را ديدم كه روى پاى شاه افتاد و كفش او را بوسيد! اين را كه مى گويم ديدم، نه 
اينكه خودم به عينه ديده باشـم؛ بلكه در زمان ما و على مرئى و مسـمع ما واقع شـد. آرى؛ به 
مناسبتى، اساتيد و رؤساى دانشكده  هاى آن روزگار در صف سلام ايستاده بوده اند كه آن فرد، 
با آن همه تحقيق و كتاب و اسم و رسم، روى پاى شاه افتاد. مدتى از اين رسوايى گذشته بود 
كه يك روز به او گفتم؛ اسـتاد! اين چه كارى بود شـما كرديد؟! اين مردك بى سواد كيست كه 

روى پايش افتاديد؟! گفت؛ هيبت سلطانى، مرا گرفت. اين عذرش بود!
به آن آقايان ادبا گفتم؛ عناصر جبهة غيرخودى، كسـانى هسـتند كه رييسشـان چنان فردى 
بود. آن وقت شـما مى خواهيد من كه دل باختة انقلابم، براى كسـى كه در مقابل آن بت، آن طور 

* در جنگل شناسى به جوانه هايى كه روى ريشه درخت ها و درختچه ها مى رويد، گفته مى شود و آن  را ريشه جوش نيز گويند.
** آوازه، شوكت و جاه
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ــة خودى  ــدان جبه هنرمن
ــوب عناصر جبهة  كه مرع
غالباً  مى شوند،  خودى  غير 
ــتند آنها كى اند و  نمى دانس

چه كاره اند.

ــل  مقاب ــة  جبه ــر  عناص
كه  هستند  شخصيت هايى 

در دنيا هم آبرويى ندارند.

 ـبتى كه ما آن را با دست خودمان شكستيم ـ اندك ارزش و حرمتى  جبهه بر زمين مى سـاييد 
قائل باشـم؟! معلوم اسـت كه قائل نيسـتم. هنرمندان جبهة خودى كه مرعوب عناصر جبهة 
غيرخودى مى شـدند، غالباً نمى دانسـتند آنها كى انـد و چه كاره اند. نمى دانسـتند آنها همان 
كسـانى هسـتند كه منتّ كشـى مى كردند و پـول مى گرفتند، تـا بتوانند به فـلان قهوه خانة 
روشـنفكرى برونـد و تا سـاعت دوى بامداد عرق بخورنـد! در يكـى از خيابان   هاى تهران 
 ـهم مدعى شـعر و هم مدعى آزادانديشـى و روشنفكرى ـ خانه اى دادند  به شـاعرى مدعى 
و او در آن خانـه اقامـت گزيـد. اجـازه هم دادند منقـل ترياكش رو باشـد؛ او به كلى از همة 
آرمان   هايش چشـم پوشـيد! عناصرى چنين، در همين شـهر تهران، حاضر بودند در مقابل 
كسـى كه با رئيس دفتر فلان شـخصيت وابسـته به دربار ارتباط داشـت، تا كمر خم شوند؛ 
بـراى اينكه به فلان سـفر تحقيقى و علمى اعزامشـان كنند، يا بـه آنها فلان بورس و فلان 

امتياز را بدهند و يا اگر در جيبشـان ترياك ديدند، به زندان نبرندشـان!
عناصـر جبهة مقابل، چنين آدم هايى هسـتند. آن جوانى كه وسـط ميدان ايسـتاده، در مقابل 
شيطان بزرگ صلاى مردى و مردانگى سرداده و اصلاً نظام جهانى را به محاكمه كشيده است 
و همة دنيا روى او حسـاب مى كنند و از او مى ترسـند، چرا بايد در برابر آدمى كه گيرم هنرش 
از او بالاتر اسـت، اما شـخصيت انسـانى اش يك صدم او نيسـت، احسـاس مرعوبيت كند؟! 
متأسفانه نمى شناختند و احسـاس مرعوبيت مى كردند. آن وقت از مرعوب كننده  ها عده اى كه 
در ايران بودند به سوراخ ها خزيده بودند و در اوايل حتى جرأت نمى كردند خودشان را نشان 
دهند! آن عده هم كه در خارج به سر مى بردند، به خيال خودشان به جمهورى اسلامى متلك 
و ليچـار مى گفتنـد؛ آن را مذمت مى كردند؛ در ذمش شـعر مى سـرودند و مقالة صدتا يك غاز 
مى نوشـتند. مانند امروز هيچ  كس هم به حرف هاى آنها اعتنايى نداشـت. من به شـما عرض 
كنـم، همين هايى كه گاهى در مجلات ايران اسمشـان را بـا عظمت مى آورند، هيچ آبرويى در 
محيط هـاى علمى و فرهنگى دنيا ندارند! چون متصديـان محيط هاى مذكور مى دانند كه اينها 
مأمور و نان خور سـازمان  هاى اطلاعات و امنيت آنهايند. شـما ملاحظـه كنيد؛ اگر بزرگ ترين 
شـخصيت فرهنگى دنيا، در زمان رژيم طاغوت به ايران مى آمد و بعد معلوم مى شـد كه وى 
مهمان سـاواك بوده اسـت، ممكن بود كسـى ولو كسـانى كه خودشـان هم چندان مقابل با 
سـاواك نبودند، اندك ارزشـى برايش قائل شـود؟ اينها در دنيا چنين وضعيتى دارند. معلوم 
اسـت كه از «سـيا»* و «اينتليجنس سـرويس»** پول مى گيرند و نوكر آنهاينـد. اينها در دنيا 
آبرويى ندارند. اما وقتى نوبت به ما، به جمهورى اسلامى و به مردم ايران مى رسد؛ زبان پيدا 

* آژانس مركزى اطلاعات (خارجى) آمريكا
** سرويس اطلاعات انگليس
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ــل  مقاب ــة  جبه ــر  عناص
از  ــد  تمجي و  ــف  تعري ــا  ب
خودى،  ــة  جبه هنرمندان 
نوعى  مرعوبيت،  بر  علاوه 
ــى  ــة عاطف ــه و علق رابط

به وجود آوردند.

در مقابل عناصر جبهة مقابل 
بايد تهاجمى عمل كرد.

مى كنند. گفت؛ «اسَدٌ عَلىَّ و فى الحُروبِ نعُامَةٌ»* به ما كه مى رسند شيرند، اما در ميدان، نه؛ 
شتر مرغ يا روباه يا از اين قبيل جانورانند.

جوان هنرمند جبهة خودى نمى دانست كه اينها از لحاظ شخصيت اين قدر پستند. لذا مجذوب 
و مرعوبشـان مى شـد. يكى از عوامل سـايش در جبهة خودى، همين بود. اين را قبول كنيد. 
متأسـفانه من چنين سايشـى را ديده ام. مدت زمانى كه گذشت، عناصر جبهة مقابل مقدارى 
دل و جرأت پيدا كردند و شير شدند! آن گاه بدجنسى را هم شروع كردند. كافى است غربي ها 
از هنرمنـدى كـه در ايران اسـت، ناگهـان تمجيد كنند. بديهى اسـت جوان هـم فوراً جذب 
مى شـود. خب انسـان كه از تمجيد بدش نمى آيد. امثال ما كه پيريم و مدعى هزار تجربه، در 
مقابل چنين مؤثراتى دل هايمان مى لرزد. آنكه جوانِ نرمِ روشـنِ مصفّاسـت، معلوم است چه 
حالى پيدا مى كند. طورى وارد شـدند كه اگر از آن طرف دنيا بگويند، فلان كس عجب شـعرى 
گفت و عجب مقاله اى نوشـت، آنكه اين طرف دنيا نشسته است و جوان هم هست، احساس 
كند با آنها پيوندى دارد! متأسفانه از اين كارها كردند و نوعى مرعوبيت، به اضافة نوعى رابطه 
و علقة عاطفى به وجود آوردند. واقعاً يكى از عوامل سـايش، خودباختگى عناصر جبهة خودى 

در مقابل عناصر جبهة دشمن بود.
ــانى را از خودي ها، كه در  ما نبايد خودباختگى را در مجموعة خودمان راه دهيم. من ديدم كس
مقابل غريبه  ها احساس خودباختگى مى كنند. بالاخره دليلى هم براى خودشان مى تراشند. يك 
نويسندة قديمى است، يك شاعر مثلاً گردن كلفت است، يك فيلم ساز نام آور است. و حالا اين، 
در مقابل او احساس خودباختگى و غربت مى كند! اين برداشت من است. آنى كه من مى فهمم، 
ــت. بعضى از بچه  هاى ما در مقابل اينها احساس خودباختگى مى كنند. شما بايد  اين طورى اس
اين خودباختگى را در ذهن هاى اينها به كلى از بين ببريد. آنها محكومند. آنها آن نكته و جوهر 
ــت، خلوص است، عقيده است. يك مشت  ــما هست، ندارند؛ و آن ايمان اس اصلى را كه در ش
ــده اند كارى را انجام مى دهند. گيرم  ــغول ش ــخصيت و بى هويت، مش آدم هاى بى عقيده، بى ش
ــتيك ماهر است. من اين  ــته مهارتى هم پيدا كنند. مثل آدمى كه مثلاً در ژيمناس در فلان رش
حركات ژيمناستيك را كه تماشا مى كنم، مى بينم واقعاً كار هنرمندانه و عجيبى است. يا همين 
ــت عوام،  ــت. حالا آدمى اس ــت. فقط زور كه نيس فوتبال. اينها كارهاى واقعاً هنرمندانه اى اس
ــخصيت انسانى خيلى كوچك، اما در اين كار مى بينيد  ــته، مزدور، از لحاظ ش نادان، احياناً وابس
آدم برجسته اى است. مثل همان فوتباليست معروف، حالا چون هنر فوتبالش خيلى زياد است، 
ما بايد در مقابل او احساس ضعف كنيم؟! نه آقا! اينها كى اند؟! آن شاعر نيز همين طور. تعجب 
ــت تعجب كنند. من خيلى از  ــما كه لابد تعجب نمى كنيد. اما بعضى ممكن اس نبايد بكنيد. ش

* شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد/ ج16/ ص126: «بر من چون شيرى هستيد و در ميدان كارزار چون شترمرغ»
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ترديد  سايش،  ديگر  عامل 
ــه  ب ــام  نظ ــدى  پايبن در 
حرف ها و آرمان هايش بود.

ــه اين طور بوده اند؛ در هميشة  ــتند. هميش اينها را از نزديك ديده ام. واقعاً آدم هاى حقيرى هس
زمان. اسير مسائل شخصى، اسير شهرت، واقعاً اسير شهرت! آن قدر به نيك نامى و تعريف يك 
ــان تمجيد كند، اهميت مى دهند و اين را بزرگ مى شمارند، كه چه  ــه اى از ايش نفر كه از گوش
ــت. كى اند اينها كه انسان در مقابلشان احساس ضعف  عرض كنم! اينها دليل كوچكى اينهاس

كند؟! خلاصه، در مقابل اينها، بايد تهاجمى عمل كرد.71/4/14
عامل ديگرى كه وجود دارد، اين اسـت كه در جبهة خودى، بعضاً به دلايلى، در پايبندى نظام 
 ـو البته در  به حرف ها و آرمان  هاى خودش ترديد شد. اگر بخواهيم مثال كاملاً واضحى بزنيم 
خصوص اين مثال، عاملى هم وجود داشـت كه مشـكل را تا حدودى برطرف مى كرد ـ مسـألة 
قبـول قطعنامـة 598 و پايان جنگ بود كه عده اى را مردّد كرد. منتها گفتم در آن قضيه عاملى 
وجود داشت كه همان وجود امام بود. چون امام، كُر بود، دريا بود و مورد ترديد قرار نمى گرفت، 
 ـنمى گويم همه ـ به خاطر گُل روى امام و به اتكّاى ايشان حجت را بر  لذا عدة كثير يا اكثرى 
خود تمام شـده دانسـتند. اما نفس اين حركت خيلى از دل ها را تكان داد كه هان! چه شـد؟! 
آنها در اينكه نظام به حرف هاى خودش پايبند اسـت، احساس ترديد كردند. ناگفته نماند كه 
در طول سـال  هاى اخير، از اين قبيل قضايا مكرر اتفاق افتاده اسـت. گاهى احساس ترديد در 
عنصر خودى بجا، ولى اكثراً بي جا بوده اسـت. چون خود من در سـطوح تصميم گيرى كشـور 
بـوده ام و با خيلى از جوانان و عناصر مردّد ارتباطات عاطفى داشـته ام، غالباً مى ديدم بيهوده 
دچار ترديد شـده اند و اصلاً جاى ترديد و نگرانى نبوده اسـت. آنها بيهوده احسـاس نگرانى 
مى كردند كه هان! چه شد؟! مثلاً يك وقت مى ديديم كه رسانه  هاى دشمن، حساب شده و روى 
مقاصدى، از يك شـخص كه در جمهورى اسلامى مسـؤوليتى داشت، تعريف مى كردند. اين 
تعريف ايجاد ترديد مى كرد كه هان! چه شـد؟! چرا تعريف مى كنند؟! نكند حادثه اى در شُرف 
تكوين است؟! خب اگر افراد مردّد، صبر مى كردند، بعد از گذشت دو، سه  سال معلوم مى شد 
كه آن تعريف ها تبديل به دشنام شده است. كما اينكه امروز هم مى بينيد از اين كارها هست. 
منتهـا آن ضربـه، كار خودش را مى كرد. اين هم يك عامل بود كه بعضى از نيروهاى خودى را 
به واسـطة عللـى موجّه يا غيرموجّه، در مواردى دچار چنيـن ترديدهايى كرد. در واقع يكى از 

عوامل سايش در جبهة خودى همين عامل بود.
 ـو بعضاً هـم مى خوانم ـ مى ديدم مثلاً فلان  مـن بعضى از نوشـته  هاى جنگ را كه مى خواندم 
برادر جبهه اى بسـيجى مؤمنِ خوبى كه دربارة جنگ، داسـتان يا خاطره نوشـته است، فرض 
كنيـد در سـفرى كه بـه تهران آمده، از چيزى آزرده شـده اسـت؛ آن هم در زمـان امام، مثلاً 
سـال شـصت وچهار. بنده كه غالباً در حواشـى كتاب هاى مورد مطالعه ام، چند سطر به عنوان 
يادداشت مى نويسم، در جاهايى از اين نوشته  ها و كتاب ها هم يادداشتى كرده ام. دليلى كه آن 
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زمينه هاى  در  ترديدها  اين 
اقتصادى، در سياست و در 

جنگ ايجاد گرديد.

ــايش، ورود  ــل ديگر س عام
ــودى به  ــة خ ــر جبه عناص
دعواهاى خطى و حزبى بود.

 ـاگر نگوييم سـرخوردگى ـ كرده بود، واقعاً دليل نبود. بلكه همان گونه كه  برادر را دچار ترديد 
گفتيم صرفاً ناشى از احساس بود.

مـا اول سـنگ هايمان را بـا هنرمندان، حق كرديم. ما مشـهدي ها به اين حالـت «گَهگيرى» 
مى گوييم. به هرحال، چنين حالتى وجود دارد و در جامعة هنرمندان، با آن لطافت و حساسيت، 
احياناً چنين ترديدهايى را به وجود مى آورد. اين ترديدها، در زمينه  هاى اقتصادى، در سياست 
و حتـى در خـود جنگ همان طور كه گفتيم، ايجاد گرديد. اين هم عامل ديگرى از سـايش در 
جبهة خودى است. بنده با خود فكر كردم؛ اگر همين ترديد و تزلزل را، عوامل رزمندة ما پيدا 
مى كردنـد، چه فاجعه اى اتفاق مى افتاد! فرض كنيد كه مثـلاً فرماندهان و عناصر اصلى جنگ 
ناگهان مردّد مى شـدند كه آيا نظام پاى حرف هايش ايسـتاده است يا نه؟ ببينيد در جنگ چه 
اتفاقى رخ مى داد. اتفاقى نه به آن عظمت، اما تقريباً شـبيه آن، در مقولة هنر و روشـنفكرى و 
ادبيات و فرهنگ افتاد. البته قابل مقايسه با آن نيست، اما يك حالت آنچنانى، در جبهة خودى 

پيش آمد.
يك عامل ديگر از عوامل هضم جبهة خودى و سايش آن، كشيده شدن پاى عناصر اين جبهه 
به دعواهاى خطى است كه در برهه اى از زمان، در اين كشور واقعاً فاجعه آفريد. ناگهان بين 
سياسـيون، نماينـدگان مجلس و برخى ديگر از مسـؤولين، دعواهايى بـروز كرد كه اصل آن 
دعواها موجّه نبود. هر دو خط، بلاشـك، در حدى جرم داشـتند. هردو خط، هم آدم هاى بسيار 

خوب داشتند، هم آدم هاى ناباب داشتند، هم آدم هاى متوسط داشتند. 
ــان عناصرى از درستى هست. آن عناصر درست را هر جا هستند،  هر دو طرف، در حرف هايش
پيدا و ترويج كنيد. لكن چيزى كه در باب اين دو باند  ـنه امروز، از سابق ـ معتقدم، اين است كه 
آنچه اين دو باند درست مى كنند، معتقدات و اصول نيست. عواطف و احساسات قبيله اى است! 
ــت. ما در «حزب جمهورى اسلامى»87، كنگرة دوم را كه تشكيل داديم  ـبه  اين، اعتقاد من اس
ــصت وچهار بود ـ اوج اختلافات گروهى همين دو باند بود؛ يعنى تازه شروع شده  نظرم سال ش
ــتند. مظهر و به اصطلاح آن آيينة صحنة درگيرى هم، از  ــديد داش بود. هر دو طرف تعصبات ش
همه جا بيشتر، حزب جمهورى اسلامى بود؛ چون از هر دو جناح افرادى در اين حزب بودند؛ از 
چپِ چپ تا راستِ راست.88 بنده هم آن  زمان دبير حزب بودم. هر هفته كه مى شد و روز جلسة 
ــاعت مانده به جلسه، خدا مى داند دل مرا غصه مى گرفت كه حالا  هفتگى مان بود، يكى، دو س
باز بايد برويم در جلسة پرملالت و دعوا! كنگره كه تشكيل شد، بنده در آن كنگره سخنرانى اى 
ــا همين تعبير قبيله  ــخنرانى را از ما قبول كند ـ من آنج ــاءاالله خداى متعال آن س كردم  ـ ان ش
ــى. به هيچ وجه از اين تعبيرات  ــتيد. به اصطلاح دو جناح حزب ــما دو قبيله هس را كردم. گفتم ش
ــوژى ـ نگذاريد كه من قبول نخواهم كرد. من اين اختلافات را مثل اختلافات  ــل دو ايدئول  ـمث
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ــألة  مس فرهنگ،  ــألة  مس
ــى چپ و راست  خط سياس
نيست، مسألة ارزش هاست.

ــه مطلقاً  ــيد ك مراقب باش
از  را  ــى  خط ــاى  ديدگاه ه
ــائل  ــرف به مس ــچ ط هي

فرهنگى وارد نكنيد.

ــت. عجيب  ــان عناصرى از همة افكار هس قبيله اى مى بينم. دو قبيله اند. هر دو قبيله هم، بينش
ــت بسيار شبيه حرف هاى قبيلة ب. در قبيلة ب  ــت، در قبيلة الف گاهى حرف هايى هس اين اس
ــبيه حرف هايى كه در قبيلة الف معروف است. اين واقعاً چيز  ــيار ش ــت بس هم حرف هايى هس
ــد كرد.  ــت! جز تعبير قبيله اى هيچ تعبير ديگرى ندارد. اين دو قبيله، همين طور رش عجيبى اس
حزب جمهورى اسلامى كه قالب انداخت، اينها طور ديگرى در جامعه خودشان را نشان دادند؛ 
چه در مجلس و چه بيرون از مجلس.71/4/14 سـال  ها بيهوده با هم دعوا كردند كه خوشـبختانه 
و به فضل پروردگار چندى است آتش نزاع بين آنها فروكش كرده است. آن دعواها به شدت 
قبل نيسـت. بحمداالله خيلى كم شـده و تقريباً نزديك به نبودن است. اين دوگانگى در محيط 
هنرى و روشـنفكرى انقلابى و خودى هم پديد آمد. عده اى بيهوده شـروع به دادن شعارهاى 
آن دعواگرهـا كردنـد؛ در حالى كه هيچ  وجه و دليلى نداشـت. البته اينجا تقصير از سياسـيون 
بود. آنها فكر مى كردند بد نيسـت حرف هاى خودشـان را در اين محيط هم مطرح كنند. ديگر 
نمى فهميدند وقتى مى نشـينند و مثلاً بدگويى فلان شـخصيت را مى كنند، به نوعى از نظام بد 
مى گوينـد. نمى دانسـتند وقتى چنين حرف هايـى مى زنند، در درون مخاطبشـان چه چيز فرو 

مى ريزد. از اين كار ها هم شد. ولى خوشبختانه آن عامل، امروز يا نيست يا خيلى كم است.
ــت؛ مسألة ارزش هاست؛ بودن يا  ــألة فرهنگ، مسألة خط سياسى چپ و راست نيس اصلاً مس
ــور است. تودة عظيم  ــلامى و انقلابى اين كش ــلام، هويت اس نبودن و آرى يا نه. انقلاب و اس
مردم مسلمان و متديّنند و بديهى است كه طرفدار اسلام و پايبند به نظام اسلامى باشند. حتى 
آن كسى كه دچار كج روى عملى هم هست، به هرحال دلش مسلمان است؛ يعنى مايل است كه 

نظام، نظام اسلامى باشد و از بركات آن بهره ببرد.79/11/29
ــألة خط و خطوط را در كارهاى فرهنگى اصلاً داخل نكنيد. هر خطى كه باشد فرق  زنهار! مس
ــه اى فكركردن. قبيله اى  ــت. آن وقت خط دارى يعنى به اصطلاح، قبيل ــد. خط، خط اس نمى كن
ــرى از آن قبيله را  ــردى از اين قبيله فرد ديگ ــابق، ف ــردن يعنى چه؟ يعنى در قبايل س فكر ك
ــت. اصلاً بحث قاتل نبود.  ــت كه قاتل چه كسى اس ــت. قبيلة مقتول كار به اين نداش مى كش
ــت! جنگ خطى و به اصطلاح  لذا مى رفت و يك نفر از قبيلة قاتل را  ـهركس كه بود ـ مى كش
ــور ما جنگ قبيله اى بود. يعنى هر گروه كه اسم خودش را  ــى در برهه اى از زمان در كش سياس
ــت، نگاه نمى كرد كه بين ما چه كسى خوب است، چه كسى بد است؟ بحث سر  خط مى گذاش

اين بود كه از قبيلة ماست يا از قبيلة ما نيست.
ــت. مثل بحث هاى فاميلى و مثل تعصب هاى قومى. خط خاصيتش اين  ــأله اين اس اصلاً مس
ــد. هر مجموعه اى كه اين گونه فكر كرد، ضرر خواهد زد.  ــت. حالا هر خطى مى خواهد باش اس
ــائل فرهنگى وارد نكنيد كه  ــيد كه مطلقاً ديدگاه هاى خطى را از هيچ  طرف به مس مراقب باش
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ــايش، دنيا و  عامل ديگر س
جلوه هاى فريبندة آن بود.

ــت خواهد كرد. مبادا بگذاريد كه گزينش ها، ناشى از اين گونه  ــكل درس ضربه خواهد زد و مش
مسائل شود. البته آنجا كه ديديد زيد در اين مقوله، يا ضعيف عمل مى كند يا بر طبق سياست ها 
ــت بزنيم،  ــاخص ها عمل نمى كند، ملاحظه نكنيد. اينجا هم نگوييد كه اگر ما اين را دس و ش

خواهند گفت خط بازى كرديد. خب، بگويند. چه اشكالى دارد؟!75/2/31
عامل ديگر كه امتحان بسـيار بزرگى بر سـر راه همه است، عامل دنيا و جلوه  هاى فريبندة آن 
بود. در جبهة خودى، برخوردارى مادى، كم و امكانات، ناچيز بود. جلوه  هاى دنيا پر جاذبه است 
و چشم ها و دل ها را مى فريبد؛ چنان كه بعضى از كسان را فريفت. ماهى وقتى به طمع خوردن 

كرم، قلاب را فرو داد، ديگر كار تمام شده است!82/5/30
ــعارهاى  ــعارهاى انقلاب؛ ش ــعار هاى ما قبل از پيروزى انقلاب، نه ش ــزان من! يكى از ش عزي
ــتانة خودمان در مجموعة رفاقتى و مجموعه  هايى كه با هم بوديم، با هم فكر مى كرديم  دوس
ــاده و كمتر بهره بردن از جلوه  هاى  ــتى» بود؛ زندگى س ــاده زيس و كار و مبارزه مى كرديم؛ «س
ــعى كرديم باز هم همين روش، همين شعار و همين مبنا را  ــد، س دنيا. بعد كه انقلاب پيروز ش
دنبال كنيم. امام بزرگوار ما خودش مظهر همين معنا بود. آدمى بود كه تعَيُّنات* دنيوى حقيقتاً 
ــد كه تعيّنات، تعلقات و  ــت. آدم اين را در آن مرد معنوى و بزرگوار مى دي ــش ارزش نداش براي
تكلفّات دنيوى، اصلاً براى او ارزش نداشت. براى شما كه بحمداالله روشنفكر و آگاه و فهميده 
ــتيد، نيازى نمى بينم كه اينها را توضيح دهم. اينكه مى گويم، منظورم بهره مندى شخصى  هس
ــور به كار آبادانى و عمران نپردازد و دنيا را آباد نكند. اينها  ــت كه كش ــت؛ معنايش اين نيس اس
ــه تخليه  ها و شبهه افكني هاى مخالفين اسلام بوده است. مى گفتند اسلام با دنيا مخالف  هميش
ــخصى است؛ يعنى  ــود، دنياى ش ــت؛ يعنى دنيا را آباد نكنيم! نه؛ آن دنيايى كه گفته مى ش اس
ــيد و زندگى را ساده بگذرانيد. معنايش اين است.  ــما دنبال تكَيُّف** زندگى دنيايى نباش خود ش
ــت، اما درعين حال، مرتب هم كار  ــخصاً زاهدانه ترين زندگي ها را داش ــلام ش اميرالمؤمنين عليه الس
مى كرد، مزرعه را آباد و چاه آب جارى مى كرد، جهاد مى كرد و كشور را اداره مى كرد، حكومت 

به آن عظمت را رياست مى كرد، سياست گذارى و سياست مدارى مى كرد.77/12/15
ــد و بى رغبتى به دنيا و بى اعتنايى به  ــد يكى از بخش هاى مهم نهج البلاغه بخش زه مى داني
مظاهر فريبنده و جلوه گر دنياست. اين يكى از مهم ترين  بخش هاى نهج البلاغه است، چه در 
ــود به  ــات قصار، چه در خُطَب و چه در مكاتيب و نامه  ها، بخش هاى زيادى مربوط مى ش كلم
بى اعتنايى و زهد نسبت به دنيا. سيد رضى مى گويد: وقتى كه على عليه السلام دربارة زهد در دنيا و 
ــى و بى اعتنايى به اين تجملات و زيورها و غرورها و فريب ها و انگيزه  ها و جاذبه  هاى  بى رغبت

* (ع ى ن)، بهره ها
** (ك ى ف)، كيف بردن از خوشى ها، لذت بردن



 103 تهديدات درونى

ــلامى و ترك دنيا  زهد اس
ــلام به هيچ وجه به  در اس
معناى بريدن از مردم و از 

جامعه نيست.

دنيا حرف مى زند، جورى حرف مى زند كه شما تصور مى كنيد كه گويندة اين كلمات جز زهد و 
ــيوه اى و منشى در زندگى ندارد. عبارت مرحوم رضى اين  جز بى رغبتى به دنيا هيچ كارى و ش
هادَة و لا شَغَلَ لهَ بغيرِ العِبادة»* يعنى وقتى على عليه السلام  است: «كلامُ مَن لاحَظَّ له فى غيرِ الزَّ
ــائل حرف مى زند،  ــتغال به اين گونه مس در باب زهد و در باب عبادت و در باب ترك دنيا و اش
ــغول عبادت است و هيچ كارى جز عبادت  ــما تصور مى كنيد كه اين آدم شب و روزش مش ش
ندارد. ناگهان همين بيان و همين نفس و همين حنجره را مى بينيد كه وارد مى شود در ميدان 

جنگ و دستور جنگيدن و تاكتيك بهتر  جنگيدن را تعليم مى دهد.
ــلامى تكيه  ــه، همان طور كه گفتم روى همة موضوعات مهم اس ــن در نهج البلاغ اميرالمؤمني
كرده، اما روى چند موضوع خيلى به طور واضح تكيه كرده. برجسته تر، كامل تر، مبسوط تر تكيه 
ــده. يك موضوع، موضوع دنيا و زهد در دنيا و بى رغبتى به حُطام دنيا و متاع دنيا، اين يكى  ش
از موضوعاتى است كه شما اگر نهج البلاغه را باز كنيد، چند صفحه اش را بخواهيد مطالعه كنيد 
ــلام نسبت به دنيا و حقير كردن دنيا،  ــت كه به اين موضوع برخورد نكنيد. و على عليه الس ممكن نيس
ــلامى يك خصلت و يك  ــر دنيا، بيانات عجيب و به يادماندنى و كوبنده اى دارد. زهد اس تحقي
ــت. زهد اسلامى و ترك دنيا در اسلام به هيچ  وجه به معناى بريدن از مردم  صفت انقلابى اس
ــت و اميرالمؤمنين كه  ــش نيس ــت. به معناى انجام ندادن كار و تلاش و كوش و از جامعه نيس
ــغول ترين و پركارترين  اين همه دربارة ترك دنيا و زهد حرف مى زند و بحث مى كند، خود مش
ــت. چه قبل از خلافتش،  مردم و مرتبط ترين مردم با ميدان   هاى اجتماعى و عمل اجتماعى اس
ــگرى  ها و تعليم  هايش،  ــه در دوران خلافتش. آن جنگ هايش، آن مبارزه  هايش، آن آموزش چ
ــيدگيش به قضا و قضاوت و ترافُع** بين مردم و خلاصه در تمام طول سى  سال بعد از  آن رس
ــلام هميشه در وسط صحنه  ــهادت اميرالمؤمنين، در تمام اين مدت على عليه الس رحلت پيغمبر تا ش
ــود، على بيست وپنج  سال خانه نشين شد، تعبير غلطى  بود. اين را بارها گفتم، اينكه گفته مى ش
ــد، در دوران بيست وپنج  ساله  ــلام به هيچ وجه بيست وپنج  سال خانه نشين نش ــت؛ علىعليه الس اس
مابين رحلت پيغمبر و خلافت اميرالمؤمنين، علىعليه السلام هميشه وسط صحنه بود، مورد مشورت 
ــمار مى آمد. ملجأ مردم بود، ملجأ خلفا  ــؤولان بزرگ حكومتى به ش ــاوران و از مس بود، از مش
ــد، از او استفاده مى شد، تفسير قرآن مى گفت، به مردم آموزش مى داد.  بود، به او مراجعه مى ش
درست در وسط عرصة زندگى هيچ وقت از سياست، از زندگى، از جامعه و از فعاليت كناره گيرى 

* نهج البلاغه/ مقدمه سيد رضى/ ص35: «كلام من لا حظ له في غير الزهادة و لا شغل له بغير العبادة» 
از شگفتى هاى سخنان امام عليه السّلام كه او خود در اين زمينه تنها است و شريك و همتايى در آنها ندارد، اين است كه: سخن آن حضرت 
را كه دربارة زهد و مواعظ است هرگاه كسى تأمل كند و خود را از اين جهت بيگانه دارد كه اين سخن شخصى عظيم القدر و نافذ الامر است 
ــت كه جز در وادى زهد و پارسايى قدم  ــى اس ــخن كس ــك و ترديد نخواهد كرد كه گوينده اين س ــر فرود مى آورند؛ ش كه همه در برابر او س

نگذاشته و هيچ اشتغالى به جز عبادت نداشته است .
** (ر ف ع)، رجوع طرفين دعوا به قاضى مرضى الطرفين
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ــن زاهدترين و  اميرالمؤمني
پركارترين افراد است.

و  ــى  حكومت ــئولين  مس
ــتر از همه  ــون بيش روحاني

بايد مراقب خود باشند.

ــال، فرزند، مقام و عنوان  م
ــن غرق  ــدارد ليك ــراد ن اي
شدن در اينها و هدف قرار 

دادن اينها، آسيب مى زند.

ــب بر  ــزرگ، تكال ــر ب خط
دنياست.

ــال ورود در صحنه  ها را ندارند.  ــانى كه ح ــرد. اين را بهانة كناره گيرى نبايد قرار بدهند كس نك
ــا و زهد و اين حرف ها بحث مى فرمايد،  ــن خود اميرالمؤمنين كه دربارة دنيا و ترك دني بنابراي
ــت. پس زهد به معناى ترك  خود او جزء پركارترين و پرتحرك ترين و در ميدان ترين افراد اس
ــدن  ــت؟ به معناى غرق نش ــت. حالا پس به چه معناس فعاليت و بريدن از جامعه و مردم نيس
ــت، به معناى  ــاى جدى نگرفتن لذت هاى دنيوى اس ــاى دنيا، به معن ــهوت ها و هوس ه در ش
ــاى قدرت طلبى  ها و  ــلام در پيش پ ــازندة اس ــى نكردن هدف هاى انقلابى و اصيل و س قربان
ــلامى در روزگارى بوده كه  انگيزه  ها و خودخواهي  ها و دنياطلبى  ها. و اين درد بزرگ جامعة اس
ــن در نهج البلاغه روى اين نكته  ــيده و لذا اميرالمؤمني اميرالمؤمنين به حكومت و خلافت رس

تكيه كرده اند.59/2/13
ــى از  ــكلات ما ناش ــت كه البته مقدار زيادى از مش ــپردن به دنياس غرض و مراد ما، دل نس
ــؤول دولتى و حكومتى، يا منِ روحانى بايد مواظب باشم.  ــت. منِ مس ــپردن دل به آن اس س
ــانى كه هر  ــوص ما دو صنف، خصوصيتى داريم. يك وقت گفتند واى به حال آن كس به خص
ــتند؛ هم مسؤول حكومتى، هم روحانى. اينها مشكلشان بيشتر و تكليفشان سنگين تر  دو هس
است. توقع مردم، بجا و بحق، از آنها بيشتر است؛ خداى متعال هم آنها را بيشتر مورد سؤال 
قرار خواهد داد؛ چون اثر عملشان هم بيشتر است. ما بايد بيشتر مواظب باشيم، ديگران هم 
ــند، شما هم بايد مواظب باشيد. همه بايد مواظب باشند كه به دام تكلفّات و  بايد مواظب باش
ــرافي گرى غرق نشوند. زينت دنيا را به قدرى كه خداى متعال  تعيّنات زندگى نيفتند و در اش
نيا»*  ــت، براى همه كس بخواهند. البته «المالُ و البنَونَ زِينةُ الحَيوةِ الدُّ قرار داده و مباح اس
ــه مقام و عنوان؛ ليكن غرق  ــدارد. نه مال ايراد دارد، نه فرزندان ايراد دارد، ن ــچ ايرادى ن هي
ــات و تعيّنات زندگى  ــراردادن اينها و خود را در تكيّف ــا، عمده كردن و هدف ق ــدن در اينه ش

منحصر كردن است كه آسيب مى زند.77/12/15
امروز آن چيزى هم كه بايد خيلى از آن ترسيد، «تكالبُ بر دنيا»ست، تكالب بر حطام دنياست. 
«تكالب»89 تعبير خيلى پُرمغزى است. تكالب يعنى مثل دو سگ بر سر يك جيفه به جان هم 
ــعى كنيم هرچه ممكن است اين جيفه  ها از محيط زندگى ما دور  ــت. س افتادن! اين تكالب اس
شود، كنار برود. بالاخره جوانان ديروز كه مبارزه مى كردند و فعال بودند، خوب بودند، بااخلاص 
و بانشاط، پابرهنه در ميدان بودند. حالا ما به افراد مسن، پيرمرد و با محاسن هاى سفيد تبديل 
و وارد نسل ديگرى شده ايم. حالا فرزندان ما به ميدان آمده اند. بايد سعى كنيم آنها مثل ديروز 

ما باشند. بايد سعى كنيم آنها هم به دنيا با اين چشم نگاه كنند.
ــدت تضعيف  ــت. آن چيزى كه عدالت اجتماعى را در جامعه به ش خطر بزرگ تكالب بر دنياس

* سوره مباركه كهف/ آيه 46
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ــايش را  قدرت مقابلة با س
در خودتان ايجاد كنيد. 

سايش شوخى ندارد، انسان 
ساييده مى شود.

مى كند، اين است. آن چيزى كه نمى گذارد طبقات ضعيف رشد كنند، اين است. آن چيزى كه 
ــلام و انقلاب هستند، در ميدان باقى  ــتضعفان و پابرهنه  ها كه لشكر حقيقى اس نمى گذارد مس
بمانند، اين تكالب بر دنياست. اگر خواص تكالب بر دنيا پيدا كردند، اين مشكلات پيش خواهد 
آمد. وقتى كه پابرهنه  هاى كشور، پابرهنه  هاى جامعه، فقرا و مستضعفين حس كنند كه خواص 
ــده اند و دنيا يعنى دنياى شخص  ــرگرم خودشان ش ــده اند، سرگرم شخص، س ــرگرم دنيا ش س
ــان؛ وقتى اين را احساس كردند، خداى ناكرده ديدند كه ما هم يا بى تفاوتيم، يا معاذاالله  خودش
داخل در آنها و جزو آنها هستيم، ايمانشان از دست خواهد رفت. يعنى همان كارى كه دشمن 
ــتعيذباالله ـ ممكن است انجام گيرد! بايد خيلى   ـنس ــيلة خود ما  مى خواهد بكند، به راحتى به وس
مراقب بود. بايد به خدا پناه برد و از خدا كمك خواست. از خدا بايد حمايت خواست. قضيه اين 

است. اين جمع بندى ما از امروز انقلاب است.70/2/30
«دنيا» هم كه مى گويم، فقط پول و خانه و خودرو شـخصى نيسـت. چيزهاى ديگر هم هست. 
اسـم دركردن، تعريف شـنيدن، سـتايش شـنيدن، تمتعّات ناروا و نادرسـت جنسـى و همة 
امكاناتى كه نفس انسان آنها را مى خواهد؛ دنيا و جلوه  هاى آن است. چنين وسوسه  هايى هم 
در عـده اى پديد آمد. البته عدة زيادى واقعاً ايسـتادند و مردانه مقاومت كردند. ولى بعضى از 
افراد هم به ندرت در مقابل اين وسوسه  ها و جلوه  هاى دنيوى، پايشان سست شد. كسانى در 
قبل از انقلاب، اهل تمتعّ بردن از شهوات حيات بودند، اما انقلاب كه آمد درِ تمتعّات را به كلى 

به روى دل خودشان بستند.
يك وقـت كسـى پيـش من آمـد و از فردى در همين جمع شـما كـه من خيلى بـه او علاقه و 
ارادت داشـتم و دارم؛ بدگويى كرد. بدگويى اش هم اين بود كه گفت: اين فرد، قبل از انقلاب 
چنيـن و چنان بوده اسـت و براى صحـت ادعايش عكس هايى هم به من نشـان داد. من به 
آن كـس گفتـم: هميـن عكس ها و مدارك دليل اسـت كه ارادت من به اين شـخص مضاعف 
شـود. واقعاً هم خدا مى داند كه ارادتم مضاعف شد. به آن كس گفتم: ارادت من مضاعف شد. 
اين حرف هايى كه تو مى گويى، موجب مى شـود ارادت من به اين شـخص بيشـتر شود. اين 
آدم آن طورى بوده و حالا اين است؟! اما بعضى افراد اين طور نبودند. يعنى حتى بعد از آمدن 
انقـلاب هم از آن تمتعّات و وسوسـه  ها دسـت نكشـيدند. اين هم يك عامـل ديگر كه باعث 

سايش جبهة خودى شد.
ــايش را در خودتان ايجاد كنيد. سايش شوخى ندارد؛ انسان ساييده مى شود!  قدرت مقابلة با س
همان چَكش يا پُتكى كه شما روى سر آهن مى كوبيد و آن را به شكل هاى مختلف درمى آوريد، 
بعد از مدتى كه نگاه كنيد، مى بينيد ته آن ساييده شده است. يعنى با اين نيروى فعّالة قدرتمند، 
بالاخره تأثير گرفته؛ يعنى آن، روى اين اثر گذاشته است. به فكر اين باشيد. مقوله اى كه شما 



ــنفكرى يك مقولة خطرناك است. اگر  ــت؛ چون روش در آن وارديد، از مقوله  هاى خطرناك اس
ــد  ـكه الان شما مبتلاى به اين هستيد ـ شما  ــنفكرى، مجرد از عمل و تحرك خارجى ش روش
ــتن و مطالعه و مباحثه كردن. در  ــينيد و بنا كنيد چيز نوش چاره اى نداريد كه برويد در آنجا بنش
ــت، نه حركت انقلابى اى  ــت، نه بسيجى اس ــت، نه جبهه اى اس اين فضا، نه ميدان جنگى اس
است! محيط روشنفكرى، جزو آن محيط هاى دشوار است. من همين قدر به شما بگويم كه من 
سال  هاى سال با محيط روشنفكرى كشور، دم ساز و دم خور بوده ام، آدم هايش را ديده ام، آدم هاى 
خوبى را كه در اين محيط وارد شدند، ديده ام؛ و بعد چگونه خارج شده اند! يعنى محيط روشنفكرى 
محيط عجيبى است و روى اين محيط خيلى سايش هست. بكوشيد تا هيچ گونه تأثير ناخواسته اى 

روى مجموعة شما و آنچه كه بر اين مجموعه مترتبّ است، وارد نيايد.76/8/12
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ــمن  دش جبهة  خصوصيت 
اساساً ضعف و ترس است.

و امـا چنـد جمله هم دربارة جبهة دشـمن، يعنى همـان جبهة مقابل بگويم. اگر كسـى خيال 
كند كه آنها با هم تشـكّل دارند و آدم هاى پيگيرى هسـتند، به شـدت در اشـتباه است. شايد 
در جمع شـما معدودى باشـند كه آن جماعت را به قدر من شـناخته باشند. آن جماعت را من 
مى شناسـم. آدم هايى بى عرضه، بى پيگيرى، بى اراده و اهل نقد و اهل دنيا هسـتند؛ دنياى در 
مقابل آخرت. خصوصيت دنيا، نقد بودن اسـت ديگر! و خصوصيتشـان اساسـاً ضعف و ترس 
اسـت. وضع من اقتضا نمى كند كه از كسـى اسـم بياورم. والاِّ اگر اسـم مى آوردم، براى شما 
خيلـى شـنيدنى و تفريحـى بود. مـن از جناح هاى مختلفشـان، البته عمدتاً و نـه منحصراً، از 
نويسندگان و شعرايشان خيلي ها را مى شناسم. با آنها نشست و برخاست و صحبت كرده ام 
و مى دانـم كـه چه وضعى دارند. همين كسـانى كه گاهى اوقات وقتى به قلمشـان مى نگريد، 
خيال مى كنيد به شـير مى مانند، جز روباه نيسـتند! در نوشتن به گونه اى ديگر ظاهر مى شوند؛ 
وقتى احسـاس امنيت مى كنند به گونه اى؛ و وقتى هم سـير و پر هسـتند، به گونه اى ديگر. در 
عربى مى گويند اين كسان حالت «دَعه» دارند. نمى دانم در زبان فارسى براى دَعِه چه معادلى 
مى توان پيدا كرد؟ حالت ولنگارى دارند. يعنى معناى حقيقى ولنگارى اند و خود را در مقابل هر 
عامل مؤثرى رها مى كنند! اينها اين گونه اند. اگر مى بينيد حركت منظمى از سـوى اينها انجام 
مى گيرد؛ با همة صفاتى كه برايشـان برشـمرديم، حركت منظمى كه بعداً راجع به آن خواهم 
گفت، از سـوى اينها انجام مى گيرد؛ ناشـى از اين اسـت كه فكر و انديشه اى خارج از محيط 
ادبى، هنرى و روشـنفكرى، يعنى از محيط سياسـت و امنيت، اينها را هدايت مى كند و پيش 

مى برد. قضيه اين است.
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در جناح ضد انقلاب بر سر 
با  ــأله اى  مس كوچك ترين 

هم دعوا مى كنند.

ــتى هنرمندانه، زيركانه  دس
و هوشمندانه، عناصر جبهة 
ــمن را در داخل ايران  دش

حركت مى دهد.

جبهة دشمن از وضع جبهة 
خودى سوءاستفاده مى كند.

اگـر مى بينيـد مقـالات هماهنگ، نوشـته  هاى هماهنـگ و كارهـاى هماهنگ از سـوى جناح 
ضدانقلاب و بيگانه از جمهورى اسـلامى و اسـلام، در داخل و خارج منتشـر مى شود و انجام 
مى گيرد، ناشى از تجمع روشنفكران نيست. اينها خيلى پايين تر از اين حرف هايند كه بتوانند 
تجمع صحيحى داشـته باشـند و با هم نجنگند؛ با هم معارضه نكنند و يكى شان حاضر باشد 
ديگرى را بر خود ترجيح دهد. در آن عالم خودپرسـتى و خودخواهى، غوغايى است! اگر شما 
امروز ميزگردى تشـكيل دهيد، اينها را پشـت دوربين تلويزيون بياوريد و بگوييد بنشـينيد و 
مثلاً به فلان دشـمن مشتركتان بدگويى كنيد، سر اينكه كدام يك بيشتر حرف بزند، كدام يك 
بهتـر حـرف بزند و كدام يك جالب تـر و زودتر حرف بزند، با هم دعـوا مى كنند؛ آن هم دعواى 
واضـح و محسـوس! همين مطلبى كه گفتم، اتفاقاً اين روزهـا مثال هاى واضحى دارد. به اين 
معنا كه بعضى از شـبكه  هاى تلويزيونى ظاهراً ايرانى و باطناً وابسـته به سيا، اينها را مى آورند 
تا سخنرانى كنند و حرف بزنند. نوارهايش را آوردند و من نگاه كردم. بعضى از اين افراد را از 
نزديك ديده بودم و مى شناختم، بعضى را هم دورادور مى شناختم كه چه كسانى اند. همان طور 
كـه قبل از انقـلاب اينها را ديده بوديم، مى شـناختيم و مى دانسـتيم كه بر سـر كوچك ترين 
مسـأله اى با هم دعـوا مى كردند؛ امروز هم همان طور دعوا مى كنند. سـر يك احسـنت گفتنِ 
ديگرى به يكى از آنها، با هم دست به يقه مى شوند! يعنى اگر يكى احسنتى براى اين پرتاب 

كند، آن ديگرى برزخ* و ناراحت مى شود.
چنين جماعتى را يك دسـتِ اطلاعاتى ـ سياسىِ داراى يك انديشة حساب شده و منظم، ضد 
جمهورى اسلامى كه آگاه از تأثير فرهنگ اسلامى و واقف بر تأثير فرهنگى در جامعة ماست، 
هدايت مى كند. اجمالاً وضع جبهة دشـمن چنين است. پس يك تشكّل صورى هست، اما در 
واقع تشكّل نيست. انبوهى هستند كه دستى، خيلى هنرمندانه و انصافاً زيركانه و هوشمندانه 
از آنها استفاده مى كند. مثلاً به آن مى گويد شما سردبير اين روزنامه شو. به اين مى گويد شما 
در موضـع منتقد فعاليت كـن. به ديگرى مى گويد اين طور بنويس. به يكى ديگر مى گويد اين 
كار را بكـن. البتـه نه با اين جزئيات و دقت ها، اما جمع بندى و حاصلش اين مى شـود كه من 

عرض مى كنم. آن دست بدين نحو عناصر جبهة دشمن را در داخل ايران حركت مى دهد.
ناگفته نماند كه اين تشـكّل در داخل كشـور، خيلى بهتر از خارج كشـور حركت مى كند. چون 
در خـارج كشـور به همان مقدار كه عناصر جبهة مذكـور آزادى و امكانات و قهوه خانه رفتن و 
كافه نشـينى و شـب گردى دارند، به همان مقدار هم از كارشـان باز مى مانند. وقتى شب ها تا 
سـاعت سه بامداد نشستند و نوشيدند و عربده كشـيدند، روز ها نمى توانند سر وقت، مثلاً در 
فلان جلسـه حاضر شوند. اما اينجا كه اين خبر ها نيست، شب ها زودتر مى خوابند تا روز ها به 

* برزخ شدن كنايه از كسل و غمگين شدن
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ــر  عناص ــمن،  دش ــة  جبه
را  ــودى  ــفِ جبهة خ ضعي
ــد و عناصر با  جذب مى كن

استقامت را مى كوبد.

شيطان  كيد  ــمن،  دش كيد 
است و لذا ضعيف است، اما 

تلاشش انبوه است.

ــة  ــمنان، ضرب ــدف دش ه
ــل  نس به  فرهنگى  تهاجم 

جوان است.

كار و بارشان برسند. پس اينجا به همين نسبت وضعش بهتر از خارج است. آن  وقت همين 
 ـهمان  عناصر از وضع جبهة خودى سـوء اسـتفاده مى كنند. البته در بين عناصر جبهة مقابل 
عناصرى كه گفتم بى همت و بى عرضه و ترسـويند و جرأت اقدام ندارند و حاضر نيسـتند در 
ميدان بايسـتند ـ آدم هاى هفت خط هم پيدا مى شـوند. از آن هفت خط هاى بزرگ پاى حسابى 
كـه وقتى در محيط امن و امانى مى نشـينند، اگـر بخواهند حرف بزنند، خـوب حرف مى زنند؛ 
موقعيت ها را خوب مى سـنجند؛ خوب مى توانند اشـخاص را زير ذره بين بگذارند و ضعف ها را 

ببينند و خوب هم استفاده مى كنند.
 ـاينجا ديگر منظورم از جبهة خودى فقط جبهة روشـنفكرى  اينهـا از ضعف هاى جبهة خودى 
و هنـر نيسـت؛ بلكـه كل جبهة سياسـى و فرهنگى نظام اسـت ـ خوب اسـتفاده مى كنند. تا 
كوچك ترين مشـكلى، مثلاً در زمينة فلان حادثه در كشـور پيدا شـود، اينها فوراً از آن براى 
تضعيف ارادة عناصر مؤمن و خودى اسـتفاده مى كنند. تا عنصر ضعيفى پيدا شـود، سـعى در 
جذب و كشاندن او به طرف خودشان دارند. اما تا يكى از عناصر ما را اهل استقامت مى يابند، 
به طور هماهنگ شروع به كوبيدن وى مى كنند. تا يك نقطه را نقطة خطرناكى براى خودشان، 
يا نقطة اميدى براى آيندة جمهورى اسـلامى مى دانند، براى تصرف آن لشكركشـى مى كنند. 

جبهة دشمن به چنين كارهايى مشغول است.
دشـمن در اين برهه از زمان به سـنگر مبارزات فرهنگى با نظام جمهورى اسـلامى پناه برده 
اسـت. دشـمن هم ابزار زيادى دارد. بله؛ دشـمن ايمان ندارد، يقين در قلبش نيسـت، متكى 
به سـنن الهى نيسـت، كيدش كيد شيطان است و لذا ضعيف اسـت، اما تلاشش انبوه است، 
ابزارش مدرن و پولش زياد اسـت. ما اگر در مقابل اين حمله بايسـتيم، دشـمن قطعاً ناكام 
ــيطانِ كانَ ضَعيفاً»* اما اگر اندكى سسـتى بـه خرج دهيم،  خواهد شـد؛ چـون «اِنَّ كَيدَ الشَّ
دشمن با همين حمله خواهد توانست از لحاظ فرهنگى، خسارتى بر ما وارد كند. دغدغة بنده 
اين اسـت. آن خسارت هم، مثلاً خسـارت ضربه زدن به ايمان نسل جوان است؛ يعنى چيزى 
كـه هيـچ جايگزينى ندارد. يـا ضربه زدن به حركت انقلابى عموم مردم اسـت. ضربة تهاجم 
فرهنگى اينهاسـت. خداى متعال نگذاشته كه بعضى بفهمند «وَ مَن لمَ يَجعَلِ االلهُ لهَ نوراً فَما 
لهَ مِن نورٍ»**؛ عده اى هم حاضر نيسـتند كه به اين معنا اعتراف كنند. اما بنده مى بينم و اين 
تهاجم را در مقابل چشم مشاهده مى كنم. وقتى هم تبيين مى شود، هركس مى شنود، مى بيند 
كه درست است. بعضى هم بدون اينكه ما تبيين كنيم، خودشان مثل ما مشاهده مى كنند. اصل 

قضيه كه بنده از آن نگرانم، همين تهاجم فرهنگى است.

* سوره مباركه نساء/ آيه 76
** سوره مباركه نور/ آيه 40: «... آرى هر كس كه خدا به وى نورى نداده نورى ندارد.»
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ــم امروز  ــب خوردن ه فري
را  ــمن  دش ــت.  اس ــرم  ج

نشناختن هم جرم است.

ــم  تهاج از  اول  ــر  تعبي در 
ــد از  ــمن بع ــى دش فرهنگ
ــى  ابزارهاى نظامى، سياس
ــه ابزارهاى  ــادى ب و اقتص

فرهنگى پناه آورده است.

باطل،  فرهنگى  كار  جواب 
كار فرهنگى حق است. در 
ــزار فرهنگى، ابزار  مقابل اب

فرهنگى لازم است.

ــتند؛ يعنى هرچه گفته شود، مى خواهند  ــور ما متأسفانه بعضى  ها مخالف خوان هس البته دركش
ــم كه بحث تهاجم فرهنگى پيش مى آيد، حتى حرفى  ــزى برخلاف آن بگويند. لذا وقتى ه چي
ندارند كه بگويند نه آقا، چه تهاجمى؟ تهاجمى وجود ندارد. ما ديديم در جمهورى اسلامى چند 
ــلاً تهاجم فرهنگى وجود ندارد! تهاجم  ــتند ثابت كنند اص نفر در يك ميزگرد تلويزيونى خواس
ــود؛ چيزى هم نيست كه مخصوص ما  ــت كه كسى بتواند آن را منكر ش فرهنگى چيزى نيس
باشد؛ چيزى هم نيست كه مخصوص اين زمان باشد. بنده كه گفتم تهاجم فرهنگى، خواستم 

شدتشّ را بگويم؛ والاِّ مگر از اول انقلاب تهاجم فرهنگى نبوده؟76/12/18
بعُِ تنَامُ على  ــونُ كَالضَّ ــه خدا «وَااللهِ لا اكَ ــوگند ب ــن بياموزيم كه فرمود واالله س از اميرالمؤمني
ــتم  ــنگين خواب نيس ــتم، مثل آن حيوان س طولِ اللَّدم»*، من مثل آن حيوان خواب آلوده نيس
ــواب بروم.  ــام مى گيرد به خ ــن و صيد من انج ــكار م ــمن كه به قصد ش ــا لالايى دش ــه ب ك
ــتانه و  ــناختن و دوس ــمن را نش ــت، دش بايد به خواب نرويد، فريب خوردن هم امروز جرم اس
ــمنى كه بر  ــت. اولين دش ــمن مى كند هم جرم اس صادقانه و مخلصانه كارى را كردن كه دش
ــت، وقتى ما خوابمان برُد به  ــمن ماس ــت. اين اولين دش ما مى تازد، خواب و خواب آلودگى اس
ــمُ عَليه اللَّوابسِ»**  ــدد. «العالمُِ بزِمانهِِ لاتهَجُ ــد كَت ما را محكم مى بن ــمن مى آي راحتى دش
ــى كه زمان خود را مى شناسد، غافل گير نمى شود؛ آن كسى كه زمان خود را مى شناسد، آن كس

 امكان شبيخون به دشمن نمى دهد.58/5/24
خب، حالا «تهاجم فرهنگى» يعنى چه؟ اين تهاجم فرهنگى به دو صورت يا به دو معنا انجام 
مى گيرد. يكى از معانى اش اين اسـت كه بعد از آنكه دشـمن با ابزارهاى نظامى و سياسـى و 
اقتصـادى به جايى نرسـيد، به ابزارهاى فرهنگى، يعنى به تبليغـات، هنر، كتاب، مقاله، رمان، 
فيلم هاى وارداتى و توليد ديگر كالاهاى فرهنگى به وسـيلة كسانى كه در داخل ايران اسلامى 
زندگـى مى كنند، اما دلشـان براى ايران، بـراى مردم ايران، براى عقايـد و مصالح اين ملت 
نمى تپـد، بلكه دلشـان بـراى منافع آمريكا و براى سرچشـمه  هاى گل آلود و متعفّن فسـاد در 

كشورهاى غربى مى تپد، پناه آوردند. اين يك معنا.
كسـى كه زبانِ باز و دل روشـن و مغز فعال دارد، مى تواند مقابل تهاجم فرهنگى را بگيرد. با 
چه؟ با سنگر فرهنگى، با حصار فرهنگى و با سلاح دورزن فرهنگى. ابزار فرهنگى لازم است. 
اين است كه ما به كسانى كه اهل كار فرهنگى اند دائم مى گوييم، به بعضى تكرار مى كنيم، به 
بعضى التماس مى كنيم، بعضى را در اينجا جمع مى كنيم و به بعضى پيغام مى دهيم كه آقا! كار 
فرهنگى بكنيد. جواب كار فرهنگى باطل، كار فرهنگى حق اسـت. در مقابلِ كسـى كه از ابزار 

ــتم كه با ضربات آرام و ملايم در برابر لانه اش به خواب  ــم من همچون كفتار نيس ــتى/ خطبه 6: «به خدا قس * نهج البلاغه ترجمه مرحوم دش
رود (به خدا سوگند! از آگاهى لازمى برخوردارم و هرگز غافلگير نمى شوم .)»

** الكافى/ ج 1/ ص27: «كسى كه به اوضاع زمانش آگاه باشد اشتباهات بر او هجوم نياورد».
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ــم  تهاج از  دوم  ــر  تعبي در 
ــمن فرهنگ  فرهنگى، دش
ذهنيت  بر  ــم  حاك انقلابى 
ــه را مورد هجوم قرار  جامع

داده است.

دشمن مى خواهد حساسيت 
در مقابل طاغوت را از بين 

ببرد.

فرهنگى استفاده مى كند، ابزار فرهنگى لازم است. 
امـا تعبيـر دوم از تهاجم فرهنگى اين اسـت كه فرهنـگ انقلابى حاكم بر ذهنيـت جامعه را 
ــراى اينكه آن فرهنگ  ــل جامعه به فرهنگ جامعه بپردازند، ب مـورد هجـوم قرار دهد. در داخ
ــتقرار  ــتقر را از حالت اس ــردّد كنند و دل هاى مؤمن و مس ــد؛ ذهن ها را م ــت كارى كنن را دس
ــت انجام  ــت؛ مقابلة با آن هم  ـاگر درس ــوار نيس خارج و دچار ترديد كنند. اقدام به اين كار دش
ــود. مثلاً فرض كنيد اگر  ــد، خيلى سخت مى ش ــت، اما اگر از آن غفلت ش ــوار نيس بگيرد ـ دش
ــت ـ مورد ترديد قرار دهد و استدلال  ــلمّات اس ــى بخواهد اصل وجود خدا را  ـكه جزو مس كس
ــت، اما ايجاد ترديد آسان است. در مقابل اين بايد يك حركت  ــكل اس بر عدم كند، كار او مش

وجود داشته باشد.76/12/18
در نظام انقلابى اسلامى، يكى از فرهنگ هاى اولية مورد قبول، مبارزه با طاغوت بود. هيچ كس 
حاضر نبود كه با طاغوت سـر آشـتى داشـته باشـد و كنار بيايد. خيابانى كه به اسـم طاغوت 
بود، مردود بود؛ اسكناسـى كه اسـم طاغوت روى آن بود و حتى قيمت هم داشت، مردود بود؛ 
حركتى كه منسوب به طاغوت بود، مردود بود؛ تقليد از كار هايى كه طاغوت مى كرد، مردود بود؛ 
حتى اسم طاغوت مردود بود. خب مردم طاغوت را مى شناختند؛ طاغوت را ديده و لمس كرده 
بودند. اما اكنون پسـر شما كه بيست وپنج  ساله اسـت، طاغوت را نمى شناسد؛ دختر شما كه 
يك خانم بيست يا بيست ودو  ساله است و ممكن است مادر بچه اى هم باشد، اصلاً نمى داند 

كه طاغوت كيست و چيست.
حـالا وقت آن اسـت كه دشـمن به آن مبارزه بـا طاغوتى كه قـولاً، فعلاً، احساسـاً و عاطفتاً 
در زندگـى روزمره از سـوى همة مـردم انجام مى گرفـت، حمله كند و آن را خدشـه دار كند. 
شـروع مى كننـد به گفتن اينكه چـرا؟ مگر چه كار كردند؟ چرا بايد اسـم فلان خيابان را فلان 
چيز نمى گذاشـتيم؟ چرا بايد اسـم فلان ميـدان را عوض مى كرديم؟ مگر چه عيبى داشـت؟ 
دشـمن اين طور وارد مى شـود. شما خيال مى كنيد كه دشـمن تمام شد و رفت؟ طاغوت مُرد، 
اما سلسـلة طواغيت از دنيا نرفته اسـت. سلسـلة طواغيت «الى يومِ الوقتِ المعلوم» است. 
مبارزه برجاسـت. مبارزه با طاغوت، فرهنگ اين جامعه بوده اسـت و بايد حفظ شـود. دشمن 
مى خواهد حساسيت در مقابل طاغوت را از شما سلب كند. حساسيت را كه از شما سلب كرد، 
نتيجه چه مى شود؟ نتيجه اين مى شود؛ نسلى كه مى آيد و طاغوت را لمس نكرده است، مورد 

تهاجم دشمن قرار مى گيرد. 
يكـى ديگـر از فرهنگ هاى انقلاب، عبـارت بود از جهاد، تـلاش و مبارزه. اصـل براى جوان 
مؤمن اين بود كه در راه خدا كارى انجام دهد. اگر به او مى گفتند دَرست مانده، مى گفت بايد 
جهـادم را بكنم. اگر مى گفتند از كار و زندگى ماندى، مى گفت بايد زحمتم را بكشـم و تلاش 
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دشمن سعى مى كند روحية 
جهاد را بكوبد و مجاهد فى 
سبيل االله را از جهاد گذشتة 

خود پشيمان كند.

در تعبير دوم تهاجم فرهنگى، 
دشمن به پايه هاى فرهنگى 
جامعه حمله مى كند تا آنها را 

در دل ها سست كند.

ــى، با تبادل  تهاجم فرهنگ
ــت؛  ــى متفاوت اس فرهنگ
ــى خوب و  ــادل فرهنگ تب

لازم است.

و جهـادم را بكنـم. خب خداى متعال، طبـق آن حكمت بالغة خودش، ايـن جنگ را در دامن 
اين ملت گذاشـت. البته با يك نظر كه نگاه مى كنيم جنگ، ويرانى، خرابى، ضايعه و خسـارت 
اسـت. اما خداى متعال با آن، وسـيله و ميدان ساخت و ساز روحيه  ها را در اختيار جوانان اين 
مملكت گذاشـت. ميدان كار بود. حالا بعد از جنگ اسـت و روحية جهاد و مبارزه، ميدان عملى 
ندارد. اگر اين روحيه به سـمت حضور در صحنه  هاى انقلاب هدايت شـود، خوب اسـت. اگر 
نشـد، به يك روحية ضد جهادى تبديل خواهد شـد. اين از آن جاهايى اسـت كه نقطة حملة 
دشـمن اسـت. روحية جهاد را بكوبد و سـعى كند كه مجاهد فى سـبيل االله را از جهاد گذشتة 
خود پشـيمان كند. اين قبيل كارها كه دشـمن مى كند، تهاجم اوست. بنابراين در تعبير دوم، 
تهاجم فرهنگى عبارت است از اينكه دشمن از طرق مخصوص خود، حمله به امُّهات عقايد و 
پايه  هاى فرهنگى جامعه را شـروع كند، تا آنها را در دل ها سُسـت كند. فرض بفرماييد مسألة 

زهد و پارسايى و حتى اعتقاد به اصل ولايت و از اين قبيل را مورد حمله قرار مى دهد.
اين نكته را عرض كنيم كه تهاجم فرهنگى، با «تبادل فرهنگى» متفاوت است. تبادل فرهنگى 
لازم است. هيچ ملتى بى نياز نيست از اينكه در همة زمينه  ها، از جمله در زمينة مسائل فرهنگى 
ــائلى كه به آنها نام فرهنگ داده مى شود ـ از ملت هاى ديگر بياموزد. هميشة   ـآن مجموعه مس
ــت. ملت ها در رفت و آمد هايشان، آداب زندگى را، خلقيات را، علم را،  تاريخ نيز همين بوده اس
ــرت را، زبان را، معارف را و دين را از يكديگر فرا گرفته اند. اين،  ــيدن را، آداب معاش لباس پوش
ــيار  ــت؛ حتى مهم تر از تبادل اقتصادى و كالا. بس مهم ترين تبادل هاى ملت ها با هم بوده اس
ــور انجاميده است! مثلاً در  ــت كه اين تبادل فرهنگى، به تغيير مذهب يك كش اتفاق افتاده اس
ــرق آسيا، بيشترين عاملى كه اسلام را به اين كشورها، از جمله به كشور اندونزى، به كشور  ش
ــن نبود؛ بلكه رفت و آمد  ــبه قاره برُد، دعوت مبلغي ــمت هاى مهمى از ش مالزى و حتى به قس
ــاية اين رفت و  ــيّاحان ايرانى راه افتادند، رفتند، آمدند و در س ــت ايران بود. تجّار و س ــاد مل آح
ــت كه شما مى بينيد ملت بزرگى كه امروز شايد بزرگ ترين ملت اسلامى در آسياست  آمدهاس
ــلام را اول بار، نه مبلغين دينى براى آنها بردند و  ــده است. اين اس ــلمان ش يعنى اندونزى، مس
ــلام را همين رفت و آمدها برد. خود ملت ما هم، در طول زمان، خيلى  ــير و جنگ! اس نه شمش
چيزها از ملت هاى ديگر آموخته است، و اين يك روند ضرورى براى تر و تازه ماندن معارف و 

حيات فرهنگى در سرتاسر عالم است. اين تبادل فرهنگى است و خوب است.
ــى يا اقتصادى، براى مقاصد سياسى خود و  ــت كه يك مجموعة سياس تهاجم فرهنگى اين اس
ــاى فرهنگى آن ملت هجوم مى برد. چنين مجموعه اى  ــير كردن يك ملت، به بنيان   ه براى اس
ــور و آن ملت مى كند، اما به زور و به قصد جايگزين كردن  هم، چيزهاى تازه اى را وارد آن كش
ــمش تهاجم است. در تبادل فرهنگى، هدف باروَر كردن  آنها با فرهنگ و باورهاى ملى. اين اس
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ــى،  ــادل فرهنگ ــدف تب ه
بارور كردن فرهنگ ملى و 

كامل كردن آن است.

ــى،  ــم فرهنگ ــدف تهاج ه
ــردن فرهنگ  ــه كن ك ريش
ملى و از بين بردن آن است.

خوب  روحيات  ــا  اروپايى ه
ــا  ــت م ــان را در مل خودش
ــألة  ــد، مس ــر نكردن منتش
لاابالى گرى جنسى را وارد 

كشور ما كردند.

ــد  مانن ــى  فرهنگ ــادل  تب
استفاده با ميل و انتخاب از 

داروى مناسب است.

فرهنگ ملى و كامل كردن آن است؛ اما در تهاجم فرهنگى، هدف ريشه كن كردن فرهنگ ملى 
ــه از ملت هاى ديگر چيزى مى گيرد،  ــت. در تبادل فرهنگى، آن ملتى ك ــن بردن آن اس و از بي
ــورد علاقه را مى گيرد. فرض بفرماييد دانش  ــين و خوب و م مى گردد چيزهاى مطبوع و دلنش
ــى رود و مى بيند آنها مردمى اهل  ــرض كنيد ملت ايران به اروپا م ــا تعليم مى گيرد. ف را از آنه
ــت. به اقصاى شرق  ــى و خطركردنند؛ اگر اين را از آنها ياد بگيرد، خيلى خوب اس سخت كوش
ــتند داراى وجدان كار، علاقمند به كار، مشتاق كار.  ــيا مى رود و مى بيند كه آنها مردمى هس آس
ــى رود و مى بيند مردم آن  ــور م ــت. به فلان كش ــر اين را از آنها ياد بگيرد، خيلى خوب اس اگ
ــناس، داراى نظم و انضباط، داراى محبت، داراى حسن ادب و حسن احترامند.  ــور، وقت ش كش
اگر ياد بگيرد، اينها چيزهاى خوبى است. در تبادل فرهنگى قضيه چنين است. ملت فراگيرنده 
ــت و چيزهايى را كه فرهنگ او را كامل مى كند، از ديگران تعليم مى گيرد.  مى گردد نقاط درس
ــبى مى گردد. دوا و غذاى مناسب را  ــت مثل انسانى كه ضعيف است و دنبال غذاى مناس درس
ــود و نقصش از بين برود. در تهاجم فرهنگى، چيزهايى كه به ملتِ  ــالم ش مصرف مى كند تا س
مورد تهاجم مى دهند، چيزهاى خوب نيست، بلكه چيزهاى بد است. فرض بفرماييد اروپايي ها، 
ــروع كردند، نيامدند روحية وقت شناسى شان را، روحية  ــور ما ش وقتى تهاجم فرهنگى را در كش
شجاعت و خطر كردن در مسائل را، يا تجسس و كنجكاوى علمى را در ملت ما منتشر كنند و 
ــعى كنند ملت ايران، ملتى داراى وجدان كارى يا وجدان علمى شود.  با تبليغات و تحقيقات س
ــور ما مى كردند. ملت ما در  ــى را وارد كش ــألة لاابالى گرى جنس اين كارها را كه نمى كنند! مس
ــى، يعنى رعايت هاى مربوط به زن و مرد و  ــال، ملتى بود داراى مبالات جنس طول هزاران  س
ــى خطا و تخلف نمى كرده، خطا هميشه  ــلامى بوده است. نه اينكه كس اين در تمام دوران اس
هست. در همة دوران   ها و در همة زمينه  ها افراد بشر خطا مى كنند. خطا هست، اما خطا غير از 

اين است كه چيزى بشود عرف جامعه.
ــي هاى فراگير و مجالس عيش و طرب و اين چيزها  ــت ما، ملتى بود كه از هرزگى و عيّاش مل
برى بود. اين كارها مخصوص اشراف و پادشاهان و شاه زاده  ها و ملك زاده خانم ها و امثال اينها 
بود، كه عيّاشى كنند و شب تا صبح بيدار بمانند. اروپايي ها مي خانه  هايشان در طول مدت شب 
ــه روبه راه بود. اين تاريخ اروپاست. هركس مى خواهد  ــال و همة تاريخ هميش و روز و دوران س

برود بخواند و ببيند. اين را خواستند وارد كشور ما بكنند و تا آنجا كه توانستند كردند.
در تهاجم فرهنگى، دشمن مى گردد آن نقطه اى از فرهنگ خود را به اين ملت مى دهد و وارد 
ــمن چه مى خواهد! اگر در تبادل  ــت كه دش اين ملت مى كند كه خودش مى خواهد. معلوم اس
فرهنگى، ملتى كه از فرهنگ بيگانه چيزى مى گيرد، تشبيه به آدمى شود كه در كوچه و بازار، 
غذا و دواى مناسب مى خرد كه مصرف كند؛ در تهاجم فرهنگى، ملتى را كه تحت تهاجم قرار 
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دشمن  فرهنگى  تهاجم  در 
ــد  ــه بخواه ــه را ك هرآنچ
برخلاف ميل و ارادة ما به 

ما تحميل مى كند.

تهاجم فرهنگى مشخصاً از 
دوران رضاخان شروع شد.

ــبيه كنيم. آن وقت  ــت، بايد به بيمارى كه افتاده و خودش كارى نمى تواند بكند، تش گرفته اس
ــت آمپولى كه دشمن تزريق كند چيست! اين  ــمن آمپولى به او تزريق مى كند و معلوم اس دش
ــما برويد و آن را با ميل انتخاب و وارد بدنتان كنيد.  فرق دارد با آن دارو و درمانى كه خود ش

اين تهاجم فرهنگى است.
ــت. تبادل  ــمن اس ــت، اما تهاجم فرهنگى به انتخاب دش پس، تبادل فرهنگى به انتخاب ماس
فرهنگى انجام مى دهيم تا كامل شويم؛ يعنى فرهنگ خودى را كامل كنيم. اما تهاجم فرهنگى 
انجام مى گيرد تا فرهنگ خودى را ريشه كن كند. تبادل فرهنگى از چيزهاى خوب است؛ تهاجم 
فرهنگى از چيزهاى بد است. تبادل فرهنگى در هنگام قوّت و روزگار توانايى يك ملت انجام 
ــتعمارگران،  ــت. لذا ديديد كه اس ــرد؛ ولى تهاجم فرهنگى در دوران ضعف يك ملت اس مى گي
ــتند وارد شوند، قبل از آنكه سياست مداران و  ــيا و آفريقا و آمريكاى لاتين، هر جا خواس در آس
ــربازان و قزّاق هايشان وارد شوند، ميسيون هاى* مسيحى و هيأت هاى تبشيرى مسيحى شان  س
ــدند! سرخ پوستان و سياه پوستان را اول مسيحى كردند، بعد طناب استعمار به گردنشان  وارد ش

انداختند. بعد هم از خانه و كاشانه شان، آواره شان كردند و پدرشان را در آوردند.
ــيش از اروپا راه افتادند و  در همين ايران ما، به اواخر دوران قاجار نگاه كنيد. ببينيد چقدر كش
ــى كه به كاه دان مى زند،  ــيحى كردن مردم به اينجا آمدند. البته آنها مثل دزد ناش به قصد مس
ــدند، اما قصدشان اين بود.  ــيحيت بايد به كجا بروند. آنها موفق نش نفهميدند براى ترويج مس
نمى شود گفت كه سرمايه داران و كمپاني ها و غارت گران بين المللى، معتقد به حضرت مسيحند! 
 ـمدافع حيثيت  آنها چه مى شناسند مسيح كيست؟! در محيط هايى كه يك فرهنگ ملى مدافع 
ــت كه آن فرهنگ را از آنها بگيرند. مثل اينكه اگر يك عده  خود ـ وجود دارد، كار اول اين اس
ــت كه پاى اين قلعه آب  ــتحكم حمله كنند، كار اول اين اس ــرباز بخواهند به يك قلعة مس س
ــت مى كنند.  ــش بريزد. ديوارهاى اين قلعه را، هر طور بتوانند، سس ــايد ديوارهاي مى اندازند؛ ش
ــعدى90 كه در آن داستان،  ــت. يا اينكه قلعگيان را خواب مى كنند. به قول س اين اولين كار اس
ــان  ــمنى كه بر آنها تاخت، خواب بود!» خواب اولين دشمنش ــتان مى گويد: «اولين دش در گلس
ــان برد. بعد از آنكه اين دشمن خودى  ـكه خواب باشد ـ  ــد و خوابش ــان گرم ش بود. چشم هايش
ــد، دشمن آمد دست هاى  ــم هاى آنها را بست و دست هايشان لمس ش ــان چش از درون خودش
اينها را بست و هر چه خواست برداشت و برد. در تهاجم فرهنگى اين گونه عمل مى كنند. اين 
ــد؟ مشخصاً از دوران رضاخان شروع شد. البته قبل از او  ــروع ش تهاجم فرهنگى از چه وقت ش
ــده بود و روشنفكران وابسته، در داخل كشور  ــده بود. كارهاى فراوانى ش مقدمات آن فراهم ش

ما كاشته شده بودند. 

* هيأتى مركب از چند تن كه به منظورى خاص (تبليغات مذهبى، امور سياسى، نظامى، فرهنگى و...) به جايى اعزام شوند.
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تهاجم  اسلامى،  انقلاب  با 
فرهنگى متوقف شد.

و  ــگ  فرهن آن  ــدداً  مج
ــلاق و آداب و خلقيات  اخ
ــرة  ــه در خمي ــلامى ك اس

مردم ما بود، زنده شد.

ــگ، جبهة جديد  بعد از جن
ــكل  تهاجم فرهنگى به ش

جدى مشغول كار شد.

ــد  ــد باي ــمنان فهميدن دش
ــاران كنند.  عقبة ما را بمب
عقبه عبارت بود از اخلاق 
ــلامى، توكل به خدا و  اس

علاقة به اسلام.

ــينة مهاجم خورد؛ او را عقب انداخت و تهاجم را  ــتى به س ــلامى كه آمد، مثل مش انقلاب اس
ــردم ما در ظرف مدت كوتاهى،  ــما ناگهان ديديد كه م ــف كرد. در دوران اول انقلاب، ش متوق
ــى در خلقيّات خودشان احساس كردند. گذشت در بين مردم زياد شد، آز و طمع  تغييرات اساس
ــد، همكارى زياد شد، گرايش به دين زياد شد، اسراف كم شد، قناعت زياد شد. فرهنگ  كم ش
ــت. جوان به فكر فعاليت و كار افتاد، دنبال تلاش رفت  ــلامى اينهاس ــت؛ فرهنگ اس اينهاس
ــتا ها رفتند، گفتند بگذار كار كنيم، بگذار  ــينى عادت كرده بودند، به روس خيلي ها كه به شهرنش
ــد پيدا  ــبه كارهايى كه به صورت گياه هرزى در زندگى اقتصادى مردم رش توليد كنيم. يك  ش
ــال اول انقلاب بود. اين مربوط به همان  زمانى  ــد. اين مربوط به يكى، دو  س كرده بود، كم ش
ــيدن بذر اخلاقياتِ منفى متوقف شده بود و يك  ــمن براى پاش ــت كه تلاشِ روزبه روزِ دش اس
ــدداً آن فرهنگ و اخلاق و آداب و خلقيات  ــلام پيش آمده بود. مج گرايش و يك توجه به اس
ــد. البته عميق نبود. آن  زمانى عمق پيدا  ــلامى كه در خميرة مردم ما بود، در آنان زنده ش اس
ــالى كار شود. اين فرصت پيش نيامد و آن تهاجم، به تدريج و  مى كند كه روى موضوع، چند  س
به مرور، از سر گرفته شد. تهاجم در اواسط دوران جنگ به وسيلة ابزارهاى تبليغى و گفتارهاى 
ــروع شد و آن ته نشين  ها و رسوب هاى ذهنى و روحى خود ما مردم هم  ــانه ش غلط و كج انديش

در تأثيرگذارى اش مؤثر بود؛ اما باز حرارت جنگ مانع بود، تا جنگ تمام شد. 
ــغول كار شد. دشمن با يك محاسبه فهميد  ــكل جدى مش بعد از جنگ، اين جبهة جديد به ش
كه جمهورى اسلامى را با تهاجم نظامى نمى شود از بين برد. محاسبة قبلى غلط از آب درآمده 
ــود. وقتى ملتى را محاصرة اقتصادى كنند، اگر آن  بود. ديدند با محاصرة اقتصادى هم نمى ش
ملت يك ملت قانع، صبور، متّكى به نفس و متوكل على االله باشد، مگر شكست خواهد خورد؟! 
هرگز شكست نمى خورد. اين را، هم ما در گذرگاه هاى تاريخى در گذشته تجربه كرديم و هم 
ملت هاى ديگر تجربه كرده اند؛ مخصوص ما نيست. ديدند با محاصرة اقتصادى هم نمى شود. 
ــت كه وقتى يك  ــبيه كنيم، اين طور اس فهميدند بايد عقبة ما را بمباران كنند. اگر بخواهيم تش
ــت، غذايش از عقب مى آيد، نيروى تازه نفس  ــمن مشغول جنگ اس گروه نظامى در جلو با دش
ــتانه از پدر و مادر و ياران از عقب مى آيد.  از عقب مى آيد، ملزومات از عقب مى آيد، نامة دوس
عقبه تا سالم است، اين نيروى در خط مقدم، مى تواند بجنگد. اگر دشمن آمد عقبه  ها را بمباران 
كرد؛ غذا از بين رفت، ملزومات از بين رفت، نيروى تازه نفس از بين رفت؛ نامة دست شما درد 
ــى كه در جلو مبارزه مى كند،  ــد، از بين رفت؛ پدر و مادر زهى و مرحباگو، از بين رفت؛ كس نكن
چطور قدرت مبارزه خواهد داشت؟! دو روز تلاش مى كند؛ ولى از بين خواهد رفت. عقبة ما در 
ــود از فرهنگ ما. منطقة عقبة ما عبارت  ــتكبار جهانى عبارت ب مبارزة ملت ايران با قلدرى اس
ــى علاقة آن مادرى كه  ــلام. يعن ــلامى، توكل به خدا، ايمان و علاقة به اس ــود از اخلاق اس ب
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براى مردم ما، فرمانِ امام، 
فرمان اسلام بود.

يكى از كارهاى دشمن اين 
ــه جريان ادب و هنر  بود ك
و فرهنگ انقلابى را تحقير 
ــاى مؤمن را  و مجموعه ه

منزوى كند.

ــده اند و مى گويد من اينها را در راه اسلام دادم، و به اين راضى است.  ــهيد ش ــرش ش چهار پس
ــده ام، يعنى به خانة آنها رفته ام و با پدران و مادران صحبت  ــده خانواده  هايى را از نزديك دي بن
ــتند، هر دو شهيد  ــر داش ــت، خودم از نزديك ديده ام؛ خانواده اى كه دو پس كرده ام؛ روايت نيس
شدند؛ خانواده اى كه سه پسر داشتند و هر سه شهيد شدند، اين مگر شوخى است. اين مصيبت 
ــوند. آن وقت مادر كه عواطف  ــدر و مادر بايد از غصه ديوانه ش ــت. اين پ مگر قابل تحمل اس
جوشان ترى هم دارد، با كمال قدرت مى گويد «ما اينها را در راه اسلام داديم، و حرفى نداريم». 
ــت! تأثير ايمان به خدا اين است! اين را دشمن فهميد. پدر و  ــلام اين اس عجب! پس تأثير اس
ــت، هفده  سالت است، برو درست را  ــالت اس مادرى به جوان خود مى گويند تو هنوز شانزده  س
بخوان، برو بازيت را بكن، لذتت را ببر، برادرت رفت و شهيد شد. جوان مى گويد نه! من سهم 
ــلام ادا كنم. اين عبارتى است كه ما در وصيت نامه  هاى شهدا ديده ايم و  خودم را بايد براى اس

از پدران و مادران شهدا و خانواده  ها شنيده ايم. اثر اسلام اين است.
يك روز امام فرمود امروز اسلام محتاج كمك شما جوان   هاست. بعدازظهرش بنده به خيابان   ها 
ــده و مردم به طرف پاوه در حركتند.  ــتم. ديدم مثل روزهاى اول انقلاب ش آمدم و كارى داش
اين ماجرا و اين صحنه بارها تا آخر جنگ تكرار شد. هر وقت كه اسم اسلام و فرمان امام به 
 ـفرمان امام، فرمان اسلام بود و مردم براى امام به خاطر اسلام اهميت  گوش مردم مى رسيد 
ــهر را، ده را،  ــل بودند ـ ناگهان مى ديديد اين ملت به جوش و خروش در مى آيد. جوانان ش قائ
دانشگاه را، بازار را، كار و كسب را، ميدان فوتبال را، همه را رها مى كنند و مى روند. براى چه؟ 
ــان را در معرض خطر مرگ بگذارند. اين شوخى نيست! دشمن كه كور نبود.  براى اينكه جانش
ــمن اينها را تحليل كرد و فهميد اين ملت عقبه اى دارد. فهميد تا آن  ــمن اينها را ديد، دش دش
ــود به  ــت، اين ملت را با محاصرة اقتصادى و با محاصرة نظامى و يا چه و چه نمى ش عقبه هس
زانو درآورد. پس آن عقبه را بايد بمباران كرد؛ فرهنگ او را، اخلاق او را، ايمان او را، ايثار او را، 
اعتقاد به دين او را، اعتقاد به رهبرى او را، اعتقاد به قرآن و جهاد و شهادت او را؛ اينها را بايد 
ــب بود. چون كورة گداختة جنگ جوان  ــروع كرد. بعد از جنگ محيط هم مناس از بين برد؛ و ش
ــغول مى كرد؛ به خود جذب مى كرد و گوشش به اين حرف ها بدهكار نبود. وقتى  را به خود مش
ــد، محيط مناسبى پيش آمد و به طور وسيع شروع به برنامه ريزى كردند و  آن كوره خاموش ش

ابزارهاى متعددى را به كار گرفتند.
ــمن نگاه مى كنم، مى فهمم چقدر اين قضيه براى اينها اهميت  من وقتى به تنوّع ابزارهاى دش
داشت. يكى از كارها اين بود كه جريان ادب و هنر و فرهنگ انقلابى را در كشور تحقير كنند 
و به انزوا بكشانند. اين يكى از كارهايشان بود. از جمله كارهاى مهمى كه انقلاب كرده، يكى 
ــت كه يك عده عنصر فرهنگى و اديب و هنرمند و داراى اقتدار فرهنگى تربيت كرده  اين اس
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در مراكز فرهنگى كشور به 
انقلابى  جوانان  هنرى  آثار 

بى اعتنايى شد.

ــى به آثار  در مجامع جهان
ــا روحيات انقلابى  هنرى ب

بى اعتنايى شد.

و بحمداالله كم هم نيستند. شعراى زيادى به وجود آمدند؛ داستان نويسان زيادى به وجود آمدند؛ 
ــى نويس محكمى به وجود آمدند و بحمداالله هستند. البته اينها  ــندگان قلم زن دقيق فارس نويس
ــوند، هنوز فاصله دارند، اما كسانى كه شخصيت درجة يك بشوند،  ــخصيت درجة يك بش تا ش
ــتبدادهاى اواخر  در اين مجموعه اى كه انقلاب پديد آورده، زيادند. مادر ميهن ما، در دوران اس
دوران پادشاهى، سترون و عقيم شده بود. حقيقتاً آدم هاى بزرگ، نويسندگان بزرگ، هنرمندان 
ــته  هاى هنرى، پرورش پيدا نمى كردند. لكن امروز مى بينيم  بزرگ، به خصوص در بعضى از رش
ــوب، كارگردانان خوب،  ــان خ ــينماگران خوب، نمايشنامه نويس در ميان بچه  هاى جوان ما، س

شعراى خوب و داستان نويسان خوب زيادند. انقلاب است كه اين نيروها را آزاد كرد.
ــد كه اين مجموعه  هاى مؤمن را منزوى كند. جوان بى تجربه  ــمن اين ش يكى از كارهاى دش
ــت. به مجرد اينكه ببيند در يك دستگاه رسمى كشور  ـمثلاً در يك مركز فرهنگى كشور ـ  اس
دو نفر به او اخم كردند، به او بى اعتنايى كردند، او را تحقير كردند؛ در حركتش اثر مى گذارد و 
او را كند مى كند. يا مثلاً وقتى ببيند كه در مجلات به اصطلاح ادبى و هنرى كشور، چهره  هاى 
مخالف با اين روش و خط را بزرگ مى كنند، برجسته مى كنند، تعريف مى كنند؛ اين جوان دلش 
ــت مى دهد. وقتى يك فيلم ساز اثرش را به مراكزى مى برد  ــود و روحيه اش را از دس آب مى ش
ــد كه بتواند كارش را ادامه دهد، اما با بى اعتنايى  ــتفاده كنند و كارى كنن كه مى توانند از او اس
ــه او مى گويند نه آقا، ما اين را قبول نداريم، اين طورش را قبول نداريم. و بعد در همان حال  ب
ــت اما چون ماية  ــام كارهايى كه از لحاظ مايه  هاى هنرى از كار او كمتر اس ببيند انواع و اقس
ــت؛ اين جوان به خودى خود منزوى و نااميد خواهد شد. من  ــلامى ندارد مورد قبول آنهاس اس
بارها از اعماق جان، قلبم براى اين جوانان مؤمن و انقلابى سوخته و گداخته است. بارها تأسف 
خورده ام كه چرا بايد به جوانان به اين خوبى بى اعتنايى شود. اينها هيچ چيزشان از آن كسانى 
ــت. در بسيارى از امور از آنها خيلى  ــده اند كمتر نيس كه در جاهايى به عنوان هنرمند معروف ش
هم بهترند. اما به اينها بى اعتنايى مى شود. وقتى كه انسان مطلب را به درستى كاوش مى كند، 
ــؤولين هم متوجه نيستند.  ــد به ارادة خباثت آميزى در نقطه اى! مس ــته مى رس ــر رش مى بيند س
ــؤولين فرهنگى مردمان خوبى هستند، اما در سطوح بالا از كارهايى كه در سطوح متوسط  مس
انجام مى گيرد بى خبرند. لذا اين جوان، اين مجموعة جوانان و اين جريان   ها را نااميد مى كنند.

ــت  ـمن اين  ــمنان در مجامع جهانى به كار زدند، اين اس ــاى ديگرى كه دش ــة روش ه از جمل
ــان دوست مى دارد اين چيزها  ــت؛ انس ــاس مى كنم و از آن دردهاى خاموش اس را، واقعاً احس
ــاى هنرى ايران مطرح  ــى فيلم يا آثار و فرآورده  ه ــه وضوح بفهمند ـ كه وقت ــة مردم، ب را هم
ــود، كارى كه نشان از همين روحيات انقلابى در آن باشد مورد بى اعتنايى قرار مى گيرد.  مى ش
ــن قضيه اين طور  ــت، اما باط ــى اس ــن مجمع جهانى مثلاً و به ظاهر يك مجمع غيرسياس اي
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را  ــمانمان  چش نمى توانيم 
روى هم بگذاريم و بگوييم 
ــى،  ــازمان هاى بين الملل س

سياسى نيستند.

ــد  كردن ــعى  س ــمنان،  دش
از  را  ــن  مؤم ــان  جوان
ــاى متعصبانه به  پايبندى ه

ايمان منصرف كنند.

ــازمان ملل با  ــوراى امنيت و س ــه مى كنند! ديديد ش ــما ديده ايد مجامع جهانى چ ــت. ش نيس
ــة هواپيماى ما  ـكه  ــازمان «ايكائو»92 در قضي ــن»91 چه كردند. ديديد س ــنى و هرزگووي «بوس
ــان گزارش دادند و گفتند گزارش ايكائو  ــاقط كرد ـ چه كرد. آمريكايي ها خودش آمريكا آن را س
با همكارى ارتش آمريكا تهيه شد. خب ايكائو مثلاً يك سازمان بى طرف بين المللى است. اگر 
ــته است، يك عده مى گفتند شما خيلى  آن روز ما مى گفتيم ايكائو اين گزارش را مغرضانه نوش
بدبين هستيد، شما هم ديگر شورش را در آورده ايد، ايكائو يك سازمان بى طرف است؛ به آمريكا 
ــته، خود آمريكايي ها اعتراف كردند و  ــما چه كار دارد. بفرماييد! حالا سه، چهار  سال گذش و ش
ــازمان ايكائو را ارتش آمريكا تنظيم كرده است و خلاصه اينكه آمريكا در  گفتند كه گزارش س
ــازمان   ها  ــت! مجامع جهانى اين گونه اند. يكى ديگر از اين س انداختن ايرباس ايرانى مقصر نيس
اسمش «عفو بين الملل»93 است. على الظاهر هم، هيچ انگيزة سياسى اى  ـمثلاً ضديّتى با فلان 
و فلان ـ ندارد. حالا عفو بين الملل را خفقان گرفته است! در بوسنى و هرزگووين چندين هزار 
ــند و مثل برگ خزان روى زمين مى ريزند، اينها اصلاً پيدايشان نيست، اما  ــلمان را مى كش مس
ــيار   ـكه بس ــوس خبيث و يك خبرچين بدجنس را مى گيريم و حكم اعدام  وقتى ما يك جاس
ــت ـ برايش صادر مى شود، عفو بين الملل دنيا را  كمتر و كوچك تر از جنايات او به اين ملت اس

روى سرش مى گذارد كه در ايران چنين و چنان كردند! اينها بى طرفند، اينها غيرسياسى اند؟!
عين همين قضيه را اين مجامع هنرى جهانى، با فيلم هاى ما، با نمايشنامه  هاى ما، با كارهاى 
ــى مى تواند چشمش را روى هم بگذارد و بگويد  ويژه كودك ما و موارد ديگر دارند. چطور كس
اين ها غيرسياسى اند. چرا در همة اين مواردى كه اينها جايزه دادند، يك مورد اثر انقلابى وجود 
ندارد؟! ما فيلم انقلابى نداريم؟! ما شعر انقلابى نداريم؟! ما نمايشنامة انقلابى نداريم؟! اين همه 
ــت كردند، هيچ  كدام ارزش هنرى ندارد؟! بنده احتمال  فرآورده  هاى انقلابى كه جوانان ما درس
ــان بشود، جايزة نوبل را هم حاضرند به يكى از همين عناصر ضداسلامى و  مى دهم اگر رويش
ضدانقلابى بدهند؛ براى اينكه آنها را در دنيا بزرگ كنند؛ براى اينكه عناصر انقلابى را منزوى 

كنند. اين تهاجم فرهنگى نيست؟!
ــت. يكى از راه هاى  ــر و صدايى اس تهاجم فرهنگى مثل خود كار فرهنگى، اقدام آرام و بى س
ــعى كنند جوانان مؤمن را از پايبندي هاى متعصبانة به  ــت كه س تهاجم فرهنگى اين بوده اس
ــى دارد، منصرف كنند. همان كارى را  ــت كه يك تمدن را نگه م ــان، كه همان عواملى اس ايم
ــهوت رانى و  ــاد و ش ــته كردند. يعنى جوانان را در عالم به فس كه در اندلس، در قرن هاى گذش
ــغول كردند. اين كار حالا هم انجام مى گيرد. من بارها گفته ام؛  ــارى و اين چيزها مش مي گس
ــت،  ــان قدرى ناجور اس ــده اى وقتى در خيابان نگاه مى كنند و زنانى را مى بينند كه حجابش ع
ــت. اما كار بدِ اصلى، اين نيست. كار بد اصلى آن  ــود. بله، اين كار بدى اس ــان خون مى ش دلش
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را  ــكيلاتى  تش ــمنان،  دش
به وجود آوردند كه جوان را در 
اوج نيروى جوانى فاسد كنند.

ــلامى  اس نظام  ــمنان،  دش
ــه  ك ــد  مى كنن ــم  مته را 
ــى دارد و آزادى  مرام نظام

نمى دهد.

ــم، عناصر  ــل تهاج در مقاب
مى توانند  ــودى  خ ــن  مؤم
بايستند؛ اجازة منزوى شدن 

عناصر خودى را ندهيد.

ــما در كوچه و خيابان نمى بينيد! كسى به كسى گفت چه كار مى كنى؟ گفت دُهُل  ــت كه ش اس
ــل من در مى آيد! صداى  ــت در نمى آيد؟ گفت فردا صداى ده ــم. گفت چرا صداى دهل مى زن
ــى از تهاجم پنهانى و زيرزيركى دشمن  ـاگر شما ملت و عناصر  فروريختن ايمان و اعتقاد، ناش
ــته آن وقتى در مى آيد كه ديگر قابل علاج نيست. جوان  ــيد ـ خداى نخواس فرهنگى بيدار نباش
ــتند و بعد او را به  ــا را اگر محاصره كردند؛ اگر اول يك ويدئو در اختيارش گذاش ــة م جبهه رفت
ــهوت او را تحريك كردند و بعد او را به چند  ــىِ وقيح وادار كردند؛ ش ــاى فيلم هاى جنس تماش
ــاندند، چه خواهد شد؟! وقتى تشكيلاتى وجود داشته باشد، جوان را در اوج نيروى  مجلس كش

جوانى فاسد مى كنند. و حالا دشمن اين كار را مى كند.
ــهرهاى مختلف كشور خبر دارم. خبرهاى آنچنانى را به ما  ــتان   ها خبر دارم. از ش من از شهرس
ــبى نيست كه ما، از اين گونه خبرها نشنويم. اين كارها را چه كسى مى كند؟  مى دهند. روز و ش
ــت مى دهد. در اوايل كار،  ــود و ايمان خودش را از دس ــمن. جوان دچار شهوت رانى مى ش دش
حتى همان جوان گريه مى كند، اما به تدريج او را همين طور مى برند. بچه مدرسه اي هاى ما را، 
ــتاني هاى ما را، حتى بچه  هاى مدارس راهنمايى ما را، همين طور فاسد مى كنند. افرادى  دبيرس
ــما  ــه مى برند. من مى خواهم از ش را پيدا مى كنند كه مواد مخدر و عكس هاى ناجور به مدرس
ــؤال كنم، اگر مدير مدرسه اى، نسبت به فاسد شدن پانصد يا ششصد يا هزار نوجوانى كه به  س
دست او سپرده اند، حساس بود و گوش كسى را كه وسيلة دشمن قرار گرفته و داخل آن مدرسه 
هروئين آورده، پيچاند، ما بايد به اين مدير مدرسه چه بگوييم؟ بگوييم آقا، شما برخلاف آزادى 
عمل كردى؟ اين چه روشى است؟ شما ضد آزادى هستى. اين حرف درست است؟ اين درست 
است كه به مدير يك مدرسه كه مى گويد هزار تا جوان را دست من سپرده اند؛ من نمى خواهم 
ــما بايد اجازه بدهى  ــان بدهم، بگويند نه خير! ش فردا اينها را هروئينى تحويل مادران و پدرانش
خودشان انتخاب كنند. هركس نخواست خودش نكشد؛ تو برو در مضرّات هروئين حرف بزن! 
ــى از تهاجم فرهنگى است. نظام اسلامى را متهم مى كنند كه اين مرام، نظامى  اين يك بخش

است و آزادى نمى دهد. چطور ما آزادى نمى دهيم!؟ 
ــر مؤمن خودى را، هرجا كه  ــتند. عناص ــل تهاجم، عناصر مؤمن خودى مى توانند بايس در مقاب
هستند، گرامى بداريد. حرف من اين است. من به مسؤولين فرهنگى كشور، از وزارت آموزش 
ــلامى، تا سازمان تبليغات اسلامى، تا بقية مؤسسات و بنگاه هاى  ــاد اس و پرورش تا وزارت ارش
ــت كه اگر  ــه عناصر خودى تكيه كنيد. منظور من اين نيس ــور عرض مى كنم، ب فرهنگى كش
ــتش را بگيريد بگذاريدش بيرون؛ نه. چه كسى چنين چيزى  ــى، جوان انقلابى نيست، دس كس
را مى گويد؟ اصلاً منطق اسلام كه اين نيست؛ منطق انقلاب كه اين نيست. ميدان بدهيد، به 
همه ميدان بدهيد. هركس كه مى خواهد براى اين ملت كار كند، كار كند. من مى گويم اجازة 
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ــى از فرهنگ اسلامى  كس
ــد كه دلش در  دفاع مى كن

هواى اسلام بتپد.

ــن ندارند،  ــه دي عده اى ك
ميهن دوستى هم ندارند.

منزوى شدن عناصر خودى را ندهيد.
ــى در مقابلش مى ايستد؟ كسى كه  ــورى حملة نظامى كند، چه كس ــمنى به كش اگر روزى دش
ــت، به زخارف دنيوى  ــت، به ملت خود علاقمندتر اس ــرزمين خود علاقمندتر اس از همه به س
بى علاقه تر است، احساس مسؤوليت بيشترى مى كند و متعهدتر است. چنين كسى مى رود دفاع 
مى كند. شما ديديد كه در دوران جنگ، چه كسانى رفتند دفاع كردند. عمدة ميدان ما را بسيج 
ــت ميهن، علاقمند  ــيج يعنى همين؛ يعنى عنصر مؤمن انقلابىِ علاقمند به سرنوش پر كرد. بس
به سرنوشت كشور و يك فرد فداكار. رفت وسط ميدان و با فداكارى دشمن را به زانو درآورد.

ــت. آن عنصرى كه وابسته به دستگاه شاهنشاهى است و  در زمينة فرهنگى نيز همين طور اس
ــلامى دفاع كند. چرا ما بايد غافل  ــش به ياد آن روزها مى تپد، نمى آيد از نظام و فرهنگ اس دل
ــلامى و حيثيت و موجوديت اين ملت دفاع مى كند و در مقابل  ــى از فرهنگ اس ــيم؟! كس باش
تهاجم دشمن مى ايستد كه دلش در هواى اسلام بتپد و اسلام و ايران را دوست بدارد. عده اى 
ــلطة آمريكا را  ــى كه س ــتى هم ندارند؛ ايران را هم قبول ندارند. كس كه دين ندارند، ميهن دوس
ــت. اينها با اين قلم زهرآگينشان مى آيند  ــندد و تشويق كند، ميهن دوست نيس براى ايران بپس
ــت كه  ــلامى و ايرانى دفاع كنند؟! معلوم اس ــمن، از فرهنگ ملى و اس ــم دش ــل تهاج در مقاب
ــتون پنجم دشمن است. اين براى دشمن كار مى كند. اين از  ــت كه اين س نمى كنند. معلوم اس
ــتة به آمريكا و استكبار  خدا مى خواهد كه آمريكايي ها برگردند. از خدا مى خواهد كه نظام وابس
ــلامى كار خواهد كرد؟ تلاش خواهد كرد؟ معلوم  ــا برگردد. اين براى نظام اس و گردن كلفت ه
است كه نه! اين حقيقت روشنى است. شما كه در صدا و سيما مسؤول امور هستيد بايد مواظب 
ــؤول امور هستيد، بايد مواظب اين مطلب باشيد.  ــيد. شما كه در روزنامه  ها مس اين مطلب باش
ــازمان تبليغات يا در وزارت ارشاد، يا در آموزش و پرورش، يا در آموزش عالى و  ــما كه در س ش
يا در مؤسسات فرهنگى گوناگون مسؤول امور هستيد، بايد مراقب اين قضيه باشيد. البته همه 
ــت. «كُلُّكُم راعٍ و كُلُّكُم مَسئولٌ عَن رَعيَّتهِ»* همه  ــؤولند. منظورم از مسؤول، رئيس نيس مس

مسؤولند. مراقب اين معنا باشيد.
اين ملت، براى اينكه حيثيتش و كيان حقيقى و انسانى و اسلامى و انقلابى و فرهنگ ملى اش 
ــود، احتياج به مجاهدت و مقاومت و ايستادگى در مقابل تهاجم دشمن و تهاجم كردن  حفظ ش
ــت. من  ــمن دارد. اين را خودي ها مى توانند بكنند. من حرفم فقط همين اس به نقاط ضعف دش
ــد و اعتلا پيدا كند، به هنرمند جوانِ مؤمن تكيه  ــور رش مى گويم اگر مى خواهيد هنر اين كش

كنيد. او مى تواند از اسلام و از انقلاب و از اين كشور دفاع كند.71/5/21
 اينكـه شـما مى بينيد بنده مسـألة تهاجـم فرهنگى را مطـرح كردم و گفتـم؛ روى آن اصرار 

* بحارالانوار/ ج 72/ ص38: «بدانيد كه همه شما سرپرست هستيد و همه شما درباره زير دستانتان بازخواست مى شويد».
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ــد هنر اين  ــر مى خواهي اگ
ــد و اعتلا پيدا  ــور رش كش
كند به هنرمندِ جوانِ مؤمن 

تكيه كنيد.

ــمن  ــل تهاجم دش در مقاب
بايد موضع هجومى داشت 

و نه دفاعى.

ورزيدم؛ راجع به آن حقيقتاً غصه خوردم و تلاش كردم و باز هم به فضل الهى تلاش مى كنم؛ 
گاهى در ريز مسائل وارد شدم و اگر كسى در اين زمينه به من اشكالى كرد، در يك سخنرانى 
به اشكال او جواب دادم، همه به خاطر اين است كه چنين ميدان و صحنه اى را به طور واضح 
مشـاهده مى كنم و مى بينم كه اينها چطور با اسـتفاده از همان توانى كه در خودشـان هست، 
از ضعف هاى جمهورى اسـلامى اسـتفاده مى كنند. من مى دانم اگر نسلِ روى كار، يعنى جوان، 
ــنفكر، آگاه، روحانى و كسى كه در فضاى اين مسائل قرار دارد، به اين نكته توجه كند كه  روش
دشمن مى خواهد ارزش هاى فكرى و انقلابى او را مورد سؤال و تهاجم قرار دهد، نصف بيشتر 
ــت مثل اينكه دشمن بخواهد در مرزها به ما حمله كند و مرزها را  ــده  است. درس قضيه حل ش
بشكند. به مجرد اينكه يك نيروى نظامى كارآمد خوب فهميد دشمن دارد حمله مى كند، ديگر 

خيال شما آسوده است؛ پيداست بقية كارها به خودى خود انجام خواهد گرفت.76/12/18
حركت هم هميشه نبايد دفاعى باشد. من يادم نمى رود اوايل انقلاب كه سعى مى كردند بعضى 
 ـاز جمله آقاى بهشتى را ـ  از اشخاص را به خصوص مورد تهاجم و بمباران تبليغاتى قرار دهند 
همان وقت تصميم گرفتم در سخنرانى  ها صريحاً از آقاى بهشتى دفاع كنم. بنده چند سخنرانى 
خيلى مهم و بزرگ داشتم كه به خصوص اسم ايشان را آوردم و بنا كردم راجع به ايشان صحبت 
ــة مفصلى پاسخ به سؤالات مى دادم و يك نفر راجع به موضوعاتى كه  كردن. يك روز در جلس
بنده به آنها مى پرداختم، نامه اى نوشته بود. من نامه  ها را مى خواندم و جواب مى دادم. يك نفر 
ــت چه حرفى را مطرح كرده بود، چه دفاعى  ــما درمقابل اين حرف كه يادم نيس ــته بود ش نوش
داريد؟ بنده نامه اش را خواندم و گفتم در مقابل اين حرف هيچ دفاعى ندارم؛ هجوم دارم! دفاع 
كدام است. الان هم حقيقت قضيه اين است؛ شما در مقابل تهاجم دشمن بايد موضع هجومى 
ــتيم؛ ما در موضع تهاجم هستيم. آن  ــيد، نه دفاعى.76/12/18 ما در موضع حمله هس ــته باش داش

فرهنگ غلط است. حال ما بياييم به آن فرهنگ غلط اجازه دهيم كه در هنر ما وارد شود؟!71/9/4
ــى؛ ولى بيَنَنا  ــه من مطرح كردم، بعضي ها حمل كردند بر انگيزه  هاى سياس ــه آن  زمانى ك البت
ــى نبود؛ حقيقت  ــت. هيچ انگيزة سياس و بين االله، هيچ انگيزه اى غير از انگيزة الهى وجود نداش
ــور خيلى انُس  ــگ مكتوب اين كش ــتم و با فرهن ــنا هس ــه بود. چون من با مجلات آش قضي
ــى را هم نگاه مى كنم. آن روزها  ــت. من بعضى از مجلات ورزش دارم؛ الان هم همين طور اس
ــائلى را وارد فرهنگ جامعه مى كنند.  ــال  هاى هفتادويك و هفتادودو ـ مى ديدم كه چه مس  ـس
شروعش آنجا بود؛ شروع توطئه بود. من آنجا مسألة تهاجم فرهنگى را مطرح كردم؛ البته الان 
ــده است. واقعاً ما الان مورد تهاجميم؛ منتها اين فرهنگى  ــيع ترش در جامعه آشكار ش ابعاد وس
ــلام و متديّنين افتاده و هر كارى كه مى تواند  كه الان به جان اين انقلاب و اين مؤمنين و اس
ــت، نه مجموعة وسيعى ـ حامل سياست است؛   ـبا اينكه از طرف مجموعة كوچكى اس مى كند 
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فرهنگى  ــم  تهاج ــألة  مس
ــك ارادة  ــع حامل ي در واق
سياسى و يك جهت گيرى 

سياسى است.

دشمنان مى خواهند ايمان ها 
را       ــا  اميده و  ــت  سس را 

كور كنند.

ــت. يك وقت است كه انسان فكرى را قبول ندارد و به عنوان رد فلسفى،  اين، فرهنگ هم نيس
ــت. الان آن كه در صحنه وجود دارد، حامل يك  آن را رد مى كند؛ ولى اين، آن طورى هم نيس
ــى و يك جهت گيرى سياسى است. على اى حّال من توقعم از همة حضرات عزيز و  ارادة سياس
ــريف دارند، اين است كه مسألة فرهنگ و مسألة صف آرايى  ــتانى كه در اين مجموعه تش دوس
ــت كه بنده  ــت. اين، آن چيزى اس ــمن را جدى بگيريد. اين وظيفة ماس فرهنگى در مقابل دش
ــاس مى كنم كه در راه خدا كشته شده ام. هركس در اين  ــدم، احس ــته ش هم اگر در راه آن كش
ــود، در راه خدا كشته شده و هركس در اين راه، زحمتى متحمل شود، در راه خدا  ــته ش راه كش
ــمن، ما را از اطراف محاصره مى كند،  ــت. مسأله، مسألة كوچكى نيست؛ دش ــده اس متحمل ش
ــه و خبرگزاري ها و جعل خبر و  ــاب، روزنامه، راديو و تلويزيون ها، صداهاى بيگان ــق كت از طري
ــينيم و احياناً هماهنگى و هم صدايى  ــايل فرهنگى. ما همين طور بنش ــام وس توليد انواع و اقس
كنيم؛ اينكه نمى شود! نظام اسلامى بايستى از خودش دفاع كند و براى دفاع از حقيقت اسلام 
ــاد دارد.78/9/23 عمدة نظر اينها هم  ــرمايه و ذخيرة فرهنگى هم زي و انقلاب، حرف گفتنى و س
سسـت كردن ايمان   ها، كوركردن اميدها، متشتتّ كردن جبهه  ها و جذب كردن سرمايه  هاست. 
چند نكته اى كه گفتم، اسـاس كار اينهاسـت. اگر شـما مى گوييد نه، هيأتى را مأمور كنيد يا 
 ـمجلاتى  خودتـان وارد شـويد و مثـلاً گزيده اى از مقـالات همين چند مجله اى را كه هسـت 
كه در خارج منتشـر مى شـود و از خارج مى آيد ـ شـعرهايى را كه مى سـرايند و داسـتان   ها و 
نمايشـنامه  هايى را كه مى نويسـند، بخوانيد و ببينيد اوضاع چگونه اسـت و مى خواهند چه كار 
كنند. همين است كه گفتم! مى خواهند ايمان   ها را سست و اميد ها را كور كنند. مى خواهند اگر 
سـرمايه اى هسـت، جذب و تصرف كنند. مى خواهند در جمع ها، اختلاف و تشتتّ ايجاد كنند. 

اينها، اين شيوة كار را دنبال مى كنند.



فصل هشتمفصل هشتم
توقع انقلاب از جبهة فرهنگى
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ــلاب  انق ــم  حري ــده اى  ع
ــد  ــد، بگذاري ــظ كنن را حف
ــعار شما از شما  به خاطر ش

اجتناب كنند.

لزوم مرزبندى و حفظ مرز 
در عرصة هنر

برُوبرگرد  اين  باشد؛  انقلابى  و  اسلامى  دينى،  آرايش  يك  بايستى  فرهنگى  نيروهاى  آرايش 
ندارد.78/9/23 بگذاريد به خاطر شعار شما، بعضي ها از شما اجتناب كنند. من اين را مى خواهم كه 
عده اى حريم انقلابى را حفظ كنند. الان عده اى روى مسائل اصلى انقلاب جرأت پيدا كرده اند! 
مثل همان كه گفت؛ به بدهكار كه رو بدهى، طلبكار مى شود! زمانى جرأت نمى كردند كه در 
 ـنظرى تر از اين هم ـ اظهارنظر كنند؛ حالا در مسائل واضح و بيّنات انقلاب،  مسائل واضح 
سؤال و بحث مى كنند؛ بحث هاى موذيانه! والاِّ اگر بحث درست باشد، به نفع ماست؛ ولى اينها 

بحث هاى جهت دار موذيانه مى كنند!76/8/12
اين  جز  مى سازيد؟  كمبودها  با  و  مى كنيد  تلاش  و  مبارزه  و  جهاد  چه  براى  شما  ببينيد  بايد 
است كه شما مرزبانى مى كنيد؟ شما مرزى به وجود آورديد و اين مرز را مى خواهيد حفظ كنيد. 
مى خواهيد نگذاريد كه هنر وابسته به جناح زر و زور استكبار و آلوده به انواع ابتلائات بشرى و 
حيوانى، بر ذهنيت مردم جامعة شما مسلط شود. آن هدف هايى را كه امروز در بسيارى از جاها 
دنبال مى شود، نمى خواهيد دنبال كنيد. اين را مى خواهيد ديگر. هنر اسلامى كه ما مى گوييم 
يعنى چه؟ يعنى اينكه هنرى با محتوا، با هدف ها و غايات و آرمان   هاى اسلامى به وجود آيد تا 
در مقابل هنرى كه انسان   ها را گمراه مى كند؛ جوانان را گمراه مى كند؛ بشر را سرگرم به امور 
غيرواقعى و دروغ مى كند؛ انسان را از آن آرمان   ها و كمال مطلوب هاى خودش كه بايد به آن 
سمت حركت كند، باز مى دارد؛ در صحنة عملى، كمك به ظلمة عالم مى كند؛ از مظلومين 
عالم هرگز دفاعى نمى كند و در خدمت زر و زور استكبار است؛ بايستد و نگذارد كه آن هنر بر 

ذهنيت مردم تسلط پيدا كند. ما كه جز اين هدف ديگرى نداريم.
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ــى  خيل ــا  مرزه ــت  طبيع
حساس تر و مهم تر از داخل 
عادى  ــى  زندگ ــدودة  مح
ــت؛ در عرصة فرهنگى  اس

شما مرزبانيد.

ــى،  ــاد حقيق ــك جه در ي
ــرط  ش اصول،  به  پايبندى 

لازم است.

پس در مرز، همه چيز بايد مستحكم باشد؛ حرف ما اين است. شما مرزبانيد. ما ممكن است در 
داخل خيابان   هاى شهر تهران و در رفت و آمدها، برخى مراقبت ها را اصلاً نه خودمان بكنيم 
و نه از مردمى كه در كنارمان رفت و آمد مى كنند توقع داشته باشيم، اما وقتى كه در مرزهاى 
 ـفرض بفرماييد مرز  كشور باشيم، به خصوص مرزهايى كه از آنجا مورد تهاجم قرار مى گيريم 
عراق ـ آنجا ديگر نمى توانيم راحت و بى خيال و بى هوا راه برويم. اى بسا كه در اينجا شما حتى 
چكمه هم پايتان نكنيد، اما آنجا ناگزيريد اسلحه هم داشته باشيد. چنانچه اگر روزى آنجا خبر 
از جنگ نبود و روزى ان شاءاالله مرزها امن و دشمن دور شد و قدرت تهاجم پيدا نكرد، همان جا 
را هم مزرعه درست مى كنيم؛ لب مرزها را باغ درست مى كنيم؛ قاليچه اى پهن مى كنيم و 
مى نشينيم گل مى گوييم و مى شنويم. اما الان چه؟ الان آنجا مرز حساس ماست. آنجا وقتى 
كه راه مى رويم، اگر شعرى هم بنا شد برايمان بخوانند، بايد شعر جنگى باشد تا دائماً دشمن 
را به يادمان بياورد؛ ما را دائم تذكر دهد كه آقا، اسلحه ات ربوده نشود! طبيعت مرز اين است. 
طبيعت مرز، غير از داخل محدودة زندگى عادى است. در زمينة هنر، اگر گروه مرزبانمان آن 
دقت وسواس گونه را در حفظ و رعايت معيارها از دست بدهد، آن وقت مرزهايمان آسيب پذير 

خواهد شد. 
عمل  بد  خودى   ـيا  است  برخوردار  امكاناتى  از  دليل  هر  به  حالا  كه  دشمن،  بگذاريد  مبادا 
كرده يا دشمن سرمايه گذارى زيادترى در اين مقوله مى كند؛ والاِّ آن چرب و چيلى كه شما 
در سفرة آنها مى بينيد، از كجاست؟ چگونه ممكن است تأمين شود؟ لابد جناحى، روى آن 
سرمايه گذارى مى كند. حالا هركه هست، اين خودش نشان دهندة اهميت بيشتر قضيه است ـ 

فضا را طورى براى ما بسازد كه ما هم احساس كنيم گويا ناچاريم دنبال او حركت كنيم!
آخر  تا  اول  است.  لازم  شرط  حقيقى  جهاد  يك  در  كه  است  چيزى  آن  اصول،  به  پايبندى 
بايستى پايبند بود. امام رضوان االله تعالى عليه حكيم واقعى بود. ما، در معناى حكمت و تفسير حكمت، 
چه در آثار فلسفى و چه در آثار اسلامى، مطلب ها ديده ايم. لكن تجسم اين حكمت را در امام 
ديديم. حكيم كسى است كه حرف آخر را، كه ما با مقدماتى بايد به آن برسيم، در همان اول، 
با يك جملة خيلى كوتاه بيان مى كند و يك قاعدة كلى به دست انسان مى دهد. ايشان بارها 
 ـهمة شما هم قاعدتاً شنيديد ـ كه ما براى تكليفمان كار  و بارها، در جاهاى مختلف گفتند 
مى كنيم. ما براى وظيفه مان كار مى كنيم. ما حتى براى نتيجه هم كار نمى كنيم. ببينيد اين 
حرف چقدر حكمت آميز است! خيلى خب، حالا ما دلمان مى خواست فيلم مان پرفروش شود كه 
جوانان استفاده كنند. فيلم با اين ترفند پرفروش تر خواهد شد و بيشتر به نتيجه خواهيم رسيد 
كه گوشه اى از آن جاذبة جنسى را ما هم به شكل نجيبانه ترى، وسط بياوريم. نتيجه بيشتر 
مطلوب مى شود. اما آيا اين تكليف است؟ تكليف اين است؟ نه؛ تكليف اين نيست. تكليف اين 
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ــتقيم  ــراط مس ــر از ص اگ
ــدف  ــه ه ــد، ب دور افتادي

نخواهيد رسيد.

است كه ما اصلى را كه به آن اعتقاد پيدا كرديم، پاى آن را امضا كرديم، با خون هم امضا 
كرديم، رها نكنيم.

مقاومت  دشمن  مقابل  در  همه  اين  چه  براى  ما  نيست!  كه  شوخى  بود.  جنگ  هشت  سال 
كرديم؟ دشمن از ما چه مى خواهد كه اين طور فشار وارد مى كند؟ اينكه ديگر جاى ابهامى 
ندارد. پاى اين فكر و پاى اين بلى را –در روز الست، بلى گفتى* ـ با خريد هزاران بلا امضا 
كردند و خودتان بيشتر از همه بايد پاى اين اصول بايستيد. بايد مقاومت كرد. البته من قبول 
دارم كه مقاومت سخت است و عدة كمترى آن را برمى تابند، اما اين عدة كمتر، همان كسانى 
هستند كه «كَم مِن فئِةٍ قلَيلَةٍ غَلَبتَ فئِةً كَثيرةً باِِذنِ االله».** و شما آنهاييد. در اين، شك نداشته 
باشيد. در اين هيچ ترديد نداشته باشيد. اين گونه است كه اين فئة قليله از فئة كثيره، كه داراى 
اين ويژگى، اين خصوصيت و اين پايدارى نباشد، جلوتر خواهد رفت و بيشتر غلبه خواهد كرد.

بايد راه را به طور مستقيم دنبال كرد و در صراط مستقيم ماند.
«ابوحاتم رازى»94 كتابى دارد كه در رد بر نظريات الحادآميز «محمدبن زكرياى رازى»95 نوشته 
است. اين دو دانشمند در يك زمان مى زيستند، هر دو هم اهل رى بودند و با هم درگيرى 
داشتند. ظاهراً زكريا، با اينكه مسلمان و مؤمن بوده، اندكى حرف هاى الحادآميز به زبان آورده 
و ابوحاتم بناى رد كردن آن حرف ها را گذاشته است. ابوحاتم نوشته  هايى بسيار قوى و متين و 
زبده دارد. مى گويد راه مستقيم جاده اى است كه در قدم به قدم آن، پنجره  ها و در ها از دو طرف 
باز است، و انسان را همين طور تشويق مى كنند به اينكه از اين طرف برويم، از آن طرف برويم. 
اما در مقابل اين در ها و پنجره  ها، حجاب و پردة حرمات االله قرار داده شده؛ كه مى گويد اين 
حرمات الهى را ندريد و نرويد، والاِّ از صراط مستقيم دور خواهيد شد. البته اگر پرده را پس 
زديد و به آن طرف رفتيد، رفته ايد، اما به هدف نخواهيد رسيد. هدف فقط از اين جادة مستقيم 

پيموده خواهد شد، و لاغير.
آن هدفى كه بشريت به خاطر آن انسان است، اين است كه اشرف خلايق به سمت يك هدف 
بسيار والا، كه حتى تصورش هم براى عقل و مزاج عقلانى و مادى ما كاملاً ممكن نيست، 
قرآن  در  مى بينيد  شما  اينكه  است.  مستقيم  صراط  منحصراً  هم  جاده  اين  كند.  حركت  بايد 
 ـيس  كريم اين قدر روى صراط مستقيم تكيه شده و پيغمبر را رهرو صراط مستقيم مى داند 
َّكَ لمَِنَ المُرسَلين عَلى صراطٍ مُستقَيم***ـ يا «اهدنا الصراط المستقيم»  وَالقُرآنِ الحَكيم انِ
در سورة حمد هر روز، بارها تكرار مى شود، و آيات متعدد ديگر صراط مستقيم؛ براى اين است 
كه اهميت صراط مستقيم را به ما نشان دهد. صراط مستقيم، همين صراطى است كه از بين 

* در روز الست، بلى گفتى ...... امروز، به بستر لا خفتى. شيخ بهايى
** سوره مباركه بقره/ آيه 249: «...چه بسا گروه اندكى كه به توفيق خدا بر گروه بسيارى پيروز شدند...»

*** سوره مباركه يس/ آيات 1 الى 4
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همين  ــتقيم،  مس ــراط  ص
ــه از بين  ــت ك صراطى اس

حرمات االله عبور مى كند.

محقق، هنرمند و نويسنده 
ــلامى  ــد در فضاى اس باي

بينديشند.

ــرآن انس  ــارة كار، با ق چ
ــت؛ نهج البلاغه  گرفتن اس
ــت و بعد،  ــرآن اس تالى ق

انس با صحيفة سجاديه.

صراط  هدايت  آنهاست.  جاذبة  و  وسوسه  حوزة  در  دائم  انسان  كه  مى كند،  عبور  حرمات االله 
مستقيم امر لازمى است. اما اين هر روز گفتن و هر دقيقه گفتن و آن هم اصرار بر اينكه بايد 
با حضور قلب بگوييد كه اگر با حضور قلب نگفتيد، فايده ندارد، براى چيست؟ در هر قدم از راه 
ما، حقيقتاً يك انشعاب وجود دارد؛ يك سه راهى، يك چهارراهى، يك چندراهى. اين صراط 
مستقيم، گاهى اوقات ممكن است حقيقتاً گم شود. در جاده  ها گاهى براى انسان پيش مى آيد. 
انسان همين طور كه مى رود، راهى كه على الظاهر مستقيم است، راه يك كوره ده است و به 
يك كوره ده مى رسد. راه اصلى واقعى، انحنايى دارد و آدمى ملتفت نيست كه اين، راه اصلى 
است؛ بلكه خيال مى كند راه اصلى و مستقيم، همان راهى است كه به كوره ده ختم مى شود. 
شناختن راه مستقيم، كار بسيار مشكلى است و براى تشخيص آن، انسان از خداى متعال بايد 

كمك بخواهد.71/11/4
از اين خجالت نكشيم كه آنچه را كه اسلامى نيست، غيراسلامى اعلان كنيم و نپسنديم. ما 
ايرانى هستيم. ايرانى هزاروسيصد  سال است كه همه چيزش با اسلام جوشيده و اوج ترقى 
خودش را از اسلام به دست آورده است. تاريخ ما تاريخ مدوّنى است؛ تاريخ پنهانى نيست. 
ببينيد آنچه كه هست، مال كيست؟ آنهايى كه در فضاى اسلامى تربيت شدند، همان   ها بودند 
كه توانستند شعر را، تحقيقات را، رشته  هاى گوناگون فرهنگ و معرفت را كه در جامعة ما 
وجود داشت، در اختيار دنيا و كشور بگذارند. اين به بركات اسلام است. لذاست كه كار ادبى 
و به طور اعم، كار فرهنگى، بايد در سايه و پرتو تعاليم اسلام و فكر و احساسات و ارزش هاى 

اسلامى انجام گيرد. يعنى آن محقق، آن هنرمند و آن نويسنده، در فضاى اسلامى بينديشد.
به نظر من براى اين كار، قرآن را در مجموعة خودتان رايج كنيد. يعنى آقايان يا خواهرانى 
كه مشغول كار هستند با قرآن انُس پيدا كنند. قرآن كتاب عجيبى است. افسوس كه انسان با 
كلمات نمى تواند آن احساس را بيان كند. به نظر من، قرآن را كه كتاب عجيبى است با زبان 
خودش بايد فهميد. ترجمة قرآن، نمى تواند قرآن باشد؛ اگر چه، چيزى را نشان مى دهد. اما به 
نظر من، چارة كار، با قرآن انُس گرفتن است. خصوصيت قرآن اين است كه اگر كسى عربى 
 ـاگرچه در محيط فارسى زبان ما، فعلاً اصطلاحات و فرهنگ و كلماتمان با عربى  هم نداند 
آميخته است ـ وقتى قرآن را چند بار با دقت بخواند، به تدريج يك برداشت و فهمى از آن پيدا 
مى كند. البته مراجعه به تفاسير، خوب است. مراجعه به كلمات بزرگان، خوب است. ولى انُس با 
قرآن و نهج البلاغه، چيز عجيبى است! واقعاً نهج البلاغه، تالى قرآن است. يعنى انسان وقتى با 

نهج البلاغه انُس پيدا مى كند، مى بيند چقدر پُر است. و بعد، انس با صحيفة سجاديه.
ببينيد چه چيزهاى نابى از اسلام در اختيار ماست، و همه چيز اسلام هم درون اينهاست. اينها 
فوق العاده است. البته نگاه سَرسَرى، اصلاً به آدم جواب نمى دهد. اگر شما جذاب ترين آيات 
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قرآن، تدبرّ مى خواهد.

ــى از اول تا آخر،  هنر ايران
به  نبايد  ــت.  اس ــلامى  اس
سمت ارزش هاى بيگانه با 

اسلام برويم.

توقع انقلاب از هنر و هنرمند 
مبتنى بر نگاه زيباشناختى در 

زمينة هنر است.

چه چيزى زيباتر از خاطرات 
هشت سال دفاع مقدس

قرآن را كه يك انسان عارف از خواندنش بى خود مى شود، جلو آدمى معمولى بگذاريد، ولو 
قرآن تدبرّ  نگاه كند و چيزى دستگيرش نمى شود.  آن  به  را هم بفهمد، همين طور  معنايش 
از  شعرى  شما  نمى خواهد؟  تدبرّ  سعدى  سخن  مگر  ديگر.  عميق  كلام  هر  مثل  مى خواهد؛ 
سعدى را پيش دو نفر كه اولى آدمى است مأنوس و آشنا با فكر سعدى و دومى آدمى است 

معمولى، بخوانيد؛
اى كه پنجاه رفت و در خوابى   مگر اين پنج روزه دريــــابى
عمر برف است و آفتــاب تموز   اندكى مانده؛ خواجه غرّه هنوز

را  حكمتش  مى فهمد،  انسان  كه  را  ترجمه اى  فهميد!  مى شود  مگر  همين طورى  را  اينها 
نمى نوشد؛ مگر اينكه در آن فضا قرار گيرد، انُس پيدا كند و تدبرّ نمايد. اينها براى كسانى كه 
امروز مى خواهند ادبيات و هنر اسلامى و ايرانى را بدانند لازم است. البته هنر ايرانى، از اول تا 
آخر، اسلامى است و غير از اسلام چيزى ندارد. عده اى در اين ادبيات و هنر، هر چه هم تلاش 
مى كنند و از هر طرف هم كه مى روند، باز به اسلام و به قرآن مى رسند. حال كه به نام اسلام 
دور هم جمع شده ايم، نبايد باز همين طور طبق عادت به سمت ارزش هايى برويم كه برايمان 
بيگانه است و اساساً با اسلام كارى ندارد و همان است كه در دوران غفلت و خواب، آنها را 

به ما تحميل كردند.72/7/12
مقولة ديگرى كه من مختصراً آن را عرض مى كنم، هنر انقلابى است. توقع انقلاب از هنر و 
هنرمند، مبتنى بر نگاه زيباشناختى در زمينة هنر است، كه توقع زيادى هم نيست. ملتى در يك 
دفاع هشت  ساله با همة وجود به ميدان آمد. جوانان به جبهه رفتند و از فداكارى در راه ارزشى 
كه براى آنها وجود داشت، استقبال كردند؛ البته عمدتاً به خاطر دين رفتند؛ هرچند ممكن است 
عده اى هم براى دفاع از ميهن و مرزهاى كشور دست به فداكارى زده باشند. مادران و پدران و 
همسران و فرزندان و كسانى كه پشت جبهه تلاش مى كردند نيز طور ديگرى حماسه آفريدند. 
شما خاطرات هشت  سال دفاع مقدس را مرور كنيد، ببينيد براى يك نگاه هنرمندانه به حالت 
و كيفيت يك جامعه، چيزى از اين زيباتر پيدا مى كنيد؟ شما در عالي ترين آثار دراماتيك دنيا، 
آنجايى كه به فداكارى يك انسان برخورد مى كنيد، او را تحسين و ستايش مى كنيد. وقتى 
فلان  فداكار  سرباز  يا  ژاندارك96ـ   ـمثلاً  انقلابى  فلان  زندگى  نقاشى،  تابلوى  آهنگ،  فيلم، 
كشور را براى شما به تصوير مى كشند، در دل و باطن و وجدان خودتان نمى توانيد كار او را 
تحسين نكنيد. هزاران حادثة به مراتب باارزش تر و بزرگ تر از آنچه كه در اين اثر هنرى نشان 
داده شده، در دوران هشت  سال دفاع مقدس و در خود انقلاب، در خانة شما اتفاق افتاد. آيا اين 
زيبايى نيست؟ هنر مى تواند از كنار اين قضيه بى تفاوت بگذرد؟ توقع انقلاب اين است و توقع 
زياده خواهانه اى نيست. مى گويد چرا زيبايى ديده نمى شود؟ كسى كه به اين مقوله بى اعتناست، 
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ــلاب از هنر اين  ــع انق توق
ــت كه از زيبايى دوران  اس
ــدس و انقلاب،  ــاع مق دف

بى تفاوت نگذرد.

ــت كه  هنر انقلابى اين اس
ــر رنج و محنت  از تاريخ پ
ــاوت  بى تف ــران،  اي ــت  مل

نگذرد.

نمى خواهد اين زيبايى را ببيند.
عزيزان من! عده اى از شما با تاريخ به خوبى آشنا هستيد. من هم با تاريخ آشنا هستم. من 
سطر، سطر ورق هاى تاريخ هفتاد، هشتاد  سال گذشته و قبل از آن را مكرر در مكرر خوانده ام. 
ما حقيقتاً يكى از گرفتارترين ملت ها در پنجة گردن كلفتى و قلدرى قدرت هاى جهانى بوده ايم. 
بنده در باب شبه قارة هند مطالعات مفصلى داشته ام و كتابى هم در اين زمينه ترجمه كرده ام.* 
مستقيم  استعمار  آنجا  اينكه  با  مى بينم  مى كنم،  مقايسه  قاره  شبه  با  را  ايران  وضعيت  وقتى 
انگليسي ها وجود داشت، اما به لحاظ فشار انسانى بر يك كشور از ناحية قدرت هاى اهريمنى 
دنيا، وضع ما از آنها بدتر بود. آنها از طرف نيروهاى خودى و ميهنى خودشان دچار خيانت و 
نفاق و فساد و وابستگى نبودند. يك مشت انگليسى به آن كشور وارد شده بودند. خودي هاى 
آنها عبارت بودند  از گاندى97 و نهرو98 و مولانا محمد على و مولانا شوكت على99 و جِناح100 
نبود.  اين گونه  ما  وضع  اما  كشيدند،  زجر  هم  بسيار  و  جنگيدند  انگليسي ها  با  آنها  غيره.  و 
انگليسي ها رضاخان را به عنوان يك عامل دست نشانده بر سر كار آوردند تا كار مورد نظر آنها 
جزو  حرف ها  اين  بزنم؛  من  كه  نيست  حرفى  نيست؛  انكار  جاى  حرف ها  اين  دهد.  انجام  را 
واضحات تاريخ است كه هم گزارش گران نوشته اند و هم اسنادى كه بعد از سى، چهل  سال 
منتشر شده، گوياى آن است. همين چند روز پيش در سندى از همين قبيل مى خواندم كه 
در جلسه اى كه سيد ضياء101 و رضاخان و مأموران انگليسى بودند، رضاخان گفته بود كه من 
سياست سرم نمى شود و وارد نيستم؛ هرچه شما دستور بدهيد، من گوش به فرمانم! همين طور 
هم بود، اما لحظه اى كه احساس كردند يك ذره حالت گوش به فرمانى اش متزلزل شده و 
گرايشى، آن هم نه به سمت استقلال حقيقى، بلكه به سمت آلمان هيتلرى پيدا كرده است 
 ـطبيعتاً وقتى رضاخان به هيتلر نگاه كند، به هيجان مى آيد و لذت مى برد ـ او را كنار زدند و 

پسرش را بر سر كار آوردند. اينها جزو واقعيات كشور است.
كشور ايران با همة اين خصوصيات فرهنگى عميقى كه شما مى گوييد و راست هم مى گوييد 
و من هم به همين ها اعتقاد دارم، تحقير شد. پنجاه، شصت  سال كسانى بر ما حكومت كردند 
 ـچون در ايران حكومت مردم به اين صورت اصلاً سابقه  كه آورندة آنها، نه اينكه ما نبوديم 
نداشت ـ بلكه دلاورى خودشان هم نبود. اى كاش اگر ديكتاتور بودند، اقلاً مثل نادرشاه102 با 
زور بازوى خودشان، يا مثل آغامحمدخان103 با حيله گرى خودشان بر سر كار آمده بودند، اما 
اين طور نبود. ديگران آمدند و آنها را بر اين ملت مسلط كردند و تمام منابع مادى و معنوى 
اين  مقابل  در  عظيمى  حركت  بسيارى،  محنت هاى  و  رنج ها  با  بردند.  غارت  به  را  ملت  اين 
پديدة شوم اتفاق افتاد و توانست با فدا كردن جان   ها و با عريان كردن سينه  ها در مقابل دشنة 

* «مسلمانان در نهضت آزادى هندوستان»، تأليف عبدالمنعم نمرى نصرى
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ــد بايد تاريخ را ببيند  هنرمن
و درك كند و آن را با زبان 

هنر تبيين كند.

بعد از انقلاب كارهاى هنرى 
باارزشى انجام شد ولى انتظار 

هميشه بوده و هست.

نمى شود انسان به ارزش ها 
ــا در آثار  ــد، ام ــد باش معتق
ــا  ــه آنه ــبت ب ــرى نس هن

بى تفاوت باشد.

دشمن غدّار، به جايى برسد. اين زيبا نيست؟ هنر چگونه مى تواند از كنار اينها بى تفاوت بگذرد؟ 
اين توقع انقلاب است. هنر انقلابى كه ما از اول انقلاب همين طور گفتيم و آن را درخواست 
كرديم، اين است. آيا اين توقع زيادى است؟ موسيقى و فيلم و تئاتر و نقاشى و ساير رشته  هاى 
و  هنر  از  انقلاب  توقع  است.  لازمى  چيزهاى  اينها  بپردازيد؛  مقوله  اين  به  بايد  شما  هنرى، 
هنرمند، يك توقع زورگويانه و زياده خواهانه نيست؛ بل مبتنى بر همان مبانى زيباشناختى هنر 
است. هنر آن است كه زيبايي ها را درك كند. اين زيبايي ها لزوماً گل و بلبل نيست؛ گاهى 
اوقات، انداختن يك نفر در آتش و تحمل آن، زيباتر از هر گل و بلبلى است. هنرمند بايد اين 

را ببيند، درك كند و آن را با زبان هنر تبيين نمايد.
 ـتا آنجايى كه بنده مجال دارم و  البته من انكار نمى كنم كه بعد از انقلاب در زمينة هنر دينى 
درك مى كنم؛ چيزهايى هم وجود دارد كه ما به عنوان يك مستمع شايد درست نمى فهميم ـ 
آثار باارزشى درست شده است كه من از كسانى كه در اين زمينه  ها كار كردند، از اعماق دل 
سپاس گزارى مى كنم؛ چه بازيگرهايى كه نقش هاى عالى را، عالى بازى كردند؛ چه آنهايى 
كه كارگردانى كردند؛ چه آنهايى كه متن فيلم نامه  ها را نوشتند؛ چه بقية دست اندركارانى كه 
در زمينه  هاى گوناگون كار هاى هنرى واقعاً وارد بودند. در نقاشى، خطاطى، طراحى و غيره، 
كار هاى باارزشى شده كه به هيچ وجه روا نيست انسان آنها را ناديده بگيرد؛ ولى انتظارى كه 

عرض كردم، هميشه بوده، الان هم وجود دارد.
آن جايى كه پاى حفظ ارزش ها و تداوم بخشيدن به آنهاست، يا صحبت از استحالة ارزش هاست، 
يك خط كشى وجود دارد؛ شما نمى توانيد بگوييد من نه اين طرف هستم نه آن طرف. مگر 
مى شود؟ اين مى شود بى هويتى. مگر مى شود آدم به يك ارزش، هم معتقد باشد، هم نباشد؛ 
يك ارزشى را، هم پاس بدارد، هم ندارد؟ اينجا آدم بايد موضع انتخاب كند و پاى آن بايستد. 
البته من هيچ نفى نمى كنم؛ ممكن است كسى اشتباه كند. در اين صورت انسان خطا را جبران 
كردند  ارائه  من  به  را  خودشان  آثار  كه  دوستانى  از  بعضى  به  مواردى  در  كما اينكه  مى كند؛ 
يا از طريق ديگرى من آن آثار را ديدم و به نظرات نقادانه اى رسيدم، چه در بازي ها، چه در 
محاوره  ها و به قول شما ديالوگ ها، چه در برخى از صحنه پردازي ها، به آنها گفتم. البته بعضى 
اصلاح كردند، بعضى هم اصلاح نكردند. ما از آنهايى كه اصلاح كردند، تشكر كرديم، اما از 
آنهايى كه اصلاح نكردند، هيچ  وقت گله نكرديم كه چرا اصلاح نكرديد؛ چه برسد بالاتر از 
گله. به هرحال در اينجا حدودى وجود دارد. مگر مى شود نسبت به اين حدود بى تفاوت بود؟ 
همان طور كه در ابتدا گفتم، نمى شود نسبت به ارزش ها بى تفاوت بود. اين را نبايد به حساب 

خط و جناح سياسى الف و ب گذاشت. 
سندى از اسناد منتشر شدة وزارت خارجة آمريكا دربارة جريان كودتاى بيست وهشت مرداد را 
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جريان كودتاى بيست وهشت 
مرداد نمونه اى بود كه ثابت 
كرد دشمنان در فعاليت هاى 
ــان از هنر استفاده  سياسى ش

مى كنند.

ــه در قالب  هر فرهنگى ك
ــود، شانس  هنر ريخته نش
ــترش  ــدن، نفوذ و گس مان

ندارد.

ــايش پيدا  ــراى اينكه س ب
را  خودتان  مخاطب  نكنيد، 

خلق كنيد.

ترجمه كرده و براى من آوردند. البته به هنگام وقوع اين حادثه، سن من زياد نبود، چهارده، 
پانزده  سال داشتم، چيزهاى اندكى يادم هست، اما از زبان   ها بسيار شنيده ام و در آثار هم زياد 
خوانده ام؛ ولى به اين تفصيل هيچ جا وجود ندارد. آنهايى كه خودشان دست اندركار اين جريان 
بودند، اين اسناد را نوشتند و براى وزارت خارجه و سازمان سيا فرستادند. اين اسناد متعلق به 
آمريكايي هاست. البته عمليات، بين آمريكايي ها و انگليسي ها مشترك بوده كه در اين گزارش 
كاملاً منعكس شده است. آن بخش مورد توجه من اين است؛ «كيم روزوِلت»104 مى گويد وقتى 
ما به تهران آمديم، يك چمدان بزرگ پُر از مقاله  هايى كه نوشته شده بود و بايد ترجمه مى شد 
و در روزنامه  ها به چاپ مى رسيد، و نيز كاريكاتور هايى را با خودمان آورديم. شما فكرش را 
بكنيد، دستگاه سياى آمريكا براى ساقط كردن حكومتى كه با آنها ناسازگار بود و منافع آنها 
 ـبرخلاف همة حكومت هاى دوران  را تأمين نمى كرد؛ حكومتى كه به آراى مردم متكى بود 
پهلوى، اين يك حكومت ملى بود كه قانونى و با آراى مردم بر سر كار آمده بود ـ تحت عنوان 
اينكه ممكن است پشت پردة آهنين شوروى برود، از همة ابزارها از جمله از ابزار هنر، عليه 
مورد  بتواند  هم  و  بخورد  اينها  درد  به  هم  كه  كاريكاتوريستى  آن روز  البته  كرد.  استفاده  آن 
اعتمادشان قرار گيرد، لابد نبوده است؛ لذا با خودشان كاريكاتورهاى آماده را آورده بودند! در 
آن اسناد آمده است كه ما به بخش هنرى سازمان سيا سفارش كرديم كه اين چيزها را تهيه 
كند. اتفاقاً دو، سه  سال پيش نيز ايتاليايي ها كتابى نوشتند كه به فارسى هم ترجمه شده است. 
آنجا هم به وجود بخش هنرى سازمان سيا و فعاليت هاى گوناگونش اشاره شده است. سياست، 
اين گونه از هنر استفاده مى كند. شما در اينجا مى خواهيد چه كار كنيد؟ اگر همة سياست مداران 
و مستكبران و قلدران و صاحب اختياران دنيا مى آمدند در مقابل كتاب مقدس خودشان قسم 
جلاله مى خوردند كه از هنر استفاده نكنند، مى شد آدم نسبتاً خيالِ راحتى پيدا كند و بگويد 
بسيار خب، الحمدالله هنر خلاص شد، اما آنها از هنر استفاده مى كنند. شما مى خواهيد چه كار 
كنيد؟ آيا شما مى خواهيد در مقابله با مطامعى كه آنها به وسيلة هنر به آن مى رسند، از اين 
ابزار بهره نبريد؟ اين خردمندانه است؟ نه، اين خردمندانه نيست.80/5/1 هر پيامى، هر دعوتى، 
هر انقلابى، هر تمدنى، هر فرهنگى مادامى كه در قالب هنر ريخته نشود شانس ماندن ندارد؛ 
ابزار  يك  هنر  نيست،  باطل  و  حق  پيام هاى  بين  هم  فرق  و  ندارد،  گسترش  و  نفوذ  شانس 

فوق العاده است.65/10/27
عواملى  كنيد؛  شروع  خودتان  درونى  عوامل  از  نكنيد،  پيدا  سايش  اينكه  براى  مى گويم  من 
كه در جمع خود شما هست. البته براى عواملى هم كه مربوط به بيرون شماست، فكر كنيد. 
فكر كنيد، پيشنهاد بدهيد، طلب كنيد و بخواهيد، اما پيشرفت كار را متوقف به آنها ندانيد. از 
خودتان شروع كنيد و با شرايط موجود، كار را دنبال نماييد. از جمله كارهايى كه بايد بكنيد، 
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ما نبايد تابع ذائقة خلق شده 
ــيم. خودمان بايد ذائقة  باش

ديگرى خلق كنيم.

ــه تقليد از روش  چرا بايد ب
دشمن، از وضع اسلامى و 

الهى خودمان انتقاد كنيم.

يكى اين است كه مخاطب خودتان را خـلق كنيد.
اگر به فكر اين باشيد كه مخاطب جبهة مقابل را تصرّف كنيد، ممكن است همين فكر، شما 
را وسوسه كند كه به تقليد كار جبهة مقابل بپردازيد. بعضى از عناصر جبهة خودى كه مثلاً 
داستان مى نويسند يا فيلم مى سازند، با اين خيال كه مخاطبين جبهة مقابل را جذب كنند، به 
مسائلى مى پردازند كه نويسنده يا فيلم ساز جبهة مقابل به آنها پرداخته است. مثلاً آنها براى 
جاذبة فيلم از عامل زن، يعنى عامل جنسى، استفاده مى كنند؛ اينها هم همين كار را مى كنند. 
اين كار به هيچ  وجه صحيح نيست؛ چون به سايش در جبهة خودى كمك مى كند. بنده اين 
را قبول ندارم. نه فقط قبول ندارم، بلكه تصور مى كنم اين فكر، غلط و اين كار، اشتباه است. 
ما بايد مخاطب خودمان را خلق كنيم. اگر دشمن ما با تكرار يك حرف، گوش ها را با آن آشنا 
مى كند، ما نبايد مجبور شويم حرفى را كه او مى خواهد، تكرار كنيم. اگر او با خوراندن يك 
خوراك، ذائقة جديدى براى مردم كشور خلق مى كند، ما نبايد تابع آن ذائقة خلق شده باشيم. 
خودمان بايد ذائقة ديگرى خلق كنيم؛ يعنى همانى كه مطابق فكر و ايمان و عقيدة ماست. 

خلاصه اينكه، اگر دشمن خصوصياتى را در كار خودش برجسته مى كند، ما تقليد نكنيم.
فرض كنيد دشمن در قصه و شعر و فيلم و فيلم نامة خود، از خصوصيت انتقاد از وضع موجود 
فيلم نامة  و  فيلم  و  شعر  و  قصه  در  او،  از  نماندن  عقب  براى  بايد  هم  ما  آيا  مى كند.  استفاده 
خود، از وضع موجود انتقاد كنيم؟ مى دانيد نتيجة اين كار چه خواهد شد؟! مى دانيد آخرش به 
كجا خواهد رسيد؟! آيا انتقاد از وضع موجود يك ارزش است كه ما آن را ارزش به حساب 
به  كه  كنيم  انتقادى  چرا  كنيم؟!  انتقاد  خودمان  الهى  و  اسلامى  وضع  از  چرا  اصلاً  بياوريم؟! 
معناى عيب جويى، ايرادگيرى و نيش زدن است. چرا به خودمان نيش بزنيم؟! آيا وضع موجود، 
اشكالى دارد؟ اگر دارد، همت بگماريم تا اشكال را برطرف كنيم. چرا خرابش كنيم؟! ما نبايد 
به خودرويى كه در گردنة نفس گيرى، ناله كنان بالا مى رود؛ حركتش كند است و مشكلى دارد، 
هلش  و  كنيم  كمك  خودرو  آن  به  بايد  مى شود.  متوقف  بزنيم  سنگ  اگر  چون  بزنيم.  سنگ 

بدهيم تا بالا برود.
طبيعت  مى دانند  چون  است.  موجود  وضع  از  انتقاد  دشمن،  جبهة  شگردهاى  از  يكى  البته 
انسان از انتقاد خوشش مى آيد، مى خواهند يكى را پيدا كنند و به انتقاد از او بپردازند. معلوم 
و  مسؤولين  مى كنند؛  انتخاب  را  كسانى  چه  دادن،  قرار  انتقاد  مورد  براى  آنها  كه  هست  هم 
اصل نظام را. منتها اگر جرأت نكردند به انتقاد از اصل نظام بپردازند، به اشخاص نظام و 
سياست هاى آن حمله مى كنند. ما چرا اين كار را بكنيم؟ ما اگر مى خواهيم انتقاد كنيم، خيلى 

موارد و مسائل هست كه مى شود از آنها انتقاد كرد.
آنها مى گويند؛ ما مى خواهيم عليه سلطه باشيم.
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ــلامى با سلطة  انقلاب اس
ــلطة آمريكا  خودش، بر س

است.

ــش زدن، آب به  ــا ني چرا ب
آسياب دشمن بريزيم.

 ـو حالا از  در اوايل انقلاب، يك وقت سراغ يكى از همين معاريف را كه با بنده آشنايى داشت 
دنيا رفته است ـ گرفتم. من در همان اوايل، اين فكر را داشتم كه با بعضى از رفقا يا آشناهاى 

قديمى، حداقل تماس تلفنى برقرار كنم و سراغى از آنها بگيرم.
در آن گرفتاري هاى فراوان اوايل انقلاب، عمدة خواب و استراحت من، در خودرويى بود كه 
در  اين همه  با  نداشتيم.  استراحت  و  خواب  وقت  ما  واقعاً  مى رفتم.  جايى  به  جايى  از  آن  با 
احوالى  افراد  اين  از  تلفن،  به وسيلة  و  مى كردم  استفاده  فرصتى  از  گاهى  گرفتاري ها،  همان 

مى پرسيدم؛ به تصور اينكه شايد براى انقلاب، كارى شده باشد.
بارى؛ به آن آشناى معروف تلفن زدم كه آقا، چطورى رفيق، كجايى؟ انقلاب شده. خبر دارى، 
بدى  خيلى  لحن  با  ناگهان  حرف ها.  اين  از  و  عوض شده  اوضاع  و  رفته  شاه  نظام  ندارى؟ 
شروع كرد به حرف زدن و گفت: بناى ما بر اين است كه هميشه بر سلطه باشيم نه با سلطه. 
گفتم: اولاً بناى بسيار غلطى است. مگر سلطه هميشه بد است كه شما مى خواهيد بر سلطه 
شما  ثانياً  باشيد.  سلطه  با  و  بشويد  سلطه  نوكر  بياييد  است،  خوب  سلطه  اگر  نه؛  باشيد؟ 
مى خواهيد بر سلطه باشيد؟ خيلى خب، سلطة آمريكا دارد پدر ما را درمى آورد. مى بينيد سلطة 
آمريكا كه بالاتر از همه است، چه كار مى كند؟! بر اين سلطه باش و هر چه دلت مى خواهد 
بگو! انِ و اون كرد؛ گوشى را گذاشتم و تا آخر هم سراغ او نرفتيم. البته او بعدها يعنى اين 

سال  هاى اخير آمد كه ديگر اجل محتوم مهلتش نداد و به آن دنيا رفت. 
امروز سياستِ جبهة مقابل، همان سياست است. به قول معروف، استدلال و منطق چرندى 
هم براى آن درست كرده اند و مى گويند، بايد بر سلطه باشيم. چرا انسان بر سلطه باشد؟ مگر 
ديوانه است كه بر سلطه باشد، آن هم سلطة خوب و الهى. شما به دولت هايى كه از اول تاريخ 
تا به امروز در دنيا و در ايرانِ خودمان روى كار آمده اند نگاه كنيد. آيا دولتى مثل اين دولت 
و دولت مردانى مثل اين دولت مردان كه پاك، سالم، وطن دوست، مردم دوست، خداپرست و 
خداترس باشند سراغ داريد؟ چرا انسان با اينها مخالفت كند؟ تاريخ خودمان را برداريد و 
بخوانيد. اين از تاريخ دوران پهلوى كه هيچ؛ واويلاست. تاريخ دوران قاجاريه را بخوانيد و 
ببينيد در اواسط و اواخر اين سلسله، رجال كشور چه كسانى بوده اند. ببينيد كسانى كه امروز 

بر سر كارند، جانشين كيانند.
با اين حال، آيا سزاوار است كه به تبع عناصر جبهة دشمن، در آثار هنرى خودمان حتماً نيشى 
به دستگاه بزنيم؟ چرا؟ چه داعى* داريم كه بيهوده به آتشى كه آنها مى افروزند باد بزنيم، يا 

آب به آسياب آنها بريزيم؟ 
يكى از دوستان بحث انتقاد را پيش كشيد و اتفاقاً به نكتة خوبى اشاره كرد. به عنوان مثال، 

* (د ع و)، علت، غايت
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چرا از چهره هاى ضدانقلاب 
و مخالف نظام تجليل كنيم.

گفت حيف  آمديم و لحنى را كه شما براى دوست معين كرده ايد، دشمن به كار برد. فرضاً 
كنيد.  دچار  و  آلوده  شائبه  ها  اين  به  را  خوبى  اين  به  نظام  خوبى،  اين  به  مرد  شما  كه  است 
كه  فهميد  مى شود  كلام  لحن  از  آيا  بود.  نيش  منزلة  به  كه  كرد  ذكر  هم  مطالبى  آن وقت 
اين طرفِ گوينده و انتقادكننده، دوست است يا دشمن؟ چون آنى كه شما گفتيد، شاخصه اش 
لحن كلام بود. خب هر دشمنى خيلى راحت مى تواند لحن كلام دوست را بگيرد. همه هم 
نمى شناسند. همه كه «و لتََعرِفَنَّهُم فِى لحَنِ القَولِ»* نيستند. پيغمبر است كه لتعرفنهم فى 
لحن القول؛ همه كه لحن را نمى شناسند. آنى كه من گفتم، نيش زدن است و نيش زدن هم 
مشخص است. خيلى از اوقات ممكن است پدرى از پسرش انتقاد كند، بدگويى هم بكند، 
اما هرگز نمى خواهد با نيش زدن، دل فرزندش را بيازارد. لكن بيگانه و دشمن نيش مى زند و 

طرف را مى سوزاند. شاخصه اش اين است.
استفاده از عامل جنسى در فيلم ها، يا طرح چهره  هاى ضدانقلاب و مخالف نظام، از كارهاى 
پوسيدة  چهرة  كنند.  معرفى  و  بتراشند  آدم  هم  چوب  از  كه  دارند  اصرار  آنها  آنهاست. 
فسيل شده اى را مى آورند و به مطرح كردن شعرش و اسم و فلانش مى پردازند. آيا ما هم بايد 

همان را تكرار كنيم؟ چرا؟ ما چه داعى داريم.
نداشت.  درستى  رسم  و  راه  بود،  جوان  كه  هم  آن روز  و  است  شده  فسيل  بدبخت،  اين 
بود  جوان  وقتى  آدم،  «اين  فرمود:  «عبداالله بن عمر»105  دربارة  اميرالمؤمنينعليه الصلاةوالسلام 
بداخلاق بود. حالا كه پير هم شده، ديگر واويلاست!» اينها هم آن روز كه جوان بودند، چه 
بودند كه حالا كه پير و از كارافتاده و بى ابتكار و بى زايش و واقعاً سِترَوَن** شده اند، چه باشند! 
در روزگار سترونيشان نصيب جمهورى اسلامى شدند. ما بياييم و از اينها تجليل كنيم؟! براى 
رمان  كدام  خوب،  قصة  كدام  كردند.  مملكت  اين  به  خدمتى  چه  كنيم.  تجليل  چيزشان  چه 
خوب، كدام مقالة خوب و كدام شعر خوب را به نفع اين ملت نوشتند و سرودند؟ اينها جز 
اينكه با شعر خودشان مردم را به طرف فحشا كشاندند، مگر كار مثبتى هم كردند، كه ما از 
اين آقا يا از خانمشان تجليل كنيم؟ اينها در دوران طاغوت، يك ذره احساس وظيفه نكردند؛ 
يك ذره احساس وجدان نكردند؛ يك لحظه با ظلمى كه بر اين مملكت حاكم بود نجنگيدند؛ 
يك سيلى كه هيچ، حتى يك اخم را هم در راه خدا، در راه اين ملت، در راه اين كشور و براى 
آبادى آن تحمل نكردند. ما بياييم و از اينها تجليل كنيم؟! آنكه از اينها تجليل مى كند، ابزار 
نداشت  را  اينها  اگر  كند.  تجليل  هم  بايد  او  است؛  اين  سياستش  است،  تجليل  اين  كارش 
همان طور كه عرض كردم، از چوب هم آدم مى تراشيد و به معرفى و تجليلش مى پرداخت. ما 

* سوره مباركه محمد/ آيه 30
** عقيم
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ــروط لازم براى رفتن به   ش
سراغ كسانى از جبهة مقابل

ــك عده  ــب فقط ي مخاط
مخاطب،  ــتند،  نيس خودى 

همة بشريت هستند.

ناب  هم  برنامه اى  مى شود 
ــيرين و  ــيار ش ــم بس و ه

جذاب باشد.

ــرى،  هن ــى  زيباي ــراى  ب
ــول  پ و  ــد  كني ــش  كوش

خرجش كنيد.

چرا تسليم جبهة مقابل شويم.
خسته  مضاعف  تلاشِ  از  و  كرد  مضاعف  تلاش  شد،  يكپارچه  خودى  جبهة  اگر  على اى ّحال، 
نشد، به كارها كيفيت بخشيد و به ايجاد يك تمركز واقعى پرداخت، آن وقت «لدََى المَصلَحة، 
كه  انسانى  مثل  برود.  جبهه  آن  از  كسانى  سراغ  به  دارد  حق  جبهه  اين  لدََى الاِقتِضاء»* 
سازد.  بدنش  جزو  و  كند  هضم  و  بخورد  را  آن  تا  مى رود  لقمه اى  سراغ  به  سالم،  معدة  با 
نيست،  خودى  جبهة  در  توانايى اى  و  اقتدار  و  عمل  ابتكار  چنين  كه  مادام  اما  نيست.  حرفى 
نخورد  را  او  مقابل  جبهة  تا  باشد  خودش  مواظب  بايد  كار،  هر  از  واجب تر  كار،  هر  از  بيش 

و به هضمش نپردازد.
من اصلاً نمى گويم كه مخاطبتان يك عده خودى باشند. مخاطب شما همة بشريتند؛ «وَ ما 
كنيد؛  پيدا  را  مؤمن  حزب اللهى  مشت  يك  شما  كه  نمى گويم  للِناسِ»**  كافَّةً  اِلاّ  ارَسَلناكَ 
آنها را آهسته و مثلاً خصوصى بياوريد، حرف هايى به آنها بزنيد و سپس ولشان كنيد؛ بقيه 
هم خودشان بروند. من اين را نمى گويم. من مى گويم شما مشخصة خودتان را در پيامتان 
حفظ كنيد و بگذاريد كسانى كه مخاطبتان قرار مى گيرند، اين طعم برايشان خوشايند باشد. 
مثل همان كارى كه پيامبران و مصلحين دنيا كردند. والاِّ اگر قرار باشد با دست خودمان، دور 

خودمان ديوار بكشيم كه واويلاست!
در باب جاذبه  ها هم، معلوم است كه اعتقاد من چيست. يك وقت به چند تن از برادران كه 
اينجا هم حضور دارند، گفتم اگر بنا شد فيلم يا برنامه اى حزب اللهى باشد، عقيدة من اين 
نيست كه امُّل و بى جاذبه و بد و قديمى و تكرارى باشد. نه، بنده معتقدم مى شود برنامه اى، 
هم حزب اللهى، واقعاً مسلمانىِ ناب باشد و هم بسيار زيبا و شيرين و جذاب. سعى كنيد در 
زيبايى كوشش كنيد، سرمايه گذارى كنيد، نگوييد آقا ما اهل اين چيزها نيستيم، اين زر و زيورها 
نيستيم، ما اهل دنيا نيستيم، نه آقا! اين دنيا نيست، اين آخرت است؛ به گردن من. در زيبايىِ 
كارى كه انجام مى گيرد، كوشش كنيد و پول خرجش كنيد، هيچ اشكالى ندارد. البته زيبايى كه 
مى گويم، نه كارهاى تجملاتى زرق و برق دارِ بى محتوا. كار هنرى، زيبايى هنرى. والاِّ گاهى 
مى شود انسان يك كاغذ غليظ ضخيمى را مى گذارد آن جا كه قيمتش سه برابر كاغذ معمولى 
است و هيچ هم اثر نمى كند. يك نقاشى درمى آورد با چهار، پنج رنگ غليظِ تندِ مختلف هيچ اثر 
هم نمى كند. آن را نمى گويم كار هنرى.61/6/5 مى شود اين كار را كرد. البته اين هم كه مى گويم 

مى شود، نه اينكه بخواهيم آرمان گرايى كنيم.
در نگرش به عرصة فرهنگى كشور، ما بايد به تربيت نيروى انسانى توجه كنيم. براى يك كشور، 

* آن جا كه مصلحت حكم كند، آن جا كه اقتضا باشد.
** سوره مباركه سبأ/ آيه 28: «و ما تو را براى همه مردم جز مژده رسان و بيم دهنده نفرستاديم ...»
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كشور،  فرهنگى  عرصة  در 
نيروى  ــت  تربي ــه  ب ــد  باي

انسانى توجه كنيم.

ــلاب،  انق ــك  ي ــراى  ب
ــز  ــازى از همه چي انسان س

مهم تر است.

ــاختن  س يعنى  فتح الفتوح، 
انسان صالح

نيروى انسانى همه چيز است. ما اگر نيروى انسانى نداشته باشيم، هيچ چيزى نداريم. چند  سال 
قبل از اين، روى بعضى از كشورهايى كه سال  ها پيش از ما انقلاب كردند و توفيق هايى هم در 
عرصه  هاى اقتصادى و صنعتى و فنى و امثال اينها به دست آوردند، مطالعه اى مى كردم. ديدم 
اينها در اوايل انقلاب، بيشترين تكيه و برنامه ريزى را روى تربيت نيروى انسانى گذاشته اند؛ 
توليد نيروى انسانى كارآمد براى ادارة انقلاب، از دبستان   ها و حتى تا حدودى ماقبل دبستان   ها 
شروع مى شود و به دانشگاه ها و مراكز تحقيق و مراكز عالى مى رسد. دبستان   ها و دبيرستان   هاى 

ما، مشكلات و نقايصى دارند. دانشگاه هاى ما از لحاظ ضعف كيفيت، مشكلاتى دارند.68/9/21
حقيقتاً اين واقعيتى است كه براى يك انقلاب، انسان سازى از همه چيز مهم تر است. اگر انقلاب 
انسان سازى نكند، هيچ كارى نكرده است. اگر كسى فكر بكند، دليل اين معنا واضح است. يعنى 
اين حرف، واقعاً استدلال نمى خواهد؛ چون دنيا بدون انسان صالح، يك پديدة بى جان و كور 
و تاريك است. آن چيزى كه به عالم خاكى جان مى بخشد، ارزش مى دهد، نور مى دهد و معنا 
عنوانى  خَليفَة».*جانشين،  فىِ الارضِ  جاعِلٌ  «انِىّ  است.  انسان  مى آورد،  به وجود  مضمون  و 
است كه خدا به انسان داده است. اين جانشين را كجا گذاشته اند؟ فى الارض. ارض بدون اين 

جانشين، چيست و چه ارزشى دارد؟
تمام پيامبران و عباداالله الصالحين، همّشان اين بوده كه انسان صالح را در اين زمين به وجود 
بياورند، حفظ كنند، رشد بدهند و تكثير نمايند. هدف اسلام هم اين است. اينكه شما ديديد، 
امام در بيانيه اى فرمودند** «فتح الفتوح انقلاب اسلامى، ساختن جوانانى از اين قبيل است»، 
يك حرف نبود كه همين طور بر قلم امام جارى شده باشد. اين يك مبناى اسلامى و الهىِ بسيار 

مستحكم دارد. واقعاً فتح الفتوح، يعنى ساختن انسان صالح.
اين بدبختي هايى كه شما مى بينيد روى زمين را فرا گرفته است و در زيارت ها و آثار مربوط به 
ولى عصرارواحنالتراب مقدمه الفداء آمده است: «كما ملئت ظلما و جورا»؛ زمين در تمام دوره  هاى تاريخ، 
پُر از ظلم و جور شده است و مى شود و آن بزرگوار مى آيد، همة زمين را از قسط و عدل پُر 
مى كند، اين ظلم و جور روى زمين بر اثر چيست؟ بر اثر نبود يا كمبود انسان صالح، بر اثر 

سرورى و خداي گانىِ انسان   هاى ناصالح.
اين  كه  چيزى  آن  است.  اين  صالح  انسان  نقش  كند.  تربيت  صالح  انسان  تا  آمد  ما  انقلاب 
انقلاب را تا امروز نگه داشته است، عبارت از صلاح انسان   هاست؛ همان مقدار ماية صلاحى كه 
ما ملت داريم. در حق ملت مان هم مبالغه نمى كنيم، امروز صلاح غلبه دارد و پرچم را به دست 
گرفته و حاكم است و حركت به سمت صلاح، برنامه ريزى شده است. البته تا صلاح مطلق 

* سوره مباركه بقره/ آيه 30
** صحيفه امام/ ج 15/ ص395، پيام به فرماندهان نظامى (قدردانى از پيروزى لشكريان اسلام در عمليات طريق القدس)، 8 آذر1360
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ارزش  انسان،  يك  هدايت 
ــة  هم ــت  هداي ــت  قيم و 

بشريت را دارد.

هم فاصله بسى طولانى است.69/10/10
چنين كارى  انسان  و  كرد  تربيت  و  هدايت  اخلاقى  مسائل  زمينة  در  مى توان  را  كسى  اگر 
ذلكَ  اجَلِ  «مِن  شريفة  آية  ذيل  در  است.  كرده  بى عدالتى  و  ظلم  او  به  نسبت  نكند،  را 
قتَلََ  َّما  فكَأن فىِ الاَرضِ  فسَادٍ  اوَ  نفَسٍ  بغَِيرِ  نفَساً  قتَلََ  مَن  َّهُ  انَ بنَى اسِرائيلَ  عَلى  كَتبنا 
حضرت  كه  هست  روايت  چند  جَميعاً»*  الناسَ  احَيا  َّما  فكَأن احَياها  مَن  و  جَميعاً  الناسَ 
هم  روايت  يك  در  دهد.  نجات  غرقٍ»  او  «حرقٍ  از  را  انسان  كسى كه  مى فرمايند: 
تأَويلُها  «ذلكَ  مى فرمايند:  بعد  كند.  هدايت  را  انسان  يا  كه  مى فرمايند  حضرت  خود 
الاَعظم»؛** برترين تأويل و برترين معناى اين آيه همين است كه اگر كسى، كسى را به 
موجبات  يعنى  كند،  احياء  را  كسى  يا  كند؛  فراهم  را  او  ضلالت  موجب  يعنى  برساند،  قتل 
هدايت او را فراهم كند؛ آن گاه «فكأنما احيا الناس جميعا»؛ هدايت يك انسان، ارزش 
و قيمت هدايت همة بشريت را دارد؛ چون گوهر انسانى در اين انسان و در همة بشريت 
يك گوهر است. وقتى شما به گوهر انسانى كمك كرديد و او را هدايت نموديد، چه در 
رسانده ايد.  يارى  و  كرده ايد  كمك  بشرى  گوهر  به  اخلاق،  زمينة  در  چه  عقيده،  زمينة 
هدايت  مسألة  كه  است  اين  نشان دهندة  اين  داشت.  خواهد  را  ارزش  همان  اين  بنابراين، 
و كمك رساندن به نجات انسان   ها، وظيفة هركسى است كه بتواند آن را انجام دهد. يا 
طعام  اين  كه  مى فرمايد  طَعامِه»***  الِى  الانسانُ  «فلَينَظُرِ  شريفة  آية  ذيل  روايت  آن  در 
معنوى است؛**** اين طعام دين است؛ اخلاق است. نظر به طعام، معنايش اين است كه 
مصرف  تو  دست  از  ديگرى  را  چه چيزى  يا  مى كنى،  مصرف  را  چه چيزى  كن  ملاحظه 
است  آمده  ديگرى  روايت  در  يا  است.  معنوى  خوراك  اهميت  نشان دهندة  اين  مى كند. 
بيت المال  وجوه  جمع كردن  براى  مى خواستند  اميرالمؤمنين عليه الصلاةوالسلام  حضرت  وقتى  كه 
نزديك  و  پيغمبر  مبارك  حيات  اواخر   ـظاهراً  كنند  سفر  يمن  به  قضاوت  براى  عمدتاً  و 
حَجّةالوداع بوده است ـ پيش پيغمبر آمدند كه اگر حضرت توصيه اى دارند بفرمايند. آنجا 
از قول پيغمبر نقل شده است كه فرمود: «يا عَلى! لئَنِ يهَدى االله على يدََيك رَجُلاً خَيرٌ 

ــرائيل لازم و مقرّر كرديم كه هر كس انسانى را جز براى حق، قصاص يا بدون آنكه  ــبب بر بنى اس ــوره مباركه مائده/ آيه 32: «به اين س * س
ــانى را از مرگ برهاند و زنده بدارد، گويى همه  ــت كه همه انسان ها را كشته، و هر كس انس ــد، چنان اس ــد، بكش ــادى در زمين كرده باش فس
ــيارى از آنان بعد از آن در روى زمين به  ــنى براى بنى اسرائيل آوردند، سپس بس ــت. و يقيناً پيامبران دلايل روش ــته اس ــان ها را زنده داش انس

زياده روى برخاستند.»
ــداى عزوجل در كتابش فرمايد: «و هر كه او را زنده كند گويا  ــار گويد: به امام باقر عرض كردم: خ ــى/ ج2/ ص211: «فضيل بن يس ** الكاف
ــوختن و غرق شدن نجات دهد، عرض كردم: كسى كه او را از گمراهى بسوى هدايت  ــت» فرمود: يعنى او را از س همه مردم را زنده كرده اس

برََد چگونه است؟ فرمود: اين تأويل اعظم آيه است».
*** سوره مباركه عبس/ آيه 24

ــيدم: در گفتار خداوند: «آدمى بايد به غذاى خويش بنگرد» غذاى آدمى  ــحّام مى گويد: از امام باقر پرس **** الكافى/ ج1/ ص50 : «زيد ش
چيست؟ فرمود: دانش اوست كه از ديگرى فرا مى گيرد».
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حكومت اسلامى نمى تواند 
ــازار عرضة  ــه ب ــبت ب نس
فرهنگ و عقيده و اخلاق 

بى تفاوت باشد.

مس»؛* اگر خدا به وسيلة تو يك نفر را به راه راست، به حقيقت و  لكََ مِما طَلَعت عَليهِ الشَّ
به فضيلت راهنمايى و هدايت كند، براى تو ارزشش از همة روى زمين بيشتر است. يعنى اگر 
همة ثروت ها و قدرت ها و مقام ها و منزلت هاى مادى دنيوى را به تو بدهند، ارزشش كمتر 
از اين است كه تو بتوانى يك نفر را هدايت كنى. اين حقيقت و واقعيتى است؛ چون ثروت و 
قدرت مادى، چيزهاى زودگذر و زايلى هستند؛ اينها كه ارزش هاى حقيقى به شمار نمى آيند، اما 

هدايت يك انسان اين قدر در نظر پروردگار حائز اهميت است. 
حال در چنين شرايطى اين سؤال پيش مى آيد كه آيا حكومت مى تواند بگويد من آزادى و 
تقاضاست؛  و  عرضه  بحث  و  معارضه  ميدان  بروند؛  خودشان  مردم  مى كنم،  فراهم  را  امنيت 
هركس هرچه توانست، در بازار عرضه و تقاضا مطرح كند؛ هرچه شد، شد؟! نه، به هيچ وجه. 
اين جزو وظايف دولت اسلامى است كه در اين آشفته بازار احتمالى، يا حتى غير آشفته بازار، در 
بازار عرضة فرهنگ و عقيده و اخلاق، نگذارد عائلة او يعنى ملت، دچار گمراهى شوند؛ يعنى 
همان احساسى را كه انسان نسبت به زن و بچة خودش دارد، همان را بايد نسبت به ديگران 
هم داشته باشد. شما اگر بدانيد كه فرزندتان دچار يك انحطاط اخلاقى شده كه از نظر شما 
و از نظر جامعه زشت است، يا در معرض آن قرار گرفته، چگونه عكس العمل نشان مى دهيد؟

من نمى دانم شما كتاب خانم «ايزابل آلنِده»106 را خوانده ايد يا نه؛ كتاب بسيار جالبى است. او 
از قوم و خويش هاى همين «سالوادور آلنِده»107 معروف است. در اين كتاب ذكر مى كند كه 
يكى از كاركنان مهم يك كشور آمريكاى لاتين، در يك جايگاه ضد اخلاقى  ـكه نمى شود در 
اينجا تشريحش كرد ـ با فرزند خودش برخورد مى كند. اين شخص به آنجا رفته بود كه شاهد 
كارهاى ضداخلاقى جوان   هاى ديگران باشد؛ اتفاقاً جوان خودش را در آنجا مشاهده مى كند! او 

آنچنان بى تاب مى شود كه از شدت آن مثلاً سكته مى كند يا دچار جنون مى شود.
مشاهده  را  چيزى  اگر  يعنى  نيست؛  ديگران  فرزند  و  انسان  خود  فرزند  بين  فرقى  اسلام  در 
مى كنيد كه براى فرزند شما نامطلوب و سنگين و غيرقابل تحمل است، عيناً همين احساس 
را بايد نسبت به فرزندان ديگران داشته باشيد. اگر هم نمى توانيد اين احساس را داشته باشيد، 
عمل شما بايد اين طورى باشد. البته عواطف انسان نسبت به فرزند خودش با ديگران فرق 
دارد، اما وظيفه اش فرقى ندارد؛ وظيفه اش يكسان است. اگر مشاهده مى كند كه فرزند ديگرى 
در حال سقوط به مزبله اى است يا در لغزش گاهى قرار مى گيرد كه اگر فرزند خودش بود، جلو 

ــال: يا علي! لا  ــول االله الى اليَمن، فق ــن: لما وَجّهَني رس ــادق: قال اميرالمؤمني ــد آرام/ ج 1/ ص692: «الامام الص ــه احم ــا ترجم ــاة ب * الحي
تُقاتلِ أحَداً حتَّى تَدعوهُ الِى الاسلام. و أيم االله! لئَنِ يَهدِي االله عَلى يَديكَ رَجُلاً خَيرٌ لكَ ممّا طَلعََت عَليهِ الشَمس و غَرَبتَ، وَ لك وِلائهُ.

امام صادق: اميرالمؤمنين فرمود: هنگامى كه پيامبر مرا به يمن روانه كرد، گفت: اى على! با كسى پيش از آنكه وى را دعوت به اسلام كرده 
ــت تو هدايت كند، براى تو بهتر است از همه آنچه خورشيد بر آن طلوع و  ــوگند كه اگر خداوند مردى را به دس ــى كارزار مكن. به خدا س باش

غروب كرده است و حق دوستى او با خداوند از آن تو است».
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ــيوه هاى  حرف حق را با ش
ــا زبان هاى جديد و با  نو، ب
استدلال هاى تازه و آرايش 

خوب بيان كنيد.

ــى، حرف  ــم قرآن در مفاهي
جديد بسيار است.

او را مى گرفت، بايد جلو فرزند ديگرى را هم بگيرد.
اين  البته  كنيم.  نگاه  چشم  اين  با  فرهنگى  اضلال  و  فرهنگ  مقولة  به  بايستى  شما  و  من 
قاعده و قرار دارد. اين معنايش آن نيست كه ما بياييم يك بخشنامه صادر كنيم كه حرف 
اصلاً  اين  نه،  شود؛  داده  پاسخ  آن  گويندة  دهان  در  سرب  ريختن  با  بايد  ما  عقيدة  خلاف 
ربطى به آن ندارد. مقولة دين دولتى، دين بخشنامه اى و توصية اخلاقى با زورِ سرنيزه، يك 
مقولة ديگر است؛ اين مطلبى كه من مى گويم، مقولة ديگرى است. آن كارها را نبايد كرد 
و هيچ عاقلى هم نمى كند. كسانى كه براى مسائل اخلاقى و دينى و عقيدتى، به سرنيزه و 
زور و اين چيزها مُتَشبِّث* مى شوند، از عقل سالم محرومند. ما اينها را توصيه نمى كنيم، اما 

مقولات با هم مختلفند.79/9/19
نكتة بعد، ابتكار و نوآورى است. بايد نوآورى كنيد. همة قدرت هاى انسانى و فكرى خودتان را 
به كار بيندازيد، براى اينكه حرف حق را با شيوه  هاى نو، با زبان   هاى جديد و با استدلال هاى 
تازه و آرايش خوب بيان كنيد. يك حرف را دو گونه مى شود زد. حتى يك متن را دو گونه 
مى شود ارائه كرد. اگر متن خوب و حكيمانه اى بنويسند و به دو نفر بدهند، يكى آن را طورى 
خواهد خواند كه گوش نواز و دل نشين باشد و مستمعين، آن را خوب بفهمند و از آن لذت ببرند، 
يكى هم همان متن را ممكن است طورى بخواند كه مستمع را بيزار و متنفّر و خسته و كسل 
كند. اگر ما يك مطلب واحد را هم كه ديگران فراهم كرده باشند، بخواهيم بيان كنيم، چند 
گونه مى توانيم بيان كنيم. بايد بگرديم شيوة خوبش را پيدا كنيم؛ چه برسد به اينكه بخواهيم 
مطالب را با استدلال ها و شيوه  هاى گوناگون بيان كنيم. مى شود مطالب جديد خلق و توليد 
كرد. شما خيال نكنيد كه حرف، هرچه بوده، گفته شده است؛ نه. به قول صائب «يك عمر 
نمى دانيم  ما  را  آن  از  بعد  ولى عصرارواحنافداه؛  ظهور  زمان  تا  گفت»؛  يار  زلف  از  سخن  مى توان 
چگونه است، اما تا زمان ظهور آن بزرگوار، هرچه طول بكشد، اگر هزاران متفكر بيايند، از 
همين منابع فعلى ما، هزارها هزار حرف نو و جديد مى توانند بيرون بياورند. خيال نكنيد كه 
آردها را بيخته اند و غربيل ها را آويخته اند؛** هرچه بوده، گويندگانِ گذشته گفته اند و قضيه تمام 
شده است. خير؛ اين حرف ها نيست. در فقاهتِ استدلالى و فنى كه بزرگ ترين هنر ما بوده و 
خيلى هم در آن پيشرفته هستيم، حرف هاى نگفته و فكر هاى نو بسيار متصور است. نه اينكه 
كسى در حد علامة حلى108 بايد بيايد تا بتواند حرف نو بزند؛ نه. افراد بسيار پايين تر هم اگر 
دقت و كار كنند مى توانند حرف جديد بزنند؛ چه برسد در تفسير، در معارف، در اصول عقايد، 
قرآنى، حرف  در مفاهيم  غيره.  عملى و  در حكمت  در سياست،  آداب زندگى،  در  در اخلاق، 

* (ش ب ث)، چنگ زننده به چيزى، متمسك، درآويزنده به چيزى
** ضرب المثلى فارسى به معناى اتمام كار
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كار فرهنگى بايد هوشمندانه، 
ــد و داراى همة انواع  هدفمن

كيفيت باشد.

ــچ كارى در دنيا بدون  هي
تشكيلات پيش نمى رود.

شكل كامل يك تشكيلات 
ــت، اين است كه بايد  درس

فرد در جمع حل شود.

جديد بسيار است. اينها را بايد از قرآن و احاديث دربياوريم. پس ابتكار را در اين چيزها بايد 
به كار ببريد. خلق مطالب جديد، يعنى خلق به اين معناها. توليد به معناى مصطلح امروز، يعنى 
استنباط كردن و مفاهيم قرآن را كشف كردن و بعد در لباس ها و به شيوه  هاى گوناگون بيان 
كردن. به خصوص استفاده از هنر و به كار گرفتن انواع و اقسام ابتكار ها، كار عمدة شماست. 

ديگرى  نيست.74/12/21 خصوصيت  زياد  كشور  اين  در  هيچ وقت  فرهنگى  كار  بدانيد  به هرحال 
كه كار فرهنگى دارد، اين است كه بايد هوشمندانه باشد. كار فرهنگى بايد هوشمندانه باشد؛ 
چيده شدن،  فرهنگى،  كار  انتظام  بلكه  نيست؛  مهم  فرهنگى  كار  انبوه  نمى شود.  برف انبار 
بايد  باشد.  هوشمندانه  بايد  كه  است  مهم  قرار داشتن،  خود  جاى  در  كارى  هر  و  گزيده شدن 
روشن باشد كه اصلاً كار فرهنگى را براى چه هدفى انجام مى دهيم. بعد هم توجه كنيم كه 
كار، واقعاً ناظر به آن هدف و مُتّجه* به آن جهت باشد. اين نشانة كار فرهنگىِ درست است. 
اين شرط اول است كه كار، هوشمندانه انتخاب شود. اين خود يك عرض عريضى دارد؛ يك 
 ـهمان طور كه گفتيم ـ رعايت اتجِّاه**  طيفى از توجهات و دقت ها و رعايت ها را مى طلبد. دوم 
صحيح است؛ يعنى وقتى هدف را انتخاب كرديم، توجه كنيم كارى كه مى خواهيم انجام دهيم، 
اصول،  متوجه  بايد  فرهنگى  كند.75/7/9 هدف  رعايت  دقيقاً  را  آن  نشود.  منحرف  هدف  آن  از 
پايه  ها، ارزش ها و چيز هايى باشد كه به اصطلاح روى پيشانى انقلاب نوشته شده است؛ يعنى 
شعار هاى اصلى.74/12/21 نكتة سوم، كيفيت و عمق و تنوع و شيوايى و زيبايى و امثال آن است 

كه همة انواع كيفيت را شامل مى شود.75/7/9
ما اعتقادمان اين است كه بهترين راهى و برترين حربه اى كه مى تواند اين راه ها را باز كند و 
هدايت الهى را و هدايت انقلابى را در ذهن ها و جان ها بنشاند و به ميوه بياورد، مثمِر بكند؛ يك 
تشكيلات است. ما عقيده داريم كه اگر چنان چه كسانى بخواهند براى انقلاب كار كنند و اينها 
متشكّل نباشند، متجمع نباشند، نخواهند توانست از لحاظ كيفيت و از لحاظ كميّت آن كارى را 
بكنند كه يك گروه متشكّل انجام خواهد داد.61/9/18 تشكيلات يكى از فرائض هر گروه مردمى 
است كه يك هدفى را دنبال مى كنند. تشكيلات يعنى نظم، يعنى تقسيم وظائف، يعنى ارتباط 
و اتصال، و زنجيره اى كاركردن؛ اين معناى تشكيلات است. اين چيزى است كه نه فقط بد 
نيست، بلكه يك چيز خوب و بلكه يك چيز ضرورى است. هيچ كارى در دنيا بدون تشكيلات 

پيش نمى رود؛ انقلاب اسلامى ايران هم بدون تشكيلات پيش نرفت و پيروز نشد.60/11/27
جمع  در  را  خودش  بايد  فرد  كه  است  اين  خصوصيتش  جمعى  كار  يك  تشكيلاتى،  كار  يك 
حل كند، گم كند؛ كه اين گم كردن عين باز يافتن به نحو درست است. چيزى كم نمى شود 

* (و ج ه)، روكننده به سويى
** جهت گيرى
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ما از روح جمعىِ اسلام دور 
مانده ايم.

از آدم، چيزها افزوده مى شود. من مثال مى زنم به اين ليوان آبى كه توى آن يك حبّه قند را 
شما مى اندازيد. اين يك حبّه قند يك چيز مشخصى است، به قدر خودش شيرينى دارد، به قدر 
خودش همة چيزهاى خوبى كه توى قند هست، در اين است. وقتى در ليوان آب انداختى، تمام 
است، يعنى يك دانه از اين ذرّات ريزى كه زير دندان مى آمد و صدا مى كرد و خودش را نشان 
مى داد كه هان! منم؛ يك دانه از اينها باقى نمى ماند، تمام حل مى شود در آب. در آن جايى كه 
قبل از آن، يا بعد از آن، ده حبّه قندِ ديگر هم حل شده. اما به نظر شما از اين حبّه قند يك 
ذرّه اش، يك سرِ سوزنش از بين رفت؟ هيچ چيز از آن از بين نرفت. اين قند يك ذره كم نشد، 
بلكه يك خورده به آن زياد شد. زيرا آن مقدار شيرينى اى كه در اين قند بود آميخته شد با 
شيرينى هاى ديگرى كه در قندهاى ديگر بود و در تمام اجزاى اين آب حل شد، سرايت پيدا 
كرد، چيزى هم از آن كم نشده، اما آن تشخّص خودش را از دست داده، آن فرديّت خودش را 
از دست داده؛ يك تشكيلات بايد اين جور باشد. شكل كامل يك تشكيلات درست، اين جورى 
است كه بايد فرد در جمع حل بشود. اين شكل درست تشكيلات است. البته كارى است در 
اصل آسان، اصلاً انسان اين جورى است، اما در تجربه و عمل ما كه پنجاه  سال در اختناق 
لمس  وجودمان  با  را  پنجاه  سال  اين  هم  ما  خود  اگر  و  گذرانديم  محمدرضا خانى  و  رضاخانى 
نكرديم، اما فرهنگش براى ما به ارث مانده است. ما بر اثر اين تجربة طولانى حكومتِ مطلقه 
در ايران، در اين پنجاه  سال اخير و البته در قبل از آن در 2500  سال اخير، محكوم به نوعى 
فردگرايى شديم. البته شرقى ها كلاً فردگرايند، از قديم تاريخ شرق، يك تاريخ فردگرايى است. 
هنر شرق، موسيقى شرق، آهنگ شرق، ورزش شرق. آهنگ دسته جمعى آن طرف ها هست، 
اينجا نيست، ورزش دسته جمعى آن جاها هست، اين جا ورزشش كشتى است، مثلاً آنجا ورزشش 
واليبال است، فوتبال است مثلاً هنرهاى گذشته، موسيقى، آن آهنگ دسته جمعى و يك اركستر 
مثلاً با همة انواع و اقسام و يك آواز برآمدة از چندين حنجره يا چندين دست، اين در هنر شرق 
نيست. اينها اگر هست خيلى كمياب است. به هرحال شرقى ها يك نوع فردگرايى در تاريخشان 
هست. اسلام البته درست، نقطة مقابل اين عمل كرده است. اسلام همه چيز را جمعى دارد، 
به  ارتباط  هيچ  كه  خدا  با  آدم  كار  آدم،  كار  شخصى ترين  يعنى  عبادت  مى دانيد  عبادت.  حتى 
كارهاى معمولى و دنيوى و همكارى و تعاون ندارد ديگر، رابطه اي ست بين انسان؛ آن عبادتِ 
نوع نيايش و تقديس را مى گويم، نه مفهوم عامّ عبادت، همين عبادتى كه در ذهن مردم هم 
بيشتر هست؛ اين يك رابطة انسان است با خدا. همين را اسلام مى گويد دسته جمعى انجام 

بدهيد؛ نماز جماعت، حج و... به هرحال ما از اين روح جمعىِ اسلام دور مانديم.59/3/2
يك تشكيلات واحد، اولين و واضح ترين معنايش اين است كه افرادى كه در اين تشكيلات 
با  آنهم  مى گردند،  واحدى  گمشدة  دنبال  به  واحدى،  جهت  يك  دنبال  به  اينها  مى كنند،  كار 
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ــكيلاتى يعنى  ــلاق تش اخ
اخلاق اسلامىِ منظم

ــود كه  اخلاق باعث مى ش
مجموعة مقررات و تكاليف 
ــاييدگى  س بدون  اسلامى 

انجام بگيرد.

ــد در خودمان  ــا اخلاق ب ب
دائماً مبارزه كنيم و اخلاق 
ــود آورده و  ــك را به وج ني

رشد بدهيم.

عُجب، ما را متوقع مى كند 
ــكر  ــه از ما متش ــه هم ك

باشند.

راه علاج عُجب

اسلامى؛  اخلاق  يعنى  تشكيلاتى  اخلاق  پس  يكديگر.  با  همگامى  و  همراهى  و  همكارى 
اخلاق تشكيلاتى يعنى اخلاق اسلامىِ منظّم، يعنى چگونگى برخورد دو برادر، دو همفكر، دو 
هم آهنگ، دو هم جهت. اگر دو نفر از دو طرف كه با هم صدوهشتاد درجه اختلافِ جهت دارند، 
مى آيند به طرف هم، اين يك جور برخورد است، اين برخورد اصطكاك است. اگر كسانى با هم 
به يك جهت حركت مى كنند، اين نوع ديگر اين برخورد است؛ برخورد همكارى، همگامى، و 

همراهى است. 
اگر ما مجموعة مقررات و تكاليفى را كه در اسلام هست، اينها را مانند اندام ها و اجزاى يك 
دارد  موضعى  چه  اخلاق  مى كند،  حركت  خاصى  نظم  يك  با  دارد  كه  بگيريم  نظر  در  ماشين 
كه  وسيله اى  آن  از  است  عبارت  اخلاق  فهم،  قابل  عرفىِ  سطحىِ  خيلى  ديد  يك  در  اينجا؟ 
موجب مى شود اين حركت و هم آهنگى ميان اين اجزا بدون اصطكاك، بدون سائيدگى، بدون 
زيان و خسارت انجام بگيرد، اين اخلاق است؛ توجه كرديد! مثل روغن اين ماشين، ممكن است 
تعجب كنيد، اما واقعيت و حقيقت همين است. اگر در يك جمعى از مردم، اخلاق اسلامى حاكم 
نباشد؛ فرض كنيم همة تكاليف و مقرراتى را كه بر عهدة آنهاست انجام بدهند، بى كم و كاست، 
آنچه بايد پيش بيايد و آنچه مطلوب و مقصود هست، پيش نخواهد آمد. شما يك موتور را كه 
همه چيزش كامل است، بى روغن روشن كن و راه برو، راه نمى رود موتور. روغن در ماهيّت اين 
حركت، اين بافت، اين ساخت، اثرى ندارد؛ در كاركرد اثرى دارد، در تداوم كاركرد اثر دارد، در 

خوب و صاف و نرم كار كردن اثر دارد؛ اخلاق اين است. 
دو كار را اخلاق اسلامى كلاً به ما تعليم مى دهد، يكى اينكه با خلق ها و خصلت ها و خوى هاى 
بد در خودمان دائماً مبارزه كنيم و آنها را خنثى كنيم. دوم اينكه اخلاق نيك و فضائل را در 
خودمان به وجود بياوريم و رشد بدهيم؛ هر دو كار بايد به موازات هم انجام بگيرد. مثلاً يكى 
يك  اين  خودشگفتى.  يعنى  چه؟  يعنى  عُجب  است.  «عُجب»  پليد،  و  مذموم  اخلاق هاى  از 
خصوصيت است، يك اخلاق است؛ بنده ده ساعت اينجا كار كنم مستمراً، اما از خودم ممنون 
باشم؛ اين را مى گويند عُجب. خب چه عيب دارد ما از خودمان ممنون باشيم، از خودمان راضى 
باشيم كه داريم كار مى كنيم؟ اين خيلى معلوم است؛ عيبش اين است كه تا خيلى از خودمان 
متشكر شديم، متوقعيم همه از ما متشكر باشند. ما به اين خوبى، به اين منظمى، اين جور خوب 

كار مى كنيم، زياد كار مى كنيم، بايد همه قدر ما را بدانند ديگر!
منيّت هاى  انسان  كه  باشد  جورى  بايستى  است،  همين  اصل  تشكيلاتى،  اخلاق  با  رابطه  در 
خودش را، آن خودمحوري ها را در قبال جمع كنار بگذارد، خودمحوري ها در چند خصلت بد 
خلاصه مى شود، يكى همين عُجبى بود كه گفتيم. همين خودشگفتى؛ اين يكى از آن بدترين 
خصلت هاست. اين را علاج كنيد با مقايسة خودتان با كسانى كه بهتر و بيشتر و مؤثرتر از شما 
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كبر يعنى خود را بزرگ ديدن

خدا تكبر و خود بزرگ بينى 
را در چشم پيامبران زشت 

كرده است.

راه علاج كبر

كار مى كنند. علاج كنيد با بزرگ كردن عيوب كارتان در ذهن خودتان و بالاخره به هر كيفيتى، 
اين حالت را در خودتان بشكنيد، يكى اين است. يكى «كِبر» است، خود را بزرگ ديدن. البته 
گاهى كبر همراه مى شود با برخورد و چهرة كبرآلود، كه آدم اخم هايش را تو هم مى گيرد، جواب 
سلام آن كسى كه بيچاره با محبت سلام مى كند، با خيلى بداخلاقى و طلب كارى مى دهد؛ كه 
بله بايد سلام مى كردى. گاهى نه، رندانه و موذيانه اين كبر را در دلش و در مغزش قايم مى كند. 
ر* و متكبّر است. هر دويش براى خودِ دارندة  ظاهراً خيلى مهربان اما باطن و دل و روح، مُتنَِمِّ
اين خصلت بد است؛ در درجة دوم براى ديگران و برخوردكنندگان بد است. ما بايد خودمان را 
اصلاح كنيم، زيرا خود را از ديگران بزرگ تر ديدن، اوّل به خود ما لطمه مى خورد، بعد رشته ها 
را مى برُد. اين را بايستى علاج كرد، مى دانيد در خيلى ها هست.59/3/2 اگر تكبّر چيز خوبى بود، 
بايد اجازة تكبّر به پيامبران و به اولياى خدا داده مى شد، در حالى كه اين كار نشده. خدا تكبّر 
و خودبزرگ بينى را در چشم پيامبران زشت كرده. پيامبران از خودبزرگ بينى بيزارند و متنفّرند. 
براى آنها تواضع را چيز مناسبى دانسته. تواضع يعنى خود را فرونهادن، خود را در طبقات نازل 
قرار دادن و اينها هم عملاً همين كار را كردند. مردمانى خاك سار و خاك نشين شدند؛ اوّلاً در 
مقابل خدا چهره و جبهه به خاك سودند و در پيش خدا سجده كردند و كبر نورزيدند. ثانياً پيش 

مؤمنين تواضع كردند. بال در مقابل مؤمنين فرود آوردند.59/5/8
ولو  كه  است  اين  مى برد،  بين  از  انسان  در  را  بد  خوى هاى  و  خُلق  اين  كه  چيزهايى  از  يكى 
متكبّرى  آدم  آن  الحَقيقَة».**  قنَطَرَةُ  «المَجاز  ببندد  خود  به  را  آن  ضد  انسان  مجازاً،  و  تصنّعاً 
كه از روى تصنع و براى اينكه كبر را در خودش از بين ببرد، بلند صلوات بفرستد. اصلاً داد 
آقا  مى گويد  كارها  تقسيم  در  يا  مى كرد؛  كم  يك خورده  را  آدم  كبرِ  اين،  اللهّم...،  كه  بكشد 
خاك سار  يك مقدارى  را  انسان  تدريجاً  مى برد.  بين  از  را  كبر  اين  مى شورم،  من  را  مستراح 
مرجع  كه  زشتى  خصلت هاى  اين  از  دور  باشد  برخوردى  برخورد،  بايد  كار  محيط  در  مى كند. 
آنها خودمحورى و خودبزرگ بينى است. اين ارتباط صميمانه و توأم با صفا، نتيجتاً سعى ايجاد 
آن  مى شود.  آسان  برايمان  جمع  در  حل شدن  كه  مى كند  فراهم  را  موجباتى  يعنى  مى كند؛ 

درشتي ها و ناهنجاري ها و اصطكاك هايى كه لازمة خودمحورى است، آنها از بين برود. 
البته گاهى يك ناهنجاري هايى بر انسان تحميل مى شود، با آنها چكار كنيم؟ يعنى بداخلاقى 
ديگران انسان را به بداخلاقى وادار مى كند. چه بايد كرد؟ طبعاً انسان نقش انفعالى مى گيرد 
اين  مى كنيد.  برخورد  بد  قهراً  هم  شما  شما،  با  كند  برخورد  بد  ديگرى  كه  وقتى  يعنى  ديگر، 
نقش انفعالى است. قرآن اينجا يك دستورى داده. در ماجراى هابيل و قابيل است اتفاقاً؛ يعنى 

* (ن م ر)، خشمگين و زشت خو
** مجاز پلى است براى رسيدن به حقيقت.
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ــد در مقابل بداخلاقى  نباي
ــارى ديگران نقش  و بدرفت

انفعالى داشته باشيم.

براى  لازم  خصوصيت  سه 
ــد نورزيدن،  هر جمع: حس
ــتن، تعاون  رفت و آمد داش

و همكارى كردن

ماجراى يك مؤمن و يك كافر. حالا يك مؤمن با يك مؤمن كه ديگر كاملاً روشن است. آنجا 
وقتى كه هابيل كه يك انسانى هست سالم و طبيعى، احساس مى كند كه قابيل كه يك انسانى 
هست ناسالم و غيرطبيعى، طبعاً غيرطبيعى است ديگر، قصد دارد كه او را بكُشد و به او آسيبى 
برساند. اين جور مى گويد: اگر تو دست بگشايى ابتدا كه مرا به قتل برسانى، اگر تو اين طورى، 
من اين چنين نيستم كه دست بگشايم تا تو را به قتل برسانم. البته نه اينكه از خودم دفاع 
نمى كنم، نه اينكه تجاوز تو را اگر بتوانم بى جواب مى گذارم، نه؛ اينها بحث ديگرى است، اما 
با پيش دستى كردن به بدى، كوشش نمى كنم از بدى تو جلوگيرى كنم يا مقابله كنم. تو دارى 
پيش دستى  من  برسد،  تو  به  نوبت  اينكه  از  قبل  بيايم  من  كردن،  بد  به  مى كنى  پيش دستى 
كنم به تو بد كنم كه تو نكنى؟ نه؛ اين حالت انفعالى است. پاسخ گفتن هم همين جور است، 
تا آنجايى كه به يك وظيفه، وظيفة دفاع از خود و دفاع از حق مربوط نمى شود، كمتر از او 
هست. قطعاً و حتماً بايستى نقش انفعالى در مقابل بدرفتارى و بداخلاقى ديگران نكنيم و به 
كه  است  ترتيب  اين  به  و  مى شود  اضافه  و  مى ماند  برقرار  صميميت ها  كه  است  كيفيت  اين 
امكان همكارى و همراهى و همگامى زياد مى شود و به اين ترتيب است كه روابط برادرانه و 
دوستانه هر چه بيشتر مى شود و بالاخره به اين ترتيب است كه اين قندهاى شيرينِ عزيز در 
ليوان يك تشكيلات حل مى شوند و به معناى واقعى كلمه يك شربتِ حيات بخش و لذت بخش 
و مفيدى را تشكيل مى دهند. آن خودخواهى ها، فردگرايى ها، يعنى فرديّت ها، آن ناهنجاري ها 
از بين مى رود. آنچه باقى مى ماند براى انسان و براى جامعه چيست؟ همان حالت مثبت بودن 

بى ناهنجارى، بى اصطكاك.59/3/2
عَلى  القَرابةَُ  تجَتمَِع  لمَ  «اذِا  فرمود:  جعفربن محمد الصادقصلوةاالله وسلامه عليه  حضرت  بزرگوار،  امام 
ضوا لدُِخولِ الوَهمِ عَليهم وَ شَماتةَِ الاَعداءِ بهِِم»* يعنى در ميان يك جمع  ثلاَثةَِ اشياءٍ تعَرَّ
نزديك به هم، چه يك جمع خويشاوند و چه يك جمع دوست و چه يك جمع همكار، اگر اين 
سه  آن  شد.  خواهند  دشمنان  ملامت  و  شماتت  و  سستى  و  وهم  دچار  نباشد  خصوصيت  سه 
بوُا  خصوصيت كه در هر جمعى بايد باشد اين است «وَ هِيَ ترَكُ الحَسَدِ فيِمَا بيَنهَُم لئِلاََّ يتَحََزَّ
فيَتَشََتَّتَ أمرُهُم»، اول اين كه به يكديگر حسد نورزند زيرا حسد آنها را دسته دسته مى كند و كار 
آنها پراكنده مى شود. «وَ التَّواصُلُ ليِكُون ذلكَ حَادِياً لهَُم عَلَى الأُلفَة» دوم اينكه با يكديگر 
ارتباط و رفت و آمد و ديدار داشته باشند، زيرا اين، آنها را به همديگر نزديك تر مى كند و ميان 
انجام  همكارى  يكديگر  با  اينكه  سوم  ة»  العِزَّ لتِشَمِلَهُمُ  التَّعَاوُنُ  «وَ  مى كند.  برقرار  الفت  آنان 
بدهند، زيرا اين موجب مى شود كه عزت همة آنها را در بر بگيرد. اين سه خصوصيت براى هر 

جمعى كه به نحوى با يكديگر ارتباط و نزديكى دارند لازم الرعاية است.59/6/12

* تحف العقول عن آل الرسول(ص)/ ص323
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كنار  را  ــليقه ها  س اختلاف 
ــوه  وج ــال  دنب ــد،  بگذاري

مشترك بگرديد.

ــازمانى و  ــة كار س در زمين
ــكيلاتى از كاغذبازى و  تش
اداره بازى و پُرحجم كردن 

تشكيلات بپرهيزيد.

آفت دل خوش كردن

اميدواريم ان شاءاالله كه همة ما به سوى يك اخلاق برادرانة اسلامى و يك همكارى خوب و 
سالم چه در داخل تشكيلات و چه در كل جامعه بتوانيم حركت كنيم. اميدوار باشيم و مطمئن 
باشيم براى اينكه اين راه را تقويت كنيم اين فكر و اين خط را تقويت كنيم و به ذهن هاى ناباور 
و ناقبولى كه احياناً وجود دارد بقبولانيم، راه منحصر به اين است كه ما با اخلاق خوب و رفتار 

خوب انسانيمان، حقانيت و صحت اين راه و اين خط را ثابت كنيم.59/3/2
و توصيه مي كنم كه از اختلاف نظرها، اختلاف سليقه  ها جدّاً پرهيز كنيد. اختلاف سليقه  ها را كنار 
بگذاريد، دنبال وجوه مشترك بگرديد. من تعجب مي كنم از كساني كه حاضرند با افرادي كه 
از لحاظ دارا بودن ايدئولوژي مادي و الحادي نقطة مقابل ما هستند وجه مشتركي پيدا كنند اما 
با برادران مسلمانشان حاضر نيستند. بگرديد دنبال وجه مشترك، مشتركات بين ما زياد است. 
الان شايد به تعداد افرادي كه در اينجا حضور دارند در جمع حاضر، نقطه نظرها و سليقه  ها 
وجود داشته باشد؛ اما بالاخره يك انگيزة واحدي، يك وجه مشتركي ما را اينجا جمع كرده 
است. اين وجه مشترك را پيدا كنيم، تقويت كنيم. اين يك هوشمندي بزرگ است، اين يك 

هوشمندي لازم است و امروز مسلمان مبارز انقلابي بايد اين هوشمندي را داشته باشد.58/3/16
در زمينة كار سازمانى و تشكيلاتى، از كاغذبازى و اداره بازى پرهيز كنيد. اين توصيه را جدى 
بگيريد و هرچه مى توانيد مورد توجه قرار دهيد كه بسيار مهم است. ديگر اينكه تشكيلات 
را حجيم نكنيد. در نظر داشته باشيد كه پُرحجم كردن تشكيلات، وقتى كه انسان نتواند به 
كارها برسد، مثل بدن هاى خيلى بزرگى است كه قلب هاى ضعيفى دارند. صاحبان بدن هاى 
بزرگ، غالباً سرانگشتان پاهايشان يخ كرده است و دچار نارسايى خون به قلب مى شوند. آدم 
از اين نگران است. حالا اگر مثلاً خون به آپانديس نرسد، چندان جاى نگرانى نيست؛ چون 
آپانديس تقريباً يك عضو زايد است. يا مثلاً به كيسة صفرا اگر يك وقت خون نرسد، انسان 
چندان نگران نمى شود. اما يك وقت است كه خون به چشم نمى رسد. اين، واقعاً غصه دارد. 
وقتى حجم كار زياد شد، گسترده شد، و روزبه روز هم گسترده ترش كرديم، همين مشكلات 
به وجود مى آيد. «قليلٌ يدَومُ، خيرٌ مِن كثيرٍ ينَقَطِعُ»* آن كمى كه استمرار داشته باشد، بهتر از 

آن زيادى است كه گاه هست و گاه نيست. اين در روايات هست.71/11/4
[يك آفت] دل خوش كردن به يك تفكر مجرد است، يعنى فكر كنيم كه حالا ما مشغول كاريم، 
ديگر بيشتر از اين چه كار كنيم. بدون اينكه با مسائل جارى جامعة خودمان در تماس باشيم، 
بدون اينكه سعى كرده باشيم كه نيازهاى فكرى و عملى را بشناسيم و حتى بدون اينكه به 
اشكالاتى  چه  كه  كنيم  سؤال  ذهن هايى،  و  دهان ها  و  زبان ها  از  كه  بدهيم  زحمت  خودمان 
و چه نيازهايى دارند، بنشينيم براى خودمان ببافيم. اين يك آفت بزرگى است. در اين هيچ 

* غرر الحكم و درر الكلم/ ص481: «اندكى كه دائمى باشد بهترست از بسيارى كه بريده شود».
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آفت عجله 

ــى  ــه، كار عميق كار باعجل
نخواهد بود.

ــد محكم و متقن  كار را باي
انجام داد.

حرفى نيست و بايستى طرز فكر، طرز فكر مماس تر، عملى تر، قابل تطبيق تر و بيشتر متناسب 
با نيازها باشد.

آفت بعد يك مقدار عجله است. عجله در كارها هميشه كار را خراب مى كند. احساس اينكه 
دير شده و شتاب و سرعت بايد داشت، غير از عجلة دست و پاگير است. يك لحظه تأنىّ* 
تحقيقاً روا نيست، اما يك قدم باعجله هم يقيناً موجب سرنگون شدن و ناكام شدن است. 
عجله نبايد كرد. وضع خودمان را با وضع آن ايدئولوژى رقيب مقايسه نكنيم كه يك نفر تازه  
واردِ ميدان  شده، هر وقتى، هر مطلبى در هر مسأله اى بخواهد بنويسد يا بخواهد ارائه بدهد، 
كافى ست كه يك كتاب را بردارد كپى كند، از دو، سه تا كتاب، چهار تا مطلب سرِهم بگذارد 
و يك كتاب درست كند؛ كمااينكه دارند مى كنند و مى بينيم. همه اش حرف هاى تكرارى و از 

روى هم كپى شده و واقعاً ديگر بعضى از آنها مهوّع، از بس تكرار شده است.55/10/12
شما كمتر كار عميقى را پيدا مى كنيد كه باعجله و سرهم كنى درست شده باشد. آن كارى كه 
سرهم كنى درست مى شود و با ماست مالى انجام مى گيرد؛ آن كار، كار عميقى قاعدتاً نخواهد 
بود. ممكن است يك نقش خوب و زيبايى داشته باشد، اما عمقى ندارد. در شرايط كنونى انقلاب 
كه ما به عمق انديشة اسلامى و انديشة سياسى درست و خط امام در بين مردم احتياج داريم، 
آنى كه ما به آن احتياج داريم، اين است [كه] رسالت خودمان را پيدا كنيم. يك روز بود رسالت 
اين بود كه مردم را با انگيزه هاى داغ و حادّشان بكشانند به وسط ميدان، بياورند به تظاهرات 
و اين كار را كردند و آن ايمان انجام گرفت، آن ايمان كار خودش را انجام داد، رسالت خودش 
را انجام داد. يك روز رسالت ها اين بود كه مردم را از خطرهاى دم به دم و جدى اى كه براى 
انقلاب پيش  مى آمد برحذر بدارد. انقلاب تازه پيروز شده بود، از هر گوشه اى يك نفرى، يك 
بوقى، شيپورى دست مى گرفت چهار نفر را دور خودش جمع مى كرد. اينها را مردم مى دانند. 
آنى كه مردم امروز احتياج دارند اين است كه ما اين انديشه اى را كه ايمان به آن در مردم اين 
همه خير و بركت به وجود آورده، ما آن ايمان را در مردم تعميق كنيم، عمق بدهيم ، جورى 
كنيم كه معيار، دست مردم بيايد، خط اساسى و اصيل دست مردم بيفتد، غيرقابل ضربه بشوند، 
واكسينه بشوند. اين يك؛61/9/18 دوم اين است كه كار را متقن بايد انجام دهيد. من اين حديث را 
مكرّراً خوانده ام؛ به خصوص براى شما بارها خوانده ام، كه از پيغمبر اكرم صلىّ االله عليه وآله وسلمّ نقل شده 
است كه فرموده اند: «رَحِمَ االلهُ امرِءً عَمِل عَملاً فاََتقَنهَ»** خدا رحمت كند آن كسى را كه كارى 
انجام دهد، و آن  كار را متقن و محكم انجام دهد. كار را جدى بايد گرفت. كار را بايد محكم 
انجام داد. متقن بايد انجام داد. نگذاريد در اين كارى كه شما انجام مى دهيد، اندك خللى هم 

* (أ ن ى)، درنگ كردن
** دعائم الاسلام/ ج1/ ص62
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در  نگذاريد  ــى  يعن ــان  اتق
ــكال  ــة كار، اش هيچ گوش

به وجود آيد.

ــان مى بيند  ــى كه انس وقت
بايد  ــت،  اس زياد  ــكل  مش

تلاشش را زياد كند.

به وجود آيد. كيفيّت كار كه بالا رفت، ارزش كار بالا مى رود. هم ارزش دنيايى اش، هم ارزش 
خدايى و الهى اش؛  نگوييد كه ما مثلاً اين همه زحمت كشيديم، حالا اينجا هم اين طورى شود. 
شما از اينجا سوار ماشين شده ايد و مى خواهيد هزار كيلومتر در كوه و كمر، رانندگى كنيد؛ زن 
و بچة خودتان، يا دوستانتان را ببريد. فرض كنيد كه در اين هزار كيلومتر، نهصدونود كيلومتر 
با  مى كند  فرقى  چه  اين،  برويد.  بى مراقبت  را  كيلومتر  ده  ولى  رفته ايد،  مراقبت  و  دقّت  با  را 
اينكه همه اش را بى مراقبت برويد؟! در همان ده كيلومتر هم ممكن است به كوه بزنيد. نبايد 
بگوييد ما نهصد كيلومتر را آمديم. حالا بگذار جلومان را نگاه نكنيم. بگذار مراعات مِه را نكنيم. 
بگذار لاستيك مان كم باد باشد. يا به كمبود بنزين مان توجه نكنيم. چه فرقى مى كند؟! كار را 
كه كرد؟ آنكه تمام كرد. اين حرف معروفى كه در دهان ها هست، معنايش همين است. اينها 
حكمت است؛ غالباً اين مَثل هاى سائر*، حكمت است. اگر كار را تمام كرديد، كار را كرده ايد. 
والاِّ اگر نهصدونودونه جزءِ كار را تمام كرديد، اما همان يك جزءِ آخرش را نكرديد، كار، انجام 
نشده است. إتقان يعنى اين. يعنى نگذاريد در هيچ گوشة كار، اشكال به وجود آيد.72/8/25 هر چه 
مى توانيد، كار را محكم انجام دهيد؛ چون استحكام، ضررى ندارد. اگر قدرى هم تأخير خواهد 
افتاد، بيفتد. اشكالى ندارد و عجله اى نيست. استحكام، يك مقدار خرج بيشترى خواهد داشت؛ 
داشته باشد. مسلماً آن مقدارى كه خرج، مستلزم استحكام است، به مراتب كمتر از آن خرجى 

است كه بر اثر عدم استحكام، روى دست افراد قرار خواهد گرفت.75/10/11
انسان  كه  نيست.72/2/6 وقتى  نمى گويم  و  واقفم  تنگنا ها  به وجود  هم  من  اينكه  ديگر  نكتة 
مى بيند مشكل زياد است، بايد تلاشش را زياد كند. وقتى مى رسيم به جايى كه سخت است 
و نمى شود آنجا را كند، بايد ضربه را قوى تر وارد كنيم و قوت را بيشتر كنيم تا خداوند هم 
كمك كند.71/5/5 بايد طلبگى كار كنيم، بايد فقيرانه كار كنيم. نه اينكه پول نخواهيد، نه اينكه 
امكانات نخواهيد، نه اينكه دنبالش نرويد. چرا برويد، اما اگر نشد؛ ره  چنان رو كه رهروان رفتند؛ 
يعنى با همان كمبود و فقر. به نظرم در جلسه اى گفتم كه چگونه منبر مى رفتيم؛72/2/6 براى 
اين  دنبال  الغالب ـ  هو  هذا   ـو  مى رفتيم  بى دعوت  هم  گاهى  مى كردند،  دعوت  گاهى  منبر 
بوديم كه بالاخره اين مطلبى كه فراهم كرده ايم، اين مطالعه اى كه كرده ايم، اين منبرى كه 
آماده كرده ايم، به گوش مردم برسد. ما با آن كسانى كه وقتى براى منبر دعوتشان مى كردند، 
مى گفتند كه اين مقدار بايد بدهيد، يا چِكش را قبلاً بايد بدهيد، فرق داشتيم؛ آن عالم طلبگى 
اين  و  كارها  اين  در  كه  آنهايى  اما  هيچم،  كه  بنده  نمى كنم؛  عرض  را  خودم  نبود.70/12/5 من 
خط هاى تبليغ  اسلام بودند، با چه تنگناها و سختي هايى كار مى كردند! در مشهد مسجدى 
داشتيم؛ كاسبى را خدا به دلش انداخته بود و مغازه اش را تبديل به مسجد كرده بود. هر وقت 

* مشهور و بر افواه، زبان زد
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بايد براى هنر ارزش قائل شد 
و آن را براى خدا خرج كرد.

رفقا مى پرسيدند مسجد شما كجاست؛ مى گفتم از كوچة فردوس، پل فردوس، وارد خيابان 
فلان كه شديد، دست راست، دكّان اول نه، دكّان دوم نه، دكّان سوم مسجد ماست! واقعش 
هم همين بود؛ مسجد ما، دكّان سوم بود! اما همان دكّان كوچك، محور شده بود. در مشهد 

مركزى براى حرف هاى نو و جاذبه  هاى نو براى مذهب شده بود.
مى شود از اين كارها كرد. ما همانيم؛ ما كه فرقى نكرده ايم. بايد مقدارى به معنويات و درون 
خودمان تكيه كنيم. معنويات كه مى گويم، منظورم اين است كه به آن استعدادهاى درونى و 
آن چيزهايى كه در ما هست و متوقع از ماست بايد تكيه كنيم. اين چشمه  ها را بايد از درون 
خودمان بجوشانيم؛ والاِّ اين سختي ها هست. بالاخره با همين چيزهايى كه موجود هست بايد 

كار را پيش برد.
نجف  در  امام  نمايندة  و  «بروجردى»110  آقاى  نمايندة  خلخالى»109  نصراالله  شيخ  «آقا  مرحوم 
بود. مى گفتند ايشان گاهى به دكّان بزّازى مى رود و مى گويد آقا، دويست تومان قبا لبّاده بده! 
دويست تومان قبا لبّاده! ديگر كار نداشت كه چه پارچه اى، چند متر، و با چه قيمتى؟ مى گفت: 
من دويست تومان دارم، دويست تومان قبا، لبّاده بده! حالا شما هم دويست تومان قبا لبّاده 
بدهيد؛ هرچه كه داريد. يعنى با هرچه كه ممكن است و با همين مقدارى كه امكانات در اختيار 

شماست، تمام تلاشتان را بكنيد و استعدادتان را به كار بيندازيد.72/2/6
اميدوارم كه ارزش هنر در همان جايگاه حقيقى خودش، اول مورد توجه اهل هنر قرار گيرد و 
آنها به ارزش محمولة باارزشى كه در وجودشان است، توجه كنند و آن را احترام نمايند. احترام 
كردنش هم به اين است كه آن را در جاى شايسته اى خرج كنند. امام سجاد عليه السلام در حديثى 
مى فرمايند: «جان و وجود انسانىِ تو ارزشمندترين چيزهاست؛ هيچ چيزى جز بهشت موعود 
خدا نمى تواند بهاى اين جان قرار گيرد؛ اين را به  غير بهشت خدا ندهيد.»* هنر بخشى از آن 
فاخرترين و ارزشمندترين قسمت هاى جان انسانى است؛ بايد براى اين ارزش قائل شد و آن را 
براى خدا خرج كرد. البته وقتى مى گوييم براى خدا خرج كنيد، فوراً ذهن به طرف همان حالت 

قشري گرى و رياكارى نرود.80/5/1

* بحارالانوار/ ج 1/ ص144
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جبهة خ��ودی را از هضم و 
سایش و ریزش نجات دهید.

مخلص��اً، موقن��اً و متوکلًا 
عل��ی الله راه بیافتید، خدای 
کمک  ان ش��اءالله  متع��ال 

خواهد کرد.

آنچه در مجموع می خواهم عرض كنم، اين است كه شما بايد كارى كنيد كه جبهة خودى را، 

از هضم و س�ايش و ريزش نجات دهيد. جبهة خودى هم، به ش�ما برادران و خواهران نگاه 

می كند. در حدى كه ش�ما آقايان حاضر در جلس�ه را می شناسم � اسامی شريف خواهران را 

نمی دانم، چون معرفی نش�دند � می بينم از مراكز مختلفی هس�تيد. از حوزة هنرى هستيد، از 

كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان هس�تيد، از صداوس�يما هس�تيد و از مجموعه  هاى 

كوچك هنرى، از بخش هاى مختلف ديگر هم هس�تيد. ش�ايد بعضی از ش�ما همديگر را هم 

نشناس�يد، يا با هم كار نكرده باش�يد و يا بعضی از ش�ما، در بعضی ديگر عيوبی را س�راغ 

داش�ته باشيد. به طورى كه اگر بپرس�ند، حاضريد با بغل دستی خود كار كنيد، بگوييد نه، من 

با اين فرد كار نمی كنم. ممكن اس�ت اين طور باش�د و ش�ما عيبی را در همديگر ببينيد. اما 

من كه از يك نقطة ديگر به مجموعة ش�ما كه بعضی تان ش�اعريد، بعضی تان فيلم س�ازيد، 

بعضی تان نمايشنامه نويس�يد، بعضی تان نويسنده ايد، بعضی تان موسيقي دانيد و بعضی تان 

سينماگريد، نگاه می كنم، عيوب احتمالی را كه شايد وجود داشته باشد، شايد وجود نداشته 

باش�د؛ نمی بينم. من مجموعة ش�ما؛ چه آخوندتان، چه غيرآخوندتان، چه زنتان، چه مردتان 

و چ�ه ج�وان و پيرتان را � پي�ر، الحمدلله خيل�ی نداري�د � همان طور كه گفت�م جمعی از آن 

سيصدوسيزده نفر می بينم.

ش��ما حرکت را علی باب الله و متوکلًا علی الله و قاصداً لوجهه الكریم ادامه دهید، تا ان ش��اءالله 
خدای متعال از ش��ما قبول کند؛ که اگر قبول کرد، از همة اینها عظمتش بیشتر است. غصه و 
درد آنجاست که تلاشی بكنیم، اما خدا آن را قبول نكند؛ به خاطر اینكه اخلاص ما در آن کم 
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معن��ای کم��ک خ��دا این 
نیس��ت که یک سیلی هم 

به ما نخواهد خورد.

حرک��ت ش��ما بای��د برای 
قبول و رضای خدا باشد.

عقای��د م��ا باید ق��رص و 
محکم باشد و آن را با زبان 

مناسب بیان کنیم.

از  برآم��ده  نوش��ته های 
اخ��اص، انس��ان را تکان 

می دهد.

اس��ت. مخلصاً، موقناً و متوکاً علی الله راه بیفتید، خدای متعال ان ش��اءالله کمک خواهد کرد؛ 
هم کمک مادی، و هم کمک غیرمادی.

البته گاهی هم خدا کمک مادی نمی کند. این طور هم نیست که ما فرض کنیم در همة حالات 
خدای متعال موظف اس��ت کمک مادی کند؛ نه، طبیعت عالم هرچه هس��ت، نقش��ة الهی کار 
خودش را می کند. زکریای نبی را با ارّه به دو نیم کردند. من ذیل این آیة ش��ریفة »الذينَ قالَ 
لهَمُ الناسُ انِ الناسَ قَد جَمَعوا لكَُم فاَخشَوهُم فزَادَهُم ايماناً وَ قالوا حَسبنُاَ اللهُ وَ نعِمَ الوَكيلُ. 
فاَنقَلَبوا بنِعمةٍ مِن اللهِ و فضلٍ لمَ يمَسَـسهُم سوءٌ«* سابقاً روایتی دیدم که این »فانقلبوا بنعمة 
ــوء« مربوط به همان   هایی اس��ت که در راه خدا کشته شدند.  ــهم س من الله و فضل لم يمسس
کش��ته شدن در راه خدا، »سوء« نیست. معنای »لم يمسسهم سوء« این نیست که یک سیلی 
هم به ما نخواهد خورد؛ چرا، س��یلی هم می خورد؛ بالاتر از سیلی هم می خورد؛ منتها این سوء 
نیست. با معیار الهی که نگاه کنید، »لم يمسسهم سوء«، اما با معیارهای مادی بشری که نگاه 
کنید، همه اش س��وء اس��ت. خدای متعال با معیارهای خودش حرف می زند؛ با معیار محدود ما 

مادی دل ها و مادی ذهن ها که حرف نمی زند.
به هرحال ان ش��اءالله خدا کمک می کند. حرکت ش��ما باید برای قبول و رضای خدا باش��د. در 
مناجات شعبانیه می خوانیم؛ »الهى ما اظَُنُّكَ ترَُدُّنى فى حاجَةٍ قد افَنيَتُ عُمرى فى طَلبهِا مِنكَ«. 
آن چیزی که ما عمر خود را برای آن فنا کردیم، چیس��ت؟ آن ان ش��اءالله کسب رضا و مغفرت 

الهی است؛ اصل کار این است؛ این باید به دست بیاید.
همة ما باید »لاریب فیه« باش��یم؛ عقاید ما باید لاریب فیه و قرص و محکم و اس��توار باش��د و 
آن را با زبان مناس��ب بیان کنیم؛ آن وقت خواهیم دید که »سحر با معجزه پهلو نزند، دل خوش 
دار«.** دیگر غصه نخورید؛ معجزه را به میدان بیاورید؛ س��حر به خودی خود جمع خواهد شد و 
آن »عِصِیّ و حِبالشان«*** را خواهد خورد و برد. مهم این است که ما این ید بیضا را از جَیبمان 
بیرون بیاوریم و نش��ان بدهیم؛ مهم این است که ما این عصای موسوی را بیندازیم؛ این همان 

ابتکار را لازم دارد.70/12/5
آنجایی که نوشته  های شما حاکی از اخاص است، آن نقطه انسان را تکان می دهد. هر چیزی 
ش��ما ارایه کنید که نش��ان گر اخاص باش��د، خیلی اهمیت دارد؛ والِّا همه فداکاری می کنند؛ 
ب��رای تعصب و خودنمایی هم ف��داکاری می کنند؛ خطر مرگ ه��م دارد. مثاً خلبانی در یک 

* س��وره مبارکه آل عمران/ آیات 173 و 174: »آن مؤمنانی که چون مردمی به آنها گفتند لش��کر بس��یاری علیه ش��ما مؤمنان فراهم شده از 
آنان در اندیش��ه و بر حذر باش��ید بر ایمانش��ان بیفزود و گفتند در مقابل همه دش��منان تنها خدا ما را کفایت است و نیکو یاوری است )173(. 
پس آن گروه از مؤمنان به نعمت و فضل خدا روی آوردند و بر آنان هیچ الم و رنجی پیش نیامد و پیرو رضای خدا ش��دند و خداوند صاحب 

فضل و رحمت بی منتهاست )174(«
** حافظ

*** عِصِیّ جمع عصا و حبال جمع حبل )طناب( است.
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روحية  ــردن  ك جارى  براى 
ــت  ــلاص از دوران هش اخ
سال جنگ بايد استفاده كرد.

در راه معشوق، هر زحمتى 
به يك معنا لذتى است.

ــذت دوران مبارزة توأم با  ل
ــدا، قابل  ــت در راه خ محن

فراموش كردن نيست.

ــقوط كند، اما  ــت س ــم مردم چند معلق مى زند و صدى، پنجاه هم ممكن اس مانور، جلوى چش
ــراى خودنمايى قبول مى كند. به خاطر خودنمايى، بيش از اين را هم مى كنند؛ مثلاً  ــن را ب او اي
ــت،  ــى ندارد. آنجايى كه كار با اخلاص همراه اس ــان را آتش مى زنند! اينها ارزش بعضى خودش
يعنى انسان فقط براى خاطر خدا و براى انجام وظيفة الهى كارى را انجام مى دهد، آن صفا و 
درخشندگى اين را دارد. در نشان دادن اين نقطه  ها و جارى كردن اين روحيه در طول و امتداد 
ــال جنگ بايد استفاده كرد.70/4/25 درست است  تاريخ ما، بايد خيلى تلاش كرد. از آن هشت  س
كه هشت  سال دائماً جنگ و خونِ دل و دلهره و نگرانى بود و روزى نبود كه از خواب برخيزيم 
ــور كه در رأس و اهمّ آنها جنگ بود؛ نگرانى و غصه اى نداشته  ــى كش ــائل اساس و در باب مس
ــت است كه جنگ، مشكلات و ناتواني هاى زيادى را بر ما تحميل كرد كه شايد  ــيم و درس باش
جزو طبيعت ما نبود. بسيارى از كارها را خيلى مجموعه  ها مى توانند بكنند، اما وقتى عارضه اى 
ــت  ــت كه وجود داش مى آيد، امكان آن كار و حتى كاراييش را از آنها مى گيرد. اين واقعيتى اس
ــخت و همراه با زجر و ناراحتى بود؛ ليكن به مقتضاى اينكه در راه خدمت و محبت  و تلخ و س
ــقانه دل بسته است، بوده، هر  ــان است و انسان به او عاش ــوق انس و مطلوب و هدفى كه معش

زحمتى به يك معنا لذتى است.
ــاعات دشوار  ــاله نگاه مى كنم و آن رنج ها و تجربه  ها و آن س وقتى من به اين دوران هشت  س
ــت مى دهد كه وقتى به دوران مبارزة قبل از انقلاب  را به ياد مى آورم، همان حالتى به من دس
نگاه مى كنم، يعنى اگرچه خشنوديم كه مبارزاتى كه ملت ايران و عناصر مبارز كردند، بحمداالله 
به نتيجة به اين خوبى رسيد، اما لذت دوران مبارزة توأم با محنت در راه خدا، چيزى است كه 
ــت. حقيقتاً در دوران مبارزه، آن سختي ها  ديگر قابل فراموش كردن و تعويض با چيز ديگر نيس
ــت كه در دوران  ــا و دلهره  ها و اضطراب ها، با خودش لذت خاصى را به همراه داش و محنت ه
راحت و عافيت متصوّر نيست. آن لذت معنوى، ناشى از محبت و عشق و تلاش عاشقانة يك 

انسان به سمت هدفى است كه محبوب و معشوق اوست.
ــالة جنگ داريم. سال شصت وهفت، به  ــاس را نسبت به همين دوران هشت  س عين اين احس
دنبال آن تهاجم نامردانه اى كه رژيم عراق بعد از پذيرش قطعنامه كرد، به منطقة جنگى رفتم 
ــه، فكر آن حالات و  ــودم و اتفاقاً همين امروز قبل از آمدن به اين جلس ــا ب ــا در آنج و آن روزه
ساعات و لحظات و احساسات آن  روزها و ساعات را مى كردم و مى ديدم كه واقعاً قابل معاوضه 
ــت. لحظاتى كه انسان براى خدا و در راه او زحمتى را متحمل مى شود  با هيچ چيز ديگرى نيس
ــودش مى پذيرد، واقعاً  ــرد و اضطراب و محنتى را بر جان خ ــنگينى را بر دوش مى گي ــار س و ب

نمى شود آن را با چيز ديگر معاوضه كرد.
محنت جنگ تحميل شده بود و در كنار اين محنت، جوشش فداكاري ها و ايثار ها و جلوه  هاى 
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محنت جنگ در كنار ايثارها 
ــتيبانىِ  و حضور مردم و پش

مثل كوهِ امام بود.

خوشحالى بر اثر انجام تكليف 
عيب نيست، حُسن است.

ــدون  ب را  ــلاب  انق ــط  خ
در  ــاييدگى  س ــه  هيچ گون
ــداف، با قاطعيت و قوت  اه
ــداف انقلاب  ــمت اه به  س

ادامه دهيم.

براى  را  خودمان  ــتى  بايس
ــر جا و به هر  خدمت در ه

گونه آماده كنيم.

ــورد و روى همة اينها، به  ــم مى خ ــاى حضور انقلابى ملت در صحنه  هاى گوناگون به چش زيب
ــر او كه واقعاً مثل كوه  ــر فراگير آن بزرگوار و ارادة همه جا حاض ــة منوّر حضور امام و نظ خيم
ــيديم، هم محنت عمومى را  ــر ما بود؛ دل خوش و دل گرم بوديم. هم زحمت مى كش ــت س پش
ــات و تلاش ها و فداكاري هاى مردم به هيجان مى آمديم و هم  درك مى كرديم، هم از احساس
در يك فضاى آميخته به معنويت و عرفان و حماسه و اراده و عزمى كه از وجود و حضور امام 

ناشى مى شد، زندگى مى كرديم. اين واقعاً چيزى است كه ديگر قابل تكرار و تجديد نيست.
ــم رضايت و نگاه از روى احساس انجام  ــم بايد نگاه بكنيم؛ يعنى با چش ــته با اين چش به گذش
تكليف كه هر مؤمنى وقتى تكليفى را انجام دهد، خوشحال است و اين خوشحالى عيب نيست، 
بلكه حسن است. اين خوشحالى، با تكبّر و عجب و اين طور چيزها، به هيچ وجه مخلوط نشود. 
اين يك احساس ديگر است. انسان مى گويد؛ الحمدالله توفيق پيدا كردم، در اين مدت تكليفم 
ــان نگه  داريم و حفظ كنيم و اگر  ــا بايد ياد زيباى آن  روزها را واقعاً در ذهنم ــام دادم. م را انج

بتوانيم، بر روى كاغذ بياوريم تا براى آينده بماند.
ــى كلمه و بدون هيچ گونه  ــم بگيرد كه خط انقلاب را به معناى حقيق ــة ما بايد تصمي مجموع
كمبود و كسرى و پذيرش ساييدگى در گوشه اى از اين هدف ها، با قاطعيت و قدرت به سمت 
ــيعى است. همه جايش مى شود حضور داشت  هدف هاى انقلاب ادامه دهيم. صحنه، صحنة وس
ــاس را كرد؛ هر جا كه باشيم، بايستى تصميم را بر اين قرار بدهيم كه با هماهنگى  و اين احس

كامل و با ياد امام، به سمت هدف ها حركت كنيم.68/5/18
نسبت به آينده، بايستى خودمان را براى خدمت در هر جا و به هر گونه آماده كنيم؛ بدون اينكه 
ــيم. از اول انقلاب، خودم اين گونه  ــخص كرده باش ــان و مش قبلاً در جايى، خدمت خود را نش
ــگاه  ــريف بياورند و ما در دانش ــودم و بنايم بر اين بود. هنگامى كه قرار بود امامرحمة االله عليه تش ب
ــان در طول  ــتيم، جمعى از رفقاى نزديكى كه با هم كار مى كرديم و همه ش تهران تحصن داش
ــهادت رسيدند، مثل شهيد  ــان   هايى پيدا كردند و بعضى از آنها هم به ش مدت انقلاب، نام و نش
ــهيد باهنر، مرحوم ربانى شيرازى،111 مرحوم ربانى امَلشَى112 با هم  ــتى، شهيد مطهرى، ش بهش
ــتيم و در مورد قضاياى گوناگون مشورت مى كرديم. گفتيم كه امام، دو، سه روز ديگر  مى نشس
يا مثلاً فردا وارد تهران مى شوند و ما آمادگى لازم را نداريم. بياييم سازمان دهى كنيم كه وقتى 
ــد و كارها از همه طرف به اينجا ارجاع گرديد، معطل نمانيم.  ــان آمدند و مراجعات زياد ش ايش

صحبت دولت هم در ميان نبود.
ــتند و حتى  ــلاب بوديم و بعضى هم در آن وقت، اين موضوع را نمى دانس ــوراى انق ما عضو ش
ــى نمى دانستند كه ما چند نفر،  ــيرازى يا مرحوم ربانى املش بعضى از رفقا مثل مرحوم ربانى ش
ــتيم. ما با هم كار مى كرديم و صحبت دولت هم در ميان نبود؛  ــوراى انقلاب هم هس عضو ش
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من هیچ صندلی خاصی در 
هیچ اتاقی ندارم.

در جمهوری اسللامی، هر 
جا که قرار گرفته اید، همان 

جا را مرکز دنیا بدانید.

صحبت همان بیت امام بود که وقتی ایشللان وارد می شللوند، مسؤولیت هایی پیش خواهد آمد. 
گفتیم بنشللینیم برای این موضوع، یك سازمان دهی بكنیم. ساعتی را در عصرِ یك روز معین 
کردیم و رفتیم در اتاقی نشسللتیم. صحبت از تقسللیم مسللؤولیت ها شللد و در آنجا گفتم که 
مسللؤولیت من این باشللد که چای بدهم! همه تعجب کردند. یعنی چه، چای؟! گفتم بله، من 

چای درست کردن را خوب بلدم. با گفتن این پیشنهاد، جلسه حالی پیدا کرد. 
این روحیة من بوده اسللت. البته آن حرفی که در آنجا زدم، می دانسللتم که کسللی من را برای 
چای ریختن معیّن نخواهد کرد و نمی گذارند که من در آنجا بنشینم و چای بریزم، اما واقعاً اگر 
کار به اینجا می رسللید که بگویند درسللت کردن چای به عهدة شماست، می رفتم عبایم را کنار 
می گذاشتم و آستین هایم را بالا می زدم و چای درست می کردم. این پیشنهاد، نه تنها برای این 

بود که چیزی گفته باشم؛ واقعاً برای این کار آماده بودم.
من با این روحیه وارد شللدم و بارها به دوستانم می گفتم که آن کسی نیستم که اگر وارد اتاقی 
شدم، بگویم آن صندلی متعلق به من است و اگر خالی بود، بروم آنجا بنشینم و اگر خالی نبود، 
قهللر کنم و بیرون بللروم. نه خیر، من هیچ صندلی خاصی در هیچ اتاقللی ندارم. من وارد اتاق 
می شللوم و هر جا خالی بود، همان جا می نشینم. اگر مجموعه احساس کرد که اینجا برای من 
کم اسللت و روی صندلی دیگری نشللاند، می نشینم و اگر همان کار را نیز مناسب دانست، آن 
را انجام می دهم. گفتن این مطالب شللاید چندان آسان نباشد و ممكن است حمل بر چیزهای 
دیگر شللود، اما واقعاً اعتقادم این اسللت که برای انقاب باید این طوری باشللیم. از پیش معیّن 
نكنیم که صندلی ما آنجاست و اگر دیدیم آن صندلی را به ما دادند، خوشحال بشویم و برویم 
بنشللینیم و بگوییم حقمان بود و اگر دیدیم آن صندلی نشللد و یا گوشه اش ذرّه ای ساییده بود، 
بگوییللم به ما ظلم شللد و قبللول نداریم و قهر کنیم و بیرون برویم. مللن از اول این روحیه را 

نداشتم و سعی نكردم این طوری باشم. در مجموعة انقاب تكلیف ما این است.68/5/18
در جبهه به یكی می گویند سللر برانكارد را بگیر و مجروحان را ببر؛ به یكی می گویند آرپی جی 
بللزن؛ به یكی می گویند برو نگاه کن، هر وقت دیدی کسللی می آید، مللا را خبر کن. بنابراین 
هرکسللی کاری می کنللد. چنانچلله هرکدام ایللن کار را نكردند، جبهه شكسللت خواهد خورد. 
نمی شود ما بگوییم این هم کار شد که به دست ما داده اند؛ برو مجروحان را بردار حمل کن! در 

حقیقت، اهمیت حمل مجروح در جای خود، کمتر از زدن آرپی جی که نیست.
در جمهوری اسللامی، هر جا که قرار گرفته اید، همان جا را مرکز دنیا بدانید و آگاه باشللید که 
همة کارها به شللما متوجه اسللت. چند ماه قبل از رحلت امام رضوان الله علیه مرتب از من می پرسیدند 
که بعد از اتمام دورة ریاسللت جمهوری می خواهید چه کار کنید. من خودم به مشاغل فرهنگی 
زیللاد عاقلله دارم؛ فكر می کردم که بعد از اتمام دورة ریاسللت جمهوری به گوشلله ای بروم و 
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چه اشكالى دارد كه انسان 
مثل نردبان بشود؟

ــه كار آدم هاى  ــلاب ب انق
كارآمد و صادق نياز دارد.

ــان را نورانى  ما بايد خودم
كنيم.

ــا را پاك  ــى كه ناپاكى ه آب
ــف  ــودش كثي ــد، خ مى كن
مى شود و به عروج نياز دارد.

ــت  ــؤالى كردند، گفتم اگر بعد از پايان دورة رياس كار فرهنگى بكنم. وقتى از من چنين س
ــى گروهان ژاندارمرى زابل  ــورى، امام به من بگويند كه بروم رئيس عقيدتى ـ سياس جمه
بشوم، حتى اگر به جاى گروهان، پاسگاه بود؛ من دست زن و بچه ام را مى گيرم و مى روم. 
ــن زابل مركز دنيا  ــان مى كردم؛ يعنى براى م ــت مى گفتم و از ته دل بي ــن را راس واالله اي
ــدم. به نظر من بايستى با اين  ــى مى ش ــغول كار عقيدتى ـ سياس ــد و من در آنجا مش مى ش
ــورت، خداى متعال به كارمان بركت  ــيد؛ در اين ص ــه كار و تلاش كرد و زحمت كش روحي

خواهد داد.70/12/5
براى هميشه خودتان را آماده نگه داريد تا انقلاب به هر طريق كه اقتضا مى كند، از شما استفاده 
كند. اين يادگارى را با هم داشته باشيم. يك وقت، بهترين استفاده از يك انسان زنده و عاقل 
ــود و يك نفر پايش را روى دوش او بگذارد تا دستش  ــعور اين است كه مثل نردبان بش و باش
ــور اقتضا  ــكالى دارد؟ اگر مصلحت انقلاب و كش ــد كه كارى انجام بدهد. چه اش به جايى برس

مى كند، بايد چنين كارى هم كرد.
ــتيد، هر كارى كه احساس مى كنيد  ــت كه هر جا هس ــما برادران عزيز اين اس توصيه ام به ش
ــه كار آدم هاى كارآمد و صادق نياز دارد.  ــدان نياز دارد، آن را انجام بدهيد. انقلاب ب ــلاب ب انق
ــرط اول است. اگر ما در كسى صدق و اخلاص نبينيم، خيلى احتمال دارد  صدق و اخلاص، ش
ــت كند. انسانى كه صدق و اخلاص  ــكل درس كه كار او هم به درد نخورد و يا در مواقعى، مش
ندارد، ولى كارايى دارد، مثل ماشينى مى ماند كه اگر مراقبش نبودند و يك پيچ آن اشكال پيدا 
كرد، گاهى مى بينيد كه ضربه اى هم به آدم مى زند. كارايى انسانى به اين است كه هر فردى، 
ــان  ــت، انجام دهد تا انس از روى اخلاص و صدق و نيّت صحيح، كارى را كه به عهده اش اس

تلقى شود و ماشين نباشد.68/5/18
ماءِ تؤُتى  شما مى توانيد آن شجرة طيبه و مباركه اى باشيد كه «أصلُها ثابتٌ و فرَعُها في السَّ
ــتمداد از پروردگار، با اخلاص  ــود. اين با توكل به خدا، با اس ِّها»* مى ش اكُُلَها كُلَّ حينٍ باذنِ رَب
ــت. بالاخره ما  ــدنى اس ــت، و با هر چه نورانى تر كردن خود، ش ــما هس نيّت كه الحمدالله در ش
ــم احتياج به نورانيت داريم؛ مثل اين هواى دودآلود تهران  ــد خودمان را نورانى كنيم. ما دائ باي
ــود.  ــتش بزند والاِّ خيلى كثيف مى ش ــان هر نصف روز يك بار بايد حتماً صابون به دس كه انس
ــما. شما نه اينكه ديگران را  ــت. به خصوص ش ما واقعاً همين طوريم. ارواح ما همين طورى اس
ــتانى دارد، اجمالش اين  ــويد. مولوى داس ــكلاتى مى ش هدايت مى كنيد، لذا خودتان دچار مش
است، مى گويد؛ اين آبى كه در رودخانه  ها و دريا هاست، همة كثافت ها و ناپاكي هاى ما را پاك 

* سوره مباركه ابراهيم/ آيات 24 و 25: «اى پيامبر نديدى كه چگونه خداوند كلمه پاك را به درختى پاك مثل زده كه اصل آن برقرار و شاخه اش 
در آسمان است (24) و به اذن پروردگارش هميشه ميوه هاى نيكو مى دهد، و خداوند مثال ها را براى مردم مى زند تا متذكر شوند. (25)»
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ــانى كه معلم بشوند و  كس
ــا مراجعه  ــان ها به آنه انس
براى  معراجى  ــد  باي كنند، 

خودشان درست كنند.

ــاز و ذكر و  اين معراج، نم
ــدا و اجتناب از  توجه به خ

گناه است.

بچه مسلمان هاى ما بسيار 
ــتعدادند، اما در مراكز  با اس
ــوم واقع  ــا مظل ــمى م رس

شده اند.

ــا  اهانت ه و  ــا  تهمت ه از 
نترسيد.

مى كند. بشر، هرچه ناپاكى و كثافت و زشتى دارد، با اين آب برطرف مى كند و از آن، سلامت 
ــدن دارد. اين  ــود و احتياج به تميز ش و زيبايى و طهارت مى گيرد. اما خود اين آب كثيف مى ش
تميز شدن، با عروج انجام مى گيرد. عروج مى كند و باران مى شود و تميز مى شود و برمى گردد. 
ــت. اگر ما اين عروج را نداشته باشيم، نمى شود. او مى خواهد بگويد  اين حركت دائمى لازم اس
ــان   ها به آنها مراجعه مى كنند؛ بايد معراجى براى  ــانى كه اهل معرفتند؛ معلم بشرند و انس كس
ــما به اين معراج خيلى  ــود؛ ما فاسد مى شويم. ش ــت كنند. بدون معراج نمى ش ــان درس خودش
ــما مردم را هدايت مى كنيد. مى نويسيد، فكر مى كنيد، شبهات را به ذهن  احتياج داريد؛ چون ش
ــم مى كنيد براى  مى آوريد، براى اينكه آنها را از ذهن ها برطرف كنيد. آن ناخالصي ها را مجسّ
ــما به اين معراج  ــت. لذا ش ــه خالصي ها را به مردم بگوييد. خيلى زحمت بر دوش شماس اينك
ــت، توجه به  ــت، ذكر اس ــد. پس اين معراج را فراموش نكنيد. اين معراج نماز اس ــاج داري احتي
ــت. به خصوص، اجتناب از گناه است. بهترين ماية نورانيت، همين پرهيز است. همة آن  خداس
كارهاى ديگر، مثل درمان و دارو خوردن است و اجتناب از گناه، مثل پرهيز است. ظاهراً پرهيز 
اثرش گاهى خيلى بيشتر از دواى مقوّى و معالج است. انسان سرماخوردگى كه دارد، اگر پرهيز 

نكند، هرچه هم دواى مقوى بخورد، شايد مؤثر نباشد.71/4/14
ــش  ــال  ها، در زمينة كارهاى فرهنگى، بنده هر جا كه احتمال دادم در آنجا يك جوش در اين س
ــتطاعت فعلى خودم، با آنها تماس برقرار  ــعى كردم در حد تمكّن و اس فرهنگى وجود دارد، س
ــود و اگر ممكن  ــعى كردم ارتباط برقرار ش ــت، فوراً س ــاس كردم اميدى هس كنم. هر جا احس
ــت، كمكى بشود.71/4/14 بچه مسلمان   هاى ما بسيار با استعدادند. من واقعاً وقتى به اينها نگاه  اس
ــه اين بچه  ها داده كه از خيلى از  ــد ب مى كنم، مى بينم حقيقتاً روحية انقلابى، آنچنان توانِ رش
ــلمان   هاى ما وقتى وارد مقوله اى مى شوند، به  ــده اند. بچه مس هنرمند هاى قديمى ما باهنرتر ش
ــوند، به همان اندازه كه برايشان جايى باز هست، مى بينيم آثار  ــويق مى ش همان اندازه كه تش
خوب ارائه مى دهند. معلوم مى شود استعداد در اينها خيلى خوب است. متأسفانه فرهنگ رسمى 
ما، به اين چيزها نپرداخته است؛ مراكز رسمى فرهنگى، به اين چيزها نپرداخته اند و اينها مظلوم 

واقع شده اند. 
تا آنجا كه مى توانيد در اين زمينه كار كنيد و از هو و جنجال ها نترسيد. از اينكه به شما بگويند 
مرتجعيد، اصلاً نترسيد. از اينكه بگويند متحجّريد و نمى فهميد، اصلاً ملاحظه نكنيد. خودشان 
متحجّرند. آنهايى كه به شما مى گويند متحجّر، خودشان ملتفت نيستند كه حرف چه كسى را 
ــى حرف مى زنند. اين حرف از زبان متوليان فرهنگ مسلط جهان  مى گويند و از دهان چه كس
ــان متحجّرند. غربي ها متحجّرند. برايشان هر چيز كه  ــت؛ يعنى فرهنگ غرب. آنها خودش اس
ــان باشد، غيرقابل تحمل است. ما همة آنچه را كه از پديده  هاى فرهنگى  مخالف حرف خودش
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ــازمان دهى و  وجود يك س
داشتن يك ادبيات قوى به 
يك تشكّل كمك مى كند تا 

كارهاى مهمى انجام دهد.

حرف حسّى يك عارف

ــور در  جريان فرهنگى كش
حال رشد است.

ــتند كه  ــعة صدر تحمل مى كنيم. بيش از اندازة لازم تحمل مى كنيم. آنها هس وجود دارد با س
ــان را تحمل كنند. بنابراين از  ــتند فرهنگى غير فرهنگ خودش ــل نمى كنند و حاضر نيس تحم
ــن بينيد؛ شما دل سوزيد؛ شما آن  ــيد. شما روشنفكريد؛ شما روش اين تهمت ها و اهانت ها نترس
ــت، شماييد. ان شاءاالله دنبال كار  ــتيد. نهال نويى كه اميد به آن هس  ـبه اصطلاح ـ بناى نو هس
ــط كار خودتان تأمين كنيد. توقع  ــت برويد و آن را در محي ــى صحيح و انقلابى و درس فرهنگ

بيشترى هم نداريم. در همان محدودة كار خودتان و آن مقدارى كه مسؤوليت شماست.71/5/5
ــترش تشكيلاتش كه خيلى وسيع و بدون  ــور ما و گس به نظر من، ديرپايى حزب توده در كش
ــت؛ يكى همان موضوع سازمان دهى بود كه اينها براى آن يك  ــر و صدا بود، دو عامل داش س
ــتند. آن سازمان دهى از پيش آماده شده در خارج، بدون هيچ زحمتى، به  ــتاندارد جهانى داش اس
همه جا داده و پياده مى شد. ديگر اينكه، اينها از سال  هاى دوران اختناق رضاخان، ادبيات قوى 
داشتند. شما ديديد بعد از انقلاب، بلافاصله اينها «كانون نويسندگان»113 را رو به راه كردند و اگر 
ــندگان نبود، اينها توفيقات چنينى نداشتند. صدها كتاب چاپ كردند و هزارها  اين كانون نويس
جزوه و نوشته و تحليل در جاهاى مختلف منتشر كردند. ما اينها را در همان فاصلة كوتاه دو، 
ــد آن كار را انجام دهند يا براى  ــانى كه بخواهن ــال اول انقلاب ديديم. اين از نظر كس سه  س
ــت. البته حزب توده، حزب باطلى بود.  ــانى كه بخواهند تحليل بدهند، سرماية عظيمى اس كس
هم ايدئولوژى اش باطل بود، هم آدم هايش آدم هاى فاسد و بدى بودند و هم بعضى از اينهايى 
كه سر كار بودند و ما از نزديك مى شناختيم، آدم هاى بسيار بى ربطى بودند. لكن اين مركزيّت 

به آنها كمك مى كرد كه كارهاى مهمى انجام دهند.
البته خيلى جسارت است به خواهران و برادران كه بخواهم شما را به آن مجموعه تشبيه كنم. 
ــما كجا، آنها كجا! شما واقعاً يك پارچه نوريد. حقيقتاً عرض مى كنم؛ شما يك پارچه صفا و  ش
معنويتيد. آنها يك پارچه ظلمت بودند. من از نزديك، بعضى از اينها را ديده بودم. واقعاً ظلمات 
ــات محض! «ظلمات بعضها فوق بعض»  ــان نبود. ظلم بودند. يعنى يك نقطة نور در وجودش
ــما احساس مى كنم؛ عارفى، حرفى مى زد كه  ــما الحمدالله نورٌعلى نوريد. من نورانيت را در ش ش
ــت. مى گفت بعضى از اين كفار  ــيرينى اس ــت، اما حرف ش آن حرف چندان برايم محقق نيس
ــان متلاشى مى شود و خداى  ــند. اينها بين راه، به كلى وجودش كه مى ميرند، به قيامت نمى رس
ــن مى كند! اين يك تئورى غيرقابل اثبات  ــال، ذرات خوبى را كه دارند، جذب ارواح مؤمني متع
است و بنده هم باور نكرده ام. اما حرف قشنگى است. ذرات قابل استفادة اينها را جذب عناصر 
ــود. مى خواهيم چه كارش  ــن كنيد؛ بقيه اش را هم ول كنيد توى برهوت خدا، برود گم ش مؤم
ــلامى،  ــلام و افكار صحيح و صاحب فكرهاى اس ــا را بزرگ كنيم كه انقلاب و اس ــم. اينه كني
ــكنى؛ بعضى را  ــاگرى، يعنى بت ش ــان بمانند. پس گاهى تعامل صحيح، يعنى افش توى شرّش
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ــرى و  ــه تكامل بش بايد ب
انسانى برسيم.

نزديك كردن، بعضى را كه نزديكند، نزديك تر كردن.71/4/14
ــازگاري هايى كه مى شود، از لابه لاى  ــور با همة اين ناس من مطمئنم كه جريان فرهنگى كش
ــد مى كند «انكّ كادِحٌ الِى رَبكَّ كَدحاً»،* من اين رشد  ــخت عبور و رش اين پيچ و خم هاى س
ــوند  ــاهده مى ش را مى بينم. واقعاً تفكرات و ذهن ها و مغزهاى فعال و مبتكر و خوبى كاملاً مش
ــمن اسلام نمى تواند از طريق فرهنگ، كارى  ــمن انقلاب و دش و اينها پيش خواهند رفت. دش
ــت خواهند كرد؛ شكى  ــت كرده اند و درس ــكلات فراوانى درس را كه مى خواهد، بكند. البته مش
ــت، اما ان شاءاالله ايمان   ها و همت هاى شما ها نخواهد گذاشت آن طور كه آنها مى خواهند،  نيس

پيش آيد.79/11/29
ــتر، ارزش معنوى كار بالاتر، و شايد  ــنگين تر، هرچه غم و غصه و دغدغة كار بيش هرچه بار س
ــرى و خصوصياتى كه در تقدير صحيح  ــر آن در روند عمومى تاريخ و تمدن و معرفت بش تأثي

عقلانى مورد احترام قرار مى گيرد، والاتر و بالاتر.
ــت.  ــت كه آن فراتر از همة اينهاس از اينكه بگذريم، البته ثواب الهى در جاى خود محفوظ اس
ــى كه بدون آن تحمل  ــمايى كه با تحمل زحمت، خدمتى را انجام مى دهيد، با آن كس يعنى ش
زحمت، همان خدمت را انجام مى دهد، مساوى نيستيد. ما اعتقاد داريم كه ثواب خدا، هم بهتر، 
هم ماندگارتر و هم با ارزش تر است. اين فاصلة مابين ولادت و گورستانى كه ما طى مى كنيم، 
ــت كه بتوانيم زندگى بعد را بسازيم؛ بتوانيم به آن تكامل بشرى و انسانى  ــاً براى اين اس اساس
برسيم؛ آن بشويم كه خداى متعال از ما خواسته است؛ تا بتوانيم به ثواب االله برسيم. اين مبناى 

اعتقاد اديان است و هيچ دينى هم نيست كه اين را نداشته باشد.
ــى، گرافيك،  ــيقى، نقاش ــعر، ادبيات، موس حالا اگر ما بياييم در همين روال زندگى؛ در عالم ش
ــاد كند، هم احساس انجام  ــى و هنر، كارى پيدا كنيم كه هم دل غمگين ما را ش داستان نويس
وظيفه به ما بدهد، هم در سرنوشت كشور و ملت و ادب و تاريخمان اثر بگذارد، هم يك عده 
ــه چيزى را با اين مى توانيد  ــب كند، چ ــراهِ بيچاره را نجات بدهد و هم رضاى الهى را كس گم
برابر كنيد؟ چيزى را داريد كه با اين مقابله كند؟ اين والاترين است. اين بهترين است. چيزى 
ــكر  ــت پيدا كرد، بايد هر لحظه هزاران بار، خداى متعال را ش ــى به آن دس ــت كه اگر كس اس
ــكرگزارى قاصر است. آن انسانى كه توانسته  ــت؛ زيرا زبان از ش بگزارد؛ و البته نخواهد توانس
كارى پيدا كند كه هم مى بيند در مقابل چشم خودش گمراهانى، لغزندگانى، بى دست و پاها و 
سرگشتگانى به وسيلة كار او هدايت مى شوند و راه پيدا مى كنند و مى توانند به سعادت برسند؛ 
هم اين كار مورد علاقة اوست و بر او تحميل نيست؛ چون آدم هنرى و انسان اهل ذوق و هنر 

* سوره مباركه انشقاق/ آيه 6: «اى انسان! يقيناً تو با كوشش و تلاشى سخت به سوى پروردگارت در حركتى، پس او را ديدار مى كنى».
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ــا كار هنرى به  ــوان ب مى ت
جايى رسيد كه با افلاكيان 

در مجاهدت بود.

ــما خدا را نصرت كنيد،  ش
ــما را نصرت  ــم ش ــدا ه خ

مى كند.

و ادب، بايد آن كارى كه مى خواهد انجام دهد، از درون خودش بجوشد؛ و هم كرام الكاتبين و 
 ـ«وَ انَت  كرّوبيان ملأاعلى و شهدايى كه خداى متعال ناظر بر اعمال ريز و درشت ما گذاشته 
الرقيِبَ عَلىَّ مِن وَرائهِم»* ـ از اين كار راضى و خشنودند و صد احسنت و مرحبا مى گويند كه 
ــطر اين قصه را نوشتيد؛ يا پنج دقيقه از اين فيلم را ساختيد؛ يا دو بيت از اين  ــما يك س آقا، ش
شعر را گفتيد؛ يا فلان خط را در فلان جا نوشتيد و فلان نقاشى را كشيديد؛ يعنى خداى متعال 
ــرى مى كند؛ اين  ــا افلاكيان در مجاهدتش براب ــه اين فرزند خاك، كه ب ــم تفاخر مى كند ب ه
ــت؟ البته چنين اخلاص و چنين توجهى، به اين  ــد، چيز كمى اس ــده باش ــى ش اگر نصيب كس
ــود. اما اگر نصيب كسى شد، بايد آن را روى چشم بگذارد و از همة  ــانى نصيب همه نمى ش آس

تنخواه  هاى** عالم، ارزشمندترش بداند.71/11/4
اگر ما قدم برداريم، مگر ممكن است كار پيش نرود؟ قدم برداشتن، ملازم با پيش رفتن است. 
خداى متعال هم وعده داده است؛ «و الذينَ جاهَدوا فيِنا لنَهَدينَّهُم سُبلَُنا».***  شما در اين راه 
ــتگيرتان خواهد بود. همچنين مى فرمايد؛ «وَلينَصُرَنَّ  مجاهدت كنيد و بدانيد هدايت الهى دس
ــده؛ هم لنهدينهّم، هم  ــم و نون تأكيد ثقيله گفته ش االلهُ مَن ينَصُرُه».**** همة اينها با لام قس
ــم هم حرف مى زد، همة مؤمنين باور مى كردند؛ ديگر چرا  لينصرنّ. خداى متعال اگر بدون قس
قسم خورد؟ اين قسم براى اين است كه اهميت و تحقق قطعى و عينى مطلب را نشان دهد. 
ــما را نصرت مى كند. نصرت هر  ــما خدا را نصرت كنيد، خدا هم ش وَلينَصُرَنَّ االلهُ مَن ينَصُرُه؛ ش
ــت؛  ــت. نصرت در عرصة فرهنگى، به معناى نصرت فرهنگى اس ــب خود اوس چيزى به حس
ــه «والذين جاهَدُوا فيِنا  ــت؛ بعد هم ك ــرت در عرصة نظامى، به معناى نصرت نظامى اس نص

لنَهَدينََّهُم سُبلَُنا» است.81/9/26
«مَن كانَ اللهِ كانَ االلهُ لهَ»؛***** هركس براى خدا كار كند، خدا هم تمام امكانات و علم و قدرت 

خودش و سنّت هاى آفرينش را در خدمت او قرار خواهد داد.77/12/15
 ـهرجا هسـتيد ـ مجموعه اى مى بينم كه اگر يك وقت در دل خود احساس  من مجموعة شـما را 
غربتى در اين زمينه بكنم و ناگاه نور اميدى در آن بدرخشد، آن نور اميد شماييد. اين را حقيقتاً 
مى گويم. كسانى از شما را كه مى شناسم، در واقع اين طور هستيد. بدانيد من مجموعة شما را 
تقريباً هر شب به طور خاص دعا مى كنم. حتى در دعا، از بعضى اشخاص و گروه ها اسم مى آورم. 
من آثار شما را كه مى بينم واقعاً شايد كمتر بارى است كه يكى از اين آثار را بخوانم و به نويسنده 

* دعاى كميل
** مال و متاع، سرمايه و پول نقد

ــيدند، بى ترديد آنان را به راه هاى خود راهنمايى مى كنيم و يقيناً خدا با  ــانى كه براى ما كوش ــوره مباركه عنكبوت/ آيه 69: «و كس *** س
نيكوكاران است».

**** سوره مباركه حج/ آيه 40
***** بحارالأنوار/ ج82/ ص319
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ــن نمى ماند،  ــدا زمي بارِ خ
ــى كه  ــوش به حال كس خ
ــدا كند اين بار را  توفيق پي

او بكشد.

بزرگترين افتخار اين است 
ــا را بندة خودش  كه خدا م
ــا بخواهد كه  ــد و از م بدان

اين بار را برداريم. 

و ناشر و مجموعة عوامل، از ته دل دعا نكنم. من شما برادران را به طور خاص دعا مى كنم. اگرچه 
دعاى بنده ارزش ذكر ندارد، اما براى اين عرض مى كنم كه شما بدانيد چقدر به شماها و كارتان 
ــما را دعا مى كنم و از خداى متعال درخواست مى كنم كه  ــته ام، و به طور ويژه، با اسم، ش دل بس

كمكتان كند، هدايتتان كند و اميدها و توفيقات خودش را به شما بدهد.71/11/4
البته اين نكته را هم به شما بگويم كه اگر خداى ناكرده همگى تان يك وقت بگوييد، ما مى خواهيم 
اين كار و فعاليت و حضور را ببوسيم و كنار برويم، عقيده ندارم كه اين ميدان خالى خواهد ماند؛ 
نه. عقيدة من اين است كه بار خدا، زمين نمى ماند. گردونة الهى دارد روى غلتك مى رود، ما عقب 
ــويم از آن گردونه، از آن ارّابة عظيمى كه دارد مى رود.64/1/28 بار خدا زمين  مى مانيم، ما پرت مى ش
نمى ماند، اين را بدانيد. يك روز ديگر، يك روزگار ديگر اين بار به سر منزل خواهد رسيد. خوش به 
حال كسى كه توفيق پيدا كند اين بار را او بكشد.62/6/3 بنده از قبل از انقلاب به طلبه  ها و رفقاى جوانى 
كه با من بودند، مكرر در مكرر مى گفتم اين را شما بدانيد كه وقتى ارادة الهى تعلق گرفت، بار خدا 
زمين نمى ماند. قرآن ناطق به اين است؛ «مَن يَرتَدَّ مِنكُم عَن دينِهِ فَسَوفَ يَأتِى االلهُ بقِومٍ يحُِبُّهم 
و يحُِبُّونهَُ»* خدا دست ديگرى، پشت ديگرى و برَ و دوش و بازوى ستبر ديگرى را مأمور برداشتن 
اين بار و حمل آن خواهد كرد. ولى بالاخره كار به تأخير مى افتد. در اين شكى نيست كه وقتى ما 
بخواهيم بارى را بر زمين بگذاريم، تا ديگرى بيايد و آن بار را بردارد، وقفه اى ايجاد مى شود. البته 
وقفه در راه خدا، نارواست. استفاده از اين فرصت و موقعيت هم كه خدا به ما داده است تا بتوانيم 
اين بار را برداريم، بزرگ ترين كار ماسـت. اصلاً بزرگ ترين افتخار اين اسـت كه خدا ما را بندة 
خودش بداند و از ما بخواهد كه اين بار را برداريم. لذاست كه من عرض مى كنم شما بايد تلاش 

كنيد تا جبهة خودى و آن جمع سيصدوسيزده نفرى بدر كبراى امروز، سايش پيدا نكند.
ــتم عرض بكنم كه بدانيد؛ اگرچه شماها  ــت. من همين را خواس به هرحال كارتان، كار مهمى اس
مى دانيد. بايد هم در اين خط و در اين صراط، با همت و تلاش بيشتر، با كوچك  ديدن مشكلات 
ــتن اخلاص  ـكه  ــتمداد از خداى متعال و داش ــتن قدم ها، با دور ديدن اهداف، با اس و بلند برداش
ــاءاالله راه را ادامه بدهيد. ما هم همان  طور كه عرض  ــت ـ ان ش ــاس قضيه، همين اخلاص اس اس
كردم، واقعاً به شماها دعا مى كنيم كه خدا توفيقتان  بدهد و كمكتان كند. از اينكه الحمدالله اين 
ــحاليم و خدا خدا مى كنيم كه هرچه بيشتر  ــت، خوش جريان طيّب و طاهر در داخل جامعة ما هس

شماها موفق و دل گرم بشويد و دستتان گرم تر به طرف كارهاى اساسى و خوب برود.70/4/25

ان شاءاالله موفق باشيد. وقت نماز است...

ــما از دينش برگردد خدا به زودى گروهى را مى آورد كه آنان را دوست دارد، و  ــوره مباركه مائده/ آيه 54: «اى اهل ايمان! هر كس از ش * س
آنان هم خدا را دوست دارند...»
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١/ امام خمينى 
ــى) در اول مهرماه 1281ش، مصادف  ــيد روح االله مصطفوى (خمين س
ــروطه) در  ــال قبل از انقلاب مش ــا روز تولد حضرت زهرا (چهارده س ب
شهرستان خمين، در خانواده اى روحانى ديده به جهان گشود. پدربزرگ 
و جد ايشان از فقهاى بزرگ آن دوره بودند. جد ايشان از علماى نيشابور 
ــلام رهسپار كشمير در هندوستان شد،  بود كه به منظور تبليغ دين اس
ــهادت رسيد. پدربزرگ امام كه براى  اما به دنبال هجوم مخالفان به ش
ــوت يكى از بزرگان خمين به ايران  ــل به نجف رفته بود، به دع تحصي
ــد. پدر امام، مرحوم آقا سيد مصطفى  ــاكن ش ــت و در خمين س بازگش
ــازه اجتهاد از نجف به خمين  ــب اج نيز پس از پايان تحصيلات و كس
بازگشت و به حل امور شرعى مردم پرداخت. ايشان كه پشتيبان مردم 
ــال1320ق براى ديدار  ــرار بود، در س در برابر ظلم خوانين و هجوم اش
ــتمگر، به همراه چندتن  ــكايت از دو نفر از خوانين س ــى اراك و ش وال
ــد. اما در بين راه خوانين مورد شكايت با  ــلح عازم اراك ش محافظِ مس
خلع سلاح كردن محافظان، آقا سيد مصطفى را ترور كردند و متوارى 
شدند. وى در حالى كه 42 سال بيشتر نداشت به شهادت رسيد. در اين 
ــت و كوچك ترين فرزند خانواده بود. با قتل  زمان روح االله پنج ماه داش
ــد.  ــجاع بود بزرگ ش ــط مادر و عمه خود كه زنى ش پدر، روح االله توس
ــد حكم قصاص برادر را بگيرد.  ــجاعت عمه آن قدر بود كه موفق ش ش
ــود كه در پايان  ــادر دو مصيبت بزرگى ب ــپس مرگ م مرگ عمه و س

دوران نوجوانى در پانزده سالگى بر روح االله وارد آمد. 
ــت براى تكميل تحصيل  ــال بيشتر نداش روح االله در حالى كه 19 س
ــن ترتيب فصل دوم  ــد و بدي ــال1300ش عازم اراك ش خود در س
ــان آغاز گرديد. امام در اراك به جمع شاگردان آيت االله  زندگى ايش
ــاگردان ميرزاى شيرازى  ــيخ عبدالكريم حائرى كه خود از ش حاج ش
ــت. آيت االله حائرى پس از مدتى به قم هجرت كرد و اين  بود پيوس
سبب شد تا امام نيز 14 ماه بعد، به قم هجرت كند. بدين سان، وى 
ــتادان  ــفه و عرفان را نزد اس دروس مختلف فقه، اصول، كلام، فلس
ــان را تا 14 نفر دانسته اند كه در  ــتادان ايش خود در قم آموخت. اس
ــاه آبادى داراى مقام  ــان آنها آيت االله حائرى، ملكى تبريزى و ش مي
ــترى از محضر آنان برده اند.  ــتفاده بيش ــرى بوده و امام نيز اس بالات
ــلام زدايى،  ــاه از قبيل اس ــن دوران اقدامات رضاش ــد در اي بى تردي
كشف حجاب و به انزوا كشاندن روحانيون و اقدامات امام در مقابل 
ــخصيت سياسى ايشان نهاده  ــكل گرفتن ش آنها تأثير فراوانى در ش

ــت. اين رباعى كه از امام برجاى مانده ترسيمى از آن دوران است:  اس
از جور رضاشاه كجـا داد كنيم ...... زين ديـو بر كـه ناله بنيــاد كنيم

آن دم كه نفس بود ره ناله ببست ...... اكنون نفسى نيست كه فرياد كنيم
پس از بركنارى رضاشاه و روى كار آمدن محمدرضا، امام از همان ابتدا 
نگرانى خود را از تداوم آن تفكر ابراز مى داشت. در اين موقعيت سياسىِ 
ــه سال بعد از به قدرت  ــال 1323ش يعنى س حاكم بود كه امام در س
رسيدن محمدرضاشاه از طريق كودتا، در كتاب«كشف الاسرار» نسبت 
ــدار داد. اولين اعلاميه  ــورى رضاخانى هش ــداوم حكومت ديكتات به ت
ــت1323 منتشر شد. در اين دوران  مبارزاتى امام به تاريخ 15ارديبهش
ــاوران و حاميان  امام عمدتا نظاره گر اوضاع بود و به عنوان يكى از مش

آيت االله بروجردى به شمار مى رفت. 
بعد از فوت آيت االله بروجردى، امام فعالانه وارد عرصه سياست مى شود 
ــكارا در مقابل  ــم به عنوان مرجع تقليد مطرح مى گردد. امام آش و كم ك
ــات آن لايحه اصلاحيه قانون  ــاه موضع مى گرفت كه مهم اقدامات ش
ــفيد شاه بود. سرانجام امام در  انجمن هاى ايالتى و ولايتى و انقلاب س
ــدند كه باعث آن قيام خونين گرديد.  ــب 15خرداد1342 دستگير ش ش
چند ماه در زندان بودند و چند ماه محصور در يكى از خانه هاى تهران. 
ــواگرى امام در مورد كاپيتولاسيون، ايشان را  بعد از آزادى و در پى رس
ــه تبعيد كردند. اما تمام  ــپس به فرانس ابتدا به تركيه، بعد به عراق و س
ــارها و تبعيدات باعث جدايى ايران و امام نشد؛ امام دورادور با  اين فش
مردم در تماس بود و آنها را راهنمايى مى كرد. ايشان در دى ماه 1357 
ــتقبال  ــكيل داد و در12بهمن1357 در ميان اس ــوراى انقلاب را تش ش
ــت. در 16بهمن1357 بازرگان را در مقام  بى نظير مردم به ايران بازگش
ــرانجام با پيروزى انقلاب در  رئيس دولت موقت انقلاب تعيين نمود. س

22بهمن1357 فصل جديدى در زندگى سياسى امام آغاز شد. 
ــى نظام جديد  ــلامى ايران، امام به طراح ــرى نظام اس در دوران رهب
ــى با دفاع از نظام جمهورى  ــان در حوزه سياس ــى پرداخت. ايش سياس
ــلامى، آن را «حكومت جمهورى، متكى بر آراى عمومى؛ اسلامى،  اس
ــى  ــلام» تعريف كرد و با تبيين الگوى نظام سياس متكى بر قانون اس
ــا رأى قاطع  ــلامى را ب ــى جمهورى اس ــد نظام سياس جديد موفق ش
ــن حالت نيز  ــد. حتى در اي ــركت كنندگان تثبيت نماي ــدى ش 98درص
ــتعمارگران خارجى دست از ستيزه بر نداشتند. اما با تدبير  منافقين و اس
ــد. در اين ميان جنگى  ــام روز به روز پايه هاى انقلاب محكم تر مى ش ام
ــد امتحانى بود كه اين  ــط ملل استعمارگر بر ايران تحميل ش كه توس
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ــرانجام امام خمينى  ــربلند از آن بيرون آمد. س ملت به رهبرى امام، س
ــلمان در  ــان موج ماتم و اندوه ميليون ها مس ــرداد1368در مي در 14خ
ــران و جهان بعد از يك بيمارى دارفانى را وداع گفت و «با دلى آرام  اي
ــاد و ضميرى اميدوار به فضل خدا» به ديار  و قلبى مطمئن و روحى ش

باقى شتافت.

٢/ انقلاب فرانسه 
ــرى (پرجمعيت ترين و  ــون نف ــت 26ميلي ــرن 18 با جمعي ــه ق فرانس
ــور اروپا) از سه طبقه مجزا تشكيل شده بود؛ اشراف،  ثروتمندترين كش
ــا و مردم عادى. حقوق قانونى فرد و حيثيت او به اين طبقه بندى  كليس
ــتگى داشت. در آن زمان پاريس مركز نهضت و كانون روشنفكرى  بس

اروپا بود و همه جا در محافل روشنفكرى زبان فرانسه رايج بود.
طبقه اشراف حدود چهارصدهزار نفر جمعيت داشتند و صاحب مشاغل 
ــه به خانواده هاى قديمى  ــراف اصيل ك و عناوين عالى بودند. البته اش
ــب مى بردند بيش از چند هزار نفر جمعيت نداشتند كه اغلب ساكن  نس
پاريس يا دربار ورساى بودند. اينان توسط دانش روز آن زمان «شجره 
ــده و بالاترين درآمد را در اختيار  ــاه تأييد ش ــى» و از طرف پادش شناس
ــتند كه قسمتى از آن به صورت مستمرى از خزانه پرداخت مى شد.  داش
ــام «نجبا» ياد كرد القاب خود را  ــراف كه مى توان از آنها به ن ديگر اش
ــدارى كرده و با درآمدى  ــلطنتى خري به روش هاى مختلف از نظام س
ــش و تجارت، عمده  ــدادى، خدمت در درجات بالاى ارت از املاك اج
ــت.  ــتمرار داش ــوم فئودالى در اين طبقه اس زندگى را مى گذراندند. رس
ــاخته و صاحب دارايى رعايا، سهمى  آنان قصرهايى در املاك خود س
ــاليانه، مجوز شكار و بهره بردارى از منابع طبيعى و حق  از محصول س

قضاوت در محدوده خود بودند.
ــد. اين طبقه خود  ــكيل مى دادن ــادى 98درصد جمعيت را تش مردم ع
ــامل سرمايه داران،  ــاخته شده بودند. شهرنشينان كه ش از دو سطح س
ــابه  ــاغل مش ــداران اوليه، صاحبان صنايع خرد و مش ــان، بانك بازرگان
ــود و سطح آخر شامل كشاورزان، كارگران و كسانى كه در عمق  مى ش
فقر نه به فكر انقلاب بودند و نه حضورى در آن داشتند. انقلاب فرانسه 
ــين رهبرى مى كردند و ايده هاى  ــرمايه داران و بازرگانان شهرنش را س
ــتند و ذيل شعار برابرى و  ــر داش ــنگرى را در س بورژوايى و عصر روش
ــدن قدرت سلطنت، اشراف و كليسا و گسترش نفوذ  آزادى، محدود ش
ــود در قدرت را طلب مى كردند، درحاليكه مردم عادى در آرزوى لغو  خ

ماليات هاى فئودالى و عشريه هاى اجبارى كليسا بودند.
ــد.  ــكلات اقتصادى و كمبود مواد غذايى آغاز ش ــال 1788م مش از س
ــه بودجه  قيمت گندم 50درصد افزايش يافت. مدتى قبل دولت فرانس
خود را براى كمك به استقلال طلبان امريكا و در جنگ با رقيب قديمى 
ــود  ــت داده بود. اين هزينه بدون اينكه س ــود دولت انگليس از دس خ
ــته باشد خزانه را خالى كرد. عده اى كه بيشتر از همه  قابل توجهى داش
ــتند (اشراف) كمترين ماليات را مى دادند و حتى سهمى هم  ثروت داش

از خزانه داشتند. 
ــق افزايش ماليات  ــارج را از طري ــانزدهم تلاش كرد كه مخ ــى ش لوي
اشراف جبران كند. ولى اشراف كه صاحب گروه ها و انجمن هاى بسيار 
ــدند. با افزايش سطح كشمكش ها  بودند حاضر به ترك منافع خود نش
ــاد مجلس طبقاتى حل  ــكل از راه ايج ــد كه اين مش تصميم گرفته ش
ــت و از آن موقع ديگر  ــود. اين مجلس تاريخچه اى در قرن 14 داش ش
ــكيل نشده بود و از نمايندگان سه طبقه اجتماع تشكيل مى شد كه  تش
ــتند. لويى با  ــر گروه از نمايندگان مجموعاً يك حق رأى در آن داش ه
ــى دو حق رأى عطا  ــالا به نمايندگان مردم ــزه تضعيف طبقات ب انگي
ــال 1789م تشكيل شد. از 1139 نماينده آن 291  كرد و مجلس در س
ــردم عادى بودند.  ــراف و 578 نفر از م ــا، 270 نفر از اش ــر از كليس نف
ــان عادى  ــا از جمله كشيش علاوه بر اينكه تعدادى از نمايندگان كليس
ــكارى متفاوت با روحيه طبقه  ــراف صاحب اف و برخى از نمايندگان اش
ــد ولى به علت نداشتن تجربيات قبلى  ــكيل ش خود بودند. مجلس تش
ــكل برخورد مى كرد. بى اعتنايى طبقات بالا به نمايندگان  مرتباً به مش
ــاختمان اصلى ممانعت  مردم تا جايى پيش رفت كه از ورود آنها به س
ــطوح بالاى طبقه خود بودند و  ــد. نمايندگان مردم كه اغلب از س كردن
ــرافى آشنايى داشتند به مقاومت در برابر اين برخورد ادامه  با روحيه اش
ــاله از موضوع بودجه و ماليات به نوعى مخاصمه منحرف  دادند و مس
ــس موضع گرفتند و  ــگ نظامى در پاري ــتور لويى چند هن ــد. به دس ش
فضاى حكومت نظامى ايجاد شد. اين امر باعث افزايش تشنج عمومى 
ــى بودند كه احتمال  ــربازان آلمانى يا سوئيس ــد زيرا برخى از اين س ش
مى رفت به مردم حمله كنند. شايعه تيراندازى سربازان آلمانى به سوى 
ــلحه خانه اى  ــردم براى دفاع از خود به اس ــويان كافى بود كه م فرانس
حمله كرده و تفنگ هاى بدون باروت به دست آورند. زندان «باستيل» 
ــاب مى آمد.  ــتبداد خاندان «بوربون»  به حس ــار باروت بود و نماد اس انب
ــتيل جرقه  ــدان حركت كرد و انقلاب با فتح باس ــوى زن جمعيت به س
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ــم جهانى آمده است:  خورد. انقلابى كه در متن پروتكل هاى صهيونيس
«ما اين انقلاب را انقلاب كبير ناميديم».

ــال هاى اوليه انقلاب نقش داشتند مانند  گروه هاى متعددى در طول س
طرفداران سلطنت مشروط به رهبرى «ميرابو» از طبقه اشراف كه خود 
يك فراماسونر بود. گروه «ژاكوبن ها» به رهبرى «روبس پير» كه تحت 
ــو» قرار داشت. ابتدا قدرت  تأثير ايده هاى دموكراتيك «ژان ژاك روس
ــروط افتاد. اگرچه از اختيارات پادشاه  ــت طرفداران سلطنت مش به دس
ــد ولى فكر چندانى به حال توده هاى فقير دهقانان و  ــته ش اندكى كاس
ــرافى لغو شد. املاك كليسا به مزايده گذاشته  كارگران نشد. القاب اش
شد و روحانيون در شمار كارمندان دولتى درآمدند. پاپ تشكيلات جديد 
ــناخته، بازگردانده و  را محكوم كرد. لويى تصميم به فرار گرفت ولى ش
ــلح بود كه زد  ــد. هر گروه انقلابى براى خود داراى گارد مس زندانى ش
ــى گذشت.  ــد. مدتى به تنظيم قانون اساس و خوردهايى را باعث مى ش
ــاه قدرت خود را از اراده فرانسويان دريافت كرده  در قانون جديد پادش
ــد كرده بود از  ــى را تأيي ــى كه به رغم ميل خود قانون اساس ــود. لوي ب
ــورهاى خارجى تقاضاى كمك كرد. عاقبت در سال 1792م سپاه  كش
ــه جنگ را قبلا  ــه روى آورد و چون لويى نقش اتريش به خاك فرانس
براى سرداران اتريشى فرستاده بود، فرانسويان شكست خوردند. مردم 
ــد از مجلس، عزل  ــت را تحمل كنن ــتند ننگ اين شكس كه نمى توانس
لويى را خواستند. لويى دست به وتوى تعدادى از مصوبات مجلس زد. 
ــته داشت. تندروهايى  مردم به قصر لويى حمله كردند كه هزار نفر كش
مثل روبس پير نيز هدايت گر شورش ها بودند. سرانجام گيوتين ها شروع 
ــه چهارم  ــدود 1400 نفر اعدامى در چهار روز، س ــه كار كردند. از ح ب
زندانيان عادى و بقيه اشراف و اهالى كليسا بودند. سرانجام شورشيان، 
پاريس را به دست گرفتند. قيام كنندگان اختيارات مجلس قانون گذارى 
ــپس انتخابات جديدى  ــخ كردند. س ــى را نس ــب و قانون اساس را غص
برگزار شد تا نمايندگان كنوانسيون مشروطه اى برگزيده شوند و قانون 
ــتر موافق با موازين دمكراسى باشد تدارك  ــى جديدترى كه بيش اساس
كند. انتخابات عمومى برگزار شد و روبس پير در آن از همه جلوتر افتاد. 
ــه اعلام كرد هرچند در قريب  او بود كه حكومت جمهورى را در فرانس
دو سال حكومتش على رغم شعارهاى بسيار در خصوص «حقوق بشر» 
ــديدى حاكم شد. گروه او (ژاكوبن ها) در مجلس  و «آزادى» اختناق ش
ــتند. در جريان بحث ها مداركى از گاوصندوق  تمايل به اعدام لويى داش
ــا ضدانقلابيون و  ــانه ارتباط دربار ب ــت آمد كه نش مخفى قصر به دس

ــاه در دادگاهى با  ــرانجام حكم اعدام پادش ــاهان اروپايى بود. س پادش
ــانزدهم با گيوتين گردن  ــور وكلاى مدافع تعيين گرديد و لويى ش حض
ــد. در حالى كه مخارج جنگ و بحران مالى باعث شورش مردم  زده ش

گرسنه شده بود.
ــوب زده روبس پير يك راه حل ساده ارائه داد؛  در برابر اين وضعيت آش
ــبت به خائنان بيش از حد گذشت نشان داده شده  ــت نس او اعتقاد داش
ــانده بود،  ــى كه وفادارى خود را كاملاً به اثبات نرس ــت. او هر كس اس

مستحق مرگ معرفى كرد.
ــدند و گروه بسيارى از انقلابيون سابق در حالى  اعدام ها دوباره آغاز ش
ــرودى كه عموم مردم را به جنگ  ــرود انقلابى «مارسيز» را (س كه س
ــتم گران دعوت مى كرد) مى خواندند كشته شدند. اهانت به اشياى  با س
ــوب را همراهى مى كرد. در حدود  ــاها اين آش مقدس و حمله به كليس
ــط رژيم جمهورى انقلابى مدافع  ــاه نزديك به چهل هزار نفر توس ده م
ــدند و صد ها هزار نفر بازداشت و  ــر با گيوتين گردن زده ش حقوق بش
ــدند. حدود  ــدند. حتى بعضى از ژاكوبن ها نيز اعدام ش ــه زندانها ش روان
ــراف، چهارده درصد از طبقه بورژوا، شش  ــت درصد اعداميان اش هش
ــد از مردم عادى و زارعان  ــا و حداقل هفتاد درص درصد از طبقه كليس

و كارگران بودند.
ــران اوليه انقلابى تنها روبس پير باقى مانده  در سال 1794م از بين س
بود كه جشن هايى را در ستايش نظم نوين خود برگزار مى كرد. پس از 
اين، سلسله اعدام هاى ديگرى را آغاز كرد كه دوستانش را هم وحشت 
زده و منزجر ساخت. اين اقدامات باعث اختلافاتى بين افراد باقى مانده 
شد. سرانجام روبس پير در مجلس حاضر شد تا درباره موج آدم كشى ها 

توضيح دهد.
مجلس در همان جلسه به بازداشت او و چند تن از اطرافيانش رأى داد. 
ــهردارى پاريس سنگر گرفت و در جريان يك درگيرى  روبس پير در ش
مجروح و دستگير شد. 22 نفر در فهرست اعدام قرار گرفتند. در همان 
ــط گيوتين از بدن جدا شد. او كه در  ــال 1794م سر روبس پير توس س
ــن ترين فرد از گروه اعداميان بود 36 سال داشت. روز  هنگام مرگ مس
اعدام وى به نام روز ترميدور خوانده شد. اكنون نيز در فرهنگ سياسى 
ــود كه در پى هر انقلاب  ــان دوران ترميدور به دورانى گفته مى ش جه
ــزرگ پديد مى آيد و در طى آن انقلابيون به حذف يكديگر از راه هاى  ب

مختلف مى پردازند.
ــال 1789م تا 1914م درگير كشمكش هاى مختلف بود  ــه از س فرانس
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ــاهى به جمهورى و برعكس تغيير  ــور را دائماً از پادش كه حكومت كش
ــورى، مدتى لويى  ــلاب مدتى ناپلئون، مدتى جمه ــى داد. پس از انق م
هجدهم و... قدرت را به دست گرفتند. مجموعاً سه بار قانون اساسى از 
نو نوشته شد و دوره هاى طولانى در قحطى و جنگ و نبردهاى خونين 
برقرار گرديد تا سرانجام فرانسه كنونى از خرابه هاى جنگ دوم جهانى 
ساخته شد. در لايه هاى عميق اين مهد دموكراسى و آزادى انبوهى از 

سرهاى بريده دفن شده است.

3/ ناپلئون بنُاپارت
ناپلئون بناپارت (1821ـ1769م) از بزرگ ترين فرماندهان نظامى تاريخ 
ــه بود. در جزيره «كرس» مديترانه به دنيا آمد. در آن  و امپراتور فرانس
ــان، اين جزيره جزء حكومت «جنوا» (واقع در ايتالياى امروزى) بود،  زم
ــغال فرانسه در آمد. ناپلئون در مدرسه نظامى، در خارج  اما بعدها به اش
ــرعت پيشرفت نمود و به ارتش  از زادگاه خويش، تحصيل كرد و به س

لويى شانزدهم پيوست. 
ــال 1786م، با مرگ پدر به زادگاه خود بازگشت تا به اداره برخى  در س
ــال هاى 1789 تا 1790م، در «آكسون»  امور خانواده بپردازد. او طى س
ــاى انقلابى خود پرداخت و به جنبه هاى گوناگون  به پرورش ديدگاه ه
آن فكر كرد. انقلاب سال 1789م فرانسه تأثير چندانى بر وى نداشت، 
ــال 1792م، فرانسه وارد  ــى و انقلابى نبود. در س چرا كه او فرد سياس
جنگ اتريش شد و انگليس در سال 1793م كنترل بخشى از فرانسه را 
ــت گرفت. ناپلئون پس از نقش آفرينى براى شكست انگليسى ها  به دس
ــرادر كوچكتر  ــتين روبس پير»، (ب ــيد و با «آگوس ــه درجه ژنرالى رس ب
ــه ژاكوبن ها در انقلاب  ــوم ب ــيميليان روبس پير، رهبر گروه موس ماكس
ــه) آشنا شد. هر چند ناپلئون عضو ژاكوبن ها نبود، ولى از حمايت  فرانس
ــقوط ژاكوبن ها در 1794م باعث شد تا  ــى آنها برخوردار شد. س سياس
ــدان بيفتد، اما پس از ده روز به دليل اينكه هيچ گونه  ــون نيز به زن ناپلئ

مدركى بر ضد او پيدا نكردند، آزاد شد.
ناپلئون در سال 1796م فرمانده ارتش فرانسه در ايتاليا شد و با موفقيت 
به اتريش و متحدانش فشار آورد كه صلح كنند. در سال 1798م، مصر 
ــيرهاى بازرگانى  تحت فرمان عثمانى را فتح كرد و تلاش كرد به مس
ــيله بريتانيا در نبرد نيل  ــا با هند ضربه بزند. اما ناوگان او به وس بريتاني

ويران شد.
فرانسه حالا با شرايط جديدى روبه رو شده بود و آن اين بود كه اتريش 

ــده بودند. در اين موقع كه  ــيه هم با بريتانيا در برابرش متحد ش و روس
حكومت فرانسه در بحران بود، ناپلئون به پاريس برگشت. او طى يك 
كودتا در سال 1799م اولين كنسول شد (در ابتدا نام امپراتور بر خودش 
نگذاشت). تا سال 1802م و پس از سركوب جنگ هاى داخلى، به يكى 
ــه تبديل گشت. در 1812م  از قدرتمندترين ديكتاتورهاى تاريخ فرانس
ــول مادام العمر شد و دو سال بعد امپراتور شد. تحت سرپرستى او  كنس
دولت مركزيت پيدا كرد، كليساى كاتوليك رم به عنوان مذهب رسمى 
ــتورالعمل ناپلئون»  ــد و قانون را با چيزى به نام «دس ــاره برقرار ش دوب

اصلاح كرد. 
ــت داد. سپس براى يك صلح  ــى ها را شكس در 1800م ناپلئون اتريش
فراگير در اروپا وارد مذاكره شد كه قدرت فرانسه در اروپا را تثبيت كرد. 
وى در سال 1805م قصد حمله به انگليس را داشت، ولى به اتريش و 
ــختى را به آنها تحميل كرد. ناپلئون تا سال  ــيه رفت و شكست س روس
1807م، بيشتر اروپا را به تصرف خود در آورد و با شكست سوئد، وارد 
ــد. تنها قدرتى كه در منطقه و در مقابل ناپلئون باقى ماند،  ــتان ش لهس
انگليس بود. از اين رو به آنجا حمله كرد، اما شكست سختى خورد. وى 
در 1812م با سپاه بزرگى، در حدود پانصدهزار نفر به روسيه حمله كرد 
ــكو ختم مى شد را تسخير نمود، اما زمستان  و تمام راه هايى كه به مس
ــنگى، سرما و نبرد سربازان  ــت كرد و در اثر گرس او را مجبور به بازگش
ــدند و تنها سى هزار نفر برگشتند. جذر و مدها شروع شد و  او كشته ش
ــقوط پاريس منجر گرديد.  طرفدارى متحدان اروپايى از يكديگر به س
امپراتورى قدرتمند ناپلئون، به همان سرعت كه شكل گرفت، به همان 
سرعت نيز از هم گسيخت. ناپلئون به جزيره مديترانه اى البا تبعيد شد. 
ــنيدن اخبار نارضايتى مردم از سلطنت  ــت ده ماه با ش ولى پس از گذش
ــت و به تخت  ــرد جنگى به پايتخت بازگش ــى هجدهم، با هزار م لوي
سلطنت نشست. يكصد روز با آرامش سپرى شد، ولى متحدان اروپايى 
ــرأى حفظ تاج و تخت خود  ــه كردند و ناپلئون ناچار بود ب ــاره حمل دوب
ــى كرد و با نيروهاى  به جنگ بپردازد. به «واترلو» در بلژيك لشكركش
ــه پرداخت. اما تعداد نيروهاى  ــيه به مقابل انگليس، هلند، آلمان و روس
ــيار زياد بود و به يك ميليون نفر مى رسيد كه چنين  متحد اروپايى بس
ــته هاى لشكر فرانسه  ــابقه بود. كش تدارك نظامى اى تا آن زمان بى س
ــر جوانى برأى  ــه ديگ ــت كه فرانس ــاد بود و ناپلئون خوب مى دانس زي
ــور باقيمانده يا آن قدر جوان بودند كه  ــى كردن ندارد. جمعيت ذك قربان
نمى توانستند اسلحه به دست بگيرند و يا آن قدر مسن كه نمى توانستند 
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به دنبال ناپلئون زير آتش دشمن به چپ و راست بدوند. ناپلئون بعد از 
ــال 1815م استعفا داد، به پاريس  ــروع نبرد واترلو، در س چهار روز از ش
بازگشت و به جزيره «سنت هلن» تبعيد شد و تا آخر عمر در آنجا ماند. 

او كه از بيمارى سرطان رنج مى برد، در سال 1821م درگذشت.
ــد كه در اكثر  ــوش بود. نبوغ نظامى او باعث مى ش ــيار باه ناپلئون بس
ــمن به پيروزى برسد. از نقاط ضعف  نبردها با تعداد نيروى كمتر از دش
ــكر آنها به خوبى بهره مى برد. حكومت  دشمن و شكاف هاى ميان لش
ــه بود، اما در  ــر از حكومت قبلى فرانس ــخت گير ناپلئون با كفايت ت س
ــدت  ــى بود. روزنامه ها به ش ــيارى از موارد حكومت ناپلئون، پليس بس
ــور شده و آنچه را كه دولت مى خواست مردم بدانند در روزنامه ها  سانس
ــتند و كسانى كه مخالف حكومت بودند، به زندان مى افتادند و  مى نوش
ــيارى به قتل مى رسيدند. جاسوس هاى زيادى وجود داشتند و مردم  بس
ــايگانى كه مخالف دولت بودند،  ــدند كه دوستان و همس ترغيب مى ش

را معرفى كنند.

4/ ژان ژاك روسو   
ــوى 1712م در  ــنده مشهور فرانس ــوف و نويس ــو فيلس ژان ژاك روس
ــوئيس متولد شد و در 1787م در حوالى پاريس درگذشت. ژان ژاك  س
ــالگى از  ــت داد. پدرش تا ده س اندكى پس از تولد، مادر خود را از دس
ــادى را براى مطالعه در اختيار وى  ــت مى كرد و كتاب هاى زي او مواظب
ــرورش يابد. در 1827م ترك  ــت تا قواى عقلى و فكرى او پ مى گذاش
مذهب آبا و اجدادى خود را نمود و به آيين كاتوليك در آمد. بعد از يك 
ــيب، از سال 1838م با جديت و پشتكار به تكميل  زندگى پرفراز و نش
ــف و مطالعه دقيق مؤلفين و  ــته هاى مختل اطلاعات و تحصيل در رش

فلاسفه و منتقدين پرداخت.
ــرد تا اينكه  ــر مصروف مى ك ــه مطالعه و تفك ــات خود را ب ــب اوق غال
ــه در «ونيز» مأمور شد. اما چون با  ــفارت فرانس ــى به س به عنوان منش
ــى نمى ساخت به زودى سفارت را رها كرد و در سال 1744م فقير  كس
ــه پاريس مراجعت نمود و ازدواج كرد.  ــر از هنگام عزيمت، ب و بيچاره ت
ــپرد. اين موضوع،  ــب پنج فرزند گرديد كه همه را به يتيم خانه س صاح
ــه در مورد روش  ــو كتاب «اميل» را ك ــال ها بعد، هنگامى كه روس س
مطلوب تربيت كودكان است نوشت، توسط «ولتر» به جمع اعلام شد. 
ــمنانش مى دانست) در نامه تندى كه با نام  ــو او را از دش ولتر (كه روس
ديگرى امضا كرده بود، عمل او، در سپردن فرزندان خود به يتيم خانه و 

نوشتن كتابى در مورد تربيت كودكان را، مورد طعن و سرزنش قرار داد. 
ــابقه برخورد و به  ــب اتفاق به موضوع يك مس ــو يك روز برحس روس
ــط، توسعه و استقرار علوم و  ــريح و تجزيه آن پرداخت كه «آيا بس تش
ــو در آن شركت  ــت يا خير». روس هنر موجب اصلاح اخلاق مردم اس
ــد. به علت  ــهور ش كرد و جايزه اول را برد و در بين عام و خاص مش
ــه هاى احساساتى و نوى روسو، كم كم موجى از انتقاد و تمسخر  انديش
ــون ولتر، ديدرو و  ــوفان اين عصر همچ ــنفكران و فيلس از طرف روش
ــرك كرد و در محلى  ــال 1756م پاريس را ت ــت. در س دالامبر برخاس
ــى خود پرداخت. در 1758م «نامه اى  ييلاقى، به انشاى تأليفات اساس
ــوم به  ــه دالامبر در مورد تئاتر» و در 1759م رمان معروف خود موس ب
«هلوئيز جديد» را منتشر كرد. در 1762م «قرارداد اجتماعى» و بالأخره 
ــوم به «اميل» را  ــال كتاب معروف در تعليم و تربيت موس در همان س
نوشت كه خشم و غضب پارلمان فرانسه را نسبت به مولف برانگيخت 

و حكم توقيفش صادر شد. 
ــاهى  ــرد. بعد از مدتى به پادش ــوئيس فرار ك ــه طرف س در 1762 ب
ــروس پناه برد؛ ولى عقايد مذهبى و مباحثاتى كه در اين موضوع ها  پ
ــرد و خانه اش را  ــت» را عصبانى ك ــائيان «كالوينيس ــود، كليس مى نم
ــاب معروفش  ــد و كت ــد. در 1766م به لندن وارد ش ــار كردن سنگس
ــروع كرد. سال هاى آوارگى، روحيه عليلش را متأثر  «اعترافات» را ش
ــت كه از  ــانده بود. ديرى نگذش ــرحد جنون رس نموده و تقريبا به س
ــه گرديد. در پاريس در  ــد و در 1767م وارد فرانس لندن هم آواره ش
ــيقى به  ــد و از كپى كردن نت هاى موس ــرى اقامت گزي ــاق محق اط
ــت سال زندگى نسبتا آرامى داشت  زحمت زندگى مى كرد. مدت هش
ــرانجام در  ــخصى و عاطفى خود پرداخت. س و به نگارش زندگانى ش
ــكته مغزى، چشم از جهان فروبست. البته برخى از  1778 به علت س

ــت. ــى كرده  اس ــتند كه خودكش معاصران او اعتقاد داش

5/ وُلتر
ــوف، نمايشنامه نويس،  ــوا مارى آروئه معروف به ولتر فيلس ژان فرانس
ــال 1694م در  ــاعر، تاريخ نگار، رياضيدان و عالم علوم طبيعى در س ش
پاريس به دنيا آمد. او ميل زيادى به يادگيرى داشت، كتاب هاى زيادى 
ــرود و به كارهاى ادبى  ــعر مى س مى خواند و از همان دوران كودكى ش
ــت،  ــه پدرش اين كارها را به صلاحش نمى دانس ــت. با اينك مى پرداخ
ولى او زير بار نمى رفت و بيشترين وقت خود را صرف ادبيات مى كرد.
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ــانيد،  او تحصيلات مقدماتى را در يكى از مدارس پاريس به پايان رس
ــندگى را پيش گرفت و نام ولتر را براى  ــر خلاف ميل پدر، نويس ژان ب
ــراف، فئودال ها و  ــود دائماً به ذم اش ــد. در آثار مكتوب خ ــود برگزي خ
ــه مى پرداخت. با مقالاتى آكنده از انتقاد و نيشخند  ــواليه هاى فرانس ش
ــهرت فراوانى  ــت، پس از يك دهه ش ــه در چندين روزنامه مى نوش ك
ــه براى نوشته هاى شورانگيز او بى تاب بودند. پليس  يافت. مردم فرانس
ــار  ــته هاى او را در اندك زمانى پس از انتش دائم مراقب او بود، و نوش
جمع آورى مى كرد. نمايشنامه هاى او بيش از سه شبانه روز روى صحنه 
ــردم را براى  ــارواى پليس، م ــن مخالفت هاى ن ــد و همي ديده نمى ش

خواندن نوشته او حريص تر مى كرد. 
ــاى زيرزمينى  ــون اعلاميه ه ــته هاى او را همچ ــه نوش ــردم فرانس م
ــر  ــتياق مطالعه مى كردند و افكار او را منتش ــى مى كردند و با اش تلق
مى ساختند. ديرى نگذشت كه ساير كشورهاى اروپايى با انديشه هاى 

وى آشنا شدند.
ــدت  ــعر خود، به ش ــه خاطر اينكه در يك مقاله و چند ش ــت ب در نهاي
ــلطنه را مورد حمله قرار داده بود، دستگير و در زندان باستيل  نايب الس
ــتان و  ــدان بود كه با تلاش دوس ــازده ماه در زن ــد. مدت ي زندانى ش
هوادارانش رهايى يافت. در زندان به قدرى ضعيف شده بود، كه ديگر 
ــتحكام و مقاومت روحى  ــت، در عين حال از اس ــباهت نداش به آدم ش

برخوردار بود.
ــته به جنگ  ــلامت خود را بازيافت و بى پرواتر از گذش پس از مدتى س
ــه  ــال بعد، حكومت فرانس مخالفان آزادى و بيدارى حركت كرد. دو س
ــدان نمود، اما مدتى  ــراى بار دوم روانه زن ــر را به عنوان اخلالگر ب ولت
ــه را  ــروط بر اينكه خاك فرانس ــت كه از زندان آزاد گرديد، مش نگذش
ترك نمايد. ولتر ناچار در سال 1726م رهسپار انگلستان گرديد. جامعه 
ــاير جوامع  ــالارى از س انگليس به دليل انقلاب صنعتى از نظر مردم س
ــرار داده بود و او را  ــخت تحت تاثير ق ــى جلوتر بود و ولتر را س اروپائ

مجذوب ساخت. 
در سال 1729م با كسب اجازه ورود، به فرانسه بازگشت. اين نويسنده 
در سال 1730م مجموعه اى تحت عنوان نوشته هايى چند درباره ملت 
انگليس منتشر ساخت، كه مردم فرانسه را سخت تحت تأثير قرار داد.
ــفته  ــه ولتر عدالت خواه را بر آش ــى رخ داد، ك ــال 1762م حوادث در س
ساخت و عليه كليسا و حكومت وقت، كه با قضاوت هاى دژخيم صفت، 
ــدند، برخاست. ولتر با دفاع از بى گناهانى كه  جناياتى را مرتكب مى ش

ــا و حكومت شكنجه شده، يا به قتل مى رسيدند، كارى  به دست كليس
ــز او را منحرف  ــا ني ــاخت. كليس كرد كه وجدان مردم اروپا را بيدار س
ــته هاى او فراخواند. او  ــردم را به طرد نوش ــدالاخلاق ناميد و م و فاس
ــازمانهاى حكومت و كليسا را  ــار نامه هاى فلسفى خود، همه س با انتش
ــات و جنايات آنان را رو مى  كرد. به  ــه انتقاد مى گرفت و بى پروا خراف ب
ــيحيت متعصب مى تاخت، نابه كارى هاى آنان را آشكار مى نمود و  مس
ــت كه در وراى اين  ــتمكاران يورش مى برد. و اما تعجب اينجاس به س
ــتيزها، ولتر ديگرى نهفته بود، ولترى شيفته حضرت محمد  نبردها و س

و شايد ختى مسلمان. 
روح جستجوگر ولتر، او را بر آن داشت كه در مورد دين اسلام تحقيق 
ــلام  ــلمانان را از نزديك ببيند و با آنان درباره اس ــد تا مس كند و بكوش
گفتگو كند. ولتر آرزو داشت كه زبان عربى را فرا گيرد، تا بتواند مستقيماً 
ــلام را از خلال روايات  ــلام مراجعه نمايد و آئين اس به متون اصلى اس
ــتاد زبان اسلامى دانشگاه آكسفورد آشنا  ــد. او با يك اس و آيات بشناس
ــد و آن چنان در مطالعه و تحقيق دين اسلام غرق گرديد، كه حتى  ش
در انجام وظائف اجتماعى خود و ارتباط با دوستانش قصور مى ورزيد. 

ــال بود  ــال 1763م در تاريخ افكار ولتر نقطه عطفى بود. در اين س س
ــرت محمد و پيروانش در ذهن او  ــرانجام تصوير جديدى از حض كه س
ترسيم شد، قضاوت او نيز درباره شخص پيامبر اسلام كه هميشه مورد 
عنادش بود تغيير كرد. ولتر از مجموعه مطالعاتش چنين نتيجه مى گيرد 
ــلام، نه تنها شيطانى نيست، بلكه بر خلاف گفته متعصبين  كه دين اس
ــيحى، منطبق بر موازين عقلى است و به دين مسيح بسيار نزديك  مس
ــت. حضرت مسيح را با پيامبر  و از نظر تاريخى تكامل يافته تر هم هس
اسلام مى سنجد و حضرت محمد را در شجاعت و فضيلت و جوانمردى 
ــر از او مى يابد. وى  ــه چيز، به مراتب برتر و بزرگ ت ــت، در هم و فراس
ــلام را مورد تجزيه و تحليل قرار مى دهد،  ــرع اس ــت، قوانين ش نخس
سپس آنها را با قوانين شريعت مسيح مى سنجد و در همه موارد، اسلام 

را برتر و كامل تر از مسيحيت مى يابد.
ــه قرن هاى متمادى،  ــكاف عميقى ك ــتكار و تلاش ولتر، ش بر اثر پش
ــد و اهل كتاب،  ــيحيان را از هم جدا كرده بود، پر ش ــلمانان و مس مس

بين خود و پيروان حضرت محمد نوعى خويشاوندى احساس كردند.
ــت سال درباره اسلام مطالعه و تحقيق نمود و در بيش از  او مدت بيس
ــى كتاب خود، پيوسته حضرت محمد را ستود و فضيلت نوع دوستى  س
ــان گيرى پيروان او را و سادگى و بى پيرايگى مسلمانان واقعى را  و آس
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ــمى جنون آميز عليه تعصب پيروان مسيحيت مبارزه  تبليغ كرد و با خش
ــا را مغاير موازين عقلى مى دانست و اصول  نمود، زيرا مسيحيت كليس
ــى  ــلام را مطابق با موازين عقلى و جوابگوى فطرت خداشناس دين اس

انسان ها مى  دانست.
ــانى كه با مسكوت گذاشتن تاريخ اسلام، همه  وى در رد نظريات كس
پيشرفت هاى علمى را مرهون هوش يهوديان و مسيحيان مى دانستند 
ــكه  ــتفاده خش مى گويد: «نادانى و خوش باورى ما قرن ها مورد سوءاس
ــه همه علوم و  ــت ك ــان متعصب قرار گرفت و ما را بر آن داش مقدّس
ــت قوم يهود و سپس خودمان كه  فنون جهان را حاصل هوش و فراس

جانشينان آنان هستيم بپنداريم.»
ولتر افسانه هاى ضد اسلامى مسيحيان را براى هميشه به خاك سپرد 
ــم از جهان  ــال 1778م چش و بالاخره پس از يك عمر پرماجرا، در س
ــت. كليسا كه به وسيله ولتر بلندآوازه رسواى خاص و عام شد و  فروبس
از اوج به حضيض كشيده شده بود قصد داشت از مرده او انتقام بگيرد 
ــد او را بسوزاند، اما ياران ولتر قبل از اينكه خبر مرگ ولتر فاش  و جس

شود پيكر او را مخفيانه در خارج شهر به خاك سپردند.
كمتر از يك دهه بعد، انقلاب فرانسه در گرفت، انقلابى كه ولتر، يكى 
از آتش افروزان آن بود. انقلابيون در سال 1791م جسد ولتر را از خارج 
ــتيل، كه روزگارى ولتر  پاريس آوردند و بر روى ويرانه هاى زندان باس
ــزاران نفر از مردم پاريس از مقام  ــوس بود، نهادند. آنگاه ه در آن محب
ــوى با احترام گذشتند و سربازان  ــتخوان هاى نويسنده نامدار فرانس اس

مراسم رسمى بجاى آوردند.
ــار مهم و متعدد ولتر مى توان، كتاب هاى «كانديد ميكرو مگاس»،  از آث

«نامه هاى فلسفى» و «تاريخ جديد تمدن» را نام برد.

6/ ويكتور هوگو
ــه اى مانند  ــار جاودان ــوى و خالق آث ــنده فرانس ــور هوگو، نويس ويكت
ــال 1802م در  ــه» در س «بينوايان»، «مردى كه مى خندد» و «نود و س
ــه متولد شد. در دوران كودكى به دليل شغل پدرش به شهرها و  فرانس

كشورهاى مختلف سفر كرد. 
نخستين آثار او از نظم و نثر با آنكه زاده فكرى جوان بود، مايه شهرت 
ــت نوتردام»، كه بعد  ــد. در سال 1821م با انتشار كتاب «گوژپش او ش
ــهرتى فراگير يافت. سال 1822م  ــت، ش از بينوايان بزرگترين اثر اوس
ــمتى از ديوان قصائد خود را كه در آن از خاندان بوربون هواخواهى  قس

كرده بود، انتشار داد و لوئى هجدهم براى او سالى هزار فرانك مقررى 
ــال 1847م رمان بينوايان را نوشت. ويكتور  ــالانه معين كرد. در س س

هوگو سرانجام در سال 1885م مرد.

7/ بوربون ها
دودمان بوربون از خانواده هاى مهم پادشاهى اروپا و كشور فرانسه بود. 
ــده است. در 1589م  ــه اخذ ش نام اين خاندان از قلعه بوربون در فرانس
ــور فرانسه آغاز شد و در 1792م در  ــله بوربون ها در كش حكومت سلس
پى انقلاب فرانسه نظام پادشاهى ملغى گرديد. اما در قرن 18، افرادى 
ــپانيا و جنوب ايتاليا چيره شدند و سلطنت را ادامه  از اين خاندان بر اس

دادند. پادشاه كنونى اسپانيا از دودمان بوربون است.

8/ انقلاب اكُتبر
ــت زارعين  ــور به دس ــى، چرخ اقتصادى كش ــود انقلاب صنعت ــا وج ب
مى چرخيد و هنوز چهار پنجم جمعيت كشور را اينان تشكيل مى دادند. 
وام هاى زيادى كه دولت روسيه از ممالك غربى گرفته بود باعث فشار 
ــيه صادر مى شد و  ــد. بهترين گندم روس به طبقه زارعان و رعايا مى ش

رعايا نان سياه مى خوردند. 
ــيه بودند.  ــمه انقلاب روس طبقه كارگران، زارعين و رعايا يك سرچش
ــيه بودند. در آن زمان بين  ــمه ديگر انقلاب، روشنفكران روس سرچش
ــت. عده اى فكر مى كردند حركت  ــنفكران اتحاد نظر وجود نداش روش
ــورهاى اروپايى باشد و عده اى  ــيه بايد مانند ديگر كش انقلابى در روس
ــتند كه طبق  ــتى محض داش ديگر نظرات جامعه محورى و سوسياليس

اين نظر مخالف كامل نظام سرمايه دارى بودند.
گروهى آزادى خواه در ميان سرمايه داران صنعتى و اشراف، به اصلاحات 
ــلطنت مشروطه مايل بودند كه دموكرات هاى  اجتماعى صلح آميز و س

مشروطه خواه را تشكيل مى داد. 
انقلابيون جامعه گرا يا سوسياليست از توزيع زمين بين افرادى كه واقعاً 
ــكلات  ــر روى آن كار مى كردند، حمايت مى كردند و دنبال رفع مش ب

زارعين و رعايا بودند.
گروه ديگر سوسيال دموكرات ها بودند كه در واقع نمايندگان ماركسيسم 
ــوى  ــتيبانى از س ــدند. با جمع كردن پش ــوب مى ش ــيه محس در روس
ــين، از انقلاب اجتماعى،  ــنفكران راديكال و طبقه كارگر شهرنش روش
ــران اين  ــى حمايت مى كردند. ولادمير لنين از س ــادى و سياس اقتص
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ــلك همين گروه بود. اين گروه طرفدار  ــتالين نيز در س گروه بود. اس
ــرمايه دارى و  ــتم س ــتند سيس ــيه بودند و مى خواس غربى كردن روس
ــيه بياورند، آنها از انقلابيون سوسياليست  صنعتى اروپاى نو را به روس

متنفر بودند.
ــيال دموكرات كارگرى روسيه به دو جناح  در سال 1903م حزب سوس
ــويك هاى ميانه رو به  ــد: بلشويك ها به رهبرى لنين، و منش تقسيم ش
ــابق لنين. بلشويك به معناى اكثريت  ــت يولى مارتف، دوست س رياس
ــر او همراهند. در صورتى كه آن  ــود و لنين معتقد بود اكثريت با تفك ب
ــد. عامل اصلى اين تفرقه نيز  ــع چنين نبود و در آينده اين گونه ش موق
خود لنين بود. بلشويك ها تندرو و سرسخت بودند و معتقد بودند حزب 
كمونيست بايد از يك گروه منتخب از انقلابيون حرفه اى تشكيل شود 
و مقيد به يك نظام حزبى قوى بودند. منشويك ها بر اين عقيده بودند 
كه سوسياليسم روسيه تدريجاً و با آرامش رشد خواهد نمود و هر كس 
ــم است بايد در حزب راه يابد. لنين معتقد به  كه صرفا هوادار ماركسيس
قدرت مطلقه در رأس حزب و استوار كردن حزب از طريق تصفيه بود، 
ــويك ها معتقد به قدرت يكسان همه اعضاى حزب و سرپوش  اما منش

نهادن بر اختلافات جزئى بودند.
ــى در جنگ روسيه با ژاپن در  ــلح روس عملكرد فاجعه بار نيروهاى مس
ــال  1904م ضربه اى عمده به رژيم تزارى وارد نمود و ناآرامى را در  س
آن كشور افزايش داد. در ژانويه 1905م، واقعه اى تحت عنوان يكشنبه 
خونين اتفاق افتاد. پليس هاى تزار از كشيشى خواستند تا ميان كارگران 
ــوذ كند و آتش انقلابى آنان را خاموش كند. او نيز به كارگران وعده  نف
ــزار هم اجابت مى كند.  ــته هايتان را منطقى بگوييد ت داد كه اگر خواس
ــته هاى خود را مى نويسند و كم شدن  كارگران ساده دهاتى هم خواس
ــت مى كنند. جمعيت دويست  ــاعات كار و افزايش حقوق را درخواس س
ــلاح و با  ــامل زن و مرد و كودك بدون س ــزار نفرى از كارگران ش ه
آرامش و نظم، در حاليكه شعار «خداوند تزار را در پناه خود نگاه دارد» 
سر داده بودند به سوى كاخ زمستانى در سن پترزبورگ حركت مى كنند 
ــولاى رُمانف دوم ارائه نمايند. زمانى كه  ــا عريضه  خود را به تزار نيك ت
ــيدند، سربازان به سوى آنها آتش گشودند و صدها  جمعيت به قصر رس
ــم  ــتار به خش ــاندند. توده هاى مردم چنان از اين كش نفر را به قتل رس
ــدند.  ــتار جمهورى ش آمدند كه با برقرار كردن اعتصابى عمومى خواس
اين اتفاق در سال 1905م، نشانگر آغاز انقلاب بود. شوراهاى كارگران 
در بيشتر شهرها به وجود آمدند تا فعاليت هاى انقلابى را هدايت نمايند. 

ــنفكران جامعه به ويژه سوسيالـدمكرات ها كه يا تبعيد شده بودند  روش
ــن در اين برهه به  ــتند. البته لني ــور بازگش ــا فرار كرده بودند به كش ي
ــتند. در اين  ــويك ها در اين بازگشت حضور داش ــيه نيامد و منش روس
ــردم عادى، اين  ــورش از كارگران و طبقه م ــروع ش ــان به دليل ش مي

سوسياليست ها بودند كه رهبرى جريانات را به دست گرفتند. 
ــر 1905م، تزار  ــد. در اكتب ــت نيز ناكام مان ــد و حكوم ــيه فلج ش روس
ــت و بيانيه معروف به بيانيه اكتبر را صادر  نيكولاى رُمانف عقب نشس
ــذارى) را تأييد مى نمود.  ــاى ملى (مجلس قانونگ ــود كه ايجاد دوم نم
ــروطه خواه راضى شدند، اما سوسيال دموكرات ها اين  دمكرات هاى مش
ــتند و به همين دليل اعتصابات جديدى را  امتيازات را ناكافى مى دانس
ــارات مجلس را محدود كرد و  ــازماندهى نمودند. در ادامه تزار اختي س

عملاً اجازه ورود عامه مردم در اداره مملكت را از آنان سلب كرد. 
ــيه وارد جنگ جهانى اول شد. اين جنگ عملاً تبديل  در 1914م روس
ــيه گرديد، چرا كه قبل از اين جنگ،  به كاتاليزورى براى انقلاب روس
ــخاصى مانند لنين حتى اميد نداشتند انقلاب را در زمان حيات خود  اش
ــدند و دوميليون كشته و زخمى  ــيه ش ببينند. متحدين وارد خاك روس
ــوراها قصد داشتند در جنگ  ــير حاصل اين جنگ بود. مردم و ش و اس
ــيد با آنها  ــوراها بدگمان بود و مى ترس به تزار كمك كنند اما تزار به ش
ــبت به لياقت دولت و حكومت  ــود. همين امر ديد مردم را نس متحد ش
ــوخت، تعدد مجروحان و كشته هاى  بدتر مى كرد. كمبود منبع غذا و س
جنگى، تورم و اعتصابات در ميان كارگران كم درآمد كارخانه ها و رعايا 

اوضاع روسيه را متشنج كرده بود. 
ــابق  ــام س ــراد (ن ــه در پتروگ ــك كارخان ــى در ي در 1917م اعتصاب
ــام كارگران در  ــك هفته تم ــى ي ــاً ط ــن پترزبورگ) رخ داد. تقريب س
خيابانها سرگردان شدند و جنگ خيابانى درگرفت. تزار دوما را منحل 
ــتور داد كه به كار خود بازگردند، دستورات  نمود و به اعتصابگران دس
وى موجب مرحله اول انقلاب روسيه يعنى انقلاب فوريه 1917 شد. 
ــران بدون اعتنا به رژيم  ــتور انحلال را نپذيرفت و اعتصابگ دوما دس
ــز علناً در كنار  ــته جمعى خود را برگزاركردند. ارتش ني ــات دس جلس
ــاهزاده  ــت ش كارگران قرار گرفت. چند روز بعد دولت موقت به رياس
لفوف و با تأييد دوما تشكيل شد. روز بعد تزار از حكومت كناره گيرى 
ــوراى كارگران و  ــت ها در پتروگراد يك ش ــاً، سوسياليس نمود. ضمن
ــلب  ــكيل دادند تا قدرتى را كه از دوما س ــربازان تش نمايندگان از س

ــده بود به آن بازگردانند.  ش
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كمى بعد رئيس دولت موقت استعفاء داد و الكساندر كرنسكى جايگزين 
وى گرديد كه از او پيشروتر بود اما به حد كافى راديكال نبود. در زمان 
حكومت كرنسكى، شوراها، سازمان خود را از طريق تأسيس شوراهاى 
محلى در سراسر كشور گسترش دادند. كرنسكى مرتكب اشتباه مهلك 
ــيه در جنگ جهانى شد كه براى توده هاى مردمى  ادامه درگيرى روس

خوشايند و مطلوب نبود. 
ــرانجام لنين وارد روسيه شد و اميدوار بود بتواند روسيه را از گردونه  س
ــتقبال  ــد، مورد اس ــتگاه ش ــازد. قطار لنين كه وارد ايس جنگ خارج س
هزاران رعيت، كارگر و سرباز واقع گرديد. لنين مى خواست دموكراسى 
ــقوط امپراتورى تزارى برقرار شده  ــيه كه چند ماه قبل با س نوپاى روس
ــرنگون كرده و با الهام از اصول ماركسيستى يك ديكتاتورى  بود را س
ــعار، بسيارى از  ــت با ترويج سه ش ــازد. او توانس ــيه برقرار س در روس
ــود جذب كند:  ــوى خ ــوراى پتروگراد را به س ــربازان و كارگاران ش س
ــان»، «تمام قدرت براى  ــان»، «زمين براى دهقان ــح فورى با آلم «صل
ــوويت ها». سوويت ها در زبان روسى به مفهوم شوراها يا هيأت هاى  س
ــوويت ها در حكم دستيابى  تصميم گيرى بودند و از نظر دموكرات ها، س

به يك دموكراسى حاكم محسوب مى شدند.
ــت. انقلاب اكتبر تحت نظارت  ــن مرحله، انقلاب اكتبر 1917 اس دومي
ــويك و به رهبرى لنين به پيش  رفت. طرفداران لنين، يعنى  حزب بلش
ــربازان قدرت را طى يك يورش نظامى همه  ــوراهاى كارگران و س ش
جانبه به كاخ زمستانى سن پترزبورگ و ساير اماكن مهم از دولت موقت 
ــتادند. در اين  ــت او را به تبعيد فرس ــكى و دولت موق ــد و كرنس گرفتن
ــدند. انقلاب در مناطق روستايى و  ــيار كمى كشته ش انقلاب افراد بس
ــود و دهقانان  ــروى ب ــهرى در حال پيش رعيتى نيز پابه پاى مناطق ش
زمين ها را تصرف كرده و در حال توزيع مجدد آن در ميان خود بودند. 
بلشويك ها شوراى كميسرهاى خلق را بوجود آوردند و لنين صدر شورا 
شد. مسكو به تصرف بلشويك ها در  آمد و دومين كنگره شوراها برگزار 
گرديد. مالكيت خصوصى لغو و كليه امور به شوراهاى روستايى واگذار 
ــد. تمام زمين ها ميان مردم تقسيم  شد. در 1918م بلشويك ها رسما   ش

نامشان را به حزب كمونيست اتحاد شوروى تغيير دادند. 
ــكل جنگ جهانى با انعقاد  ــويك ها را از مش ــت دولت بلش لنين توانس
پيمانى با آلمان، برهاند كه در آن بلشويك ها از هرگونه ادعايى نسبت 
ــرزمينهاى بالتيك، لهستان، بلاروس، اوكراين، و  به اراضى فنلاند، س

نيز قلمرو امپراتورى عثمانى چشم پوشى مى نمودند. 

از اواخر 1918م تا اواخر 1920م شوروى درگير جنگ داخلى است. لنين 
ــت گرفتن قدرت، ديكتاتورى را به راه انداخت و  بلافاصله پس از بدس
ــوب هاى داخلى، دوره  ــه اعتصاب را ممنوع كرد. در مقابله با آش هرگون
ــرخ به رهبرى تروتسكى آغاز شد  ــيه از طريق ارتش س ارعاب در روس

كه همه دشمنان انقلاب را نابود ساخت. 
ــات تزارى، پليس مخفى تزارها را نابود كرد.  لنين در كنار ديگر موسس
ــود. اما براى تضمين  ــى ب ــته هاى سياس چرا كه مورد نفرت تمامى دس
ــتناك ديگر  ــى وحش ــود آن را با يك پليس سياس ــت خ ــاى حكوم بق

جايگزين كرد. 
در 1920م شوروى عملاً مسلط مى شود و با برقرارى ديكتاتورى ده ها 
ميليون نفر از مردم روسيه به اردوگاه هاى كار اجبارى در سيبرى اعزام 
ــوف امنيتى در نطفه خفه مى كند.  ــوند و هر صدايى را پليس مخ مى ش
على رغم اين اقدامات خشونت بار به دليل بسته بودن مرزها، اخبار اين 
ــد و برخى از افراد در  ــع به طور كامل به گوش جهانيان نمى رس فجاي
ــه و كنار جهان به اين حكومت دل بسته و به آن اميدوار هستند.  گوش
ــوروى از هم مى پاشد و تخيل واهى  ــال، اتحاد ش تا اينكه بعد از 70 س
ــم  ديكتاتورى پرولتاريا (طبقه كارگر در مقابل طبقه بورژوا) و كمونيس

به تاريخ مى پيوندد.

9/ اسِتالين
ــتالين،  ــه ژوزف اس ــويلى معروف ب ــوگا ش ــاريونويچ ج ــف ويس يوس
(1953ـ1878م) در گرجستان كه آن زمان بخشى از امپراتورى روسيه 
ــه مذهبى تفليس گذراند  ــود به دنيا آمد. تحصيلات خود را در مدرس ب
ــال 1898م به عضويت حزب سوسيال دموكرات قفقاز درآمد و  و در س
ــى اخراج شد. پس از انشعاب حزب سوسيال  به دليل فعاليت هاى سياس
به دو جناح بلشويك و منشويك، به بلشويك ها (ياران لنين) پيوست.

ــته گروه هايى بود كه براى تأمين  ــال 1905م استالين سردس بعد از س
مالى حزب بلشويك، بانك ها را سرقت مى كردند. همين كارهاى عملى 
ــه او را در حزب مطرح كرد. به دليل ايفاى نقش مهم در فاصله  بود ك
ــرف لنين به لقب  ــال 1917م، از ط ــيه در س ــلاب اول و دوم روس انق
ــتالين (مرد پولادين) ملقب شد. پس از انقلاب اكتبر، در دولت لنين  اس
ــيد و در 1922م به مقام دبير كل  ــرى خلق ملت ها رس به مقام كميس
حزب كمونيست اتحاد شوروى رسيد. پس از مرگ لنين در 1924م سه 
ــهورتر بودند. اين سه نفر در اين  ــويك ها از بقيه مش نفر از رهبران بلش
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زمان كه حزب كمونيست تشكيل شده بود به نام رهبران حزب معروف 
ــامل «زينوويف»، «كامنوف» و «استالين» مى  شدند. در كنار  بودند و ش
اينها، تروتسكى هم داراى نفوذى در حزب بود. سرانجام استالين كه از 
بقيه خشن تر و جاه طلب تر بود موفق شد همه رهبران حزب را كنار بزند 

و در سال 1927م قدرت را به طور كامل به دست گيرد. 
انقلاب روسيه از اين تاريخ به مدت 25 سال تحت حكومت ديكتاتورى 
ــتالين بود. او در اين مدت مرتكب جنايت ها و قتل عام هاى  ــن اس خش
ــت گرفت و حركتى سريع  ــد. استالين همه قدرت را در دس فجيعى ش
ــوى صنعتى شدن را آغاز كرد. رعيت ها به كار در مزارع اشتراكى  به س
وادار گشتند. در نتيجه چنين حركتى، تغييرات بسيار وسيعى در ساختار 
اجتماعى كشور رخ داد. دهقانان از بسيارى زمين هاى خود رانده شدند 
ــه اينها فقط  ــتند. حاصل هم ــتراكى مجبور گش و به كار در مزارع اش
ــوى توسعه بيشتر  ــور از اقتصادى عقب مانده، به س تغيير وضعيت كش

و افزون تر گرديد.
در 1928م به سياست اقتصادى نوين لنين پايان داد، و برنامه هاى پنج 
ــتراكى كردن كشور  ــاله را بنياد نهاد كه در خلال آن، صنعتى و اش س
ــان دنبال كرد. لذا واژه  ــدت و به قيمت نابودى صدها هزار انس را با ش
ــم، در فرهنگ سياسى وارد شد كه اختناق هولناك سال هاى  استالينيس

زمامدارى او را نشان مى دهد. 
مصادره گندم و غذاهاى ديگر توسط مقامات شوروى به دستور استالين 
ــا 1934م بود. دهقانانى كه  ــال هاى 1932م ت از عوامل قحطى بين س
ــدند. قحطى  ــتگير مى ش ــركوب و دس با مصادره مخالفت مى كردند س
ــتالين در اوكراين ايجاد شد و به «هولودومور»  مصنوعى كه توسط اس

مشهور است، باعث مرگ حدود ده ميليون اوكراينى شد.
ــتبدادى در طول تاريخ بود.  ــتالين يكى از بدترين حكومت هاى اس اس
ــدان مى انداخت و يا  ــف رژيمش بود يا به زن ــى را كه مخال او هر كس
ــيارى از مردم را به علت هاى پوچ و ناچيز  ــت. پليس مخفى بس مى كش
ــتالين تصفيه كبير را آغاز كرد و  ــتگير مى نمود. در دهه 1930م اس دس
شروع به پاكسازى ارتش و حزب كمونيست نمود كه در 1937م به اوج 
ــيد. رهبران كمونيست در طى يك محاكمه نمايشى اعتراف و  خود رس
اقرار مى كنند. محكوميت متهمين حتى پيش از محاكمه آنها، مشخص 
ــده است. بسيارى از افسران ارشد ارتش اعدام گشتند. ضمن تصفيه  ش
ــى  ــراى عوض كردن تاريخ در كتاب هاى درس ــيارى ب تلاش هاى بس
ــيارى از قربانيان اعدامى از كتاب ها و  ــيه و منابع تبليغى بود. بس روس

ــته اند.  ــدند كه گويى هرگز وجود نداش ــته مى ش عكس ها بيرون گذاش
ــد كه گويى تنها دو شخصيت  نهايتاً تاريخ انقلاب جورى روايت مى ش
ــتالين. آمارى واقعى از شمار اعداميان در زمان  ــت: لنين و اس داشته اس
ــناد از 3 ميليون تا 60 ميليون نفر  ــت، ولى در اس ــتالين موجود نيس اس

آمده است.
در 1941م نخست وزيرى را از مولوتوف گرفت، و در همان سال، پس از 
حمله هيتلر به روسيه، تصدى ارتش را نيز عهده دار شد و درجه مارشالى 

(1943م) و مقام فرماندهى كل قوا (1945م) را عهده دار گرديد.
ــت دورى از غرب  ــد از جنگ جهانى دوم، سياس ــال هاى بع وى در س
(پرده آهنين) را پيش گرفت و با اين كار باعث شد كه شوروى سال ها 
ــرد با ابرقدرت غرب يعنى آمريكا باشد. او تا زمان مرگش  در جنگ س
ــا قدرت كامل  ــزى اتفاق افتاد، ب ــر خونريزى مغ ــه بر اث (1953م)، ك
ــه دبير كلى حزب  ــچف ب ــيه حكومت كرد. پس از وى، خروش بر روس
كمونيست انتخاب شد و استالين را به اعمال خشونت آميز و ديكتاتورى 

متهم ساخت.
ــتالين برخى از هنرمندان مهاجر سابق به  ــت كه در زمان اس جالب اس
روسيه بازگشتند. از جمله الكسى تولستوى در 1925، الكساندر كوپرين 

در 1936، و الكساندر ورتينسكى در 1943.

10/ انقلاب الجزاير
ــال كه تحت سلطه  ــور الجزاير بعد از 132 س طى انقلاب الجزاير كش
فرانسه بود به استقلال رسيد و در همان سال به نام جمهوريه الجزايره 
الدموكراتيه الشعبيه (جمهورى دموكراتيك مردمى الجزاير) به عضويت 

سازمان ملل متحد درآمد. 
ــتقلال يعنى مدت هشت سال «جبهه آزادى بخش  از 1954 تا روز اس
ــوى به شدت  ــغالگران فرانس ــلحانه خود را عليه اش ملى» مبارزه مس
ــورهاى  ادامه داد. ملت الجزاير يك ميليون قربانى داد و در تاريخ كش
ــمال آفريقا، الجزاير به عنوان «سرزمين يك ميليون شهيد»  عرب و ش

معروف شد. 
دولت فرانسه اكثر كشورهاى شمالى آفريقا به ويژه الجزاير را مستعمره 
ــرزمين براى چنگ انداختن به بارورترين  خويش كرده بود تا از اين س
ــگام بروز جنگ جهانى  ــتفاده كند. از طرفى هن ــاى زراعتى اس زمين ه
ــتاد. اقليت  ــان الجزايرى را به جبهه هاى جنگ اروپا مى فرس اول، جوان
ــوى پست هاى حساس و كليدى الجزاير را در دست خود داشتند  فرانس



 181  پى نوشت

و اكثريت مردم مسلمان الجزاير نه تنها نقشى در اداره سياسى نداشتند، 
بلكه در شرايط ناگوار و فاجعه آميزى در فقر و اختناق به سر مى بردند.

ــه خاورميانه و افريقا  ــتعمارى در منطق ــه 1950م دو حركت ضداس ده
باعث تشديد روند حركت انقلابى مردم الجزاير شد. امريكا ملى گرايان 
الجزاير را عليه فرانسه مسلح نمود و شوروى سابق هم برخلاف روسيه 
ــت طرفدارى از جهان سوم به خود گرفت  زمان جنگ اول جهانى، ژس
ــته آن كشور  و به همين دليل از انقلابيون الجزاير در مقابل رژيم وابس

حمايت مى كرد.
ــدند  ــد نهضت آزادى بخش الجزاير رهبران متعددى ظاهر ش در فراين
ــيعى برخوردار بوده، براى  كه از نظر فكرى و ايدئولوژيكى از طيف وس
رسيدن به خواست مشتركشان مى كوشيدند. «شيخ عبدالقادر» نمونه اى 
ــلامى در راه آزادى  ــا تكيه بر مبانى اس ــلمان بود كه ب ــران مس از رهب
ــتعمار به پيكار برخاست. «عبدالحميد بن باديس»  ــيطره اس الجزاير از س
نمونه اى ديگر از رهبران اسلامى بود كه از افكار «شيخ محمد عبده»، 
ــلام الهام گرفته بود. «الشيخ العقبى» و «الشيخ  متفكر بزرگ جهان اس
ــلمان انقلاب الجزاير بودند. اما  الابراهيمى» دو تن ديگر از رهبران مس
ــدند كه «مصالى  رهبران ديگرى نيز در هدايت جنبش الجزاير ظاهر ش
ــم  ــاس» به عنوان رهبران ميانه رو و ناسيوناليس ــاج» و «فرحت عب الح
ــتند. از ديگر  ــيال دموكراسى داش ــده اند كه تمايلات سوس شناخته ش
ــر «احمدبن بلا» بود كه به  ــاخص رهبرى نهضت الجزاي چهره هاى ش
ــويان  ــازماندهى و رهبرى علميات هاى چريكى و جنگى عليه فرانس س
ــانى بودند كه از  ــان رهبران الجزاير كس ــت. همچنين در مي مى پرداخ
سوسياليسم و كمونيزم طرفدارى مى كردند. «العربى بوهالى» نمونه اى 
ــا بود. وجود اختلافات ايدئولوژى و فكرى ميان رهبران  از اين چهره ه
ــكاف هاى عميقى بين آنان گرديده بود. اين  ــبب ش انقلاب الجزاير س
ــمن  ــه هدف هاى مورد نظر و غلبه بر دش ــت يابى ب ــران براى دس رهب
ــترك، به طور موقت اختلافات را كنار نهاده و در سال 1954م زير  مش

چتر جبهه «آزادى بخش ملى» جمع شدند. 
ــى يك جبهه نظامى به نام «ارتش آزادى بخش  درون اين جبهه سياس
الجزاير» تشكيل دادند كه فرماندهى آن با «هوارى بومدين» بود. آنها 
ــتند و عمليات چريكى  ــش، تونس و الجزاير داش ــى در مراك پايگاه هاي
ــر آغاز كردند. در چنين  ــلحانه را از كوه هاى «كابيلى» در الجزاي و مس
ــلحانه ضدفرانسوى در  ــهرها، عمليات مس ــتاها و ش وضعيتى در روس
ــدند. در نهايت ارتش  ــته مى ش جريان بود و عده زيادى از طرفين كش

ــرهنگ هوارى بومدين، ضربات سختى  آزادى بخش ملى به رهبرى س
ــويان مقيم  ــاخت به طورى كه فرانس ــه وارد س را بر پيكر ارتش فرانس

الجزاير، گروه گروه كشور را ترك مى كردند. 
ــرال دوگل،  ــر در 1960م ژن ــگ در الجزاي ــالا گرفتن جن ــه علت ب ب
ــتار برقرارى صلح شد و ضمن سفرى به  ــه، خواس رئيس جمهور فرانس
ــتقلال به آنجا اظهار تمايل كرد. ژنرال  ــبت به اعطاى اس الجزاير، نس
ــرط تشكيل يك كنفرانس صلح ميان سران  دوگل اعلام كرد كه به ش
ــهر اويان و انجام يك  ــه در ش ــه آزادى بخش ملى و دولت فرانس جبه

رفراندوم حاضر به قبول استقلال الجزاير است. 
در 1962م طى يك رفراندوم، 90درصد از مردم الجزاير خواهان جدايى 
ــه و استقلال كشور خويش شدند و مقرر شد كه رسماً به اين  از فرانس

كشور استقلال داده شود. 
ــتقلال، كسانى كه  ــتيابى به اس ــه از الجزاير و دس پس از خروج فرانس
ــيدند. ابتدا  ــتند به قدرت رس ــتقلال طلبانه قرار داش در رأس نهضت اس
ــد و احمد بن بلا هم  ــوان رييس جمهور برگزيده ش فرحت عباس به عن
ــى بن بلا با برخى  ــغال نمود. پس از اندك ــت وزيرى را اش ــت نخس پس
ــتعفا داد اما با كودتاى سرهنگ  ــكل پيدا كرد و اس اعضاى انقلاب مش
ــيدن بن بلا،  ــيد. با به قدرت رس ــت جمهورى رس بومدين به مقام رياس
ــيد و آنها خانه نشين  عصر ميانه روهايى مانند فرحت عباس به پايان رس
شدند. احمد بن بلا دولت خويش را بر پايه ايدئولوژى سوسياليسم اعلام 
ــاس اصول و  ــرد. اينان درصدد بودند تا جامعه نوين الجزاير را بر اس ك
مبانى سوسياليسم بنا كنند. بن بلا از سوسياليسم ماركسيستى طرفدارى 
مى كرد. بن بلا الجزاير را به سوى نظام تك حزبى سوق داد. بن بلا بعد 
از تصفيه رقباى خود طى مصاحبه اى گفت كه يك سوسياليست است، 
ــور ملى الجزاير كه همان قانون اساسى  ــت نيست. منش ولى كمونيس
ــتم تك حزبى سوسياليست معرفى كرده  ــور بود، الجزاير را با سيس كش

بود. بن بلا در 1964م جايزه صلح لنين را از روس ها دريافت كرد.
اما جامعة آرمانى سرهنگ هوارى بومدين كه در اين زمان نخست وزير 
بود، براساس برداشتى دوگانه از سوسياليسم و اسلام بود. اين اختلاف 
ــد كه بومدين در سال 1965م با يك كودتاى ناگهانى  عقيده باعث ش
ــند قدرت قرار گيرد. بومدين تا  بن بلا را از قدرت بركنار و خود در مس
زمانى كه بر سر كار بود، با قدرت و اقتدار كامل، يكه تاز ميدان سياست 

و حاكميت آن كشور بود.
ــه و ايدئولوژى واحد و منسجم  حركت انقلابى الجزاير زاييده يك انديش
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ــيعى از ايدئولوژى هاى رنگارنگ و  ــرزمين طيف وس نبود. زيرا در اين س
گوناگون وجود داشتند كه مدعى هدايت و رهبرى مردم بودند كه از جمله 

آنها اسلام، ناسيوناليسم، سوسياليسم و... بودند. 
ــنگين  ــتان 1962م، بار س هنگامى كه جبهه آزادى بخش ملى در تابس
ــتقلال يافته الجزاير را بر دوش خود حس كرد، هيچ گونه طرح  جامعه اس
و برنامه اى براى ساختن جامعه جديد در دست نداشت. بحرانى كه پس 
ــور دامن گير جامعه الجزاير شد، بيش از  ــتقلال در آن كش از حصول اس
ــرى نهضت الجزاير  ــدان ايدئولوژى انقلابى و خلأ فك ــر چيزى از فق ه
حكايت مى كرد. تنها عنصرى كه در به هم پيوستن رهبران نهضت موثر 
ــه ضد استعمارى بود كه در واقع تنها عامل همبستگى مردم  بود، انديش
ــوب مى گرديد. خلأ ايدئولوژيك به ويژه عدم توجه  ــور هم محس آن كش
رهبران و ملت مسلمان كشور الجزاير به اسلام اصيل، موجب بر پا شدن 
سيطره استعمار و بحران بى هويتى براى مدت طولانى در آن كشور شد. 
ــتند با توجه به  ــور مى توانس اين در حالى بود كه مردم و رهبران آن كش
دين اسلام كه در بين اكثريت مردم آن كشور رواج داشت به عنوان تنها 
ــازماندهى  ــوژى انقلابى، مبارزات مردم را به نحوه مطلوب ترى س ايدئول
ــانند و پس از پيروزى هم با تكيه بر اسلام نمونه  كرده، به پيروزى برس
يك جامعه اسلامى يكپارچه ارائه دهند تا دچار بحرانى ديگر كه امروزه 

دامن گير جامعه اسلامى الجزاير شده نشوند.
ــى جديد، به رغم اين كه اين  ــران الجزاير با تدوين قانون اساس رهب
ــورهاى اسلامى قرار داشت به سوسياليسم روى  كشور در زمره كش
ــى را در حين  ــخ ايدئولوژى هاى واردات ــد. آنها گرچه طعم تل آوردن
ــر تكرار كردند.  ــتباه را يك بار ديگ ــيده بودند اما اين اش مبارزه چش
ــى  ــى، اقتصادى و سياس ــران فرهنگى، اجتماع ــورت بح ــن ص بدي
ــلمان  ــتر پنهان ماند. تا اين كه مردم مس به صورت آتش زير خاكس
ــلامى با الهام از رهبرى الهى  ــور پس از پيروزى انقلاب اس آن كش
ــال 1369ش در انتخابات  ــى و ايمان مذهبى خود در س ــام خمين ام
ــپس در انتخابات پارلمانى آن كشور با رأى قاطع  ــهردارى ها و س ش
ــاس مدنى را  ــور به رهبرى عب ــلامى آن كش ــود جبهه نجات اس خ
ــه نمايندگى  ــيوه ايران بود، ب ــلامى به ش ــه خواهان حكومت اس ك
ــور چون  ــتگانِ به بيگانه در آن كش ــود انتخاب نمودند. اما وابس خ
ــلامى را نداشتند، با ابطال انتخابات شهردارى ها  تحمل حكومت اس
ــران فزاينده ديگر  ــر را دچار يك بح ــور، الجزاي ــان آن كش و پارلم

كردند كه تا امروز هم چنان ادامه دارد.

11/ بومدينَ
ــه هوارى  ــروف ب ــه (1978ـ1927م) مع ــم بوخروب محمد بن ابراهي
ــخصيت هاى برجسته  بومدين رهبر الجزاير (1978ـ1965م) و از ش
ــراى فرار از  ــد بوخروبه در 1952م ب ــدم تعهد بود. محم ــش ع جنب
ــپس وارد  ــه مصر رفت. س ــوى ها ب ــربازى براى فرانس ــت س خدم
ــد و به گروهى از جوانان مخالف الجزايرى كه  ــگاه الازهر ش دانش
احمد بن بلا نيز در ميان آنان بود پيوست. در سال 1950م عده اى از 
ــه به توصيه «فرحت عباس»  جوانان الجزايرى تحصيل كرده فرانس
ــر فعاليت  ــه براى آزادى الجزاي ــرى ك ــازمان س به عضويت يك س
ــى را  ــازمان فعاليت هاى نظامى و سياس ــد. اين س ــرد، درآمدن مى ك
ــر گنجانيده بود.  ــيدن به آزادى الجزاي ــه خويش جهت رس در برنام
ــكيل  ــش ملى» را در 1954م تش ــتند «جبهه آزادى بخ ــا توانس آنه
ــى به نام «ارتش  ــى يك جبهه نظام ــد، درون اين جبهه سياس دهن
ــكيل دادند. در 1955م محمد بوخروبه نام  آزادى بخش الجزاير» تش
ــرهنگ)  ــراى خود برگزيد و به درجه كلنل (س ــوارى بومدين را ب ه
ــرهنگ بومدين در 1960م  ــيد. س در ارتش آزادى بخش الجزاير رس
ــده گرفت. بومدين  ــى ارتش آزادى بخش الجزاير را بر عه فرمانده
ــوى ها در تونس و مراكش  ــترس فرانس نيروهاى خود را دور از دس

سازماندهى مى كرد. 
ــتقلال الجزاير او به احمد بن بلا كمك كرد تا حكومت را در  پس از اس
اختيار گيرد و خود به عنوان وزير دفاع و فرمانده كل قوا، رئيس شوراى 

انقلاب ملى و معاون اول رئيس جمهور منصوب شد.
ــر، بومدين در 1965م با كودتايى  ــا بالا گرفتن اختلاف ميان دو رهب ب
ــوراى  ــود در رأس يك ش ــلا را خلع كرد و خ ــزى بن ب ــدون خونري ب
ــت. او حكومت الجزاير را  ــت گرف انقلابى 26 نفرى حكومت را در دس
دموكراتيك خلق و مجلس آن كشور را مجلس خلق ناميد. او به سبب 
ــت مخالفان زيادى براى خود دست وپا كرد. به  خودكامگى اى كه داش
ــاس او را به ديكتاتورى  ــوت مانند فرحت عب طورى كه رجال پيشكس

متهم كردند.
ــه بهاى پايان  ــر صنعت نفت را ب ــت ب ــرل حكوم او در 1971م كنت
ــه اعلام كرد. الجزاير در اين دوران از  ــط ويژه الجزاير با فرانس رواب
ــمار مى رفت و همزمان با  ــم جنبش عدم تعهد به ش ــورهاى مه كش
ــركت هاى غربى، روابط نزديكى نيز با  همكارى هاى اقتصادى با ش
ــى جديد و يك منشور  ــرق داشت. در 1976م قانون اساس بلوك ش
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ــى به تصويب رسيدند. منشور  ــد كه هر دو در همه پرس ملى تهيه ش
ــخ ناپذير و غيرقابل بازگشت الجزاير به سوسياليسم»  ملى «تعهد فس

را اعلام مى كرد.
ــده 1975م الجزاير ميان ايران و عراق نيز با ميانجى گرى الجزاير  معاه

به رهبرى بومدين صورت گرفت.
بومدين در 1978م به بيمارى سرطان كبد مبتلا شد و براى معالجه به 

شوروى رفت ولى عاقبت در همان سال درگذشت.

12/ متفقين و متحدين
جنگ جهانى اول يك نبرد جهانى بود كه از 1914م تا 1918م رخ داد. 
بدون هيچ زمينه كشمكشى، سربازان بسيارى براى جنگ تجهيز شدند 
ــدند. پيش از اين، هيچ وقت تلفات  ــيارى درگير جنگ ش و مناطق بس
ــروع كرد. دول محور  جنگى به اين اندازه زياد نبود. جنگ را اتريش ش
ــتان،  كه عبارت بودند از امپراتورى آلمان، امپراتورى اتريش ـ مجارس
بلغارستان و امپراتورى عثمانى به نفع هم مى جنگيدند و دول متحدين 
ــكيل مى دادند. آلمان تا آن زمان قوى ترين قدرت نظامى جنگ  را تش
ــوب مى شد. جنگ از سوى متحدين بر عليه نيروهاى متفقين به  محس

رهبرى فرانسه و بريتانيا درگرفت.
تا مدت ها هيچ يك از دو طرف نتوانستند به پيروزى كامل دست يابند 
ــال به طول انجاميد. پيش از پيروزى متفقين حدود  و جنگ تا چهار س
ــته شدند. پس از پايان اين جنگ در سال 1919م و  ده ميليون نفر كش
ــى در پاريس «معاهده ورساى» امضا و غرامت هاى بسيار  در كنفرانس

سنگينى بر بازندگان جنگ تحميل شد.
در جنگ جهانى دوم نيز همين تقسيم بندى با تركيبى تقريبا مشابه بين 

كشورهاى جهان شكل مى گيرد.

13/  خرده بورژواها
ــهر، مشتق شده است و  ــوى بورگ به معناى ش بورژوا از واژه فرانس
ــايل اساسى توليد، ملك، حمل و نقل و توزيع  به معناى صاحب وس
ــرار مى گيرد.  ــوده مردم و كارگران ق ــن طبقه در مقابل ت ــت. اي اس
ــا و پلوترها.  ــود دارد: بورژواه ــرمايه دارى دو طبقه وج ــام س در نظ
ــهرى و كاسب كارند كه در اواخر قرن نوزدهم اروپا در  طبقه اول ش
ــا بود قد عَلم  ــا كه مالكيت زمين با آنه ــراف و كليس برابر طبقه اش
ــغل آنها در يكى  ــه تمايز آنها فرهنگ و درآمد آنها و ش ــد. وج كردن

ــى  ــع آزاد بود. اين اعتقاد وجود دارد كه بنيان گذار دمكراس از صناي
ــى كه براى انقلاب ها  اين طبقه اند، البته خود طبقه بورژوا نيز تلاش
ــتثمار مردم عادى و حرص و آز بيشتر به مقام  ــت براى اس كرده اس
ــخ اجتماعى  ــورژوازى از مفاهيم اصلى تاري ــت. ب ــروت بوده اس و ث
ــه بعد به  ــان ماركس ب ــن مفهوم از زم ــمار مى رود. اي ــا به ش اروپ
ــرمايه داران  ــرمايه دارى يعنى طبقه س معناى طبقه حاكمه جامعه س
ــور كلى مفهوم  ــت. به ط ــد به كار رفته اس ــايل تولي ــكان وس و مال
ــت. مفهوم  ــده اس ــتخوش تحولاتى ش بورژوازى در طى تاريخ دس
ــده  بورژوازى به طبقه اى از مردم در تاريخ اجتماعى اروپا اطلاق ش
ــد. اين طبقه در  ــوژى و فكرى خاصى بودن ــت كه داراى ايدئول اس
ــان بورژوازى صرفاً يك مقوله  ــرافيت قرار داشت. بدين س مقابل اش
ــه ويژگى هاى  ــا با توجه ب ــود بلكه عمدت ــى نب ــادى و اجتماع اقتص

فرهنگى، ايدئولوژيك و سياسى اش شناخته مى شد.
ــرمايه هاى كوچك، صاحبان  ــامل صاحبان س ــورده بورژواها نيز ش خ
ــدرن، صاحب  ــرمايه م ــط با س ــك مرتب ــه هاى كوچ ــا و پيش حرفه ه
كارگاه هاى مونتاژ و تعميرات كوچك و تجار و كسبه خُرد ه پا مى شوند. 
ــهيم هستند، اما سهم  ــرمايه س اينها نيز به نحوى در جريان گردش س

اندكى دارند و در كل، وابسته به جامعه مدرن هستند.

14/  امپرياليستى
ــه امپراتورى مشتق شده است؛ يعنى  ــم در لغت از ريش كلمه امپرياليس
ــترش و توسعه  ــكيل امپراتورى دادن. ولى در اصطلاح هر نوع گس تش
ــم به كشور  ــلطه قوى بر ضعيف را در برمى گيرد. امپرياليس ارضى و س
ــرزمين  ــود كه از راه تعدّى و تجاوز بخواهد س ــا قدرتى اطلاق مى ش ي
ــه زور وادار به  ــرزمين را ب ــت ديگرى را تصرف كند و مردم آن س مل
ــانى آنها به  فرمان بردارى از خود كند و از منابع اقتصادى و مالى و انس

سود خود بهره بردارى كند.
ــم، پيوستگى كاملى يافته  ــتعمار، امروزه با مفهوم امپرياليس مفهوم اس
ــت.  ــى و فرهنگى اس ــم داراى ابعاد اقتصادى، سياس ــت. امپرياليس اس
ــت ها معمولاً از امپرياليسم، برداشت اقتصادى دارند. از ديدگاه  كمونيس
ــره اقتصادى و مربوط به  ــم جز پديده اى تاريخى و يكس آنها امپرياليس
نظام سرمايه دارى نيست، ولى در اصطلاح سياست مداران آسيا و افريقا، 
امپرياليسم، اغلب به معناى تسلط سياسى است و مفهوم اقتصادى آن 

را در كلمه استعمار مى جويند.
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15/ پيغمبر از شعر شعرا استفاده كرده.

ــعرِ ـ :  ــئلَ عنِ الشِّ ــول االله ـ لمَّا سُ مجمع البيان / ج7 / ص326: «رس
ــدِهِ لكَأنمّا  ــانهِِ وَ الذِّي نفَســي بيَِ ــيفِهِ وَ لسِ ــنَ مُجاهِدٌ بسَِ انِّ المُؤمِ

ينَضِحُونهَم باِلنَّبلِ
پيامبر خدا ـ چون درباره شعر از ايشان سوال شد ـ فرمود: همانا مؤمن 
ــوگند به آن كه جانم در دست  ــير و زبان خود جهاد مي كند؛ س با شمش
اوست، شاعران [مؤمن] با شعر خود گويي به دشمن تير مي اندازند.»

16/ دوران پهلوى و دوران قاجار
ــال 1170ش تا  ــه از حدود س ــى ترك نژاد بودند ك ــا دودمان قاجاره
ــله آغامحمدخان  1304ش بر ايران فرمان راندند. بنيان گذار اين سلس
ــاه، محمد  ــت كردند: فتحعلى ش ــش نفر حكوم ــت و بعد از او ش اس
ــاه، مظفرالدين شاه، محمدعلى شاه و آخرين آنها،  شاه، ناصرالدين ش
ــد و رضاشاه پهلوى،  ــاه است كه در سال 1304ش بركنار ش احمدش

جاى او را گرفت.
ــان ميرپنج  ــن لقب را براى رضاخ ــوى (بعد از كودتا اي ــان پهل دودم
گذاشتند) پس از انحلال سلسله قاجار، از سال 1304ش تا 1357ش 
ــفند1299  ــر ايران حكومت كردند. رضاخان ميرپنج با كودتاى 3اس ب
ــيد و وزير جنگ شد و سيدضياء به نخست وزيرى رسيد.  به قدرت رس
ــيدضياء بركنار شد و قوام نخست وزير شد و رضاخان  ــه ماه بعد، س س
ــت الوزرايى رسيد. رضا  وزير جنگ باقى ماند. بعدها وى به مقام رياس
ــرد. بعد از او محمدرضا  ــوى، از 1304ش تا 1320ش حكومت ك پهل
پهلوى به خواست انگليسى ها به حكومت رسيد و از 25شهريور1320 

تا پيروزى انقلاب اسلامى در 22بهمن1357 شاه ايران بود.

17/ دوران ساسانى
ــت كه از سال 224م تا  ــاهى ايرانى اس ــانيان نام خاندان شاهنش ساس
ــاهى يكپارچه را  ــر ايران فرمانروايى كردند. بنيان اين شاهنش 651م ب
اردشير بنا كرد. قيب از او اشكانيان قدرت را در دست داشتند. پايتخت 
ــفون (به عربى مدائن) در نزديكى بغداد  ــهر تيس ايران در اين دوره، ش

در عراق امروزى بود.
نام «ساسانيان» از «ساسان» گرفته شده، كه اردشير از نوادگان اوست. 
«خسرو پرويز» از پادشاهان ساسانى بود كه پيامبر اكرم نامه اى تاريخى 

براى دعوت ايرانيان به دين مبين اسلام به او فرستاد.

ــرانجام عمربن الخطاب  ــانى بود. س ــوم آخرين شاه ساس يزدگرد س
ــازِ قادسيه و جنگ  ــيد و در دو نبرد سرنوشت س ــكر كش به ايران لش
ــهر تيسفون  نهاوند با پيروزى اعراب پايان يافتند. پايتخت ايران، ش
ــال 651م،  ــراب افتاد. با مرگ يزدگرد به س ــت اع در 637م به دس

شاهنشاهى ساسانى پايان يافت.

18/ ابن سينا
ابوعلى حسين بن عبداالله معروف به ابن سينا سال 370ق در روستايى از 
ــامانيان) متولد شد و در سال 428ق در همدان  توابع بخارا (پايتخت س
ــرآن، ادبيات،  ــارا به آموختن زبان عربى، ق ــت. ابوعلى در بخ در گذش
ــكى استادى  منطق و مقدمات رياضى پرداخت. در علوم طبيعى و پزش
ــرا گرفت. پس از اندك  ــوزى اين دانش ها را ف ــت و از راه خودآم نداش
زمانى، در پزشكى چنان شهرت يافت كه پزشكان مشهور به شاگردى 
ــد. در شانزده  ــالگى حافظ قرآن كريم ش نزد او مى آمدند. وى در ده س
ــاله  ــهور «قانون» را به نگارش در آورد. هفده س ــالگى كتاب مش س
ــامانى)  ــاه وقت س ــه براى درمان بيمارى نوح بن منصور (پادش بود ك
ــن خدمت اجازه يافت تا  ــد و او را درمان كرد. به پاداش اي دعوت ش
ــر مطالعه كتاب هاى  ــه مطالعه بپردازد. بر اث ــلطنتى ب در كتابخانه س
ــه آگاهى هاى تازه اى در زمينه  ــرى كه در اين كتابخانه بود ب كم نظي

پزشكى و فلسفه دست يافت. 
ــر اثر ضعف  ــت داد و ب ــالگى كه پدرش را از دس ــت و دو س در بيس
ــده بود، از بخارا به خوارزم  ــفتگى ش ــامانى، بخارا دچار آش دولت س
ــايش  ــگران بود رفت و مدتى به آس ــمندان و پژوهش كه مركز دانش
ــوارزم، پس از  ــت. اما خ ــه كار و پژوهش پرداخ ــا ب ــر در آنج خاط
ــمندان از آنجا  ــوى در آمد و دانش ــرف محمود غزن ــدى، به تص چن
ــينا كه با خشونت محمود در سياست و مذهب  پراكنده شدند. ابن س
ــف بود، دعوت او را نپذيرفت و از بيم جان از خوارزم گريخت.  مخال
ــمس الدوله ديلمى،  ــهر، به نزد ش ــس از اقامت كوتاهى در چند ش پ
ــمس الدوله را درمان  ــارى قولنج ش ــدان، رفت. بيم ــرواى هم فرمان
ــرگرم  ــينا در همين دوره، كه س ــرد و وزارت او را پذيرفت. ابن س ك
ــفا» پرداخت.  ــتن كتاب «ش ــى و ادارى بود، به نوش كارهاى سياس
ــمس الدوله، جانشين او، ابن سينا را چهار ماه زندانى  پس از مرگ ش
ــاله اى عرفانى، به نام «حَى بن يَقظان»،  ــينا در زندان رس كرد. ابن س
ــت.  ــاله ديگر نوش ــكى، به نام «قولنج» و چند رس و كتابى در پزش
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ــتقبال  ــدان به اصفهان رفت. در اصفهان با اس ــس از رهايى از زن پ
ــد و چهارده سال  علاءالدوله كاكويه، فرمانرواى اصفهان، رو به رو ش
ــال ها كتاب هاى  ــرد. در اين س ــهر در آرامش زندگى ك ــن ش در اي
ــاند و كتاب هاى تازه اى در زمينه فلسفه،  ناتمام خود را به پايان رس
ــعود غزنوى به اصفهان،  ــت. در حمله مس ــيقى نوش رياضى و موس
ــد و  ــن فرمانروايى علاءالدوله، خانه ابوعلى تاراج ش ــراى برانداخت ب
ــينا تا پايان عمر در  ــته هاى او از ميان رفت. اما ابن س بعضى از نوش
ــتگاه علاءالدوله باقى ماند و سرانجام در سال 428ق، در سفرى  دس
ــد و در گذشت.  كه با علاءالدوله به همدان مى رفت، در راه بيمار ش

آرامگاه وى در همان جا برپا شد. 
ابن سينا نخستين فيلسوف در ايران و جهان اسلام است كه كتاب هاى 
ــفه نوشته است. وى بيش از همه، از فلسفه  منظم و كاملى درباره فلس
ــه هاى فلسفى ارسطو و پيروان اين  ــطو بهره گرفته است. او انديش ارس

فيلسوف يونانى را در كتاب «شفا» گرد آورد. 
ــه تا اندازه اى با  ــت ك ــفه ديدگاهى نو داش با اين همه، ابوعلى در فلس
ــفه ارسطو متفاوت بود. تأثير انديشه هاى فلسفى يونان در او چنان  فلس
نبود كه او را بازگوكننده ساده اين عقيده ها بشناسيم. ابن سينا به الهيات 
اسلامى توجه داشت و كوشش كرد تا انديشه هاى اسلامى را در فلسفه 

خود وارد كند.
در كتاب «قانون» درباره تشريح اعضاى بدن انسان، جراحت ها پس از 
ــيوه استفاده از آنها به  عمل جراحى، و نيز درباره طبقه بندى داروها و ش
تفصيل سخن به ميان آمده است. قانون يكى از پرارزشترين كتاب هاى 
پزشكى جهان بوده است. ترجمه اين كتاب به زبان هاى اروپايى مدت 
ــگاه هاى اروپا بود و از  ــكى دانش ــى رشته پزش ــش قرن كتاب درس ش
نخستين كتاب هايى است كه پس از اختراع چاپ در اروپا انتشار يافت. 

ابن سينا در اروپا به «آويكنا» و «آويسنا» شهرت داشته است. 
ــى، منطق و الهيات در  ــم او درباره علوم طبيعى، رياض ــاله هاى مه رس
كتاب «شفا» آمده است. ابن سينا نخستين دانشمندى است كه در ايران 
ــت. او در كتاب  ــلام به آموزش و پرورش كودكان توجه داش پس از اس

قانون و شفا و رساله «تدابيرالمنازل» در اين  باره سخن گفته است. 
يكى از استعدادهاى شگرف ابن سينا، استادى او در فن نويسندگى 
ــته اند كه  ــاله دانس ــته هاى او را بيش از 130 كتاب و رس بود. نوش
ــى، در زندگينامه او  ــاگردش، ابوعبيد جوزجان ــتر آنها را ش نام بيش

آورده است.

19/ فارابى
محمد بن طرخان، حكيم و فيلسوف شهير، معروف به ابونصر فارابي، در 
ــتايى نزديك فاراب در خراسان قديم به دنيا آمد.  ــال 260ق در روس س
فارابي از بزرگ ترين دانشمندان اسلامي قرن چهارم هجري بوده و به 
ــفه و مَلكُِ الحُكَما خوانده مي شود. در جوانى  ــتاد الفلاس معلم ثاني، اس
ــفه  ــتادان بزرگ زمان، به تحصيل منطق و فلس به بغداد رفت و نزد اس
يونان پرداخت. پس از اندك زمان، وى كه به زبان هاى فارسى، تركى، 
ــلط كامل داشت، در فهم فلسفه يونان به  ــريانى و يونانى تس عربى، س
ــيد كه او را معلم دوم خواندند. معلم اول ارسطوست و پس  پايه اى رس

از ابونصر ديگر هيچ كس را معلم نگفته اند.
ــى و ضعف خلافت  ــر فارابى هم زمان با فروپاش ــى ابونص دوران زندگ
ــان مانند برمكيان كه  ــى است. خاندان هاى بزرگ وزيران خراس عباس
ــه حمايت مى كردند، از ميان  ــى از علم و انديش در دربار خلافت عباس
ــون ابونصر فارابى، در  ــد. در چنين احوالى، ناچار بزرگانى چ رفته بودن

جستجوى حامى و مشوق دانش، به ديارهاى دور سفر مى كردند.
ابونصر فارابى فيلسوف بود اما براى گذراندن زندگى ناچار به پزشكى و مداواى 
بيماران مى پرداخت. اين راهى بود كه بيشتر فلاسفه اسلامى در آن روزگار 
پيش مى گرفتند. به همين جهت حتى تا روزگار ما هنوز به پزشك، حكيم نيز 

مى گويند، در حالى كه حكيم در اصل به معنى فيلسوف و انديشه ور است. 
ــفه اى كه تا زمان ابونصر فارابى ترجمه شده بود اغلب  كتاب هاى فلس
ــيار داشت و قابل فهم نبود. فارابى نخستين كسى است كه با  غلط بس
رنج بسيار آثار ارسطو و افلاطون را به طور كامل دريافت و در كتاب ها 
ــاله هاى خود به شرح و تفسير و نقد آنها پرداخت. آشنايى دوباره  و رس
ــش و تلاش ابونصر  ــوفان در واقع مرهون دان ــان با آثار اين فيلس جه
ــى كتابى از او باقى است كه بى پايه بودن  فارابى است. در ستاره شناس
پيش گويى منجمان را ثابت مى كند و آنها را بى ارزش مى شمرد. كتاب 
بزرگ و معتبر او در سياست نمودار اطلاع وسيع او درباره جوامع بشرى 
ــت كه وى درباره مدينه فاضله و شهر  ــت. مهم تر از همه كتابى اس اس
ــفه نوشته است. وى در اين كتاب كه خود به چند بخش  آرمانى فلاس
بسيار بزرگ و مهم تقسيم شده، با پيش بينى فلسفى و عارفانه نظريات 

خود را درباره جوامع انسانى بيان داشته است.
ابونصر فارابى در موسيقى نيز استادى بى نظير بود. اختراع قانون را به 
ــبت داده اند. او علاوه بر نوشتن رساله هاى متعدد درباره موسيقى  او نس

و زبان شناسى، نوازنده اى ماهر بود.
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ــانى خويش و شاگردانش بسيار اهميت مى داد و در  وى به تربيت نفس
زندگى شخصى به جاه و جلال و نام و شهرت بى اعتنا بود. بى علاقگى 
وى را به جمع آورى تأليفات خود ناشى از عظمت روحى او دانسته اند. با 
وجود اين بيش از 102 رساله و كتاب از او به جاى مانده كه هر يك در 
ــت. از كتاب هاى وى، معلوم مى شود كه در علوم  نوع خود بى نظير اس
زبان، رياضيات، كيميا، هيأت، علوم نظامى، موسيقى، طبيعيات، الهيات، 

علوم مدنى، فقه و منطق داراى مهارت بسيار بوده است.
ــاگرد مكتب فارابى خوانده و گفته  ــيخ الرئيس ابوعلى سينا خود را ش ش
ــت كه تنها از طريق مطالعه رساله هاى ابونصر توانسته است منظور  اس

ارسطو را از كتاب متافيزيك درك كند.
ــيده است تا فلسفه را به  ــفى خود كوش ابونصر فارابى در آثار متعدد فلس
ــر، معتقدات دينى را  ــردم نزديك كند، به عبارت ديگ ــدات دينى م معتق
ــفى از خرافه و توهم دور سازد. افزون بر اين، فارابى براى  با اصول فلس
ــتن آن را مانند علوم ديگر براى همه مردم لازم  ــفه، كه دانس رواج فلس
مى دانسته، كوشيده كه آن را به زبان و اصطلاحات مذهبى نزديك كند.
ــتاد سالگى در دمشق درگذشت و با آن كه بيش  ابونصر فارابى در هش
ــتند، مجموعه اى گران قدر از آثار خود را  از تنى چند بر جنازه او نگريس
ــوف و نابغه اى  ــت. اما نه عرب كه فيلس ــه زبان عربى بر جاى گذاش ب
خراسانى و از جمله شخصيت هاى برجسته و كم نظيرى است كه آثار و 

افكارش اثرى جهانى داشته است.

20/ داستان اميرارسلان نامدار
ــتان گوى  ــك، داس ــى نقيب الممال ــرزا محمدعل ــتان را مي ــن داس اي
ــن هنگام فخرالدوله،  ــاه قاجار براى وى مى گفت و در اي ناصرالدين ش
ــت در نيمه باز اتاق خواجه سرايان مى نشست  ــاه پش دختر ناصرالدين ش
ــيد.  ــى مى كش ــتانها را با دقت مكتوب مى كرد و براى آنها نقاش و داس

داستان امير ارسلان اين گونه برجا مانده است. 

21/ اندلس
ــا تهيه  ــمال آفريقا) ب ــم ش ــى بن نصير (حاك ــال 92ق، موس در س
ــبه  ــرى را مهياى فتح ش ــت هزار نف ــكرى هف ــات لازم، لش مقدم
ــبه جزيره ايبرى  ــره ايبرى كرد و طى مدت كوتاهى، تمام ش جزي
ــلمانان فتح گرديد، حتى آنها از  ــت مس ــپانيا و پرتقال) به دس (اس
ــتند و به خاك فرانسه رسيدند و حكومت  ــله جبال پيرنه گذش سلس

ــلامى اندلس را در شبه جزيره برقرار كردند كه تا سال 897ق  اس
ادامه يافت.

ــر كجا كه قدم  ــت، ه ــلام، دين دانش، تفكر و تعقل اس ــا كه اس از آنج
ــت، نور دانش در آنجا درخشيد. اندلس نيز يكى از كشورهايى بود  گذاش
ــمندان  ــلام بر دل هاى مردمش، از ميان آنها انديش كه با تابيدن نور اس
ــزا در تمدن اسلامى بلكه بشرى ايفا  ــتند كه سهمى به س بزرگى برخاس
كردند و دستاوردهاى شگرفى را به جهان علم عرضه نمودند. «لاين  پل» 
 مستشرق انگليسى مى نويسد: «اسپانيا هشت قرن در دست مسلمانان بود 
ــاخته بود. علوم و ادب و صنعت فقط  ــور تمدن آن، اروپا را نورانى س و ن
ــرزمين اروپايى رونق داشت و از همين رهگذر بود كه علوم  در همين س
رياضى، فلكى، گياه شناسى، تاريخ، فلسفه و قانونگذارى فقط در اسپانياى 
اسلامى تكميل شده و نتيجه داده بود». اين تحول و پيشرفت در اندلس 

زمانى بود كه اروپا گرفتار دوره ركود علمى قرون وسطى بود.
مى توان دو عامل را به عنوان آسيب هاى جدى و اساسى حكومت اسلامى 
اندلس برشمرد: اختلاف و تفرقه و فساد اخلاقى. مهم ترين علت  شكست  
ــوان در درگيرى هاى داخلى بين  ــلمانان در اندلس را مى ت حكومت مس
ــتجو كرد. از نخستين روزهاى تشكيل  ــلمانان، به ويژه حاكمان جس مس
ــلامى در اندلس، اختلاف و دشمنى ميان دو گروه از اعراب  حكومت اس
ــيد و هرگاه كه  ــر بر آورد و هيچ گاه به پايان نرس مصرى و قحطانى س
ــت  يكى از آن دو مى افتاد، بر ديگرى ستم مى كرد و گروه  قدرت به دس

مقابل به كارشكنى مى پرداخت.
ــت اعراب پس از ورود به اندلس اين بود كه خود  از ديگر كارهاى نادرس
ــمال آفريقا (كه سهم بزرگى در فتح شبه جزيره ايبرى  را از بربرهاى ش
ــتر مى پنداشتند و آنان را به  ــتند) برتر مى ديدند و نصيب خود را بيش داش
ديده حقارت مى نگريستند. اين نوع برخورد نيز اختلاف پر دامنه اى را در 

اندلس سبب شد كه در تمام مدت، كم و بيش ادامه داشت.
ــوى  ــن درگيرى ها، روى آوردن دو گروه مخالف به س ــوم اي از نتايج ش
دشمن مسيحى بود (كه برأى چنين روزهايى لحظه شمارى مى كرد) و با 
باج دادن به مسيحيان، از آنان عليه يكديگر كمك مى خواستند و دشمن 

پليد نيز با نقشه هايش، آتش جدايى را شعله ورتر مى كرد.
ــلمانان بر اندلس، سه بار حكومت  ــت قرن حاكميت مس در طول هش
ــرى ها و طمع  ــر اختلافات، خودس ــلامى بر اث ــدر اس ــه و مقت  يكپارچ
ــه اى از  ــر فردى بر گوش ــتى گراييد و ه ــده اى به سس ــاى ع ورزى ه
ــزى واحد از بين  ــر گاه كه حكومت مرك ــرزمين حكم راند. ه ــن س اي
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ــتى و زبونى  ــر بر آوردند، ضعف، سس رفت و حاكميت هاى متعددى س
ــار به اتحاد  ــس از مدتى به ناچ ــد كه پ ــلمانان اندلس چيره ش بر مس
رسيدند و هر زمان كه حكومت مركزى و يكپارچه به وجود آمد، عزت 
ــت  يافتند. جنگ و خون ريزى  ــرفت دس پيدا كردند و به پيروزى و پيش
ــت و اركان  ــته ادامه داش ــتقل پيوس ميان حاكميت هاى كوچك و مس
ــرأى مبارزه با  ــرد و ديگر رمقى در آنها ب ــت ك اين حكومت ها را سس
ــايگان مسيحى باقى نماند و اين بهترين فرصت  برأى دشمن در  همس

كمين نشسته بود كه انتقام بگيرد.
با دشمنى و تفرقه اى كه بين دولت هاى كوچك اسلامى در اندلس وجود 
ــتند. چنانكه در سال  ــيحيان به تدريج آنها را از ميان برداش ــت، مس داش
ــيه »، در سال 668ق «مرسيه » و در سال 685ق «ميورقه »  636ق «بلنس
ــرد تا اين كه در  ــلمانان گرفتند و اين روند ادامه پيدا ك ــت مس را از دس
ــلمانان  ــت مس پايان قرن هفتم هجرى، تنها حكومت «غرناطه » در دس

باقى مانده بود.
ديرى نپاييد كه با درهم پيچيده شدن پرونده ديگر حكومت هاى كوچك 
اسلامى، نوبت به حكومت  بنى نصر در غرناطه رسيد. مسيحيان از همان 
ــرن هفتم هجرى حملات خود را به غرناطه آغاز كردند و هر از  اواخر ق
ــهرى را به تصرف خود در  ــاختند و ش گاهى ضرباتى بر پيكر آن وارد س
ــلامى در  ــال 897ق به عمر آخرين حكومت اس آوردند تا اين كه در س

اندلس پايان دادند.
دومين عامل شكست مسلمين در اندلس را مى توان روى آوردن حاكمان 
و بسيارى از مردم به بى تقوايى و بى بندوبارى دانست. فراگير شدن فساد 
ــلامت و  ــان را از توجه به صلاح و س ــت و جامعه، آن ــطح حاكمي در س
ــت و حميت و غيرت دينى را در آنها از بين برد  ــرفت جامعه باز داش پيش
ــان اهميت داشت، قدرت طلبى و خوش گذرانى بود. در  و آنچه كه برايش
نتيجه، شهرها يكى پس از ديگرى از تحت  حكومت آنان خارج گرديد و 
به تصرف دشمن درآمد. فساد در بين حكمرانان تا بدانجا پيش رفت كه 
«معتصم بن صمادح » حاكم «المريه»  عاشق دخترى مسيحى شد و به زور 
ــر همين موضوع به جنگ و خون ريزى در  او را از پدرش گرفت و بر س

ميان مسلمانان دست زد.
ــلمان بستند و طبق  ــمال، قراردادهايى را با حاكمان مس ــيحيان ش مس
ــلمانان  ــه و انجام تجارت بين مس آن آزادانه به ايجاد تفريح گاه و مدرس
ــيحيت  ــلمان، افكار دينى مس پرداختند. در مدارس خود به فرزندان مس
ــيحى در  ــا مى كردند و با به گردش در آوردن دختران زيباروى مس را الق

ــلمان را به آنجا مى كشاندند و با ترويج  خريد و  تفريح گاه ها، جوانان مس
ــلمان را از اعتقادات دينى خود دور  ــروبات الكلى، مردم مس فروش مش
مى ساختند و به اين طريق فساد را در تمام پيكره جامعه اسلامى رسوخ 
ــد و آن را از درون تهى كردند. بدين ترتيب بود كه توان مقاومت را  دادن

از آنان گرفتند.

22/ ميرزا ملكَم خان ارمنى
ميرزا ملكم خان ناظم الدوله در سال 1249ق در اصفهان متولد شد. پدر 
وى «يعقوب ميرزا» از ارامنه جلفاى اصفهان بود كه دينش را تغيير داده 
و به كسوت مسلمانى در آمده بود و مورخان اين تغيير را پوششى براى 
ــى مى دانند. يعقوب ميرزا كه زبان فرانسه  نفوذ به دربار و انجام جاسوس
ــت با سفارتخانه هاى فرانسه و روسيه ارتباط پيدا كرد  را خوب مى دانس
ــورى» صدراعظم وقت و رقيب «ميرزا تقى  ــون با «ميرزا آقاخان ن و چ
خان اميركبير» دوست بود توانست ملكم را به پاريس بفرستد. ملكم در 
پاريس در علوم طبيعى و در مسائل سياسى، مطالعاتى انجام داد و پس 
از قتل اميركبير به عنوان يكى از مهره هاى سياست استعمارى انگليس 
به ايران بازگشت. او به عنوان مترجم به دربار ناصرالدين شاه راه يافت 
و با انجام چند ماموريت خارج از كشور مورد توجه قرار گرفت. در يكى 
ــفرها در سن بيست و چهار سالگى به عضويت لژ فراماسونرى  از اين س
در آمد و پس از بازگشت به ايران به كمك پدرش و فريب ناصرالدين 
ــيس  ــونى، اقدام به تأس ــكيلات لژ فراماس ــا الگوگيرى از تش ــاه، ب ش
ــت لژ  ــاختمانى كه مركز فعاليت فراماسون هاس فراموش خانه نمود. (س
ــود. فراماسونرى در ابتدا جنبشى ليبرال در اروپا بوده است  ناميده مى ش
و نقش بزرگى در انقلاب هايى مانند انقلاب فرانسه و انقلاب مشروطه 
ــته است. اين جنبش حالتى مخفى و منشأ فرانسوى دارد. از  ايران داش
آنجا كه فراماسون ها اسرار خود را در خارج از جمع خود بروز نمى داندند 
ــوگند مى خورند كه هرآنچه در ميانشان رخ مى دهد، در خارج از لژ  و س
فراموش كنند؛ اين تشكيلات در ايران به فراموش خانه معروف گشت) 
ــده بود،  ــكيلات فراموش خانه بدبين ش ــاه كه به تش پس از چندى ش
ــتور تعطيلى آن و تبعيد ملكم را صادر كرد. ملكم به تركيه رفت و  دس
ــرفت و ترقى معتقد شد و با  در آنجا به «اصلاح خط» به عنوان راه پيش
ــى آخوندزاده در اين زمينه مراوده پيدا كرد. پس از چندى  ميرزا فتحعل
ــين خان مشير الدوله  ــاطت ميرزا حس ــاه با وس ميانه او و ناصرالدين ش
ــدن رفت و از  ــفارت لن ــده بود بهبود يافت. او به س ــه صدراعظم ش ك
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ــه خارجى ها و  ــاس ب ــان، نقش وى در واگذارى امتيازات حس اين زم
ــود. از جمله آنها مى توان از امتياز  ــى ها شروع مى ش مخصوصا انگليس
ــتى رانى در كارون و لاتارى(قمارخانه) نام برد. ناصرالدين  رويتر و كش
ــارى مى گردد و لذا از  ــار علما مجبور به لغو امتياز لات ــاه، تحت فش ش
ــترد دارد و چون ملكم  ــم مى خواهد چهل هزار ليره دريافتى را مس ملك
ــفارت عزل و تمام القاب او را  از اين كار خوددارى مى نمايد او را از س
ــر روزنامه «قانون» مى نمايد كه در آن نشر  مى گيرد. ملكم اقدام به نش
تعاليم تشكيلات فراماسونرى «جامعه آدميت» و تمجيد از شاه به طور 
مشخص انجام مى شود. پس از قتل ناصرالدين شاه و در زمان سلطنت 
ــتگاه شاهى در آمده و به  ــاه، مجدداً ملكم به خدمت دس مظفرالدين ش
ــفارت رم منصوب مى گردد و روزنامه قانون را تعطيل مى كند. ملكم  س
ــال 1326ق، در سوييس درگذشت و بنا به وصيت وى، جسدش  در س
ــان مى دهد كه اسلام آوردن ملكم خان يك  سوزانيده شد! اين امر نش

اقدام سياسى بوده است و نه يك اعتقاد واقعى.

23/ ميرزا فتحعلى آخوندزاده
ــد. پدرش ميرزا محمدتقى اهل  ــال1191ش در شهر نوخه زاده ش در س
ــه در جمهورى  ــهر نوخ ــه به نوخه مهاجرت كرده بود. ش ــه بود ك خامن
آذربايجان كنونى، تا زمان انعقاد عهدنامه تركمانچاى در سال 1206ش، 

يعنى حدود شانزده سال پس از تولد آخوندزاده متعلق به ايران بود.
ــهر و  فتحعلى در كودكى به همراه خانواده مدتى در خامنه و مشكين ش
ــپس به نوخه بازگشت و تحصيل  چندى هم در گنجه زندگى كرد و س
ــتان  كرد. بعد به تفليس رفت و مترجم «بارون روزن» فرماندار گرجس

شد و تا آخر زندگى همين سمت را داشت.
در تفليس با فن نمايش و نمايشنامه نويسى آشنا شد و خود به نوشتن 
ــار او اغلب به زبان  ــى و انتقادى پرداخت. آث ــنامه هاى اجتماع نمايش
ــى مزين مى شد.  ــعرهاى فارس ــت كه گاه به ش تركى آذربايجانى اس
بعضى از آثارش به روسى و فارسى ترجمه شدند. نمايش نامه معروف 
ــه نام تمثيلات، با مهارت به انتقاد از اخلاق و عادات مردم قفقاز  او ب

و آذربايجان مى پردازد.
ــنفكر دوره مشروطيت ايران  ــندگان روش آثار او در كارهاى ديگر نويس
ــت. او همچنين از طرفداران و مبلغان تغيير رسم الخط  تأثير زيادى داش

عربى به الفباى لاتين بود.
آخوندزاده در سال 1257ش در تفليس درگذشت.

24/ حاج سيّاح محلاتى
ــاله اش به  ــفر هجده س ــبب س ــى محلاتى كه به س ــرزا محمدعل مي
ــر ايران به  ــفرهاى فراوانش در سراس ــورهاى مختلف جهان و س كش
ــال 1215ش، در محلات به  ــده است، در س ــياح» معروف ش «حاج س
ــياح» و «خاطرات  ــفرنامه حاج س ــا آمد. از او دو اثر به نام هاى «س دني
ــت. حاج سياح وقايع دوران سفر خود را  ــياح» به جاى مانده اس حاج س
ــمالى و همچنين كشورهاى شرق از  به اقصى نقاط اروپا و آمريكاى ش

جمله هندوستان شرح داده است.
ــفرهاى او در اروپاست. او به  ــيّاح به فرنگ، شرح س ــفرنامه حاج س س
ــيه، عثمانى، كشورهاى  ــتان، مصر، جيبوتى، روس ــتان، هندوس عربس
ــفر كرده است. وى نخستين ايرانى است كه رسما  اروپايى و آمريكا س
ــال 1285ش ده نفر از  ــت ايالات متحده آمريكا را پذيرفت. در س تابعي
ــون هاى ايرانى «لژ بيدارى ايرانيان» را تأسيس  ــويان و فراماس فرانس
ــد.  ــياح نيز يكى از همان ده نفر بود و كارپرداز لژ ش كردند كه حاج س

حاج سياح، سال 1304ش، در سن 89 سالگى در شميران درگذشت.

25/ رويتر
ــلاش صدراعظم، ميرزا  ــاه و با ت ــرارداد رويتر در زمان ناصرالدين ش ق
حسين خان سپهسالار و دلالى ميرزا ملكم خان ميان دولت ايران با يك 
ــال 1250ش  يهودى انگليس به نام «بارون جوليوس دو رويتر» در س
ــت و خبرگزارى انگليسى  ــد. (رويتر بنيان گذار خبرگزارى اس ــته ش بس

رويتر نيز به نام او نام گذارى شده است) 
به موجب اين توافقنامه كه به صورت قطعى و انحصارى بود، بهره بردارى 
ــتخراج كليه معادن ايران از جمله معادن ذغال سنگ، آهن، مس،  و اس
سرب، نفت و هر معدن ديگرى كه در ايران قابل بهره بردارى بود به جز 
طلا و نقره و سنگ هاى قيمتى، و نيز بهره بردارى از جنگل ها و احداث 
ــارى اراضى و همچنين احداث راه آهن و تراموا،  قنات و كانال هاى آبي
ــاى صنعتى به مدت هفتاد  ــاد جاده ها، خطوط تلگراف و كارخانه ه ايج
ــارى هرگونه محصولات  ــام گمركات و صدور انحص ــال و اجازه تم س
ــرار گرفت. رويتر  ــال در اختيار وى ق ــت و پنج س به ايران به مدت بيس
ــود حاصل از اين  ــى با پرداخت چهل هزار پوند و 60 درصد س انگليس

امتياز، آن را خريدارى كرد. 
ــابقه بود كه بعضى، آن را بخششى بزرگ  چنين امتيازى آن چنان بى س
ــك مملكت تعبير كرده اند، چرا كه به  ــته و پاره اى آن را فروش ي دانس
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ــى ـ اقتصادى خود را از  ــتقلال سياس موجب اين امتياز، ايران عملاً اس
ــت مى داد و بدون جنگ و خونريزى تبديل به مستعمره انگلستان  دس
ــته كرزن «اين قرارداد در برگيرنده تسليم كامل همه  ــد. به نوش مى ش
ــت كه مانند آن هرگز به وهم و گمان  منابع يك دولت به خارجى  هاس

احدى در نيامده و در تاريخ سابقه نداشته است.»
اين قرارداد پيش از اجرا به دليل اعتراضات روس ها و اعتراضات داخلى 

به رهبرى حاج ملاعلى كنى توسط ناصرالدين شاه باطل شد.
ــخ قرارداد به مدت هفده سال پيگير خسارات خود بود  رويتر از بابت فس

و سرانجام امتياز بانك شاهنشاهى ايران را براى پسرش به دست آورد.

26/ رِژى
قرارداد رژى (انحصار تجارت تنباكو) محصول سومين سفر ناصرالدين 
ــان تحت تأثير رجال  ــاه كه در آن زم ــاه به اروپا بود. ناصرالدين  ش  ش
روشنفكر دربارى براى سفر به اروپا و ديدار از دستاوردهاى تمدن غربى 
ترغيب مى شد، به تأييد و تشويق محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، ميرزا 
ــين  خان  ــان امين الدوله، ميرزا ملكم خان ناظم الدوله و ميرزا حس على خ
سپهسالار از سرمايه گذارى خارجى در ايران استقبال كرد. وليكن عدم 
ــد كه در سال 1307ق  ــرمايه گذارى باعث ش آگاهى او از نحوة اين س
ــد با ماژور تالبوت  ــيع كه مورد تعجب جهانيان ش قراردادى چنين وس
ــى ببندد و امتياز تجارت توتون و تنباكو را به مدت پنجاه سال  انگليس

به او واگذار كند.
ــيس شركتى با سرمايه 650 هزار  ــاه، تالبوت به تأس پس از مراجعت ش
ــد بهطورى كه چند روز اول  ــت زد و مخفيانه راهى تهران ش ليره دس
ــفارت انگليس از حضور او در  ــلطان و اعضاى س همگان بجز امين الس

تهران بى اطلاع بودند.
ــال  ــلطان قراردادى به مدت پنجاه س پس از چندى تالبوت و امين الس
ــلطان به نزد  ــط امين الس در اين باب تنظيم كردند و براى امضاء توس
ــاه بردند. امضاى قرارداد فقط براى ناصرالدين  شاه مبلغ  ناصرالدين  ش
ــكش و هدايا در برداشت و البته اين هدايا از هداياى  25 هزار ليره پيش
امين السلطان و كامران  ميرزا جدا بود. با واگذارى اين قرارداد همه ساله 
ــد. در  مبلغ پانزده هزار ليره انگليس به خزانه دولت ايران واگذار مى ش

حالى كه اين قرارداد سود كلانى براى انگلستان داشت. 
 اين قرارداد در اصل ناقض استقلال كشور بود و سرنوشت تمامى دست 
ــور، اعم از تاجر و خرده فروش و زارع  اندركاران توتون و تنباكوى كش

ــت خارجى ها مى سپرد و در اين زمينه از قراردادهاى مشابهى  را به دس
ــيده بود به مراتب ظالمانه تر بود.  ــورهاى ديگر به امضاء رس كه با كش
ــت  در ايران آن روز، تعداد زيادى از مردم در كار خريد و فروش و كش
ــتان  ــالى 435 تن به تركيه و هند و افغانس ــو و توتون بودند و س تنباك
ــالى پانصدهزار ليره  ــد و لذا سود شركت انگليسى را به س صادر مى ش

تخمين مى زدند.
ــرانجام با فتواى تاريخى ميرزاى شيرازى، مرجع  اين قرارداد ننگين س
تقليد برزگ شيعيان آن زمان، مبنى بر حرمت استعمال توتون و تنباكو، 

به شكست انجاميد و راهى از پيش نبرد.

27/ شرح حال سه جلدى عبداالله مستوفى
عبداالله مستوفى نويسنده كتاب «شرح زندگانى من» در سال 1255ش 
ــد و در خانواده اى متدين و برجسته تربيت يافت. او  در تهران متولد ش
ــه سياسى بود كه به ابتكار ميرزا  جزو نخستين فارغ التحصيلان مدرس
حسن خان مشيرالدوله (بعدها پيرنيا) تأسيس شده بود. مستوفى در آنجا 
ــنا شد. اين ارتباط  ــه را فرا گرفت و با على اكبر دهخدا آش زبان فرانس
ــبب كار در سفارت ايران  ــال و نيم دورى از ايران (به س به رغم پنج س
ــيه) همچنان برقرار ماند. گرچه عمده سال هاى  در سن پترزبورگ روس
ــيب امور مملكت و  ــى و در فراز و نش ــتوفى با رجال دولت ــى مس زندگ
تجربه كار هاى مختلف سپرى شد، اما او از روزگار جوانى به نويسندگى 
ــد از: ترجمه انقلاب  ــت. برخى آثار علمى وى عبارتن ــت تمام داش رغب
ــاعت  ــان و حيوان، چهل س ــه، ابطال الباطل، محاكمه انس كبير فرانس
ــه در طول پنج  ــت ك ــه جلد اس ــه. اما مهم ترين اثر وى در س محاكم
ــت و يكى از زيباترين و ماندگارترين نمونه هاى  ــال نگاشته شده اس س
ــمار مى آيد. اين كتاب تصوير  ــب حال نويسى در ادب فارسى به ش حس
ــت كه به زبان ساده و روان  ــال پيش اس زندگى روزانه مردم در صد س
ــعت دامنه اطلاعات و نكته يابى نويسنده و نيز  ــته شده است. وس نگاش
ــاهده بر ارزش كارش افزوده است. عبداالله مستوفى در  دقت او در مش

1329ش در گذشت.

28/ ميرزا نصراالله نائينى
ــال 1261ق در نائين متولد شد. با القابِ  ميرزا نصراالله خان نائينى در س
ــيرالدوله در  ــيرالملك در 1308ق و مش مصباح الملك در 1299ق، مش
ــاه در  ــلطنت محمدعلى ش 1317ق، از اواخر دوران ناصرى تا اوايل س
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ــروطيت در دوران  ــت هاى مختلف مملكتى بوده است. فرمان مش پس
ــيد (14مرداد1285) و  ــاه رس صدراعظمى او به امضاى مظفرالدين ش
ــر محمدعلى گذارد.  ــاهى را پس از فوت مظفرالدين او بر س تاج پادش
ــا فوت وزير  ــد و در 1317ق ب ــكر ش ــيرالدوله از 1312ق وزير لش مش
خارجه، محسن خان مشيرالدوله، وزارت خارجه و لقب مشيرالدوله را به 
او سپردند. او در زمان انقلاب مشروطه نقش ميانجى را بر عهده گرفته 
ــروطه خواهان  ــروطه را او بر زبان مش ــود و براى اولين بار كلمه مش ب
ــفارت انگلستان  ــروطه خواهان در باغ س انداخت. تا قبل از تحصن مش
ــال در تحصن  ــرح نبود و براى مث ــروطه مط ــك، حرفى از مش در قله
ــت كه آن نيز  ــرم حضرت عبدالعظيم صحبت از عدالت خانه بوده اس ح
ــت هاى جزيى مردم اضافه شده  ــفير عثمانى به درخواس ــطه س به واس
ــت. در تحصن باغ قلهك، زمانى كه علماى مشروطه در قم به سر  اس
ــرف از عدالت خانه اى كه با  ــت خود ح مى بردند، مردم در متن درخواس
ــود به ميان آورده بودند،  ــرع احمدى» و «سنت محمدى» اداره ش «ش
اما مشيرالدوله به بهانه اين كه متن درخواست شما جنبه قانونى ندارد، 
ــروطه را به درخواست مردم اضافه مى كند، كاردار سفارت انگليس  مش
نيز در ترغيب مردم به اين كلمه نقش اساسى داشته است. مشيرالدوله 
ــروطيت و تأسيس مجلس نقش مهمى ايفا كرد.  در تهيه مقدمات مش
مرگ مشيرالدوله در سال 1325ق، دو هفته پس از ترور على اصغرخان 
ــت وزير محمدعلى شاه) به طور مشكوكى  اتابك (امين السلطان، نخس

روى داد و جسد او در امامزاده صالح تجريش به خاك سپرده شد.

29/ حسن مشيرالدوله
ميرزا حسن خان مشيرالدوله (1314ـ1251ش) پسر اول ميرزا نصراالله خان 
ــت. وى  ــيرالدوله نائينى، از رجال دوره اخير قاجاريه و اوايل پهلوى اس مش
تحصيلات نظامى و حقوقى خود را در مسكو به پايان رسانيد و مؤلف كتاب 
«ايران باستانى» و تاريخ «ايران باستان» و «داستانهاى قديم ايران» است. 
ــمت سفارت، وزارت و نخست وزيرى داشت. در سال 1314ش  او مكرر سِ

درگذشت و در امامزاده صالح تجريش ، به خاك سپرده  شد.

30/ حسين مؤتمن الملك
ميرزا حسين مؤتمن الملك (1326ـ1253ش) پسر دوم ميرزا نصراالله خان 
ــت. وى چند بار وكيل  ــيرالدوله از تحصيل كردگان پاريس و لندن اس مش
ــت مجلس  ــوم، چهارم و پنجم رياس مجلس و وزير بود و در دوره هاى س

ــوارى ملى را به عهده داشت و مؤلف «مجموعه معهدات ايران با دول  ش
ــرات در تهران  ــتون فق ــرطان س ــت. وى به بر اثر بيمارى س خارجه» اس
درگذشت و در آرامگاه خانوادگى پيرنيا، در امامزاده صالح تجريش تهران ، 

به خاك سپرده  شد.

31/ مدرّس
ــال 1287ق در يكى از روستاهاى اردستان  ــن مدرس در س ــيد حس س
ــماعيل از سادات  ــيد اس در يك خانواده روحانى به دنيا آمد. پدرش س
ــه رفت و نزد  ــالگى به همراه پدر به قمش ــش س طباطبايى بود. در ش
ــالگى پس از  ــانزده س ــى درس خواند. در ش ــش ميرعبدالباق پدربزرگ
ــت ميرعبدالباقى براى ادامه تحصيل راهى اصفهان شد. سپس  درگذش
در سال 1311ق براى تكميل تحصيلات خود عازم نجف اشرف گرديد 
ــيد محمدكاظم  ــانى و س ــال از محضر آخوند خراس و به مدت هفت س
طباطبايى يزدى كسب فيض نمود و به درجه اجتهاد نايل شد. وى در 
سال 1324ق به اصفهان بازگشت و به تدريس فقه و اصول پرداخت. 
ــال 1328ق به هنگام افتتاح مجلس دوم علماى نجف ايشان را  در س
به عنوان يكى از پنج مجتهد طراز اول جهت نظارت بر تصويب قوانين 
ــيعه و موازين  ــت آنها با فقه ش ــوراى ملى به لحاظ مطابق ــس ش مجل
اسلامى انتخاب نمودند، از اين رو وى از اصفهان به سوى تهران روانه 

گشت و در مجلس شوراى ملى حضور يافت. 
ــتر امريكايى  ــال 1329ق به دليل حضور شوس ــت در س قابل ذكر اس
ــدرس از جمله مخالفين  ــران اولتيماتوم داد. م ــيه به اي در ايران، روس
ــوم همزمان با جنگ جهانى  اولتيماتوم بود. نمايندگى او در مجلس س
ــط متفقين بود. در محرم 1334ق مدرس به  ــغال ايران توس اول و اش
ــى به منظور مقابله  ــده اى از نمايندگان مجلس و رجال سياس اتفاق ع
ــه ايران، به قم مهاجرت نموده و در آن  ــا تجاوزات روس و انگليس ب ب
ــهر كميته دفاع ملى را تشكيل دادند. قواى روس مهاجران را تعقيب  ش
ــدند و از راه كرمانشاه، كرند  ــور ش نمودند و آنان ناگزير عازم غرب كش
ــاندند. مهاجران در تبعيد، دولتى  ــيرين خود را به استانبول رس و قصرش
ــت نظام السلطنه مانى تشكيل دادند و مدرس در دولت مذكور  به رياس

وزير عدليه و اوقاف بود. 
ــعبان 1336ق با پايان يافتن جنگ جهانى اول مدرس به تهران  در ش
ــت. در ذى قعده  ــالار به تدريس پرداخ ــه سپهس ــت و در مدرس بازگش
ــاخت اما  ــتان منعقد س ــه قرارداد 1919 را با انگلس 1337ق وثوق الدول
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ــوق را لغو نمود. پس از  ــر اثر مخالفت هاى مدرس، مجلس قرارداد ف ب
ــتگير شدند و از  ــيارى از آزادى خواهان دس ــفند1299 بس كودتاى 3اس
ــن تبعيد و در آنجا زندانى و پس از  ــه آنان مدرس بود كه به قزوي جمل
عزل سيدضياءالدين از زندان آزاد شد. در انتخابات دوره چهارم مجلس 
ــد و نايب رييس  ــران انتخاب ش ــه نمايندگى مردم ته ــوراى ملى ب ش
ــاز اين دوره با تصويب اعتبارنامه نمايندگان  مجلس گرديد. وى در آغ
ــه مخالفت نمود و مانع  ــرارداد 1919 و همكاران وثوق الدول ــق ق مواف
ــوى رضاخان  ــد. طرح تغيير رژيم كه از س ــب اعتبارنامه آنان ش تصوي
ــده بود مورد مخالفت  ــش از دوره چهارم مجلس مطرح ش و طرفداران
ــان كماكان بر اجراى  ــدرس بود. اما نمايندگان هوادار رضاخ صريح م
طرح اصرار مى ورزيدند تا آنجا كه جانبدارى خويش را با نواختن سيلى 
به صورت مدرس به اثبات رسانيدند. سرانجام در سال 1303ش مدرس 
ــش نفر ديگر از نمايندگان مخالف، رضاخان رييس الوزرا را  به همراه ش
به دليل سوء سياست داخلى و خارجى، قيام و اقدام بر ضد قانون اساسى 
ــتيضاح نمودند. طرح  ــروطه، در دوره پنجم مجلس، اس و حكومت مش
ــال 1304ش به  خلع دودمان قاجار و واگذارى قدرت به رضاخان در س
ــاهى رضاخان بود. در دوره  ــيد كه نتيجه آن پادش تصويب مجلس رس
ششم مجلس مدرس بار ديگر به مجلس راه يافت و در سال 1305ش 
به اشاره رضاخان مورد سوءقصد قرار گرفت و مجروح شد. در انتخابات 
دوره هفتم كه تحت نظارت شديد ماموران نظامى برگزار گرديد اعلام 
ــاورده و امكان حضور در مجلس  ــد كه مدرس حتى يك رأى نيز ني ش
ــتور رضاخان در سال 1307ش آيت االله مدرس دستگير  را ندارد. به دس
ــهر تحت نظر  ــال در آن ش ــواف تبعيد گرديد و به مدت نه س ــه خ و ب
ــمر انتقال يافت و  ــت و در 1316ش به كاش مأمورين امنيتى قرار داش
ــه روزه دار بود به  ــط ماموران حكومتى در حالى ك ــال توس در همان س

شهادت رسيد. 
ــتعمار مبارزه كرد و در بيان حقايق از  ــتبداد و اس مدرس عمرى را با اس
هيچ كس پروايى نداشت. امام خمينى در بيانات خود ايشان را به دليل 

ويژگى هاى مذكور مى ستودند.

32/ سيد محمد طباطبايى
ــال 1258ق در كربلا به دنيا آمد. پس از تحصيلات  ــيد محمد به س س
مقدماتى در علوم و ادبيات عرب، فقه و اصول را از پدر خود و حكمت 
ــامرا از محضر ميرزا  ــت و در س ــوه فراگرف ــن جل ــرزا ابوالحس را از مي

ــد و تحصيلات خود را تكميل كرد.  ــيرازى بهره  مند ش محمدحسن  ش
ــيرازى، به تهران رفت،  ــيد محمد طباطبايى، به پيشنهاد ميرزاى  ش س
ــخن  ولى از عناصر دولتى كناره گرفت. وى از آزادى و آزادى خواهى س
ــتم و اجحافى  ــت مردم را آگاه كند و از س به ميان مى آورد و مى خواس
ــد بكاهد؛ تا جايى كه حتى مظفرالدين شاه  كه در حق آنان اعمال مى ش
ــيد محمد خواستار حكومت جمهورى است.  به صراحت مى گفت كه س
ــتفاده از محضر و  ــيفته اس عده اى از وى رميدند و در مقابل، عده اى ش
بياناتش شدند. وى خواهان حكومت ملى و اجراى قانون و عدالت بود 

و به  ثمر رساندن اين انديشه را وظيفه شرعى خود مى دانست. 
ــت االله بهبهانى،  ــه آي ــروطه خواهى، هنگامى ك ــت مش ــاز حرك در آغ
ــلام رشتى را نزد علماى مشهور از جمله آيت االله طباطبايى  معتمدالاس
ــتاد تا نظر آنها را به همكارى و اتحاد با خويش بر ضد عين الدوله  فرس
ــتاده بهبهانى گفت:  ــخ فرس ــيد محمد طباطبايى در پاس جلب كند، س
ــم بود». به  هر  ــد، من همراه خواه ــخصى در كار نباش «اگر غرض ش
ــد كه مى توان آن را جزو  صورت همراهى ميان اين دو روحانى آغاز ش
ــروطه طلبى دانست. بهبهانى و طباطبايى محبوبيت  اولين اقدامات مش
ــيارى در ميان مردم داشتند و اين نيرويى بسيار كارآمد براى  و نفوذ بس
ترساندن حكومت و مجاب كردنش به پذيرفتن خواسته هاى علما بود. 

اين دو عالم از ابتداى جنبش در انديشه قانون و دارالشورا بودند.
ــه در نهضت  ــدار و آگاهى بود ك ــى روحانى بي ــد طباطباي ــيد محم س
ــژه از لحاظ فكرى و  ــهم مؤثر و تعيين كننده  اى، به وي ــروطيت، س مش
بسيج مردم داشت. او در فعاليت هاى خود بر ضدّ حكومت عين الدوله با 
قاطعيت فراوانى تأسيس عدالت خانه، مجلس شورا يا انجمنى را كه در 

خدمت مردم باشد درخواست مى كرد. 
پس از بازگشت مظفرالدين شاه از سفر سوم به اروپا در شعبان 1323ق، 
ــاً مبارزه  ــد و علن ــا آيت االله بهبهانى هم پيمان ش ــت االله طباطبايى ب آي

سياسى را آغاز كرد.
ــدن بازرگانان و تجار، از  وى در حوادث و اعتراض هاى پس از فلك ش
رهبران مردم بود. در اين زمان روحانيان مخالف نيز در منزل او اجتماع 
كردند تا براى مقابله با اقدامات حكومت تصميم بگيرند. در اين اجتماع 
ــى تصميم گرفت كه  ــورت هاى مفصل، طباطباي ــود كه به  دنبال مش ب
ــرداى آن روز براى اعتراض پايتخت را ترك كنند و در حرم حضرت  ف
ــوند. روزبه روز بر شمار متحصنان افزوده مى شد.  عبدالعظيم پناهنده ش
ــيد محمد طباطبايى در نامه اى، كه به  وسيله سفير عثمانى به دست  س
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ــاه رساند، درخواست هاى اوليه خود را بيان كرد. كه بنياد عدالت خانه  ش
از جمله درخواست هاى مهم او بود كه با اين نامه به گوش شاه رساند.
ــفير عثمانى موافقت خود را اعلام كرد  ــاه در پاسخ به س مظفرالدين ش
ــت، به تهران  ــده اس ــت هاى آقايان پذيرفته ش و گفت كه كليه خواس
ــان  بازگردند. اين حركت مهاجرت صغرى نام گرفت. مردم نيز شاديش
ــاه  ــعارهاى «زنده باد ملت» و «زنده باد پادش ــروزى با دادن ش را از پي

اسلام» نشان دادند.
ــاه،  ــوى مظفرالدين ش ــيس عدالت خانه از س به رغم صدور فرمان تأس
عين الدوله، از پذيرش درخواست متحصنان طفره مى رفت و مى كوشيد 
ــن زندانى كردن و  ــان و همچني ــلاف در صفوف مخالف ــا ايجاد اخت ب
ــد. در مقابل، آيت االله  ــه پايان ده ــتادن فعالان، به غائل ــه تبعيد فرس ب
ــت و در آن گفت كه در راه  ــرأى عين الدوله نوش ــى نامه اى ب طباطباي

رسيدن به مجلس و اتحاد دولت و ملت تا پاى جان ايستاده است.
ــخ عين الدوله به اين عريضه، سختگيرى بيشتر نسبت به نيروهاى  پاس
ــترى از وعاظ و مخالفان بود.  ــتگيرى و تبعيد تعداد بيش انقلابى و دس
ــاده اى به  ــد اين بار عريضه سرگش ــه كار را اين گونه دي ــى ك طباطباي
مظفرالدين شاه نوشت كه در بخشى از آن چنين آمده بود: «اعليحضرتا! 
ــت. تعدّى حكام و مأموران بر  ــان و گداس مملكت خراب، رعيت پريش
ــوران اندازه ندارد...  ــال و ارض و جان رعيت دراز، ظلم حكام و مأم م
ــى كرور نفوس را كه اولاد پادشاه اند، اسير استبداد يك  اعليحضرتا! س
ــدّت عمل بيشترى از  نفر نفرماييد». اما در مقابل عين الدوله باز هم ش
خود نشان داد. با ادامه اين فعاليت ها و وقوع حادثه قتل سيد عبدالحميد، 
ــيارى از طلاب و بازارى ها، عده اى  ــه جوان و قتل و جرح عده بس طلب
ــداالله بهبهانى به قم  ــيد عب ــيد محمد طباطبايى و س از علما همراه س
مهاجرت كردند و عده  اى تاجر نيز با دستور بهبهانى و موافقت سفارت 

انگليس در باغ قلهك متحصن شدند.
ــيخ فضل االله نورى نيز براى نخستين بار به جمع مخالفان پيوست. با  ش
ــات مردم در سراسر ايران برانگيخته شد.  مهاجرت علما به قم احساس
تلگراف هاى علماى نجف در طرفدارى از علماى مهاجر و تقبيح كشتار 
تهران، روانه قم گرديد. با بالا گرفتن فشارها، سرانجام مظفرالدين شاه 
ــك را مأمور بازگردانيدن  ــاهزاده عضدالمل عين الدوله را عزل كرد و ش
علما از قم گردانيد. وى در تاريخ 14جمادى الثانى1324 با صدور فرمان 

مشروطه، مجلس شوراى ملىّ را افتتاح كرد.
ــكيل مجلس اول، آيت االله طباطبايى (همچون سيد عبداالله  پس از تش

بهبهانى و شيخ فضل االله نورى) در مجلس حاضر شد و رهبرى فكرى 
ــت. در دوره اول انتخابات، يهوديان وكالت  نمايندگان را بر عهده گرف
ــيد  ــيد عبداالله بهبهانى، و اقليت ارمنى وكالت خود را به س خود را به س

محمد طباطبايى تفويض كردند.
ــروطيت، به دليل تندروى سكولارها، تحريكات قدرت هاى  جنبش مش
ــتبداد، سير سالم و مطلوبى نداشت  ــكنى هاى عمال اس خارجى و كارش
ــوب ها، به سرخوردگى بسيارى از مردم و  و گسترش اغتشاش ها و آش

تعطيلى خونين مجلس شوراى اول انجاميد.
پس از بمباران مجلس، طباطبايى را در باغ امين الدوله دستگير كردند، 
ــاره پاره كردند و با  ــيار زدند، لباس هايش را پ ــربازان او را كتك بس س
ــاه بردند. در آنجا  ــيد عبداالله بهبهانى به باغ ش وضعى خفّت  بار همراه س
محمدعلى شاه از سيد محمد طباطبايى خواست كه از تهران خارج شود. 
ــهر از طباطبايى  ــهد رفت. در اين ش ــيد محمد با خانواده اش به مش س
ــتقبال كم نظيرى شد. او در آنجا انجمن ايالتى را تشكيل داد؛ با اين  اس
ــهد، كارهايش را به مركز گزارش مى داد. وقتى تهران را  حال والى مش
ــاه را عزل  ــدان قفقازى، گيلانى و بختيارى فتح، و محمدعلى ش مجاه
ــتقبال  ــت و مردم از او اس كردند (1327ق)، طباطبايى به تهران بازگش
كردند؛ با اين حال چون حكومتى كه به اسم مشروطه بر سر كار آمده 
ــت،  ــتيز قرار داش ــكولار و دين س بود، تحت  تأثير و نفوذ گروه هاى س
ــد قدردانى نكردند و او با  ــه از طباطبايى چنانكه باي دولتمردان نوكيس

ترور سيد عبداالله بهبهانى به دست تقى زاده، ناچار به انزوا روى آورد.
در آغاز جنگ جهانى اول (1334ق)، كه روس  ها و انگليسى  ها به سوى 
ــيد محمد طباطبايى دوباره به پا خاست  ــدند، آيت االله س ايران روانه ش
ــتانبول  ــرانجام اس و با گروه كثيرى تهران را ترك كرد و به بغداد و س
رفت، اما در اواخر سال 1336ق به تهران بازگشت و چندى بعد در سال 
ــرش در آرامگاه خانوادگى در حرم حضرت  1339ق وفات يافت و پيك

عبدالعظيم شهر رى به خاك سپرده شد.
ــيخ فضل االله نورى در مقابله با اقدامات ضد دينى مجلس  زمانى كه ش
ــى  ــن كرد و مورد تهمت و فحاش ــرت عبدالعظيم تحص ــرم حض در ح
ــيدعبداالله بهبهانى و  ــون س ــاى تهران چ ــد، علم ــا واقع ش روزنامه ه
ــروطه اول از نفوذ شيخ عليه  ــيدمحمد طباطبايى كه در نهضت مش س
ــيخ  ــه تنها در برابر اين تهمت ها از ش ــتفاده زيادى كردند، ن ــار اس درب
ــيخ از  دفاع نكردند بلكه در ديدارهاى مكرر خود قصد منصرفكردن ش
ــدار مى دادند كه اين جماعت  ــينى را داشتند و به او هش ادامه بست نش
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تو را خواهند كشت. سيدعبداالله بهبهانى فردى شجاع و مبارز بود ولى 
ــمند نبود، فلذا ريشه هاى افكار طبيعى و اومانيستى منورالفكران  انديش
ــلامى  ــه هاى اس ــتى درك نمى كرد و آن را هم عرض انديش را به درس
ــت. البته خود وى بعداً  ــورا و تحديد قدرت حاكم و... مى دانس چون ش
ــد. به گفته تواريخ سيدمحمد  ــت دموكرات هاى افراطى ترور ش به دس
ــى كه به گفته  ــى بود و از آن جاي ــيدعبداالله بهبهان ــى پيرو س طباطباي
پسرش ـ محمدصادق ـ با محافل فراماسونى رفت وآمد داشت، متجدد 
ــد؛ هر چند كه در آخر درباره مشروطه گفت: «سركه  ــوب مى ش محس

ريختيم، شراب شد!»

33/ محمدصادق طباطبايى
ــى از دو رهبر  ــى يك ــد طباطباي ــيد محم ــادق فرزند س ــيد محمدص س
ــروطيت، در سال 1262ش در تهران متولد شد و تحصيلات خود را  مش
ــرف ادامه داد. او در اوايل سلطنت مظفرالدين شاه قاجار به  در نجف اش
ــاير مراجع فعاليت زيادى براى  ــيد صادق در كنار پدر و س تهران آمد. س
نهضت مشروطه نمود. او در دوره استبداد صغير به مشهد و سپس به اروپا 
ــد و بعدها در سه دور به مجلس راه يافت. سيدصادق طباطبايى  تبعيد ش
در سال 1303ش سفير كبير ايران در تركيه گرديد ولى از سال 1306ش 
تا 1320ش انزوا و گوشه گيرى اختيار كرد. او در دوره چهاردهم مجلس 
ــيد و با اكثريت ضعيفى رييس مجلس  ــال 1322ش به وكالت رس در س
ــيد محمدصادق در ادوار گذشته مجلس در مقابل سيد حسن  گرديد. س
مدرس فعاليت مى كرد و از دوستان نزديك رضاخان به شمار مى آمد. وى 
ــكيلات فراماسونى ايران و لژ بيدارى ايرانيان بود. در كميته اى  عضو تش
كه به رياست رضاخان و با حضور روشنفكران و فراماسون ها براى كودتا 
ــاندن رضاخان تشكيل مى شد حضور داشت. جلسات اين  و به قدرت رس
ــاعت مانده به اذان صبح در خانه سردارسپه برگزار مى شد.  كميته نيم س
ــت وزيرى  ــى نقش مؤثرى در روى كار آمدن رضاخان به نخس طباطباي
ــفارت ايران در تركيه رفت، عبا و عمامه  ــا كرد و پس از آن كه به س ايف
را به كت و شلوار و كروات تبديل نمود. او در طول فعاليت هاى سياسى 
خود، پست هاى متعددى اشغال كرد و در دوران سلطنت رضاخان، روابط 
حسنه اى با او داشت. طباطبايى در سال 1332ش سناتور انتخابى تهران 
ــد. در دهه 1320ش كه انگليسى ها احزابى را به صورت منتقد دربار و  ش
ــه مى كردند، طباطبايى حزب اتحاد ملى و  ــت كنترل خود وارد عرص تح

حزب مردم را تشكيل داد. سرانجام در 1340ش درگذشت.

34/ شيخ فضل االله نورى
ــتند كه  ــد: «ببينيد چه جمعيت هايى هس ــرت امام خمينى فرمودن حض
روحانييون را مى خواهند كنار بگذارند... كشتند مرحوم نورى را و مسير 
ــير ديگر و همان  ــود برگرداندند به يك مس ــت را از آن راهى كه ب مل

نقشه الان هست.»
ــال 1259ق ملا عباس  ــتاهاى كجور مازندران در س ــى از روس در يك
صاحب فرزندى شد. او كه تولد فرزند را «فضلى الهى» مى دانست، وى 
ــلات خويش را در بلده مركز  ــل االله» نام نهاد. فضل االله تحصي را «فض
ــروع كرد. وى با استعداد سرشار و هوش كم نظير خويش  منطقه نور ش
و با تلاش پى گير، درس هاى دوره سطح را به خوبى فرا گرفت و يك 
كتاب فقهى را به نظم درآورد. اشتياق روز افزون او به كسب معارف و 
ــيخ  ــتفاده از علم و دانش علماى نجف او را مهياى هجرتى كرد. ش اس
ــاگردان برجسته و طلاب فاضل حوزه  فضل االله در مدت كوتاهى از ش
ــتمر  ــال حضور مس علميه نجف گرديد و به تدريس پرداخت. دوازده س
ــيخ راضى  ــال حضور در درس ش ــت س در درس ميرزاى بزرگ و هش
ميرزا حبيب االله رشتى به همراه پشتكار و مداومت در تحصيل از شيخ 

فضل االله مجتهدى برجسته و فقيهى نامدار ساخت.
علاقه فراوان ميرزاى شيرازى به شيخ فضل االله و ارتباط صميمى آنان 
ــت مدار، ثمره تلاش هاى  ــت كه اين فقيه سياس نيز حكايت از اين داش
ــيخ فضل االله يافت و او را براى  ــى و تربيتى خويش را در وجود ش علم
ــى و  ــلامى ايران كه در موقعيت سياس ــوايى جامعه اس هدايت و پيش

اجتماعى حساسى قرار داشت روانه تهران كرد.
ــيخ  ــت االله بهبهانى كه به نفوذ و محبوبيت ش ــت االله طباطبايى و آي آي
ــتند كه با وجود اختلاف بين  ــتند و دانس فضل االله در جامعه آگاهى داش
علما و نيز بدون همراهى شيخ فضل االله پيشرفتى در امر مبارزه حاصل 
ــيخ رفتند و با او گفتگو كردند و از ايشان  ــود، هر دو به خانه ش نمى ش
خواستند تا با نهضت عدالت طلبى و آزادى خواهى همكارى و همگامى 
ــت آنها گفت: «من راضى  ــخ به درخواس ــيخ فضل االله در پاس نمايد. ش
ــتم و شما را تنها  ــريعت نيس به بى احترامى به روحانيت و توهين به ش
ــما حاضرم،  ــذارم هر زمانى كه اقدامى انجام داديد من هم با ش نمى گ
ــد و طورى رفتار نشود كه اسباب  ــلام و شرع باش ولى بايد مقصود اس
توهين به شرع و علما فراهم شود.» شيخ فضل االله كه تا اين هنگام به 
دليل شك و ترديد در اصالت نهضت و اسلامى بودن قيام از همراهى 

خوددارى كرده بود، همراه نهضت شد.
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ــاپيش آنها  روز 23جمادى الاول1324 كاروان مهاجران درحالى كه پيش
ــوى  ــتند تهران را به س آيت االله بهبهانى و آيت االله طباطبايى قرار داش
ــيخ فضل االله نورى نيز با جمعى از اطرافيان خويش  قم ترك كردند. ش
پس از آنها حركت كرد. با انتشار خبر قيام علماى تهران بر ضد دولت 
ــتانها نيز به  ــاير شهرس ــرت آنان به قم، عالمان و روحانيان س و مهاج
مخالفت با دولت برخاستند و با فرستادن تلگرام و اعزام نماينده به قم 
ــتيبانى خويش را از  ــب تكليف از رهبران مهاجرين، در عمل پش و كس

آنها نشان دادند.
ــنفكران وابسته به خويش در  ــيله فراماسونرها و روش ــتان به وس انگلس
ــايعات و  ميان مبارزان و برخى رهبران نهضت نفوذ كرده، به پخش ش
ــال حمله دولت به مردم پرداختند و با اين كار، زمينه را براى پناه  احتم
بردن به سفارت انگليس آماده كردند. اين كوشش ها موجب شد تا فكر 
ــفارت در بين مردم رواج يابد. سرانجام عده اى از بازاريان  تحصن در س
ــفارت تقاضاى پناهندگى كردند. سفارت نيز به مردم  ــون از س فراماس
ــروزى عدالت خواهان از آنها حمايت خواهد كرد.  اطمينان داد كه تا پي
نهضت عدالت خانه از اين مرحله تحت نفوذ و در خط استعمار انگليس 
ــنفكران غرب زده و فراماسون هاى وابسته، در شمار  قرار گرفت و روش
ــد،  رهبران اصلى آن در آمدند و همچنان كه ماهيت نهضت عوض ش

نام آن نيز تغيير يافت و نهضت مشروطيت ناميده شد.
شيخ فضل االله كه با بينش عميق سياسى خويش حوادث و رويدادهاى 
ــفارت  ــنيدن خبر تحصن در س نهضت را تجزيه و تحليل مى كرد، با ش
ــروطه، به توطئه هاى روشنفكران  ــر زبان آمدن نام مش انگليس و بر س
ــون ها پى برد و دريافت كه خطر عظيمى نهضت را  ــته و فراماس وابس
تهديد مى كند. شيخ فضل االله نورى به علما گفت: «تا حالا كارها خوب 

پيش رفته، اما از اين به بعد چه خواهيد كرد؟ هدف شما چيست؟»
سيد محمد طباطبايى در پاسخ گفت: «مراد ما مشروطه است و مجلس 
ــاه و وزيران حدّ و  ــروطه چيزى است كه براى پادش ــوراى ملى، مش ش
ــتند با ملت رفتار كنند.  حدودى تعيين مى كند كه نتوانند هر طور خواس
ــروطه آزادى كامل براى ملت مى آورد و براى همه كارهاى دولتى  مش

و ملتى و شرعى، قانون و حدودى معين خواهد كرد.»
ــروطه برشمرديد و آن  ــيخ در جواب گفت: «اما فوائدى كه براى مش ش
اين كه براى پادشاه و وزيران حدودى معين مى شود، بسيار نيكو است، 
ــخن  ــى اين كه فرموديد آزادى كامل براى ملت خواهد بود، اين س ول
ــت و آزادى كامل كه هر فرد براى هر  ــلامى باطل و كفر اس از نظر اس

كارى آزاد باشد، چنين آزادى در اسلام نيست و اين كه فرموديد قانونى 
ــد، اوّل اين كه قانون ما مسلمين در هزاروسيصدواندى  وضع خواهد ش
ــم و اصلاح روابط  ــت و اگر هم براى تنظي ــده اس ــال قبل وضع ش س
ــود، بايد مطابق با شريعت اسلامى  ــته ش اجتماعى و ادارى قانونى نوش
ــخن كه فرموديد براى شرع حدّى معين خواهد شد،  باشد و اما اين س

بدانيد كه براى شرع و دين حدّى نيست.»
ــورأى ملىّ، شيخ فضل االله حضور چشمگيرى  پس از افتتاح مجلس ش
ــنفكران  ــون ها و روش ــل به توطئه هاى فراماس ــت. او از قب در آن داش
ــى و آيت االله  ــت االله طباطباي ــرده بود و به آي ــه بيگانه پى ب ــته ب وابس
ــيد مذكور در  ــى تذكر داده بود، ولى با اين حال به همراه دو س بهبهان
ــات مجلس شركت كرد تا شايد از راه نصيحت و هدايت بتواند از  جلس
ــته به  ــلامى جلوگيرى كند. اما نمايندگان وابس تصويب قوانين غير اس
ــون ها در راه ديگرى بودند. آنها قوانين كشورهاى اروپايى را با  فراماس
ــى مطرح كردند و عنوان رژيم را  اندك تصرفاتى به عنوان قانون اساس
ــروطه قرار دادند. در زمان بررسى پيش نويس متمم قانون اساسى،  مش
كه مشخص كننده حقوق و وظايف مجلس بود و تا حدّ زيادى براساس 
قانون اساسى بلژيك تنظيم شده بود، شيخ فضل االله اصلاحيه اى بر اين 
ــورايى از علما بر تمام  ــت كه مطابق آن مى بايست ش پيش نويس نوش
ــوان ماده دوم در قانون  ــرانجام با عن قوانين نظارت كنند. اصلاحيه س
ــى گنجانده شد، اما با صورت اوليه اى كه شيخ فضل االله پيشنهاد  اساس
ــيخ  ــت. در همين زمان ش ــرده بود، تفاوت هايى درخور ملاحظه داش ك
فضل االله با پيش نويس اصلى قانون اساسى، كه برخلاف احكام اسلام، 
ــلمان را با غيرمسلمان در برابر قانون مساوى مى دانست، مخالفت  مس
ــكولار و تندرو، نظير  ــه اين امر، عكس العمل تند گروه هاى س نمود ك

تقى زاده، را بر ضد وى برانگيخت. 
ــلك ها در مجلس  ــوذ بابى ها، بهايى ها و مادى مس ــس از مدتى با نف پ
ــات در توهين به  ــاى بى بندوبار مطبوع ــوراى ملى و همچنين فض ش
ــيعى، زنگ خطر براى شيخ به  ــؤال بردن عقايد ش ــات و زير س مقدس
ــراض به حضور طبيعى  ــه همراه پيروانش در اعت ــيخ ب صدا در آمد. ش
ــلامى مطبوعات در حرم  ــلك ها در مجلس و فضاى ضداس و بابى مس
ــت و از آن جا به انتشار نشريه و نامه هايى براى  عبدالعظيم بست نشس
ــور پرداخت. روزنامه هاى متعدد  ترويج نظرات خود و تحليل اوضاع كش
ــراف منورالفكر اداره مى شدند (حبل المتين،  ــت اش آن دوران كه به دس
ــان را به سمت شيخ  ــرافيل، روح القدس و...) ، پيكان حملاتش صور اس
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ــتبداد، آخوند  ــل طرفدارى از اس ــه او تهمت هايى مث ــانه رفتند و ب نش
دربارى، رشوه گرفتن از دربار، رياست طلبى، عامل روس ها و... زدند.

ــريعت  بود. او احساس كرده  ــيخ فضل االله، حمايت از ش هدف اصلى ش
ــا در پى آنند،  ــكل و مفهومى كه تقى زاده ه ــروطيت  به ش بود كه مش
ــتبداد قاجار،  ــاز است و حتى بيشتر از اس ــلام و ايران خطرس براى اس
شريعت را تهديد مى كند. ايشان بارها خود بر منبر تحصن حرم حضرت 
ــوراى ملى نيستم،  عبدالعظيم فرمودند: «اى مردم من منكر مجلس ش
بلكه خود در تأسيس آن بيش از ديگران كوشيدم، علماى نجف در ابتدا 
همراه نهضت نبودند و من با دليل و برهان آنها را به همراهى نهضت 
ــتيم،  ــلمانان هم عقيده و هم رأى هس فرا خواندم. پس من و عموم مس

اختلاف بين من و مخالفان دين است.»
ــود و معنايى  ــروطه واژه اى مبهم ب ــى اين جا بود كه مش ــكل اصل مش
ــاً روحيه اى  ــروطه خواهان تبريز غالب ــر نمى آمد. مش ــخص از آن ب مش
افراطى، ضدروحانيت، خشن و اهل ترور و منبعث از سوسيالـدموكراسى 
ــتر پيرو  ــروطه خواهان اصفهان بيش ــتند. در مقابل، مش ــى داش واردات
ــروطه هم از جريانهايى  ــروعه بودند. در ميان متفكران مش همان مش
ــراً و باطناً،  ــد ظاه ــران باي ــت: «اي ــد كه مى گف ــى زاده بودن ــل تق مث

جسماً و روحاً فرنگى مآب شود و بس.»
ــيخ و همراهانش بي اثر ماند و او  ــلاش بهبهاني براي بازگرداندن ش ت
ــال نامه هايي در اين خصوص  ــكار با شيخ و ارس ناگزير از مخالفت آش
ــل اتابك اعظم  ــا در پي قت ــد. ام ــزرگ آن روزگار ش ــراي مراجع ب ب
ــت وزير محمدعلى شاه) در سال 1325ق، هنگام  (امين السلطان، نخس
ــيخ  ــتن تحصن ش ــروج از مجلس در معيت بهبهاني و در هم شكس خ
ــتافتند و او و  ــيخ ش فضل االله، بار ديگر بهبهاني و طباطبايي به ياري ش

همراهانش را با احترام به تهران بازگرداندند.
ــان گرايانه و مادى گرايانه  ــا ذات و مبانى انس ــب علماى بزرگوار، ب غال
ــروطه ادعايى آنها را مفاهيمى  ــنا نبودند و مش نظرات منورالفكران آش
ــلامى چون آزادى از بندگى ديگران، محدود كردن قدرت مستبدانه  اس
ــتند. همچنين با ماهيت  ــورى مى دانس ــم، نهى از منكر و اصل ش حاك
ــونى منورالفكران هم بيگانه بودند، البته  عمل گرايانه غربگرا و فراماس
ــان لعابى  ــان داد كه دين برايش عملكرد بعدى منورالفكران به همه نش
ــان  ــا را جلب كنند و آن گاه كه با خواستش ــت تا حمايت علم ــوده اس ب
ــيدعبداالله را به گلوله.  ــپردند و س ــيخ را به دار س ــارض پيدا كرد ش تع
ــان دادند چندان به فكر مردم نيستد و در راه دين زدايى و  همچنين نش

ــم، حتى با رضاشاه مستبد هم، هم پياله شدند. منورالفكران  سكولاريس
ــاى بعدى امثال  ــتعمار نيز نبودند، حمايت ه ــلاف علما) ضد اس (بر خ
ــالار از امتياز دادن به دول  ــين خان سپهس ميرزا ملكم خان و ميرزا حس
ــدنِ باقى منورالفكران،  ــى ش ــاه انگليس ــتعمارى و هم ركاب رضاش اس

شاهدى بر اين مدعاست.
ــن گيلانى،  ــارى و مجاهدي ــواى بختي ــط ق ــس از فتح تهران توس پ
مشروطه خواهان از هر سو به تهران هجوم آوردند و حكومت استبدادى 
ــرنگون كردند. به واسطه انحرافات بسيارى كه در  محمدعلى شاه را س
ــا را هدايت  ــت هاى خارجى كه آنه ــت و دس ــان وجود داش ميان ايش
ــيخ را محاصره كردند. يك نفر از سفارت روس، وارد  مى كرد، منزل ش
ــيه پناهنده شود. اما  ــان خواست كه به سفارت روس ــد و از ايش خانه ش
ــدت مخالفت كرد. پس از آن همه اطرافيان را مرخص كرد  ــيخ به ش ش
ــرانجام جمعى از معاندان به منزل شيخ  ــيبى نرسد. س ــان آس تا به ايش
ــتگير نمودند و به شهربانى در ميدان توپخانه بردند و در  رفته او را دس
ــروطه خواهان با انجام  ــا زندانى كردند. در اين مدت عده اى از مش آنج
تظاهراتى در ميدان توپخانه خواهان مجازات مخالفان مشروطه شدند. 
ــيزدهم ماه رجب 1327ق يعنى روز تولد حضرت على دادگاهى  روز س
ــى تشكيل دادند كه همه كاره اين دادگاه «يپرم» ارمنى بود. در  فرمايش
ــه دار محكوم كردند.  ــيخ فضل االله را به اعدام با چوب ــه دادگاه ش جلس
ــاعت و نيم به غروب مانده بود. هنگامى كه مى خواستند  حدود يك س
ــه وى ندادند و  ــازه خواندن نماز عصر را ب ــراى اعدام ببرند، اج او را ب
ــوى جايگاه اعدام راهنمايى كردند. شيخ رو به آسمان  ــان را به س ايش
كرد و گفت: «افوّض امرى الى االله ان االله بصير بالعباد». روى چهارپايه 
ــرد و فرمود: «خدايا، تو  ــت و قريب ده دقيقه براى مردم صحبت ك رف
ــاهد باش كه من آنچه را كه بايد بگويم به اين مردم گفتم...  خودت ش
ــاس،  ــس اين اس در اين دم آخر باز هم به اين مردم مى گويم كه مؤس
لامذهبينى هستند كه مردم را فريب داده اند، اين اساس مخالف اسلام 
است. محاكمه من و شما مردم بماند پيش پيغمبر». سپس عمامه را از 
سرش برداشتند و فرمود: «از سر من اين عمامه را برداشتند، از سر همه 
بر خواهند داشت.» در آستانه اعدام يكى از رجال وقت با عجله براى او 
پيغام آورد كه شما اين مشروطه را امضا كنيد و خود را از كشتن برهانيد 
ــب رسول خدا را در خواب ديدم، فرمودند:  و او در جواب فرمود: «ديش
ــرد». جمعيتى  ــن چنين امضايى نخواهم ك ــب مهمان منى. م فردا ش
ــتادند و برايش فداكارى  ــوات مى فرس ــلام و صل كه زمانى برايش س
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ــت سبابه به طرف قبله  مى كردند، منتظر اعدامش بودند. آنگاه با انگش
ــاره كرد و شهادتين را گفت. سپس فرمود: «هذا كوفه صغيره»، اين  اش
ــبيه مردم تهران به مردم عهدشكن كوفه قابل تعمق ترين كلامى  تش
ــت و  بود كه از دهان آن مجتهد بزرگ و عالى قدر كه به تصديق دوس

دشمن نظيرى براى او در آن عصر يافت نمى شد، بيرون آمد.
ــت. طناب را بالا  ــاب دار را به گردن او انداخ ــف خان ارمنى، طن يوس
ــراز دار باقى مانده بود.  ــى بعد پيكر بى جان وى برف ــيدند و لحظات كش
ــر شيخ كف  ــروع به نواختن كرد و مردم از جمله پس ــته موزيك ش دس
مى زدند و شادى مى كردند. هوا طوفانى بود و پس از چندى طناب پاره 
ــروطه خواهان با هرچه در دست  ــيخ به زمين افتاد. مش ــد و جسد ش ش
ــتند به جسد شيخ اهانت كردند و چه بى احترامى هايى كه به جنازه  داش

شيخ نكردند.
ــيدند كه  ــع نجف به اين قطعيت رس ــيخ فضل االله مراج ــهادت ش با ش
ــت و از آن تبرّى جستند. تا  ــير خود منحرف شده اس ــروطه از مس مش
آن جا كه بزرگ ترين مرجع تقليد عصر، آيت االله آخوند خراسانى، تصميم 
ــخصاً به تهران بيايد و از نزديك مشروطه خواهان را ببيند تا  گرفت ش
ــروطه را قبضه  ــت ها نهضت مش در صورت علم به اين كه بيگانه پرس
ــا قبل از حركت،  ــى آن را به كلى تحريم كند. ام ــد، طى فتواي كرده ان
ــانزده ماه پس از دار زدن شيخ فضل االله، شبانه او را در همان نجف  ش
ــرف به طرز مرموزى مسموم كردند. قريب يك سال بعد از شهادت  اش
ــيخ، يكى ديگر از سران روحانى مشروطه يعنى سيد عبداالله بهبهانى  ش
ــلامى كه در مجلس به تصويب  ــه جرم مخالفت با قوانين ضد اس را ب
ــهادت  ــد فرهنگ غرب، در منزلش به ش ــيد و جلوگيرى از رش مى رس
ــرگ كرده و از  ــى را نيز تهديد به م ــيد محمد طباطباي ــاندند و س رس

گردونه خارج ساختند.
ــركت فعالى داشت و علاوه بر  ــيخ فضل االله در نهضت تنباكو نيز ش ش
ــطه بين تهران و سامرا، مركز تشيع در آن  اين كه به عنوان رابط و واس
دوره، عمل مى كرد و ميرزاى شيرازى را در جريان اخبار و اوضاع ايران 
قرار مى داد، به آگاه كردن جامعه و حمايت از ميرزاى آشتيانى پرداخت.

35/ تقى زاده
ــا آمد. او از  ــى زاده (1347ـ1256ش) در تبريز به دني ــن تق ــيد حس س
ــندگان، تاريخ نگاران و سياست مداران زمان خويش بود.  مشاهير نويس
ــيد تقى تحصيل كرده نجف و از علماء مشهور تبريز بود كه  پدر وى س

ــال سابقه تدريس در حوزه  ــن داراى بيست و چهار س در زمان تولد حس
ــهر (و مقام مقتداى روحانى) بود. تقى زاده ابتدا كتاب هاى  علميه اين ش
ــى معمول آن زمان و مقدمات عربى و بعد منطق و فقه و اصول  فارس
را نزد علماى تبريز آموخت. بعد از آن شوق زياد به علوم رياضى قديم 
پيدا كرد و بعد به علم كلام و حكمت و طب قديم روى آورد، و دور از 
ــم پدر در راه علوم خفيه و تصوف و عرفان قدم نهاد؛ و در بعضى  چش
ــلك هاى دينى خلاف مشهور، مانند طريقه شيخيه و غيره، مطالعه  مس
ــالگى آزادانه به تحصيل  ــق كرد. بعد از فوت پدر، در هجده س و تحقي
ــت و در زبان  ــريح و غيره را آموخ ــد پرداخت و طب و تش ــوم جدي عل
فرانسه پيشرفت كرد. در اين اوقات در مدرسه دارالفنون مظفرى تبريز 

تحصيل مى كرد. 
ــدف ترويج  ــت» را با ه ــام «تربي ــه ن ــه اى ب ــالگى مدرس او در 24 س
انديشه هاى غربى در تبريز تأسيس كرد، اما مخالفت روحانيون و مردم 
ــه شد. تقى زاده سپس به كمك بعضى دوستان  مذهبى مانع كار مدرس
و همفكران خود كتابخانه اى تأسيس كرد و در آن علاوه بر كتاب هاى 
ــت. كتابخانه وى  دينى، كتاب هاى فرنگى نيز به معرض فروش گذاش
ــرعت به مركزى براى رفت و آمد و تجمع متجددان، روشنفكران  به س

و همچنين آزادى خواهان آذربايجان تبديل شد.
ــال هاى 1279ش و بعد از آن، در مدرسه آمريكايى تبريز به  وى در س
ــى پرداخت. در سال 1282ش به دليل شيوع وبا  فراگرفتن زبان انگليس
در ايران به قفقاز، استانبول، مصر، بيروت و دمشق سفر كرد و در آنجا 

با مفتى نامدار مصر شيخ محمد عبده ملاقات كرد.
ــت و در صف  ــز بازگش ــه تبري ــروطه ب ــش مش ــاكش جنب او در كش
ــروطه و  ــز قرار گرفت. پس از پيروزى جنبش مش ــان تبري آزادى خواه
ــوى تجار تبريز  ــوراى ملى به نمايندگى از س ــاح اولين مجلس ش افتت
انتخاب شد و در فرصت كوتاهى توانست رهبرى جناح اقليت روشنفكر 
ــى  و تجددخواه مجلس را بر عهده بگيرد. در تدوين متمم قانون اساس
ــت و با مداخله روحانيون به رهبرى شيخ فضل االله  ايران نيز نقش داش
در مجلس براى نظارت و انطباق قوانين با موازين شرعى مخالفت كرد 
ــت مدار مخالف اعتقادات  ــام او به عنوان يك سياس ــن زمان ن و از همي
ــرعت مورد توجه  ــن رويكرد وى به س ــر زبانها افتاد. اي ــى بر س مذهب

سفارتخانه هاى خارجى ذى نفع در تحولات ايران قرار گرفت.
او پس از به توپ بستن مجلس توسط نظاميان روس از بيم جان خود 
ــد و از آنجا با وساطت اين سفارتخانه  ــفارت انگلستان پناهنده ش به س
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گريخت و به اروپا رفت. او در اين سفر به فرانسه و انگلستان نيز رفت 
ــى،  ــوس انگليس ــرق و جاس و در لندن از حمايت ادوارد براون، مستش
برخوردار شد. براون و تقى زاده و جمعى از نمايندگان مجلس انگلستان 
با تشكيل «كميته ايران» تلاش كردند تا سياست هاى بريتانيا در قبال 
ــازند. تقى زاده با عضويت در تشكيلات  ــروطه را هدفمند س جنبش مش
فراماسونرى و با توجه به نفوذ گسترده آن در ميان منورالفكرهاى ايرانى 
ــور و خصوصاً در ميان طيفى از مشروطه خواهان،  در خارج و داخل كش
ــت به داخل جنبش مشروطه راه يافته و نقش خود را ايفا كند. او  توانس
در 1287ش با رتبه درجه يك به عضويت «لژ بيدارى ايرانيان» درآمد. 
اين لژ در اواسط سال 1285ش توسط ده نفر از فراماسونرهاى ايرانى و 
فرانسوى در تهران شكل گرفت. وى در سال هاى بعد به سمت استادى 
ــط 1287ش در پى تشديد قيام  اعظم لژ نيز نايل آمد. تقى زاده در اواس
ــت. در آن زمان  ــاه مخفيانه به تبريز بازگش مردم بر ضد محمد على ش
ــروطه خواهان تبريز حول شخصيت هايى چون ستارخان و باقرخان  مش
گرد آمده بودند و تقى زاده تنها مورد توجه اقليتى از روشنفكران جنبش 

مشروطه قرار گرفت. 
پس از فتح تهران و خلع محمدعلى شاه در 1288ش تقى زاده از سوى 
چهره هايى چون عضدالملك (نايب السلطنه)، محمد ولى خان تنكابنى 
و سردار اسعد بختيارى به تهران دعوت شد تا در كميته اى كه هدفش 
ــور و فرونشاندن خشم و تندروى مشروطه خواهان بود  اداره موقت كش
ــات دوره دوم مجلس  ــال تقى زاده در انتخاب ــت كند. در همين س فعالي
شوراى ملى به نمايندگى از مردم تبريز به مجلس راه يافت. بحث هاى 
مربوط به دخالت يا عدم دخالت دين در سياست، نمايندگان مجلس را 
ــتگيرى و اعدام آيت االله شيخ فضل االله  رو در روى يكديگر قرار داد. دس
ــروطه در مرداد 1288ش و  ــروعيت در نهضت مش نورى پرچمدار مش
ــى مقتدرترين رهبر جنبش  ــيد عبداالله بهبهان همچنين ترور آيت االله س
ــود. در جلد دوم  ــن رويارويى ب ــر 1289ش نتيجه اي ــروطه در تي مش
ــيخ فضل االله نورى  ــلطنت پهلوى آمده كه ش ــقوط س كتاب ظهور و س
ــين قلى خان نواب، سيد  ــهادت رسيد كه حس ــتور كميته اى به ش به دس
حسن تقى زاده، حسن وثوق الدوله، ابراهيم حكيم الملك، محمد ولى خان 

تنكابنى، سردار اسعد بختيارى و چند نفر ديگر عضو آن بودند.
ــد و مرحوم  ــمنى با روحانيت متهم ش پس از اين حوادث، تقى زاده به دش
آخوند خراسانى و عده اى از علماى نجف به «فساد مسلك سياسى تقى زاده 

و عدم شايستگى او در مجلس و لزوم خروج او از ايران» فتوا دادند. 

ــپار تبريز شد تا بحران فرو نشيند اما  در پى اين تحولات تقى زاده رهس
ــم افكار عمومى نسبت به وى سبب خروج او از كشور و عزيمتش  خش
ــال و نيم اقامت در اين شهر با  ــتانبول شد. تقى زاده طى يك س به اس
محافل تجددخواه و روشنفكر، معاشر بود. او با مورگان شوستر مستشار 
ــور آماده سفر  امريكايى كه براى ورود به ايران و تصدى امور مالى كش
ــفرى هم به پاريس و لندن داشت  ــد، ملاقات كرد. س به تهران مى  ش
ــتان با ادوارد براون و چهره هاى  ــش ماه اقامت خود در انگلس و طى ش

دخيل در مسايل ايران ديدار و گفتگو كرد. 
در جنگ جهانى اول، دولت آلمان كه قصد داشت سياست هاى انگليس 
ــه جبهه ها از جمله  ــه هاى خود را در هم ــيه را خنثى كند و نقش و روس
ــيون  در خاورميانه و ايران به اجرا درآورد، برقرارى تماس با همه سياس
ــرد. ظاهراً از نظر  ــى ايران را آغاز ك ــرح در عرصه تحولات سياس مط
ــت بود. با وى  دولت آلمان تقى زاده از عناصر مؤثر در اجراى اين سياس
از طريق واسطه اى تماس حاصل شد و تقى زاده در 1293ش، نخستين 
سال جنگ جهانى اول، رهسپار برلين شد. او در آلمان توانست جمعى 
ــان ملى گرا را به دور خود جمع كند و «كميته مليون ايرانى» را  از ايراني
ــيج نيروهاى سياسى به كمك آلمان و آزاد كردن ايران  كه هدفش بس

از اشغال روسيه بود، تشكيل دهد.
ــا انتقال حكومت از قاجاريه به پهلوى مخالف بود، اما بعد از انتقال  او ب
ــفارت هاى  ــوى، چندين مرتبه به وزارت ها و س ــدرت به خانواده پهل ق
مختلف منصوب شد. وى ده ها مقاله ادبى و اجتماعى، علمى و تحقيقى 
نيز در مجله كاوه چاپ نمود. مجموعه مقالات تقى زاده بعدها به همت 

ايرج افشار در چندين مجلد چاپ و منتشر گشت.
در بررسى رجال عصر مشروطه، سيد حسن تقى زاده از چهره هاى مؤثر به 
شمار مى رود. وى كه در بين چهره هاى روشنفكر غربگرا، از شهرت خاصى 

برخوردار است، شعار «از ناخن پا تا موى سر بايد غربى شد» را سرداد.

36/ سيد عبداالله بهبهانى
ــروطيت  ــيد عبداالله بهبهانى مجتهد و از رهبران روحانى نهضت مش س
ــدن دوره  ــد. پس از گذران ــف متولد ش ــال 1256ق در نج ــران در س اي
مقدماتى، سطوح عالى را نزد عالمان نامدارى چون شيخ مرتضى انصارى، 
ــين كوه كمرى و شيخ راضى  ــن شيرازى، حاج سيد حس حاج ميرزا حس
نجفى فرا گرفت و به اجازه اجتهاد نايل آمد. در 1295ق به تهران آمد و 

به جاى پدر نشست و وارث مناصب دينى و جايگاه اجتماعى پدر شد. 
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ــان آمد در  ــى به مي ــام او در تاريخ تحولات سياس ــتين بار كه ن نخس
ــال 1309ق بود. بنا به نوشته برخى منابع،  ماجراى تحريم تنباكو در س
ــاير علما همراهى نداشت و صريحاً فتوا  بهبهانى در تحريم تنباكو با س
ــت و استعمال توتون و  داد كه قرارداد انحصار توتون و تنباكو مفيد اس
ــرعى ندارد. همراهى نكردن وى با مخالفان قرارداد  تنباكو هم منع ش
ــته شود. از اين  ــبب گرديد كه از اعتبار او در ميان مردم كاس تنباكو س
تاريخ بهبهانى مورد توجه بيشتر صدراعظم، امين السلطان، قرار گرفت 
ــتانه آنها مستحكم گرديد. تا اينكه در 1321ق عين الدوله  و رابطه دوس

به جاى امين السلطان صدراعظم شد.
ــر كل گمركات ايران، در  ــيو نوز بلژيكى وزي ــار عكس مس در پى انتش
يك مجلس بالماسكه (نوعى جشن اروپايى كه در آن مدعوين با لباس 
ــوند) با لباس روحانيون در محرم  ــركت مى كنند تا شناخته نش مبدل ش
ــان داد و  ــر منبر رفت و عكس نوز را به مردم نش ــى ب 1323ق، بهبهان
ــد. عدم رضايت تجار از عملكرد نوز كه او  ــتار اخراج و تنبيه او ش خواس
ــلمان متهم مى كردند، در تشديد اين  را به تبعيض به نفع تجار غيرمس
ــود. تجار در حرم حضرت عبدالعظيم تحصن كردند. از  مخالفت مؤثر ب
ــتبدادى تدارك ديد  اين پس بهبهانى مبارزه تمام عيار را با حكومت اس
و با ارسال پيام هايى براى چهار مجتهد تهران از آنها يارى خواست كه 
از ميان ايشان، فقط سيد محمد طباطبايى دعوت او را پذيرفت و چندى 
ــتگى و همراهى اين دو مجتهد با  بعد در منزل طباطبايى پيمان همبس
يكديگر استوار شد. در اين ايام مظفرالدين شاه در اروپا به سر مى برد. 
ــفر به اروپا رخ داد، زمينه هاى  ــاه از س ــت ش حوادثى كه پس از بازگش
اعتراض مردم و روحانيت را نسبت به دولت گسترش داد كه به انقلاب 
مشروطه انجاميد. از جمله اين وقايع، گران شدن قند و تنبيه تجار بود 
كه ابتدا باعث تجمع اعتراض آميز مردم به رهبرى بهبهانى و طباطبايى 
ــرانجام به مهاجرت به حرم حضرت عبدالعظيم و  ــجد شاه و س در مس

تحصن در آنجا منجر شد.
ــرانجام با  ــن مهاجرت، به رغم تلاش هاى عين الدوله ادامه يافت و س اي
ــفير عثمانى،  مهاجران تقاضاهاى خود را كه از جمله،  ايجاد  ــاطت س وس
ــاه رساندند. در پى اعلام موافقت شاه با  عدالت خانه بود به مظفرالدين ش
درخواست هاى ايشان، بهبهانى به همراه طباطبايى و ديگر علما در ميان 
استقبال پرشور مردم به تهران بازگشتند. از اين پس، بهبهانى و طباطبايى 
ــان بيش از پيش افزايش يافته بود، همراه با هم و  كه منزلت اجتماعيش

در كنار هم بودند، به طورى كه به «سيدين سَنَدين» شهرت يافتند.

ــار  ــيس عدالت خانه باعث فش ــكنى هاى عين الدوله در برابر تأس كارش
ــيس  ــد. امتناع از تأس ــى و طباطبايى ش ــه بهبهان ــزون مردم ب روزاف
ــدن يكى از  ــته ش عدالت خانه، به درگيرى بين حكومت و مردم و كش
ــادى در كنار بهبهانى،  ــلاب انجاميد. در پى اين رويداد،  جمعيت زي ط
ــن كردند و  ــاه تحص ــجد ش ــيخ فضل االله نورى در مس  طباطبايى و ش
ــتر پى گيرى  ــيس عدالت خانه با جديت بيش ــته خود را براى تأس خواس
ــوى مردم عزادار در  ــربازان، به س كردند. در 20جماد ى الاول1324 س
ــتند. گزارش هاى تاريخى  ــداد زيادى را كش ــودند و تع بازار، آتش گش
ــهامت  ــت كه بهبهانى در آن روز ش ــاره اين واقعه حاكى از آن اس درب
ــان داده بود. چند روز بعد در پى  ــجاعت قابل تحسينى از خود نش و ش
فشار دربار، علما به سوى عتبات هجرت كردند، اما در قم موقتاً ساكن 
ــت، حضور  ــهور اس ــدند. در اين هجرت كه به «هجرت كبرى» مش ش
حاج شيخ فضل االله در كنار سيدين سندين، ضربه بزرگى به عين الدوله 

وارد ساخت.
كمتر از يك ماه بعد، تلاش علما و مردم به بار نشست و علاوه بر كنار 
ــاه فرمان  ــيرالدوله به صدر اعظمى، ش رفتن عين الدوله و انتخاب مش
مشروطه را صادر كرد و چند روز بعد علما با دست يافتن به پيروزى، در 
كمال احترام به تهران بازگشتند و پس از انتخابات، در 18شعبان1324 
مجلس شوراى ملى افتتاح گرديد. بهبهانى به همراه طباطبايى و شيخ 
ــركت مى كردند و بسيار فعال بودند.  ــات آن ش فضل االله نورى در جلس
ــاه درگذشت و محمدعلى  چند روز پس از افتتاح مجلس، مظفرالدين ش
ميرزا به عنوان پادشاه مشروطه در مجلس سوگند ياد كرد. از رويدادهاى 
ــى بود. شيخ فضل االله نورى اصرار  مهم مجلس اول تدوين قانون اساس
ــريعت  ــى و ديگر امور مملكتى بايد كاملاً با ش ــت كه قانون اساس داش
ــلام منطبق باشد؛ اما كسانى از نمايندگان مجلس و يا بيرون از آن  اس
ــاً با آميختن شريعت و قانون و مشروطيت مخالف بودند. بهبهانى  اساس
ــتند ولى اغلب  ــريعت نداش و طباطبايى مخالفتى با انطباق قوانين با ش
ــيخ فضل االله نورى افزون  ــكوت مى كردند. به تدريج مخالفت هاى ش س

شد و موجب جدايى كامل مشروطه خواهان از شيخ فضل االله گرديد. 
ــتور شاه،  ــاه با مجلس، به دس ــدت يافتن خصومت محمد على ش با ش
ــاه  مجلس به محاصره قزاقان روس درآمد. بهبهانى كه متوجه قصد ش
ــجاعت به همراه جمعى از بستگان و  ــد، با ش براى حمله به مجلس ش
ــربازها و قزاق ها را شكافت و خود را به مجلس  پيروان خود صفوف س
ــعى كردند تا با متفرق كردن مجاهدان  ــاند. او و برخى از وكلا س رس
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ــلح، مانع جنگ شوند، ولى شاه تصميم خود را گرفته بود و در سال  مس
ــتند. بهبهانى و جمعى از  1326ق قزاقان روس، مجلس را به توپ بس

مشروطه خواهان به پارك امين الدوله پناهنده شدند.
قزاقان به  آنجا ريختند و آنان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند 
ــپس همه را به باغ  شاه بردند. در آنجا شاه با بهبهانى كه به شدت  و س
ــخن گفت. در نهايت، شاه  ــونت و توهين س ــده بود، به خش زخمى ش

بهبهانى را به عتبات تبعيد كرد. 
ــروطه خواهان و سقوط محمدعلى شاه،  ــط مش پس از فتح تهران توس
بهبهانى يك روز قبل از افتتاح مجلس دوم در سال 1327ق، در ميان 
ــد. خبر به دار  ــتقبال بى نظير مردم و با كمال احترام وارد تهران ش اس
ــدن حاج شيخ فضل االله به دست مشروطه خواهان، سخت او  آويخته ش
را متأثر ساخت، تا حدى كه در بدو ورود، پسر خود سيد محمد را مورد 

عتاب قرار داد كه چرا مانع از اين اقدام نشده است.
ــت، اما از  ــس نداش ــمى در مجل ــمت رس ــى س ــن دوره، بهبهان در اي
ــه او را بنيانگذار  ــز ك ــت. مردم ني ــى كناره نگرف ــاى سياس فعاليت ه
مشروطيت مى دانستند، در خانه او تجمع مى كردند و خانه اش به شكل 
ــى و اجتماعى درآمده بود. نفوذ وى در  مكانى براى فعاليت هاى سياس
مجلس و محافل سياسى آشكار بود. در مجلس دوم كه دوباره دو گروه 
ــكل گرفته بود، اعتدالى ها بيشتر  اكثريت اعتدالى و اقليت دموكرات ش
ــتار  ــى تبعيت مى كردند و دموكرات ها در مخالفت با او خواس از بهبهان
ــرع بودند و انفكاك  ــتن قوانين ش ــن قوانين عرفى و كنار گذاش تدوي
كامل قوه سياسى از قوه روحانى را دنبال مى كردند. دموكرات ها معتقد 
ــروطه مى داند و مجلس را  ــه بهبهانى نفوذ خود را برتر از مش بودند ك
ــدند كه فتوايى دال  تضعيف مى كند. در مقابل، اعتدالى ها نيز موفق ش
ــر دموكرات ها، از دو  ــودن مواضع نظرى تقى زاده، رهب ــر غير دينى ب ب
مجتهد ذى نفوذ نجف و مدافع مشروطه، آخوند خراسانى و شيخ عبداالله 
مازندرانى بگيرند. اين گونه تصور مى شد كه وسيله و واسطه اين اقدام، 

بهبهانى بوده است.
ــال 1328ق، در خانه خود  ــرانجام آيت االله سيد عبداالله بهبهانى در س س
ــيد. با انتشار اين خبر، بازار تعطيل  ــت چهار نفر مسلح به قتل رس به دس
شد و مردم قصد انتقام جويى از قاتلان را داشتند. هر چند هويت قاتلان 
ــخص نشد، مردم اين قتل را به دموكرات ها، به ويژه تقى زاده نسبت  مش
مى دادند. جنازه بهبهانى پس از تشييع عظيمى كه تا آن زمان در تهران 

كم سابقه بود، بعدها به نجف حمل شد و در مقبره خانوادگى دفن شد.

37/ ميرزا حسن مستوفى
ــف  ــر ميرزا يوس ــتيانى پس ــتوفى الممالك آش ــن خان مس ــرزا حس مي
مستوفى الممالك، صدراعظم ناصرالدين شاه، متولد 1292ق در تهران 
ــتوفى الممالكى (وزير دارائى) بيش از يك قرن  ــت. مقام و لقب مس اس
در خاندان او بوده است. از پنج سالگى شروع به تحصيل كرد و علاوه 
ــمتى از  ــداول روز، صرف و نحو عربى و ادبيات و قس ــر معلومات مت ب
شرعيات را آموخت. در 1301ق از طرف شاه لقب «مستوفى الممالك» 
گرفت. در دوازده سالگى پس از درگذشت پدر، رسماً كليه مشاغل ميرزا 
يوسف (وزارت ماليه) را بر حسب امر شاه با پيشكارى ميرزا هدايت االله، 

وزير دفتر (پدر دكتر مصدق)، بر عهده گرفت. 
ــف موقعيتش  ــاه و تضعي ــيدن مظفرالدين ش ــلطنت رس ــس از به س پ
ــال  ــد و طى ده س ــن كناره جويى از امور عازم اروپا ش ــار، ضم در درب
ــت داد. او علاقه  ــرافى از دس ــگذرانى اش ــروت پدرى را در راه خوش ث
ــطرنج و شكار، تعدد همسر و فرزند داشت. اقامت در اروپا  زيادى به ش
ــروطه به اصرار  ــتقرار مش ــت. پس از اس تأثير عميقى بر افكار او گذاش
ــاه) به ايران  ــت وزير محمدعلى ش ــلطان (اتابك اعظم، نخس امين الس
ــت و تنها سمت خالى كابينه يعنى وزارت جنگ را عهده دار شد.  بازگش
ــكيل داد و به همراه  ــانيت را تش ــن جمعيتى به نام مجمع انس همچني
ــس از فتح تهران، و خلع  ــى پرداخت. پ ــر مصدق به فعاليت سياس دكت
ــاه انتخاب شد.  ــلطنت، به نخست وزيرى احمدش ــاه از س محمدعلى  ش
ــيد كه هر دوره بنا به دلايلى  ــتوفى شش بار به نخست وزيرى رس مس
ــر جنگ، نماينده  ــمت كناره گيرى مى كرد. او چند نوبت وزي ــن س از اي
ــاور و... شد. از جمله مهم ترين وقايعى كه در  مجلس، يك بار وزير مش
ــاره كرد:  ــاى صدارت وى اتفاق افتاد، مى توان به موارد ذيل اش دوره ه
ــغال بخش هايى از  ترور آيت االله بهبهانى، وقوع جنگ جهانى اول، اش
ــط نيروهاى روس، انگليس و عثمانى، تعطيلى مجلس سوم  ايران توس
ــه دليل مهاجرت، بروز قحطى، ترور نافرجام مدرس، اعلام بى طرفى  ب

در جنگ جهانى اول. 
ــته بندى هاى  ــال 1301ش، با دس ــتوفى در س دوره پنجم صدارت مس
ــا كمك  ــتوفى ب ــت وزيرى مس ــد. نخس ــه ش ــارم مواج ــس چه مجل
ــت ها بود، ولى اقليت بزرگى به زعامت سيد حسن مدرس با  سوسياليس
زمامدارى او مخالف بودند و قوام السلطنه را براى ادامه خدمت مناسب تر 
مى دانستند. بالاخره مدرس در سال 1302ش دولت را استيضاح نمود. 
ــتوفى خودش كنار رفت و جاى خود را به مشيرالدوله داد. در سال  مس
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ــپس از مستوفى خواست مأمور  ــاه تاجگذارى كرد. س 1305ش رضاش
ــتوفى براى بار ششم به نخست وزيرى رسيد.  تشكيل كابينه شود. مس
ــتار آزادى عمل خود در انتخاب وزيران شد و رضاشاه نيز او را  او خواس
ــتثناى وزارت جنگ كه به فروغى واگذار كرده بود، آزاد گذاشت.  به اس
ــورى در  ــتخدام كش ــال 1306ش كه لايحه اصلاح قانون اس اواخر س
ــدان دولت به عنوان اعتراض  ــرح بود، هزاران نفر از كارمن مجلس مط
ــبت به كسر حقوقشان به مجلس آمده تظاهراتى كردند. چند نفر از  نس
نمايندگان در مورد اين تظاهرات در صدد استيضاح دولت برآمدند؛ ولى 
مستوفى قبل از استيضاح استعفا داد و به كلى از كار كناره گيرى كرد.

ــخيص  ــال زمامدارى خود تش ــتوفى الممالك در اواخر يك س البته مس
ــوار است و اصلا با روحيه او  ــاه كارى بس دش داد، كار كردن با رضاش
ــد و از كاخ صدارت به خانه رفت و  ــازگار نيست، ناگريز به استعفا ش س

ديگر بازنگشت.
ــكته قلبى فوت كرد. مستوفى  ــال 1311ش بر اثر س ــرانجام در س س
ــبب روس ها  ــيه در ايران بود. به همين س ــت هاى روس طرف دار سياس
قبل و بعد از پيروزى بلشويك ها در اين كشور از او حمايت مى كردند.

38/ محمدعلى فروغى
ــال 1254ش در  ــى فروغى، معروف به ذكاء الملك دوم در س محمدعل
ــه ذكاء الملك اول و  ــين ملقب ب ــران تولد يافت. پدرش محمدحس ته
متخلص به فروغى از ادبا و شعراى عصر ناصرالدين شاه و تحت تأثير 
افكار ميرزا ملكم خان قرار داشت. محمدعلى فروغى در سن 32 سالگى 
از بنايان گذاران «لژ بيدارى ايران» در سال 1286ش بود و در اين لژ به 
مقام استاد اعظم با عنوان خاص «چراغدار» نائل آمد. به گفته «مهدى 
ــداد» جد اعلاى اين خانواده، از يهوديان بغداد بود كه براى تجارت  بام
به ايران آمد و در اصفهان ساكن گرديد و مسلمان شد، به همين جهت 

فروغى ها به يهودى الاصل بودن شهرت داشتند.
ــغل مترجمى را  ــاه ش ــلطنت ناصرالدين ش ــال هاى آخر س او در س
ــال 1317ق هنگامى  ــت آورد. در س ــات به دس در وزارت انطباع
ــير الدوله  ــط ميرزا نصراالله خان مش ــى توس ــه علوم سياس كه مدرس
ــتادى آنجا برگزيده  ــاز كرد، پدرش به اس ــيس و كارش را آغ تأس
ــد، محمدعلى شغل مترجمى مدرسه را پيدا كرد و پس از چندى  ش

به معلمى تاريخ مدرسه انتخاب شد.
پس از تشكيل دوره اول مجلس شوراى ملى محمدعلى به مجلس راه 

ــت پدر، به رياست مدرسه سياسى  ــال 1286ش با درگذش يافت. در س
ــيد و در همين ايام وارد فراموش خانه شد. در انتخابات دوره دوم از  رس

تهران وكيل شد و به مجلس راه يافت.
ــت ديوان عالى كشور، سه  ــه بار رياس محمدعلى فروغى در مجموع س
ــه نوبت وزير ماليه، سه  ــه نويت وزير جنگ، س ــت وزير، س نوبت نخس

نوبت وزير امور خارجه و يك بار وزير عدليه شد. 
ــاندن رضاشاه و پسر او  ــلطنت رس در كارنامه محمدعلى فروغى به س
ــاخص است. او در هنگام تاج گذارى رضاشاه نخست وزير  محمدرضا ش
ــق تملق آميزى كه در آن  ــر دوش او افكند و نط ــنل آبى را ب بود و ش
عناصر ايدئولوژى شاهنشاهى به عنوان خطوط سياست داخلى و خارجى 

رژيم پهلوى مشخص شده ايراد كرد. 
او در سال 1320ش كه ايران صحنه تاخت و تاز قرار گرفت و انگلستان 
ــاه و تغيير رژيم سلطنت به جمهورى  ــوروى مصرّ در عزل رضاش و ش
ــذارد و با روابط نزديكى كه با  ــد، از طرف رضاخان پا به ميدان گ بودن
ــتان داشت توانست آنان را معتقد به سلطنت محمدرضا بنمايد و  انگلس

بدين وسيله رژيم وابسته و ديكتاتورى پهلوى را تداوم بخشيد.
محمدعلى فروغى در سال 1321ش در گذشت.

39/ حزب توده
ــى كمونيستى نزديك به  حزب توده به عنوان پايگاه چپ ايران با نگرش

يك قرن در ايران و انديشه سياسى حاكم بر آن سابقه دارد.
ــروطيت گروه هاى سياسيـاجتماعى مختلف، براى   با امضاى فرمان مش
ــى مورد نظر خود، با يكديگر به چانه زنى پرداختند.  برقرارى نظام سياس
يكى از اين گروه ها، گروه سوسيال دموكرات هاى ايران بود كه در مجلس 
ــت مى كردند و با تأكيد بر حق حاكميت  ــا عنوان حزب دموكرات فعالي ب

مردم از برابرى طبقاتى آنها در برابر يكديگر و حكومت دفاع مى كردند.
شكل گيرى و تشكيل حزب توده: 

ــروطه باعث بازنگرى در اين نگرش و تقسيم  عدم تحقق آرمانهاى مش
سوسيال دموكرات به دو شاخه استبداد منور و حزب كمونيست ايران شد. 
ــيدن رضاخان توسط او سركوب شده و  اين حزب در زمان به قدرت رس
ــته شدند؛ اما به دنبال شكست  اعضاى آن به عنوان 53 نفر در زندان كش

رضاخان در برابر حمله متفقين، اين حزب دوباره شروع به فعاليت كرد.
از فرداى تبعيد رضاخان و ورود متفقين به ايران، در سال 1320ش در 
ــازمان سياسى با عنوان بلندپروازانه «حزب توده ايران» اعلام  تهران س
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موجوديت كرد و سليمان ميرزا اسكندرى را به رهبرى خود برگزيد.
ــكيل به جمع آورى و ايجاد دفاتر رسمى در سراسر  اين حزب بعد از تش
ــهرهايى كه بالاى بيست هزار نفر جمعيت  ايران پرداخت و در تمام ش

داشتند به تشكيل دفتر پرداخت.
ــتى را دنبال مى كرد، طرفداران خود  حزب توده ايران كه مرام سوسياليس
را بيشتر از خرده  بورژواها و كارمندان ادارى و نظامى جامعه ايران انتخاب 
مى كرد. ولى پس از دو، سه سال فعاليت به علت حمايت از منافع شوروى 
و تأكيد بر دادن امتياز نفت شمال به روس ها وجهه خود را در ميان مردم 
ــت داد؛ اما تا سال 1327ش به فعاليت خود ادامه داد. سوء قصد به  از دس
ــال 1327ش بهانه اى براى اعلام غيرقانونى بودن  محمدرضاشاه در س

احزاب شد كه طى آن رهبران حزب توده نيز دستگير يا تبعيد شدند.
 در پى درگيرى ها بين دربار، مجلس و دولت مصدق كه براى جامعه هرج 
ــد. در تاريخ حزب  و مرج را به ارمغان آورده بود، دوباره حزب توده فعال ش
توده، ايدئولوژى سوسياليستى يا برابرى طلبى، نقطه عطف همه جريانهاى 
ــى دولتى، برانداختن  ــيم اراض چپ بود. تأكيد بر آرمانهايى همچون تقس
مالكيت هاى فئودالى، تشكيل بانك كشاورزى، تحصيلات زنان و مبارزه با 
استبداد، موجب شد تا اين جريان بتواند در ميان جبهه ملى براى خود جا باز 
كند؛ ولى با وجود آگاهى از جريان كودتاى 28مرداد، به علت فقدان قدرت 
تصميم گيرى كه نتيجه سرسپردگى آنها به شوروى بود، همراه با جبهه ملى 

سركوب شد و رهبران نظامى  ـسياسى آن اعدام يا تبعيد شدند.
 با غيرقانونى اعلام شدن فعاليت احزاب فعاليت حزب توده همانند ديگران 
ــورت غيرعلنى صورت مى گرفت ولى مورد حمله نيروهاى اطلاعات  به ص
ــاه بود تا به دنبال اعلام فضاى باز سياسى در سال 1356ش و پيروزى  ش
انقلاب اسلامى در بهمن57 اين حزب به رهبرى نورالدين كيانورى دوباره 
اعلام موجوديت كرد كه به ظاهر از اهداف انقلاب و آرمانهاى امام پيروى 
و حمايت مى كرد و به واقع زنجير بندگى شوروى را به گردن آويخته بود، 
ــران حزب در سال 1362ش  تا اينكه به دنبال اعتراف هاى تكان دهنده س

كارنامه سياه اين حزب بسته شد و انحلال آن اعلام شد.

40/ كيانورى
ــيخ فضل االله  ــدى نورى و نوه ش ــيخ مه ــن كيانورى فرزند ش نورالدي
ــتاى بلده مازندران به دنيا آمد. او  ــت. سال 1294ش در روس نورى اس
تحصيلات خود را در ايران و آلمان انجام داد و از دانشگاه آخن دكتراى 

مهندسى راه و ساختمان گرفت. 

ــران آمد و در  ــود در 1319ش به اي ــان تحصيلات خ ــورى با پاي كيان
ــت. او با فروپاشى سازمان  ــيس توده پيوس 1321ش به حزب تازه تأس
نظامى حزب به همراه بسيارى از رهبران ديگر توده در سال 1334ش 
مجبور به ترك ايران شد و به اتحاد شوروى گريخت و در 1336ش به 

جمهورى آلمان دموكراتيك مهاجرت كرد.
ــال 1357ش به عنوان دبير اول  با اوج گيرى جنبش انقلابى ايران در س
ــت و در 1358ش به  ــكندرى را گرف ــوده ايران جاى ايرج اس حزب ت
ــرقى كه  ــت. تعداد اندكى از گردانندگان حزب در برلين ش ايران بازگش
ــى ماندند و دفتر اين حزب را در اروپا  ــر حزب توده در تبعيد بود باق مق

فعال نگه داشتند.
بعد از انقلاب رسما به عنوان دبير حزب توده در ايران به فعاليت پرداخت 
و حتى براى انتخابات دور اول مجلس كانديد شد. مناظره شهيد بهشتى 
ــهور است.  ــد مش و كيانورى در اوايل انقلاب كه از تلويزيون پخش ش
ــخص شدن خيانت هاى حزب توده و به خصوص جاسوسى آنها  با مش
ــوروى، كيانورى و تعدادى از اعضاى حزب در سال 1361ش  براى ش
دستگير شدند. او سال 1368ش آزاد شد. در آستانه فروپاشى شوروى با 
اصلاحات گورباچف مخالفت كرد و بحران فروپاشى را به توطئه آمريكا 

نسبت داد. كيانورى سال 1387ش درگذشت.

41/ جلال آل احمد
جلال الدين سادات آل احمد، معروف به جلال آل احمد، فرزند سيد احمد 
ــيد نصرالدين از محله هاى قديمى شهر  ــينى طالقانى در محله س حس
تهران به دنيا آمد، او در سال 1302ش پس از هفت دختر متولد شد و 
نهمين فرزند پدر و دومين پسر خانواده بود. پدرش در كسوت روحانيت 
بود و از اين رو جلال دوران كودكى را در محيطى مذهبى گذراند. تمام 
سعى پدر اين بود كه از جلال، براى مسجد و منبرش جانشينى بپرورد. 
ــتان را آغاز كرد،  ــتان، تحصيل در دبيرس جلال پس از اتمام دوره دبس
اما پدر كه تحصيل فرزند را در مدارس دولتى نمى پسنديد و پيش بينى 
ــن و حقيقت منحرف  ــدش را از راه دي ــه آن درس ها، فرزن ــرد ك مى ك
ــتان را كه تمام  ــرد. خودش مى گويد: «دبس ــد، با او مخالفت ك مى  كن
ــت درس بخوانم كه: «برو بازار كار كن» تا بعد ازم  كردم، ديگر نگذاش
ــازد. و من رفتم بازار. اما دارالفنون هم كلاس هاى شبانه  جانشينى بس

باز كرده بود كه پنهان از پدر اسم نوشتم.»
ــتانى، پدر او را به نجف نزد برادر بزرگش  پس از ختم تحصيل دبيرس
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ــيد محمد تقى فرستاد تا در آنجا به تحصيل در علوم دينى بپردازد،  س
ــفر رفت، اما در  ــد تحصيل در بيروت به اين س ــود به قص ــه او خ البت
ــتر دوام نياورد و جلال به  ــفر چند ماه بيش ــد. اين س نجف ماندگار ش

ايران بازگشت. 
پس از بازگشت از سفر، آثار شك و ترديد و بى اعتقادى به مذهب در او 
مشاهده مى شد كه بازتاب هاى منفى خانواده را به دنبال داشت. آل احمد 
در سال 1323ش به حزب توده ايران پيوست و عملاً از تفكرات مذهبى 
ــت. دوران پرحرارت بلوغ كه شك و ترديد لازمه آن دوره از  ــت شس دس
ــود، اوج گيرى حركت هاى چپ گرايانه حزب توده ايران و توجه  زندگى ب
ــور آن زمان به شعارهاى تند و انقلابى آن حزب و درگيرى  جوانان پرش

جنگ جهانى دوم عواملى بودند كه باعث تغيير مسير فكرى او شدند. 
همه اين عوامل دست به دست هم داد تا جوانكى با انگشترى عقيق در 
ــيده، تبديل به جوانى مرتب و منظم با يك كراوات و  ــت و سر تراش دس
ــت لباس نيمدار آمريكايى شود. در سال 1324ش با چاپ داستان  يكدس
ــخن به دنياى نويسندگى قدم گذاشت و در همان  «زيارت» در مجله س
ــتان در كنار چند داستان كوتاه ديگر در مجموعه «ديد و  ــال، اين داس س
بازديد» به چاپ رسيد. آل احمد در نوروز سال 1324ش براى افتتاح حزب 

توده و اتحاديه كارگران وابسته به حزب به آبادان سفر كرد.
آل احمد كه از دانش سراى عالى در رشته ادبيات فارسى فارغ التحصيل 
شده بود، تحصيل در دوره دكتراى ادبيات فارسى را نيز ادامه داد، اما در 
اواخر تحصيل از ادامه آن دورى جست و به قول خودش از آن بيمارى 

(دكتر شدن) شفا يافت.
ــؤوليت هاى چندى را  ــزب توده، مس ــت فعاليت مداومش در ح ــه عل ب
پذيرفت. خود در اين باره مى گويد: «در حزب توده در عرض چهار سال 
ــيدم و  ــاده به عضويت كميته حزبى تهران رس از صورت يك عضو س
ــدم زير نظر طبرى «ماهنامه  نمايندگى كنگره... و از اوايل 25 مأمور ش
ــماره اش را درآوردم  ــعاب 18 ش مردم» را راه بيندازم كه تا هنگام انش

حتى شش ماهى مدير چاپخانه حزب بودم.»
ــرورش در آمد. در همان  ــتخدام آموزش و پ ــال 1326ش به اس در س
ــال، به رهبرى خليل ملكى و ده نفر ديگر از حزب توده جدا و جزو  س
ــومى ها شد. آنها از رهبرى حزب و مشى آن انتقاد مى كردند  نيروى س
ــتند بپذيرند كه يك حزب ايرانى، آلت دست كشور بيگانه  و نمى توانس
ــال با همراهى گروهى از هم فكرانش طرح استعفاى  ــد. در اين س باش

دسته جمعى خود را نوشتند.

ــد: «روزگارى بود و حزب  ــد با نثر عصيانگرش اينگونه مى گوي آل احم
ــخنى داشت و انقلابى مى نمود و ضد استعمار  توده اى بود و حرف و س
ــرف مى زد و مدافع كارگران و دهقانان بود و چه دعوى هاى ديگر و  ح
چه شورى كه انگيخته بود و ما جوان بوديم و عضو آن حزب بوديم و 
ــتيم سر نخ دست كيست و جوانيمان را مى فرسوديم و تجربه  نمى دانس
ــروع شد كه مأمور انتظامات  مى آموختيم. براى خود من «اما» روزى ش
ــا 24؟) از در حزب خيابان  ــال 23 ي يكى از تظاهرات حزبى بوديم (س
ــا بازوبند انتظامات چه فخرها كه به  ــى تا چهارراه مخبرالدوله ب فردوس
ــمم افتاد به كاميون هاى روسى پر  ــاه آباد چش خلق نفروختم، اما اول ش
ــرباز كه ناظر و حامى تظاهرات ما كنار خيابان صف كشيده بودند  از س
كه يك مرتبه جا خوردم و چنان خجالت كشيدم كه تپيدم توى كوچه 

سيد هاشم و...»
در سال 1326ش كتاب «از رنجى كه مى بريم» چاپ شد كه مجموعه 
ــه تار» به چاپ رسيد. پس از اين  ــال بعد «س ده قصه كوتاه بود و در س
سال ها آل احمد به ترجمه روى آورد. در اين دوره، به ترجمه آثار «ژيد» 
و«كامو»، «سارتر» و «داستايوسكى» پرداخت و «زن زيادى» را نوشت. 

در همين دوره با دكتر سيمين دانشور ازدواج كرد.
ــين هاى  ــال هاى 1333ش و 1334ش «اورازان»، «تات نش در طى س
ــر كرد  ــوك زهرا»، «هفت مقاله» و ترجمه مائده هاى زمينى را منتش بل
و در سال 1337ش «مدير مدرسه» و «سرگذشت كندوها» را به چاپ 
سپرد. دو سال بعد «جزيره خاركـ در يتيم خليج» را چاپ كرد. سپس از 
ــال 1340ش تا 1343ش «نون و القلم»، «سه مقاله ديگر»، «كارنامه  س
ــاله»، «غرب زدگى» «سفر روس»، «سنگى بر گورى» را نوشت  سه س
ــال 1345ش «خسى در ميقات» را چاپ كرد و هم «كرگدن»  و در س
ــنامه اى از اوژان يونسكورا. «در خدمت و خيانت روشنفكران» و  نمايش

«نفرين زمين» و ترجمه «عبور از خط» از آخرين آثار اوست.
آل احمد چنان از بى تفاوتى روشنفكران درباره حادثه 15خرداد خشمناك 
ــنفكران»  ــتن «در خدمت و خيانت روش بود كه اندكى پس از آن، نوش
ــنفكران غيرمذهبى ايران را به علت جدايى آنها از  را آغاز كرد. او، روش
ــطحى بودنشان، بى خبرى يا مخالفتشان با باورهاى سنتى و  توده ها، س
ــان با طبقات حاكم، مورد انتقاد  مذهبى اكثريت جامعه و نيز همكاريش
ــرار مى دهد و در مقابل، به نقش ممتاز و تاريخى روحانيون در ارتباط  ق
ــتن با توده ها و هدايت آنها در حوادثى چون تحريم تنباكو، انقلاب  داش
ــدن صنعت نفت و بالاخره قيام 15خرداد1342 به  ــروطه، ملى ش مش
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ــه اى كه براى امام  ــاره مى كند. آل احمد در نام ــرى امام خمينى اش رهب
خمينى مى نويسد، درباره حادثه 15خرداد و نيز تصميمش براى نوشتن 

كتاب جديد اشاره مى كند: 
«مكه ـ روز شنبه 31 فروردين1343 ـ 8 ذيحجه1383

آيت اللهّا!
ــت،  ــادى واداش ــوش آزادى آن حضرت، تهران را به ش ــى خبر خ وقت
ــت كه فرصت  ــمت بيت االله. اين اس ــرا منتظرالپرواز (!) بودند به س فق
ــه خبر اتفاق افتاده و شنيده  ــى مجدد نشد. اما اين جا دو، س دست بوس
شده كه ديدم اگر آنها را وسيله اى كنم براى عرض سلامى بد نيست...
ــران قصد تجديد چاپ  ــاب «غرب زدگى» را در ته ــر اين كه كت ...ديگ
كرده بودم با اصلاحات فراوان. زير چاپ، جمعش كردند و ناشر محترم 

متضرر شد. فداى سر شما.
ــت داشتم كه تمام شد و آمدم، درباره  ديگر اينكه طرح ديگرى در دس
ــح اين كه چرا  ــلطنت. و توضي ــنفكران ميان روحانيت و س نقش روش
ــلطنت را گرفته اند  ــن دقايق طرف س ــه در آخري ــن حضرات هميش اي
ــش خواهم كرد و به  ــتيم تمام ــت. اگر عمرى بود و برگش و نمى بايس
حضرتتان خواهم فرستاد. علل تاريخى و روحى قضيه را گمان مى كنم 
ــم. مقدماتش در «غرب زدگى» ناقص چاپ اول آمده.  ــان داده باش نش

ديگر اين كه اميدوارم موفق باشيد والسلام.
ــاندم فقير گوش به  ــار در خدمتتان به عرض رس ــه آن ب همچنانك
ــانى فقير  ــتش برآيد... نش ــت كه از دس زنگ هر امر و فرمانى اس
ــم: تجريش ـ  ــم حضرت «صدر» مى داند و هم اين جا مى نويس را ه

ــلام» ــى. والس آخر كوچه فردوس
جلال در سال هاى فرجامين زندگى، با روحى خسته و دلزده از تفكرات 
مادى به تعمق در خويشتن خويش پرداخت تا آنجا كه در نهايت، پلى 

روحانى و معنوى بين او و خدايش ارتباط برقرار كرد. 
ــفرنامه حج اوست به اين تحول  ــى در ميقات» كه س او در كتاب «خس
ــى نيستم كه به ميعاد  ــاره مى كند و مى گويد: «ديدم كه كس روحى اش

آمده باشد كه خسى به ميقات آمده است.»
ــيد و از  ــه حقيقت مى انديش ــه همواره ب ــنده پر توان ك ــن نويس اي
ــر، به كلبه اى در ميان  ــى مى گريخت، در اواخر عم مصلحت انديش
ــنده توانا و  ــلال آل احمد، نويس ــرد. ج ــالم كوچ ك ــاى اس جنگل ه
ــالگى زندگى را  ــش س ــال 1348، در چهل و ش ــد دلير در س هنرمن

بدرود گفت.

42/ خليل ملكى
فرزند حاج ميرزا فتحعلى در سال 1280ش در تبريز به دنيا آمد. پس از 
گذراندن تحصيلات ابتدايى و متوسطه راهى تهران شد و تحصيلاتش 
ــه صنعتى آلمانى ها ادامه داد. سال 1307ش با دانشجويان  را در مدرس
اعزامى به خارج به آلمان رفت و در رشته شيمى مشغول تحصيل شد، 
ــى به دليل مخالفت با رژيم رضاخان كه منجر به قطع كمك هزينه  ول
ــت و تحصيلاتش را در  ــى وى گرديد، به ناچار به ايران بازگش تحصيل

دانش سراى عالى ادامه داد و سپس به تدريس پرداخت. 
ــد و ثمره اين  ــنا ش ــتانش آش ملكى در آلمان با دكتر تقى ارانى و دوس
ــه فعاليت اين  ــنفكرى بود. البت ــاط وى با محافل روش ــنايى ها ارتب آش
ــنفكران از ديد پليس رضاشاه مخفى نماند و پنجاه و سه نفر از اين  روش
افراد از جمله ملكى دستگير و بازداشت گرديدند كه بعدها به گروه 53 

نفر مشهور شدند. 
پس از شهريور1320 ملكى و ياران او از زندان رهايى يافتند. با سقوط 
رضاشاه، روس ها شمال ايران را اشغال كردند و حزب توده ايران را كه 
هسته اصلى آن عمدتاً از گروه 53 نفر تشكيل مى شد بنا نهادند. گرچه 
ــوب مى شد ولى نسبت به  ملكى يكى از اعضاى فعال حزب فوق محس
ــى و تئوريكى با دوستانش در حزب اختلاف  ــيارى از مسائل سياس بس
ــت كه مهمترين آنها مسئله ارتباط با شوروى و دستور گرفتن  نظر داش

از مقامات مسكو بود.
ــت فرقه دموكرات آذربايجان در سال 1325ش نخستين ضربه  شكس
ــنجات و اختلاف فكرى در  ــدى به قدرت حزب توده بود و بروز تش ج
ــال 1326ش منجر به انشعاب خليل ملكى و  ميان رهبران حزب، در س
عده اى ديگر از اعضا از حزب مذكور گرديد. ملكى به همراه دوستانش 

كه از حزب توده جدا شده بودند، حزب گروه سوم را تأسيس كرد.
با تبلور نهضت ملى ايران حول محور ملى شدن نفت در سراسر كشور، 
ــعابيون حزب توده جذب اين مبارزه  همه نيروهاى ملى و از جمله انش
ــدند و تشكيل نوينى يافتند. سال 1330ش با همكارى خليل ملكى  ش
ــكيل شد  ــان ملت ايران تش و مظفر بقايى حزبى به نام حزب زحمتكش
ــتين  ــز ارگان حزب اعلام گرديد. اين حزب نخس ــاهد ني و روزنامه ش
ــكل قدرتمندى بود كه توانست در برابر حزب توده ايران به رقابت  تش
ــوده، حمايت از دولت مصدق و روند  ــزد. مبارزه با دربار و حزب ت برخي
ــدن صنعت نفت در رأس اولويت ها و اهداف سياسى حزب ياد  ملى ش
ــى و بقايى در حزب، تا  ــت. اتحاد و همراهى گروه ملك ــده قرار داش ش
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ــال 1331ش ادامه يافت ولى به علت مواضع جديد بقايى عليه دكتر  س
ــد و از آن به بعد حزب زحمتكشان ملت  مصدق، بقايى از ملكى جدا ش
ــت  ايران به رهبرى مظفر بقايى به جبهه مخالفان دولت مصدق پيوس
ــان ملت ايران (نيروى سوم) به رهبرى خليل ملكى  و حزب زحمتكش
ــدن صنعت نفت، مبارزه با  فعاليت خود را در حمايت از نهضت ملى ش

انگليس و سياست هاى استعمارى شوروى ادامه داد. 
با وقوع كودتاى 28مرداد1332 و دستگيرى ملكى، فعاليت علنى نيروى 
سوم نيز همچون ديگر احزاب و نيروهاى سياسى به پايان رسيد. ملكى 
ــكيل جلسات  ــدن از زندان فلك الافلاك خرم آباد، با تش پس از آزاد ش
ــائل حزبى، سياسى و اجتماعى  هفتگى در منزل خويش به تحليل مس
ــام نبرد زندگى كرد كه  ــار مجله اى به ن ايران پرداخت و اقدام به انتش
پس از مدتى با فشار ساواك، به علم و زندگى تغيير نام داد. اين مجله 
ــى و اجتماعى نيروى سومى ها  ــه هاى سياس ــر انديش كانونى براى نش
محسوب مى شد. سال 1339ش ملكى جامعه سوسياليست هاى نهضت 
ملى ايران را بنا نهاد كه خرداد سال 1342ش طى اعلاميه اى مقاومت 
ــتبداد ستود و رسماً از قيام مردم حمايت نمود.  روحانيون را در برابر اس
ــال بعد ملكى و چند تن ديگر به اتهام اقدام بر ضد امنيت داخلى  دو س

كشور دستگير شدند و به سه سال زندان محكوم شد.
به دنبال بازداشت و محاكمه ملكى مراجع مختلف رسمى و غيررسمى 
ــاه ايران و ساير مقامات مملكتى  بين المللى طى نامه هاى متعدى از ش
تقاضاى عفو وى را نمودند كه با توجه به بيمارى هاى ملكى و احتمال 
ــال 1345ش از  ــنهاد عفو او موافقت و در س ــش در زندان با پيش فوت
زندان آزاد گشت. او بعد از آزادى مقالاتى با اسامى مستعار «م.مهر» و 
«م.مهرگان» در نشريات كشور منتشر ساخت و در اين دوران به شدت 

تحت كنترل ساواك قرار داشت. 
ــار غربى پيرامون  ــى به ترجمه برخى از آث ــلاوه بر كارهاى سياس او ع
جهان سوم هم پرداخت. سرانجام ملكى در سال 1348ش درگذشت.

43/ دكتر على شريعتى
ــان متولد شد.  ــال 1312ش در مزينان خراس ــريعتى س دكتر على ش
ــنفكر و مادرش زنى  ــريعتى از روحانيون روش ــى ش ــدرش محمدتق پ
ــالگى سيكل اول دبيرستان (كلاس  ــتايى بود. شريعتى در 16 س روس
ــراى مقدماتى شد.  ــاند و وارد دانش س نهم نظام قديم) را به پايان رس
ــانى و ادبيات انسانى، دانشگاه  ــال 1334ش دانشكده علوم انس در س

ــن ايام كارمند  ــر ديگر كه در اي ــد و على و چند نف ــهد افتتاح ش مش
وزارت فرهنگ بودند، تقاضاى ثبت نام كردند. رؤساى دانشكده طبق 
ــتند،  ــاعاتى كه مى توانس مقررات تقاضاى آنها را رد كردند. اما آنها س
ــتمع آزاد در كلاس ها شركت مى كردند و به اعتراضات  به صورت مس

مسؤولين توجهى نشان نمى دادند.
ــه پايان نامه  ــكده و ارائ ــريعتى پس از پايان دوره دانش ــر على ش دكت
ــورس دولتى  ــه او اطلاع مى داد ب ــت كرد كه ب ــود، نامه اى درياف خ
ــت و مى تواند براى ادامه تحصيل به يكى از  ــده اس ــامل حالش ش ش
ــورهاى اروپايى برود. وى به پيشنهاد اساتيد و به علت آشنايى با  كش
زبان فرانسه، پاريس را براى ادامه تحصيل انتخاب مى كند و در سال 

ــود. 1338ش عازم آنجا مى ش
ــك مركز  ــاد به عنوان ي ــينيه ارش ــاى حس ــال 1348ش دره در س
ــوده  ــلامى، به روى همه مردم و بخصوص جوانان گش فرهنگى اس
ــريعتى با قدرت و نيروى كم نظيرى  ــود. در اين محل دكتر ش مى ش
ــخن  ــيند و در مباحث مختلف س ــاعت ها به گفتار مى نش هر هفته س
ــه تجزيه و  ــو ب ــيع از يك س ــد. او با كنجكاوى و ديدى وس مى گوي
ــاى مقدس و  ــلام، چهره ه ــخ وطنش، تاريخ جهان اس ــل تاري تحلي
ــوى ديگر با ظرافت  ــلام پرداخت و از س ــخصيت هاى بزرگ اس ش
ــه كنونى وطنش،  ــه چگونگى حيات جامع ــى خاص به توجي و بينش
ــاى  ــره جنبه ه ــانى ها و بالاخ ــامانى ها، پريش ــاى آن، نابس ضعف ه
ــيد تا مردم و  ــجاعتى كم نظير كوش انحطاطى آن اقدام نمود و با ش
ــرزمين خويش  ــل جوان را از واقعيت هاى دردناك س بخصوص نس
ــا اصالت هاى  ــف داده وطنش را ب ــه هويت از ك ــد و جامع آگاه كن

فرهنگ خويش آشنا سازد.
كارهاى دكتر دشمنان دين و ملت را به هراس انداخت. به همين دليل 
ــتادى و آموزشى اش در دانشگاه مشهد را پايان دادند و به عنوان  كار اس
ــر نامطلوب از تدريس او جلوگيرى به عمل آوردند. زمانى بعد، از  عنص
ادامه سخنرانى هاى او در حسينيه ارشاد ممانعت به عمل آوردند و كمى 

بعد حسينيه ارشاد را تعطيل ساختند.
شريعتى كه دور از مردم بودن و در خاموشى به سر بردن برايش زجرى 
ــتن هر چه  ــاخت و خود را با نوش بزرگ بود، با تمام اين ناراحتى ها س
بيشتر مشغول داشت، ولى بدانديشان و دشمنان مردم را اين همه بس 
نبود و سرانجام در سال 1353ش به زندانش افكندند و مدت 18ماه او 

را در سلولى كم نور و تنها قرار دادند.
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ــرك گفت و  ــوى اروپا ت ــريعتى در 1356ش تهران را به س ــر ش دكت
ــوزى در لندن ديده از جهان  ــرانجام در 29خرداد1356 به طرز مرم س

فرو بست.
ــام  مى برد و  ــع  بزرگ  عصر ما» ن ــوان  «مرج ــى  به عن وى   از امام خمين
ــور روح هاى  انقلابى   ــد: «ظه ــيم  خط  قيام  روحانيت  مى نويس در ترس
ــادار ماندن  به   ــرى  كه  به خاطر وف ــا، آگاه  و دلي ــخصيت هاى  پارس و ش
ــلام  و مسلمين   ــدارى  از حرمت  و عزت  اس ــانى  و پاس ارزش هاى  انس
گاه  به گاه  در برابر استبداد، فساد و توطئه هاى  استعمار قيام  مى كرده اند، 
ــيرازى  تا اكنون ،  ــى  كه  از زمان  ميرزاى  ش ــت  قيام هاي از اين  گونه  اس
ــاهد آن  بوده ايم.» وى امام  خمينى  را چنين  توصيف  آيت االله  خمينى ، ش
 مى كند: «در خاموش ترين  ايامش  ناگاه  خفته اى  از اين  اصحاب  افسوس  
بيدار مى شود و از كهف  حجره اى  بيرون  مى پرد و ابوذروار بر سرقدرت  
فرياد مى زند و اسرافيل وار در صور قرآن  مى دمد و گورها را برمى شوراند 
و امنيت  سپاه  قبرستان  را برمى آشوبد و محشر قيامتى  برپا مى كند.»

ــاره، هم از  ــا مصطفى به صورت اش ــم آيت االله آق ــام خمينى در خت ام
ــتند، هم از شريعتى  ــريعتى را مرتد مى دانس روحانيونى گله كرد كه ش
ــى را متهم مى كرد. ايشان با كنايه  شريعتى را  كه عالمانى چون مجلس

روشن فكرى معرفى كرد كه براى اسلام خدمت مى كند.

44/ محمدتقى شريعتى
ــال 1286ش  ــريعتى، در س ــدر دكتر على ش ــريعتى، پ محمدتقى ش
ــود و پدربزرگش  ــيخ محم ــد. پدرش ش ــبزوار متولد ش در مزينان س
ــه بودند. آخوند  ــلامى آن ناحي ــد ملا قربان على از روحانيان اس آخون
ــبزوارى محسوب مى شود.  ــاگردان ملا هادى س ملا قربان على از ش
ــالگى  ــات صرف و نحو عربى را در نزد پدر آموخت و در 15 س مقدم
ــه تحصيل بپردازد. پس  ــهد مهاجرت كرد تا در حوزه علميه ب به مش
ــال 1320ش در كنار تحصيل به تدريس  ــال و در حدود س از چند س
ــن زمان فعاليت  ــهد پرداخت. در همي ــراى مش در مدارس و دانش س
ــروى را آغاز  ــوده و باورهاى احمد كس ــى خود بر عليه حزب ت تبليغ
ــبب فعاليت بر عليه  ــال هاى 1336ش و 1352ش به س ــرد. در س ك
حكومت پهلوى مدتى زندانى شد. وى در سال 1366ش درگذشت و 
ــهد به خاك سپرده شد. وحى و نبوت، تفسير نوين، خلافت در  در مش
ــنت، مهدى موعود امم و روش شناخت نهج البلاغه،  پرتو قرآن و س

ــتند. از آثار اين عالم هس

45/ نيروى سوم
ــى بود. خليل ملكى اين اصطلاح را كه  ــوم يك نظريه سياس نيروى س
ــرايط داخلى كه در  ــرايط جهانى و ش در اروپا مطرح بود، با توجه به ش
ــور وجود داشت به صورت يك نظريه و در قالب يك حزب در آورد  كش
ــوم  ــه فعاليت پرداخت. اين نظريه در بعُد داخلى به وجود نيروى س و ب
ــت و در بعُد  ــاره داش در برابر دو نيروى هيأت حاكمه و حزب توده اش
خارجى و جهانى در برابر دو ابرقدرت آمريكا و شوروى، نيروى ديگرى 
كه مى تواند مستقل از آن دو نيرو عمل كند، نيروى سوم است كه دقيقاً 

اين اصطلاح به جاى جهان سوم به كار رفت. 
حزب نيروى سوم به رهبرى خليل ملكى و توسط گروهى از روشنفكران 
حزب توده كه به دليل وابستگى علنى حزب توده به شوروى و انحراف 
سازمان از اصول حزبى، در سال 1326ش، از حزب توده انشعاب كرده 
بودند، تشكيل شد. رهبران و فعالان نيروى سوم عبارت بودند از: خليل 
ــعود حجازى، داريوش  ــلال آل احمد، محمدعلى فنجى، مس ملكى، ج

آشورى، مرتضى مظفرى، على اصغر حاج سيد جوادى و...

46/ دكتر مصدّق
ــد. پدر وى، ميرزا  ــال 1261ش در تهران به دنيا آم ــد مصدق در س محم
ــتيانى معروف به «وزير دفتر» از بزرگمردان دوره  ناصرى و  هدايت االله آش
مادرش ملك تاج خانم، فرزند عبدالمجيد ميرزا فرمانفرما و نوه عباس ميرزا 
وليعهد قاجار و نايب السلطنه ايران بود. مصدق  پس از تحصيلات مقدماتى 
در تبريز به تهران آمد و به مستوفى گرى خراسان گمارده شد و با وجود سن 

كم در كار خود مسلط شد و توجه و علاقه عموم را جلب كرد.
ــد ولى  ــروطيت انتخاب ش وى در اولين انتخابات مجلس در دوره مش

اعتبارنامه او به دليل سن او كه به 30 سال تمام نرسيده بود، رد شد.
ــه رفت و پس  ــال 1287ش براى ادامه تحصيل به فرانس مصدق  در س
ــگاه  ــوئيس رفت و به اخذ درجه دكتراى حقوق در دانش از خاتمه به س
ــوابقى  ــاتل نائل آمد. با آغاز جنگ جهانى اول به ايران آمد و با س نوش
ــتوفى گرى خراسان داشت به خدمت در وزارت  كه در امور ماليه و مس
ماليه گمارده شد. در حكومت صمصام السلطنه به علت اختلاف با وزير 
ــكيل كابينه  ــتعفا داد و هنگام تش وقت ماليه از معاونت وزارت ماليه اس

دوم وثوق الدوله عازم اروپا شد.
پس از كودتاى سيدضياء و رضاخان، مصدق دولت كودتا را به رسميت 
ــد ولى به دعوت  ــتعفا از فارس عازم تهران ش ــناخت و پس از اس نش
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ــم  ــران بختيارى به آن ديار رفت. دكتر مصدق در دوره پنجم و شش س
مجلس شوراى ملى به وكالت مردم تهران انتخاب شد. در همين زمان 
ــت وزير وقت كه به شاهى رسيده بود، به  ــردار سپه نخس با رضاخان س
ــم و آغاز ديكتاتورى رضاشاه،  ــت. با پايان مجلس شش مخالفت برخاس
ــلطنت رضاشاه پهلوى به  ــد و در اواخر س ــين ش دكتر مصدق خانه نش
ــد و تحت نظر در ملك خود در  زندان افتاد ولى پس از چند ماه آزاد ش

احمد آباد مجبور به سكوت شد.
ــيله نيروهاى شوروى و  ــغال ايران به وس ــال 1320ش پس از اش در س
بريتانيا، رضاشاه از سلطنت بركنار شد و مصدق به تهران برگشت. وى 
ــقوط رضاشاه در انتخابات دوره 14 مجلس  پس از شهريور1320 و س
ــد.  ــار ديگر در مقام وكيل اول تهران به نمايندگى مجلس انتخاب ش ب
ــوروى براى گرفتن امتياز نفت  ــار ش در اين مجلس براى مقابله با فش
شمال ايران، او طرحى قانونى را به تصويب رساند كه دولت از مذاكره 
ــتند منع  در مورد امتياز نفت تا زمانى كه نيروهاى خارجى در ايران هس
مى شد. در انتخابات دوره 15 مجلس با مداخلات قوام السلطنه و شاه و 

ارتش، دكتر مصدق نتوانست قدم به مجلس بگذارد.
ــه پايه گذارى جبهه ملى ايران  ــال 1328ش دكتر مصدق اقدام ب در س
كرد. گسترش فعاليت هاى سياسى پس از شهريور1320 سبب گسترش 

مبارزات مردم و به ويژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود.
ــاه و دربار و  ــانزدهم با همه تقلبات و مداخلات ش انتخابات مجلس ش
ــاختگى، آراء تهران باطل شد و در نوبت دوم انتخابات،  صندوق هاى س
ــت وزير  ــر مصدق به مجلس راه يافت. پس از اعدام انقلابى نخس دكت
ــدن صنايع نفت به رهبرى  ــلام، طرح ملى ش ــط فدائيان اس وقت توس
آيت االله كاشانى و دكتر مصدق در مجلس تصويب شد. پس از استعفاى 
ــده بود، دكتر مصدق به  ــين علاء كه بعد از رزم آرا نخست وزير ش حس
ــيد و برنامه خود را اصلاح قانون انتخابات و اجراى  نخست وزيرى رس

قانون ملى شدن صنعت نفت اعلام كرد.
ــكايت دولت انگليس از دولت ايران و طرح اين شكايت  پس از ش
ــازمان ملل، دكتر مصدق عازم نيويورك شد  ــوراى امنيت س در ش
ــه دادگاه لاهه رفت  ــپس ب ــه دفاع از حقوق ايران پرداخت. س و ب
ــيوه انعقاد و تمديد  ــى كه در مورد قرارداد نفت و ش ــا توضيحات و ب
ــكايت  ــيدگى به ش ــى خود را صالح به رس آن داد، دادگاه بين الملل
ــت ايران به پيروزى  ــت و مصدق در احقاق حق مل ــا ندانس بريتاني

دست يافت.

مصدق به علت كارشكنى هاى شاه استعفا داد و شاه قوام را نخست وزير 
ــديد مردمى كه  ــانى و اعتراضات ش ــا حمايت آيت االله كاش ــرد، اما ب ك
ــهيد در پى داشت، در 30تير1331 شاه ناچار به عقب نشينى  چندين ش

شد و مصدق مجدداً نخست وزير شد. 
ــاه فرمان عزل دكتر مصدق را امضا كرد و رئيس گارد  ــال بعد ش در س
سلطنتى را موظف كرد تا با محاصره خانه نخست وزير، فرمان را به وى 
ــانى پيش آمده  ــلاغ كند. با اختلافاتى كه بين مصدق و آيت االله كاش اب

بود، 30تير تكرار نشد و در 28مرداد1332 دولت مصدق سقوط كرد.
مصدق پس از كودتاى 28مرداد در دادگاه نظامى محاكمه شد و دادگاه 
ــال  ــه س ــال زندان محكوم كرد. پس از گذراندن س ــه س وى را به س
ــد و تا آخر عمر  زندان، دكتر مصدق به ملك خود در احمد آباد تبعيد ش
تحت نظارت شديد بود. در سال 1345ش دكتر محمد مصدق به دليل 

بيمارى سرطان، در سن 84 سالگى درگذشت.
ــهداى 30تير در ابن بابويه دفن  ــدق وصيت كرده بود او را كنار ش مص
ــى از اتاق هاى  ــد و وى را در يك ــاه روبرو ش ــد، ولى با مخالفت ش كنن

خانه اش در احمدآباد به خاك سپردند.

47/ انتِلكتوئلِ
ــطى طرح شد و در  ــنفكرى پس از قرون وس ــنفكر و روش ــئله روش مس
قرن17م طبقه اى به نام روشنفكر در اروپا تشكيل يافت و بعد از قرن19م 
اين طبقه به كشورهاى افريقايى، آسيايى و آمريكاى لاتين راه پيدا كرد. 
كلمه روشنفكر مانند بعضى از كلمات ديگر در زبان فارسى به شكل مسخ 

شده و تحريف شده آن تعريف و رايج يافته است. 
در زبان اروپايى كلمه اى كه معادل آنرا در فارسى (روشنفكر) گذاشته اند 
«انتلكتوئل» است. ريشه انتلكتوئل «انتلكت» است. و انتلكت به معنى 
ــيارى و فهم است. پس يك آدم  مغز، هوش، خرد، قدرت درك و هوش
ــل يعنى يك آدم با هوش، با فهم و متفكر. بنابراين انتلكتوئل  انتلكتوئ
به طبقه از طبقاتى اجتماعى گفته مى شود كه شاخصه و صفت بارزش 
در جامعه، استعدادى فكرى، مغزى و هوش او است. اين مفهوم لغوى 
روشنفكر است، بنابراين هر آدم با هوشى، هر آدم كه تفكر و هوشيارى 
ــد آدم  ــاير خصوصياتش در زندگى و جامعه بارزتر باش ــش از س و فهم

انتلكتوئل است. 
ــت از طبقه يا فردى از  ــا در معناى اصطلاحى انتلكتوئل عبارت اس ام
طبقه اى كه كار مغزى يا فكرى مى كند. هر گاه جامعه را از نظر شغلى 
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ــمى  ــانى كه كار جس طبقه بندى كنيم دو گروه بوجود مى آيد: يكى كس
يا بدنى مى نمايند و دوم كسانى كه كارهاى فكرى يا مغزى مى نمايند 

مانند شعرا، نويسندگان، واعظان، روحانيون و غيره.
ــده و يك  ــناخته ش ــف معروفى كه در تمام دنيا ش ــق تعري ــذا طب فله
ــت، طبقه انتلكتوئل (همانهايى كه ما  ــى رسمى اس تعريف جامعه شناس
ــون از جامعه اند كه  ــنفكران مى ناميم) عبارت از گروه هاى گوناگ روش
مشغول كارهاى فكرى اند اما زمانى كه مترجمين زبان فارسى خواستند 
ــنفكر را در برابرش  ــى ترجمه نمايند، كلمه روش ــن كلمه را به فارس اي
گذاشتند و اشتباه از همين جا شروع و وارد مغزها گرديد كه همين غلط 

تاكنون وجود داشته و در ذهن ها نقش بسته است. 
ــى است  ــنفكر نياز به تحليل و تعريف ندارد، زيرا كلمه فارس كلمه روش
يعنى كسى كه فكر روشن و باز دارد. معادل اين كلمه در زبان فرانسوى 
ــن بين». يعنى آدم هايى كه  ــى كلمه اى است به معنى «روش و انگليس
ــند و زمان و وضعيت  ــتند و منجمد نمى انديش ــدود و متوقف نيس مح
ــائلى را كه در جامعه شان  ــان را و مس ــان را و وضعيت كشورش خودش
مطرح است تشخيص مى دهند و مى توانند تحليل كنند،  استدلال كنند 

و به ديگرى بفهمانند اين آدم ها روشنفكرند. 
ــيم كه «روشنفكر» عبارت از صفتى براى  بنابرين به اين نتيجه مى رس

تفكر يك فرد بوده، اما انتلكتوئل صفتى براى شغل يك فرد است.

48/ ژان پل سارتر
سارتر سال 1905م در فرانسه به دنيا آمد. بطور كلى دو دوره در زندگى 
ــارتر وجود داشت. اولين دوره زندگى حرفه اى او دوره پس  حرفه اى س
از نوشتن اثر معروفش «هستى و نيستى» بود و نوشتن رمان «تهوع». 
ــان اعتقاد داشت و باور داشت كه «انسان  ــارتر به آزادى بنيادى انس س

محكوم به آزادى است.»
ــارتر به عنوان روشنفكرى فعال از نظر  در دومين دوره حرفه زندگى اش، س
سياسى شناخته مى شد. سارتر از طرفداران كمونيسم بود، هرچند كه هرگز 
ــمى به عضويت حزب كمونيست در نيامد. سارتر معتقد بود كه  به طور رس
ــان بايد خود سرنوشتش را تعيين كند. وى همچنين، مطابق با اصول  انس
كمونيسم، باور داشت كه نيروهاى اقتصاديـاجتماعى جامعه كه از كنترل 

انسان خارج هستند، نقشى حياتى در تعيين مسير زندگى اشخاص دارند.
در سال 1964م سارتر برنده جايزه ادبى جايزه نوبل ادبيات شد ولى از 

پذيرفتن آن امتناع ورزيد. سارتر در سال 1980م از دنيا رفت.

 آثار سارتر: 
ــتى، ديوار، كلمات،  ــتى و نيس ــت هاى آلوده، مگس ها، هس تهوع، دس
ــيطان و خدا، راه هاى آزادى، سن عقل، مرگ در  ــت، ش كار از كارگذش
ــر و قربانى، خانواده  ــاى بى كفن و دفن، چرخ دنده، بازيگ جان، مرده ه
ــينان آلتونا، زنان تروا، در دفاع از روشنفكران،  ــه نش ــبخت، گوش خوش

جنگ شكر در كوبا، بودلر. 
ــت كه ژان پل سارتر از  ــكر در كوبا نام مجموعه مقالاتى اس جنگ ش
سفرش به كوبا و مشاهداتش از انقلاب آن كشور نوشته است. ژان پل 
ــال 1949م و 1960م به كوبا رفت. سفر دوم مقارن است  ــارتر در س س
ــكيل نهادهاى  ــترو و روزهاى تش ــدن طرفداران فيدل كاس با پيروز ش
ــور. سارتر اين سفرنامه را براى روزنامه فرانس سوار  انقلابى در آن كش
تحرير و آماده نمود. اين كتاب در ايران در همان ايام در روزنامه كيهان 
ــارت اميركبير به صورت كتابى با  ــپس توسط انتش ــيد و س به چاپ رس

ترجمه جهانگير افكارى به بازار كتاب عرضه شد.

49/ فيدل كاسترو
ــرق كوبا به دنيا آمد. خانواده او  ــترو در سال 1926م و در ش فيدل كاس
ــپانيايى هايى بودند كه به اميد آينده اى بهتر به كوبا مهاجرت كرده  اس
ــرمايه گذارى در خط آهن كوبا به كار نقل و انتقال  بودند و پدرش با س

شكر در كوبا مشغول شد و از وضعيت مالى خوبى برخوردار بود. 
وى در مدارس كاتوليك درس خواند و در شهر سانتياگوى كوبا تحصيلات 
ــجويى به يك  ــال 1947م و در زمان دانش ــاند. در س خود را به پايان رس
ــى تبديل شد و در اقدام سياسى تبعيدشدگان دومينيكن برأى  فعال سياس
سرنگونى ديكتاتور دومينيكن به نام «رافائل تروجيلو» شركت فعال داشت و 
سال بعد در شورش هاى مناطق و حومه شهر بوگوتا در كلمبيا شركت كرد. 
مهم ترين خصلت سياسى فيدل در آن زمان عقايد و نظرات ضد آمريكايى 

او بود، هرچند هنوز با نام يك ماركسيست از او ياد نمى شد. 
ــال 1951م فيدل به عضويت حزب اصلاح طلب ارتدوكس درآمد  در س
ــد.  و از طرف حزب خود وارد انتخابات برأى حضور در مجلس عوام ش
ــت پيش از انتخابات ژنرال «فولجنيكو باتيستا» طى يك كودتاى  درس
ــيارى از گروه هاى سياسى كوبا  ــت گرفت. بس خونين قدرت را در دس
ــيج شدند كه در اين  ــتا بس برأى مخالفت و براندازى ديكتاتورى باتيس
ميان فيدل رهبرى 160 شورشى را بر عهده داشت. محاسبات كاسترو 

در اين شورش درست از كار درنيامد. 
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ــدام براندازانه عليه حكومت كوبا  ــتگير و به جرم اق فيدل و يارانش دس
ــت ثابت كند كه  ــدند. در مدت دادگاه خود مدام اصرار داش محاكمه ش
برأى كمك به برقرارى دموكراسى چنين اقدامى انجام داده ولى با اين 

حال مجرم شناخته و به 15 سال زندان محكوم گرديد. 
ــتور  ــتا كه قدرت خود را امن و مطمئن مى ديد دس ــال بعد، باتيس دو س
عفو عمومى داد و زندانيان سياسى از جمله فيدل كاسترو از زندان آزاد 
ــترو به همراه برادرش «رائول» به مكزيك رفتند و جنبش  شدند. كاس
ــتو چه گوارا» انقلابى  ــه راه انداختند و به همراه «ارنس ــولاى را ب 26ج
آرژانتينى، ارتش انقلاب را سازماندهى و شروع به عضوگيرى كردند. 

ــاحل كوبا پياده شدند.  ــلح در س ــال 1956م فيدل و 81 مرد مس در س
ــته  ــترو، چه گوارا و رائول به همراه نه نفر ديگر، بقيه كش به غير از كاس
ــدند و فيدل و ديگران به كوه هاى «سيراماسترا» رفته و  ــتگير ش يا دس
عمليات جنگ نامنظم را از آنجا ادامه دادند. داوطلبان زيادى از سرتاسر 
ــتند و پيروزى هايى نيز نصيب كاسترو در برابر ارتش  كوبا به آنها پيوس

فاقد اخلاق باتيستا شد. 
ــدل به آنها  ــترو حمايت مى كردند و في ــه فقرا از كاس ــان و طبق دهقان
ــتا حمايت  قول اصلاحات ارضى داده بود. در حالى كه آمريكا از باتيس
ــكا مواضع انقلابى ها را  ــاى دولتى با كمك هاى آمري مى كرد و نيروه
ــال 1958م مخالفان زيادى به  ــط س ــنگين مى كردند. اواس بمباران س
ــتند و آمريكا كمك هاى نظامى خود به  ــتا پيوس جنبش مبارزه با باتيس

باتيستا را لغو كرد. 
ــهر «سانتاكلارا»  نيروهاى جنبش 26جولاى به رهبرى چه گوارا به ش
ــتا دادند. در سال  ــنگينى به نيروهاى باتيس ــت س حمله كرده و شكس
1959م نيروهاى 30هزار نفرى چه گوارا دولت كوبا را در اختيار گرفتند. 
ــوردار نبودند و در عوض  ــى از حمايت مردمى برخ ديگر فعالان سياس
ــترو محبوب مردم بود. در همان سال فيدل به عنوان نخست وزير  كاس

دولت جديد سوگند ياد كرد. 
ــلام كرد ديكتاتورى در كوبا برقرار  ــه ايالات متحده آمريكا اع بلافاصل
شده و خصومت خود را آغاز كرد. كاسترو اصلاحات خود را اجرا كرد و 
با ملى كردن منافع و دارايى هاى آمريكا در كوبا، حكومت سوسياليست 

خود را آغاز كرد. 
بسيارى از ثروتمندان كوبا به آمريكا گريختند تا به كمك سيا دولت كاسترو 
را سرنگون كنند. در سال 1961م فراريان كوبا با كمك سيا عمليات «خليج 

خوك ها» را اجرا كردند كه شكست سختى به همراه داشت. 

ــوروى اعلام كرد عليه آمريكا وارد جنگ خواهد شد و  اتحاد جماهير ش
ــال 1962م موشك هاى هسته اى خود را در كوبا مستقر كرد. بعد  در س
ــه دو ابرقدرت ادامه پيدا  ــوروى، مناقش از اطلاع آمريكا از اين اقدام ش
ــوروى،  كرد تا اينكه آمريكا تعهد كرد به كوبا حمله نكند و در مقابل ش

كلاهك هاى هسته اى خود را از كوبا خارج كرد.
ــال 1965م بود كه  ــى حزب كمونيست كوبا در س ــترو اولين منش كاس
ــتقرار جمهورى  ــى و اس ــه تغيير فضاى سياس ــش منجر ب فعاليت هاي

سوسياليستى در كوبا شد.
در سال 2008م كاسترو به دليل عمل هاى پى درپى جراحى روده، كليه 
ــودى كامل، به طور موقت به برادرش  ــئوليت هايش را تا زمان بهب مس

رائول واگذار كرده است.
ــى اتحاد جماهير شوروى، سياست كاسترو  ــال 1991م با فروپاش در س
تغيير كرد و از حمايت نيروهاى خارجى به همكارى با سوسياليست هاى 

منطقه از جمله چاوز در ونزوئلا و مورالس در بوليوى روى آورد.
ــتند، اينكه  ــترو از همان ابتدا در يك نكته اتفاق نظر داش مخالفان كاس
ــت و اگر او نباشد انقلاب  ــخص كاسترو اس ــته به ش اين انقلاب وابس
ــت خواهد خورد. با همين تحليل از اولين روزهاى به  خيلى زود شكس
قدرت رسيدن كاسترو، نقشه هاى مختلفى براى ترور او طراحى و اجرا 
شد. نقشه هايى كه رئيس سابق سرويس هاى امنيتى كوبا تعداد آنها را 

638 مورد ذكر كرده است.

50/ چه گوارا
ــتو رافائل گوارا دلاسرنا، سال 1928م در آرژانتين زاده شد. بيشتر  ارنس
ــناخته مى شود، پزشك، چريك، سياست مدار  به نام چه گوارا يا ال چه ش

و انقلابى ماركسيستى.
ــا بود. اين  ــترو در كوب ــاى جنبش فيدل كاس ــى از اعض ــوارا يك گ
ــت آورد. چه گوارا  ــال 1959م قدرت را در كوبا به دس جنبش در س
ــفير، رييس  ــد كوبا از جمله س ــم در دولت جدي ــت مه چندين پس
ــت و پس از آن با  ــر صنايع را بر عهده داش ــك مركزى و وزي بان
ــا را ترك كرد.  ــورها، كوب ــن انقلاب در ديگر كش ــد برانگيخت امي
ــورى دموكراتيك كنگو رفت و  ــال 1966م به جمه وى ابتدا در س
ــال 1967م چه گوارا در بوليوى  ــپس به بوليوى سفر كرد. در س س
ــيا طرح ريزى شده بود دستگير  ــط سازمان س طى عملياتى كه توس
ــد. برخى باور دارند كه سيا ترجيح مى داد گوارا را براى بازجويى  ش
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ــد، اما در هر صورت او به  وسيله ارتش  ــت داشته باش زنده در دس
ــد.  ــته ش ــتور «بارريه نتوس» ديكتاتور نظامى كش بوليوى، به دس
ــين، متخصص در  ــرگ چه گوارا، او به عنوان يك تئوريس پس از م
ــان جنبش هاى انقلابى  ــگ آور تبديل به قهرم ــون جنگى، و جن فن

سوسياليستى در سراسر جهان شد.

51/ ميرزاى شيرازى
ــيرازى معروف به «ميرزاى شيرازى» است.  ــيد حسن ش آيت االله س
ــيراز پا به عرصه وجود  ــال 1230ق، در ش ــيرازى در س ميرزاى ش
ــيرازى» نام داشت، در كودكى  نهاد. پدرش را كه «ميرزا محمد ش
ــت. ميرزا  ــود قرار گرف ــتى دايى خ ــت سرپرس ــت داد و تح از دس
ــانيد و پس از  ــى را به پايان رس ــلات مقدمات ــالگى تحصي در 8 س
ــيخ محمد  ــالگى پاى درس «ش ــرى فقه و اصول، در 12 س فراگي
ــيراز نشست و سپس به مدرسه «صدر»  تقى»، يكى از مدرسان ش
ــه فراگيرى علوم عقلى و نقلى پرداخت.  اصفهان رفت و در آنجا ب
ــوم پرداخت و از  ــب عل ــال در اصفهان به كس ــرزا مدت 10 س مي
ــيخ محمد تقى اصفهانى،  محضر علماى بزرگوارى چون مرحوم ش
ــى  ــيخ محمد ابراهيم كلباس ــن خاتون آبادى و علامه ش ميرزا حس
ــه «نجف»  ــال 1259ق، ب ــض كرد و در س ــب في ــى) كس (كرباس
ــيخ مرتضى  هجرت كرد. در نجف با عالم بزرگوار و فقيه توانا «ش
ــد و چون آنچه مى خواست در وجود شيخ يافت،  ــنا ش انصارى» آش

ــد. ــت به اصفهان منصرف ش از بازگش
ــب تكليف جهت  ــردم براى كس ــيخ انصارى، م ــت ش پس از درگذش
ــاگردان وى رفتند. علما و فقها پس از مدتى مذاكره با  مرجعيت، نزد ش
ــرانجام به مرجعيت ميرزاى شيرازى رأى دادند. ميرزا ابتدا  يكديگر، س
ــر باز زد؛ ولى در نهايت،  ــت و از قبول مرجعيت س خود را لايق ندانس

مسؤوليت خطير مرجعيت و رهبرى شيعيان جهان را بر عهده گرفت.
ــاى علمى و معنوى  ــول عمر با بركت ميرزا بهره ه ــراد زيادى در ط اف
ــته آنها به بيش از 370 نفر  ــارى از او بردند كه تعداد افراد برجس سرش
مى رسد. آخوند ملا محمد كاظم خراسانى و سيد محمد كاظم يزدى از 

جمله شاگردان برجسته ميرزاى شيرازى هستند.
چون ناصر الدين شاه امتياز بهره بردارى و فروش تنباكو را به انگليسى ها 
ــيرازى مرجع عاليقدر  ــتند و از ميرزاى ش داد، مردم به مخالفت برخاس
ــيعه مدد خواستند، ميرزا پس از چند بار نامه و تلگراف به ناصرالدين  ش

ــواى تحريم تنباكو را  ــه لازم از طرف دولت ايران فت ــاه و عدم توج  ش
بدين شرح صادر كرد:

«بسم االله الرحمن الرحيم. اليوم استعمال تنباكو و توتون بأى نحو كان 
در حكم محاربه با امام زمان است.»

ــن آشتيانى صادر كرد كه  ــت اين فتوا را حاج ميرزا حس البته نخس
ــيرازى قرار گرفت. اين فتوا باعث لغو قرارداد  مورد تائيد ميرزاى ش

تحريم تنباكو شد.
ــرانجام ميرزاى شيرازى در سال 1312ق به رحمت ايزدى نايل آمد.  س
ــكوه هر چه تمام به نجف اشرف انتقال و در  جنازه آن عالم ربانى با ش

جوار مرقد ملكوتى حضرت اميرالمؤمنين به خاك سپرده شد.

52/ ميرزاى آشتيانى
ميرزا حسن آشتيانى در سال 1248ق در آشتيان چشم به هستى گشود 
ــتن پرداخت. سيزده ساله  ــهر به فراگيرى خواندن و نوش و در همين ش
ــد و ادبيات را  ــال در آن جا مان ــفر كرد و چهار س بود كه به بروجرد س
ــيد شفيع  ــال و نيم از محضر درس مرحوم س فرا گرفت و مدت يك س
ــتفاده كرد. پس از آن رهسپار نجف اشرف شد و در آن جا از  جاپلقى اس
ــاتيد حوزه نجف خصوصاً شيخ اعظم مرتضى انصارى  محضر درس اس
ــنش كم بود پشت پرده مى نشست تا آن كه در يكى  بهره برد. چون س
ــتعداد  ــيخ به اس ــر اثر اظهار نظرى كه در درس مى كند ش ــا ب از روزه
فوق العاده او پى مى برد و وى را به حضور فرا مى خواند. به خاطر حسن 
ــراى ديگران تقرير  ــتاد را ب ــت درس اس تعبير و لطف تقريرى كه داش
مى كرد و به لسان الشيخ، شهرت يافت و تقريرات استاد را مى نوشت. 

ــال 1282ق يك سال بعد از وفات شيخ انصارى مرحوم آشتيانى  در س
ــت و  در حالى كه به مرحله رفيعه اجتهاد نايل آمده بود به ايران بازگش
ــاكن تهران شد و براى اولين بار افكار و انديشه ها و تحقيقات نوين  س
ــر داد و به همين  ــيخ انصارى خاصه در علم اصول را در تهران نش ش
جهت طلاب متعدد از اطراف و اكناف به تهران روى آوردند و در درس 

او شركت جستند و از يافته هاى او استفاده كردند. 
آشتيانى در سال 1311ق به قصد حج به حجاز سفر كرد و در بازگشت 
ــامرا رسيد با استقبال  به زيارت عتبات عاليات رفت و هنگامى كه به س
ــيرازى و علماى بزرگ حوزه مواجه شد. وى در اين  مرحوم ميرزاى ش
ــفر ميهمان مرحوم ميرزاى شيرازى بود. اين تجليل دو جهت داشت  س
ــان و ديگر به لحاظ ضرورت تقويت اسلام و  يكى شخصيت خود ايش
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روحانيت چرا كه هنوز ناصرالدين شاه در قيد حيات بود. 

ــاه امتياز انحصار توتون و  ــال 1307ق هنگامى كه ناصرالدين ش در س
تنباكو (رژى) را به يك شركت انگليسى داد، ميرزاى شيرازى استعمال 
توتون و تنباكو را تحريم كرد و ميرزا حسن آشتيانى و علماى ديگر هم 
ــتيانى با  ــتند و پس از آن كه گفتگوهاى مرحوم آش به مخالفت برخاس
شاه و صدراعظم راجع به پيامدهاى ناشى از اعطاى اين امتياز بى نتيجه 
ــونت آميز از  ــاه طى نامه اى خش ماند مبارزه ادامه يافت و اوج گرفت. ش
ــت كه در جهت لغو حكم تحريم ميرزاى شيرازى اقدام  آشتيانى خواس
كند، لكن ميرزاى آشتيانى در پاسخى كه براى شاه فرستاد حمايت خود 
ــيرازى اعلام كرد. ناصرالدين شاه ابتدا از  را از حكم انقلابى ميرزاى ش
ــونت گراييد  در ملايمت درآمد اما ديرى نپاييد كه كار ديگر بار به خش
ــت كه يا از تهران خارج شود و يا علناً قليان بكشد  ــتيانى خواس و از آش
و ايشان خارج شدن از تهران را برگزيد. به مجرد اطلاع يافتن علماى 
ــدند. مردم غيور  ــران از اين تصميم همه عازم به خروج از تهران ش ته
ــلطنتى  ــورش كردند و به كاخ س تهران پس از اطلاع از اين تصميم ش
ــتقامت خود از خروج  ــته و زخمى دادند و با اس يورش بردند و 30 كش
ــهر جلوگيرى كردند. ناصرالدين شاه كه اتفاق علما و  بزرگترين عالم ش

پشتيبانى قاطع مردم را ديد ناچار امتياز را لغو كرد.
ــيعه محسوب است  ــتيانى در فقه و اصول از اعاظم علماى ش مرحوم آش
ــت. از جمله تأليفات ايشان مى توان به اين  و آثار او گواه بر اين معنى اس
موارد اشاره كرد: «بحرالفوائد» كه حاشيه اى است بر رسائل شيخ مرتضى 
ــاله فى الاجزاء» و ده ها اثر چاپ شده و چاپ نشده ديگر.  انصارى، «رس

سرانجام اين فقيه بلندپايه در سال 1319ق در تهران درگذشت.

53/ سيد عبدالحسين لارى
سيد عبدالحسين لارى فقيه و عالم دينى و از سياست مداران پرهيزگار 

اسلام در قرن اخير اسلامى است.
ــرف  ــال 1264ق در يك خانواده جليل روحانى در نجف اش وى در س
ــن هفت  ــود. وى تا س ــاه قاجار ديده به جهان گش در زمان فتحعلى ش
ــالگى تحصيلات ابتدايى خود را در مكتب به پايان برد و از آنجا به  س
ــد و دوران تحصيلات عالى خود را نزد  ــدارس علوم دينى وارد گردي م
ــيخ محمدحسين كاظمى  ــيرازى، ش علماى بزرگى همچون ميرزاى ش
ــن بيست و دو سالگى به درجه  و ملا لطف  االله مازندرانى گذراند و در س

اجتهاد نايل شد.

ــيرازى او را براى رفع ظلم مالياتى از مردم به شهرستان لار  ميرزاى ش
فرستاد و از آن زمان به لارى مشهور شد. او در لار به تدريس و انجام 
ــيس كرد و حوزه علميه  ــد و مدرسه اى تأس ــغول ش وظايف دينى مش

تشكيل داد و مدت 25 سال مرجع مذهبى مردم فارس بود.
ــروطه خواهى،  ــروطه بود. از آن جا كه مش ــاى مبارز دوره مش او از علم
ــى در فضاى دينى  ــت الگوى كامل كنش سياس به تنهايى نمى توانس
ــد، آيت االله سيد عبدالحسين لارى با ارايه  انديشه  «مشروطه   ايران باش
ــرزمين  ــب با فرهنگ اصيل و بومى س ــروعه» به رهيافتى متناس مش
ــروطيت، در كليت خويش، از  ــلامى تكيه كرد. هر چند نهضت مش اس
ــروطيت جنوب  ايدئولوژى هاى بيگانه تأثير پذيرفت، اما در جريان مش
ــه طور عميقى از  ــت، ب ــه آيت االله لارى رهبرى آن را بر عهده داش ك
ــلام و انديشه  انقلابى تشيع الهام گرفته شد و مبارزه با ظلم و ستم  اس

به نفع توده هاى محروم، از محورى ترين كاركرد هاى آن بود. 
ــان در اواخر عمر به جهرم نقل مكان كرد و در آن جا درگذشت. از  ايش
آثارش: «الآيات الظالمين»، «اكسير السعاده فى اسرار الشهاده»، «حاشيه 

بر شرح كبير»، «قانون ملى» به فارسى و... است.
وى در سال 1342ق به ديدار حق شتافت.

54/ بلُشِويك ها
بلشويك در زبان روسى به معناى اكثريت است و دسته اى از حزب كارگر 
ــيال دموكرات ماركسيستى روسيه بودند كه در دومين كنگره حزب  سوس
در 1903م به رهبرى لنين از دسته منشويك ها (اقليت) جدا شده و نهايتاً 
ــكيل دادند. اين كنگره در آن سال به  ــوروى را تش ــت ش حزب كمونيس
منظور وحدت بيشتر اعضاى حزب تشكيل شده بود كه لنين در آن باعث 
يك شكاف عميق شد و عملاً دو دسته ايجاد كرد. خودش گروهى را كه 
طرفدارش بودند بلشويك ناميد. در صورتى كه در آن زمان هنوز اكثريت 
ــبت به منشويك ها  نبودند و بعداً طرف داران زيادى پيدا كردند. لنين نس

اعتقادات تندترى داشت و معتقد به تشكيلات قوى حزبى بود.

55/ پيشه ورى
پرويز جوادزاده خلخالى يا سيد جعفر پيشه ورى در 1272ش در يكى از 
ــتاهاى خلخال متولدّ شد و به همراه خانواده خود به روسيه رفت.  روس
ــيه، به مرام كمونيستى  ــيه تحصيل كرد و پس از انقلاب روس در روس
ــزب عدالت درآمد. در  ــه عضويت كميته مركزى ح ــد و ب علاقه مند ش
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ــتوانه ارتش سرخ به شمال ايران وارد شد و در گيلان  1299ش به پش
به همراه ديگر اعضاى حزب عدالت، كنگره اول حزب كمونيست ايران 
ــد، اما با شكست  ــور جمهورى گيلان ش ــت. وى وزير كش را برپا داش
نهضت جنگل ايران را ترك كرد. وى پس از چندى به تهران بازگشت 
ــئول تشكيلات حزب كمونيست ايران بود. فعاليت هايش در  و دبير مس
ــتگير و محاكمه شد. او  ــال 1306ش دس ــت تا س اين زمينه ادامه داش
ــت ايران بود، به 15 سال حبس  ــس حزب كمونيس كه از اعضاى مؤس
محكوم و به زندان قصر منتقل گرديد، پس از عفو عمومى در شهريور 
ــى با گروه 53نفر، از  ــد. ولى به خاطر اختلافات سياس 1320ش آزاد ش
ــار روزنامه آژير  ــوده ايران خوددارى كرد و به انتش ــت در حزب ت فعالي

پرداخت كه سياست آن حمايت از اتحاد جماهير شوروى بود. 
در سال 1322ش خود را كانديداى نمايندگى دوره 14 مجلس شوراى 
ــز رأى آورد، ولى اعتبارنامه اش،  ــى كرد و به عنوان نماينده اول تبري مل
ــيدضياءالدين  ــيد س على رغم حمايت دكتر مصدق، با مخالفت گروه س

طباطبائى در مجلس شوراى ملى رد شد.
سيد جعفر پيشه ورى در سال 1324ش به تبريز رفت و فرقه دموكرات 
آذربايجان را تأسيس كرد و به دنبال آن حكومت خودمختار آذربايجان 
را برپا داشت. اين اقدام او همراه با تصرف پادگانها و واحدهاى نظامى 

در تبريز و اروميه و اردبيل بود.
ــوروى كردستان و آذربايجان ايران را تخليه  پيشه ورى بعد از اينكه ش
كرد و قبل از رسيدن نيروهاى ايرانى در 1325ش به آذربايجان شوروى 
ــال بعد در تصادف اتومبيل زخمى ساده برداشت. روز  فرار كرد. يك س
بعد در بيمارستان درگذشت. مرگ وى را به توطئه سرويس هاى مخفى 

شوروى نسبت مى دهند.
ــرد افشا  ــناد محرمانه اى كه اكنون پس از پايان قرن در مورد جنگ س اس
شده  است، تشكيل حكومت خودمختار آذربايجان را ناشى از دستور مستقيم 
ــور كامل از حكومت  ــوروى در آن زمان به ط ــتالين مى داند. ارتش ش اس

پيشه ورى حمايت كرده و حتى مانع از جابه جايى ارتش ايران مى شدند. 

56/ دكتر بهشتى
ــتى در 1307ش در اصفهان چشم به جهان  شهيد سيد محمدحسين بهش
ــود. پدرش از روحانيان اصفهان و امام جماعت مسجد بود. وى از چهار  گش
سالگى به مكتب رفت و در اندك زمانى قرائت قرآن و خواندن و نوشتن را 
آموخت و با ورود به دبيرستان به دليل علاقه به تحصيل علوم دينى، مدرسه را 

رها و در سال 1321ش وارد حوزه علميه شد. در سال 1325ش به قم عزيمت 
كرد و در كنار تحصيل علوم دينى، در سال 1327ش موفق به دريافت ديپلم 
ادبى در امتحانات متفرقه شد. در همان سال، وارد دانشكده الهيات معقول و 
ــد و در سال 1330ش با دريافت درجه ليسانس به قم بازگشت و  منقول ش
در دبيرستان حكيم نظامى مشغول تدريس زبان انگليسى شد. وى در سال 
ــيس نمود و تا سال 1342ش  ــتان دين و دانش قم را تأس 1333ش، دبيرس
ــتى آن را برعهده داشت. در فاصله سال هاى 1335ش تا 1338ش،  سرپرس
ــپس، با شركت فعال در مبارزات  ــفه الهيات را گذراند. س دوره دكتراى فلس
سال هاى 1341ش و 1342ش از سوى ساواك مجبور به عزيمت از شهر قم 
به تهران گرديد. اين شهيد به پيشنهاد و درخواست آيت االله حائرى  و آيت االله 
ميلانى به هامبورگ عزيمت و سرپرستى مسجد و تشكل مذهبى جوانان آن 
شهر را عهده دار شد و به فعاليت هاى عميق دينى و فرهنگى پرداخت. در طى 
اين مدت سفرهايى به عربستان، سوريه، لبنان، تركيه و عراق به منظور ديدار 

امام خمينى انجام داد.
ــال 1349ش، به ايران بازگشت و به فعاليت هاى علمى،  سرانجام در س
ــط ساواك  ــى روى آورد. در اين مدت، چندين بار توس فرهنگى و سياس
ــد. در آذرماه 1357ش به فرمان امام خمينى  ــتگير و روانه زندان ش دس
ــوراى انقلاب را تشكيل داد و پس از پيروزى انقلاب اسلامى همواره  ش
به عنوان ايدئولوگ در صحنه هاى سياسى، اجتماعى به فعاليت مى پرداخت. 
ــلامى را با هدف تربيت و شناسايى نخبگان سياسى  حزب جمهورى اس
فرهنگى پايه گذارى نمود. در تدوين قانون اساسى به عنوان نايب رئيس 
ــتعفاى دولت موقت در  ــس خبرگان ايفاى نقش مى كرد. پس از اس مجل
ــال 1358ش، مدتى به عنوان وزير دادگسترى و سپس، از سوى امام  س
ــور منصوب گرديد. وى سرانجام در  ــت ديوان عالى كش خمينى به رياس
حين انجام وظيفه در اين سمت  بود كه در 7تير1360 در حين سخنرانى 
ــاختمان حزب توسط  ــلامى بر اثر انفجار س در تالار حزب جمهورى اس

منافقين به همراه كاروان 72 نفره خود به خيل شهداى كربلا پيوست.

57/ شهيد مطهرى
ــال 1298ش در فريمان مشهد  ــهيد آيت االله مطهرى در س ــتاد ش اس
ــود. در سن دوازده  ــم به جهان گش در يك خانواده اصيل روحانى چش
ــه تحصيل مقدمات  ــهد عزيمت نمود و ب ــالگى به حوزه علميه مش س
ــلامى اشتغال ورزيد. در سال 1316ش على رغم مبارزه شديد  علوم اس
ــتان و نزديكان، براى  ــا روحانيت و على رغم مخالفت دوس رضاخان ب
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تكميل تحصيلات خود عازم حوزه علميه قم شد؛ در حالى كه به تازگى 
موسس گران قدر آن، آيت االله حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى ديده 

از جهان فروبسته بود.
ــوم آيت االله  ــود در قم از محضر مرح ــاله خ ــزده س ــت پان در دوره اقام
ــيد محمدحسين طباطبائى  بروجردى و امام خمينى و مرحوم علامه س
ــهيد  ــتاد ش بهره  گرفت. قبل از هجرت آيت االله بروجردى به قم نيز اس
ــتفاده مى كرد. مولف  ــان اس گاهى به بروجرد مى رفت و از محضر ايش
ــهيد مدتى نيز از محضر مرحوم آيت االله حاج ميرزا على آقا شيرازى  ش
ــاتيد ديگر استاد مطهرى مى توان از  در اخلاق و عرفان بهره  برد. از اس
ــيد محمد حجت و مرحوم آيت االله سيد محمد محقق  مرحوم آيت االله س
ــدت اقامت خود در قم علاوه بر تحصيل علم،  ــاد نام برد. وى در م دام
ــته و از جمله با فدائيان  ــى نيز مشاركت داش در امور اجتماعى و سياس

اسلام در ارتباط بود. 
ــال 1331ش در حالى كه از مدرسين معروف و از اميدهاى آينده  در س
ــران مهاجرت  كرد. در تهران به تدريس  ــمار مى رفت به ته حوزه به ش
ــخنرانى هاى تحقيقى پرداخت. در سال  در مدرسه مروى و تأليف و س
ــه تفسير انجمن اسلامى دانشجويان توسط استاد  1334ش اولين جلس
ــكده  ــال تدريس خود در دانش ــكيل گرديد. در همان س ــرى تش مطه
ــال هاى  ــگاه تهران را آغاز  نمود. در س ــلامى دانش الهيات و معارف اس
ــلامى پزشكان تشكيل شد، استاد  1337ش و 1338ش كه انجمن اس
ــال هاى  ــن انجمن بود و در طول س ــخنرانان اصلى اي ــرى از س مطه
ــد كه  ــخنران منحصر به فرد اين انجمن ش ــا 1350ش س 1340ش ت
ــت. ايشان در كنار امام  ــان به يادگار مانده اس بحث هاى مهمى از ايش
ــزده خرداد در تهران  ــازماندهى قيام پان ــود، به طورى كه مى توان س ب
ــاى او و يارانش  ــام را مرهون تلاش ه ــا رهبرى ام ــى آن ب و هماهنگ
دانست. در 15خرداد1342 به دنبال يك سخنرانى مهيج عليه شخص 
ــتگير شد و به زندان موقت شهربانى منتقل گشت و به همراه  شاه دس
ــس از 43 روز به دنبال  ــون تهران زندانى  گرديد. پ ــدادى از روحاني تع
ــار مردم، به همراه ساير  ــتان ها به تهران و فش مهاجرت علماى شهرس

روحانيون از زندان آزاد   شد.
ــتاد مطهرى از سوى  ــلامى، اس ــكيل هيئت هاى موتلفه اس پس از تش
ــخصيت هاى روحانى عهده دار  امام خمينى، همراه چند تن ديگر از ش
ــت وزير  ــنعلى منصور نخس ــد. پس از ترور حس رهبرى اين هيئت ها ش
ــرى هيئت هاى موتلفه  ــهيد محمد بخارايى، كادر رهب ــط ش وقت توس

ــايى و دستگير  شد ولى از آنجا كه قاضى اى كه پرونده اين گروه  شناس
ــان  ــتاد تحصيل كرده بود به ايش تحت نظر او بود مدتى در قم نزد اس
ــتاد  ــتادى را به جا آوردم و بدين ترتيب اس ــتاد كه حق اس ــام  فرس پيغ
ــالم بدر  برد. در اين زمان وى به تأليف كتاب  ــهيد از مهلكه جان س ش
ــخنرانى در دانشگاه ها، مسجد  در موضوعات مورد نياز جامعه و ايراد س
ــجد جامع نارمك و غيره ادامه داد. استاد شهيد كه به يك  هدايت، مس
ــلامى كردن  ــه به هر نهضتى، براى اس ــلامى معتقد بود ن نهضت اس

محتواى نهضت تلاش هاى ايدئولوژيك بسيارى كرد. 
در سال 1346ش به كمك چند تن از دوستان اقدام به تأسيس حسينيه 
ــرانه  ــاد نمود. ولى پس از مدتى به علت تكروى و كارهاى خودس ارش
ــت مديره و ممانعت او از اجراى  ــورت يكى از اعضاى هيئ و بدون مش
طرح هاى استاد و از جمله ايجاد يك شوراى روحانى كه كارهاى علمى 
و تبليغى حسينيه زير نظر آن شورا باشد، سرانجام در سال 1349ش از 

عضويت هيئت مديره آن موسسه استعفا داد.
ــال 1348ش به خاطر صدور اعلاميه اى با امضاى ايشان و حضرت  در س
علامه طباطبايى و آيت االله حاج سيد ابوالفضل مجتهد زنجانى مبنى بر جمع 
اعانه براى كمك به آوارگان فلسطينى و اعلام آن طى يك سخنرانى در 
حسينيه ارشاد دستگير شد و مدت كوتاهى در زندان تك سلولى به سر برد. 
ــال 1349ش تا 1351ش برنامه هاى تبليغى مسجدالجواد را زير نظر  از س
ــخنران اصلى بود تا اينكه آن مسجد و به دنبال آن  ــت و غالباً خود س داش
حسينيه ارشاد تعطيل گرديد و بار ديگر استاد مطهرى دستگير و مدتى در 
بازداشت قرار گرفت. پس از آن استاد شهيد سخنرانى هاى خود را در مسجد 
ــجد ارك و غيره ايراد مى كرد. بعد از مدتى مسجد جاويد نيز  جاويد و مس
تعطيل گرديد. در حدود سال 1353ش ممنوع المنبر گرديد و اين ممنوعيت 

تا پيروزى انقلاب اسلامى ادامه داشت.
ــات پربركتش ارائه  ــرى در طول حي ــتاد مطه ــا مهمترين خدمات اس ام
ايدئولوژى اصيل اسلامى از طريق درس و سخنرانى و تأليف كتاب است. 
ــا 1357ش به خاطر افزايش  ــال هاى 1351ش ت ــن امر خصوصاً در س اي
ــلمان چپ زده و ظهور  تبليغات گروه هاى چپ و پديد آمدن گروه هاى مس
ــتاد مطهرى  ــته از حضرت امام، اس ــيد. گذش پديده التقاط به اوج خود  رس
ــران سازمان موسوم به «مجاهدين  اولين شخصيتى است كه به خطر س
ــت و  ــازمان باز  داش خلق ايران» پى  برد و ديگران را از همكارى با اين س
حتى تغيير ايدئولوژى آنها را پيش بينى نمود. در اين سال ها استاد شهيد به 
توصيه حضرت امام مبنى بر تدريس در حوزه علميه قم هفته اى دو روز به 
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ــران نيز درس هايى در منزل و جاهاى  ــم عزيمت نمود و هم زمان در ته ق
ديگر تدريس مى كرد. در سال 1355ش به دنبال يك درگيرى با يك استاد 
ــت دانشكده الهيات! زودتر از موعد مقرر بازنشسته  شد. همچنين  كمونيس
در اين سال ها استاد شهيد با همكارى تنى چند از شخصيت هاى روحانى، 
ــت؛ بدان اميد كه روحانيت  «جامعه روحانيت مبارز تهران» را بنيان  گذاش

شهرستان ها نيز به تدريج چنين سازمانى پيدا كند.
ــتاد مطهرى با امام خمينى پس از تبعيد ايشان از ايران  گرچه ارتباط اس
به وسيله نامه و غيره استمرار داشته است، ولى در سال 1355ش موفق 
ــدار با امام خمينى  ــرف نموده و ضمن دي ــافرتى به نجف اش گرديد مس
درباره مسائل مهم نهضت و حوزه هاى علميه با ايشان مشورت نمايد. در 
ــفرى به آن ديار نمود و در مورد  دوران اقامت حضرت امام در پاريس، س
ــان گفتگو كرد و در همين سفر امام خمينى  ــائل مهم انقلاب با ايش مس
ايشان را مسؤول تشكيل شوراى انقلاب اسلامى نمود. هنگام بازگشت 
امام خمينى به ايران، مسؤوليت كميته استقبال از امام را شخصاً به عهده 
ــس از آن همواره در كنار رهبر  ــلامى و پ گرفت و تا پيروزى انقلاب اس
عظيم الشأن انقلاب اسلامى و مشاورى دلسوز و مورد اعتماد براى ايشان 
بود. تا اينكه در سال 1358ش با گلوله گروه جنايتكار فرقان به شهادت 

رسيد و امام و امت اسلام در ماتمى عظيم فرو رفتند.

58/ علامه طباطبايى
ــد.  ــين طباطبايى 1281ش در تبريز متولد ش ــيد محمدحس علامه س
ــت  ــا وجودى كه پدر و مادر را از دس ــالگى، ب ــش را در 9 س تحصيلات
داده بود شروع كرد و در مدت كوتاهى علاوه بر يادگيرى قرآن مجيد، 
ــرا گرفت و در 1297ش به فراگيرى علوم  ــاى متداول روز را ف كتاب ه

حوزوى روى آورد. 
در 1304ش عازم نجف شد و طى 11 سال اقامت در آن ديار، از درس 
ــين نائينى، سيد ابوالحسن اصفهانى،  آيات عظام حاج ميرزا محمدحس
شيخ محمدحسين غروى اصفهانى، حاج ميرزا على ايروانى، ميرزا على 
ــى طباطبايى صاحب  ــر قرآن و حاج ميرزا على قاض اصغر ملكى مفس

مكاشفات وكرامات، بهره  برد.
ــتغالات علمى را از سر گرفت.  ــده و اش ــال 1325ش عازم قم ش در س
ــى  ــم آمدم، مطالعه اى در برنامه درس ــد: «هنگامى كه به ق او مى گوي
ــنجيدم و كمبودهايى  ــلام س حوزه كردم و آن را با نيازهاى جامعه اس
ــتم. مهمترين  ــم و وظيفه خود را تلاش براى رفع آنها دانس در آن يافت

ــير قرآن و  ــت، در زمينه تفس كمبودهايى كه در برنامه حوزه وجود داش
ــفه را شروع  ــير و درس فلس بحث هاى عقلى بود، از اين رو درس تفس
ــى كه نيازمند به  ــير قرآن، علم ــردم و با اينكه در جو آن زمان تفس ك
ــد، تلقى نمى شد و پرداختن به آن شايسته كسانى  تحقيق و تدقيق باش
كه قدرت تحقيق در زمينه هاى فقه و اصول را داشته باشند، به حساب 
ــير نشانه كمى معلومات به حساب مى آمد.  نمى آمد، بلكه تدريس تفس
من اينها را براى خودم عذر مقبولى در برابر خداى متعال ندانستم و آن 

را ادامه دادم تا به نوشتن تفسير  الميزان انجاميد.» 
ــفه اكتفا نكرد و با تشكيل  علامه طباطبايى تنها به درس عمومى فلس
ــته خود، مانند شهيد مطهرى، به  جلسات خصوصى با شاگردان برجس
ــى فلسفه هاى غربى، مخصوصاً ماترياليسم پرداخت. اين جلسات  بررس

به تأليف كتاب «اصول فلسفه و روش رئاليسم» انجاميد.
ــرد؛ تقريرات  ــه قم درس جديدى داير ك ــوزه علمي در 1328ش در ح
ــى وى در رساله اى به نام «لباب الالباب» به چاپ رسيد. علامه در  درس
ــت بود. به فارسى  علوم عقلى و نقلى مجتهد و در ادبيات، اديبى زبردس

و عربى قلم مى زد. در سرودن شعر توانا بود و خط زيبايى نيز داشت.
ــت  ها و اقداماتى كه توسط علماى حوزه  ــال 1341ش در نشس او از س
ــد، شركت داشت. در  ــلامى و آينده آن برگزار مى ش درباره نهضت اس
ــط 9 نفر از  ــال 1341 توس اعلاميه معروف 9 امضايى كه در اواخر س
ــد رژيم شاه به رشته تحرير درآمده،  مراجع وقت عليه اقدامات و مفاس

امضاى وى در كنار امضاى امام خمينى به چشم مى خورد.
ــن  علامه طباطبائى پس از پيروزى انقلاب به دليل بيمارى و كهولت س
ــادر به فعاليت چندانى نبود. علامه طباطبايى در دوران عمر پر ثمر خود  ق
آثار ارزنده اى نيز بر جاى گذاشتند كه معروف ترين آنها تفسير الميزان است. 
ــال 1360ش ديده از جهان فرو بست.  ــرانجام در س اين عالم ربانى س

مدفن شريفش در حرم مطهر حضرت معصومه قرار دارد.

59/ هانرى كُربنَ
ــتيتوى فرانسه و  ــمند غربى، رئيس انس ــوف و دانش هانرى كربن فيلس
ايران در تهران و استاد دانشگاه سوربن فرانسه بود كه در سال 1903م 
ــفه خوانده بود،  ــه فلس ــال در فرانس ميلادى به دنيا آمد. او چهارده س
ــناخت و با حوزه هاى مهم  ــفه «هگل» را خوب مى ش به خصوص فلس
ــفه در غرب، كاملا آشنا بود. او خودش را شاگرد «لويى ماسنيون»  فلس
ــتگى زيادى به او داشت.  ــناس مى دانست و دلبس ــرق عرفان ش مستش
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ــهروردى و مكتب اشراق آشنا شد.  ــط اين استاد با شهاب الدين س توس
ــروع جنگ جهانى دوم، در  ــا «كربن» به تركيه رفت و مقارن ش بعده
ــهروردى) برخورد و  ــتانبول به كتاب هاى شيخ اشراق (س كتابخانه اس
ــدت،  ــه آثار او پرداخت. اين مكتب به ش ــام مدت جنگ، به مطالع تم
ــيخ  ــتر تأليفات كربن، درباره ش توجه او را جلب كرد به طورى كه بيش
ــت  ــت. كربن به خاطر تفننى كه در مطالعات خودش داش ــراق اس اش
ــت مطالعات او، به  ــماعيليه پرداخت و كم كم جه به مطالعه درباره اس
ــيده شد. او در فلسفه اسلامى  طرف صدرالمتالهين و عرفاى ايرانى كش
ــفه نپرداخت و  ــط از جنبه تاريخ به فلس ــت و فق ــات كافى داش اطلاع
ــى از عمرش را در ايران و خاورميانه گذراند و به حكمت و  چون بخش
فلسفه الهى، علاقه خاصى داشت. تمام مدتى را كه به ايران مى آمد، با 
ــانى كه از فلسفه اطلاع داشتند، تماس داشت و با متفكرينى چون  كس
ــتيانى، مهدى  ــيد جلال الدين آش مرحوم آيت االله علامه طباطبائى، س
ــه اى، سيد كاظم عصار و سيد حسين نصر، به گفتگو درباره  الهى قمش

فلسفه اسلامى و بخصوص حكمت صدرايى پرداخت. 
ــنيد،  ــفه علامه طباطبايى را ش هانرى كربن، وقتى آوازه عرفان و فلس
ــته  ــى، كمالات معنوى و فضايل اين حكيم وارس ــيفته عظمت علم ش
ــالى چند ماه از  ــيع، س ــناخت تش ــد. از اين رو وقتى كه به منظور ش ش
ــرزمين به پژوهش در مورد مذهب  پاريس به ايران مى آمد و در اين س
ــگاه، از محضر علامه  ــيعه مى پرداخت، توسط برخى از اساتيد دانش ش
ــوف عالى مقام  ــى تقاضا نمود كه به وى كمك كند. آن فيلس طباطباي
ــا خبر بود،  ــتياق معنوى اين محقق ب ــاى علمى و اش ــه از فعاليت ه ك
ــف مزاج، هر  ــالى و ضع ــت كرد و با وجود كهن س ــته اش را اجاب خواس
ــه اى علمى به  ــران مى آمد تا در جلس ــار از قم به ته ــه يك ب دو هفت
ــيع را در  ــخ دهد و معارف و حقايق گرانبهاى تش ــؤالات كربن پاس س
اختيار او و عده اى از استادان دانشگاه قرار دهد و بدين وسيله شناخت 
صحيح شيعه، براى جهان غرب، توسط هانرى كربن هموار شد. علامه 

طباطبايى در جايى گفته بود:
ــمند و  ــيله اين دانش ــلامى به وس ــت كه معارف اس ــاف خداس «از الط
ــاعه يابد. اينها در فرانسه مجله اى دارند  همكارانش در جهان غرب اش

كه معارف شيعه را معرفى مى نمايند.»
ــدار منظم اين دو  ــت، دي ــى كه حلقه اصحاب تاويل نام داش در محفل
ــكل زبانى به وسيله ترجمه،  ــخصيت صورت مى گرفت. با وجود مش ش

ارتباط و گفتگو ميان آن دو بزرگوار برقرار مى شد.

ــيعه باشد، به اين دليل كه  هانرى كربن، معتقد بود كه هر عارفى بايد ش
ــلام  ــاس ولايت در كلمات اهل بيت، پيغمبر و على عليهم الس پايه و اس
ــت و مطابق احاديث عترت كه عام و خاصه از پيغمبر و اولياء او نقل  اس
كرده اند، يكى از اقطاب وجود در هر زمانى تا ظهور قيامت، خاتم اولياى 
ــت كه به تصريح روايات،  ــلام اس خاص يعنى «مهدى موعود» عليه الس
وجود آن حضرت از شروط قيامت است. او عقيده داشت كه خلافت مانند 

خلافت مقام پيغمبر و ديگر ائمه هدى، بلاواسطه است.
او استاد شيعه شناسى در دانشگاه سوربن فرانسه و مدير بخش تحقيق در 
مدرسه عالى مطالعات همين دانشگاه، مدير بخش ايران شناسى انجمن 
ــهروردى و ملاصدرا آشنا كرد  ــه بود. كربن، غرب را با س ايران و فرانس
ــران غربى حكمت معنوى ايران و  ــته ترين مفس به طورى كه او از برجس
ــناخته شد. از ديگر فعاليت هاى علمى او سخنرانى در  فلسفه اسلامى ش
ــهد است كه موضوع سخن  ــال 1349ش در ايران و در دانشگاه مش س
ــيعه» و همچنين عقيده اماميه در بين فرق اسلامى به  او «ولايت در ش
ــال هر  ــان كامل» در هر زمانى بود. او مدت 25 س «ضرورت وجود انس
ساله به ايران مى آمد. يك سال به تشويق او، سيد جمال الدين آشتيانى، 
ــار مجموعه منتخبات فلسفى كرد كه  اقدام به گردآورى، تصحيح و انتش
ــكى  اثرى از 45 نفر حكما و عرفاى نامدار از عصر ميرداماد و ميرفندرس
تا زمان حاضر است. اين اثر به همت هنرى كربن به فرانسه ترجمه شد 
و قسمتى از آن به طبع رسيد كه ادامه آن با كسالت هاى مزاجى او، توام 
شد و بعد چهار جلد آن ترجمه شد. بنا به نظر سيد جمال الدين آشتيانى، 
ــفه شرق و به خصوص عرفان اسلامى  چيزى كه كربن را به طرف فلس
ــفه غرب بود كه در چارچوب آن فلسفه، به  ــاند، سرخوردگى از فلس كش

نتيجه اى كه رضايتش را جلب كند، نرسيده بود. 
برخى آثار كربن عبارتند از تاريخ فلسفه اسلامى، فلسفه ايرانى، فلسفه 

تطبيقى، اسلام ايرانى(4جلد).
وى در سال 1979م از دنيا رفت.

60/ آ باكلاه، آ بى كلاه
ــنامه اى است از غلامحسين ساعدى. ساعدى  آ با كلاه، آ بى كلاه نمايش
ــا روزنامه نگارى آغاز  ــد. او كار خود را ب ــد ش ــز متول در 1314ش در تبري
ــه روزنامه فرياد، صعود و جوانان  ــرد. در نوجوانى به طور هم زمان در س ك
ــت. اولين دستگيرى و زندان او چند ماه پس از  آذربايجان مطلب مى نوش
28مرداد1332 اتفاق افتاد. وى تحصيلات خود را با درجه دكتراى پزشكى، 
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گرايش روان پزشكى در تهران به پايان رساند. مطبش در خيابان دلگشا در 
ــتر اوقات بدون گرفتن حق ويزيت بيماران را  ــت و او بيش تهران قرار داش
معاينه مى كرد. ساعدى با چوب بدست هاى ورزيل (فيلم گاو بر اساس يكى 
از داستانهاى اين كتاب است)، بهترين باباى دنيا، تك نگارى اهل هوا، پنج 
نمايشنامه از انقلاب مشروطيت، ديكته و زاويه و آى با كلاه آى بى كلاه، 
و چندين نمايشنامه ديگرى كه نوشت، وارد دنياى تئاتر ايران شد. پس از 
ــاعدى ايران را ترك كرد و در فرانسه اقامت گزيد. نمايشنامه  1357ش س
ــرزمين عجايب را در غربت نوشت. وى در 1364ش در پاريس  اتللو در س
درگذشت و در گورستان پرلاشز در كنار صادق هدايت به خاك سپرده  شد.

61/ آقاى طالقانى
مرحوم آيت االله طالقانى در سال 1289ش ديده به جهان گشود.

ــت و داراى روحيات انقلابى و ضد  ــواده اى اهل علم و فضيل او در خان
ظلم رشد نمود و براى نخستين بار در مكتب پدرش ابوالحسن آغاز به 
يادگيرى مفاهيم اسلامى و درس تقوا كرد. همان كس كه امام خمينى 

از او به سرآمد پرهيزكاران ياد مى كند.
ــه و فيضيه قم به پايان  ــى خود را در مدارس رضوي ــلات دين او تحصي
رساند. آيت االله طالقانى در زمان طلبگى آشنايى فراوانى با امام خمينى  

ـ كه آن زمان آن چنان شناخته شده نبودند ـ داشت. 
ــه اجتهاد از مراجع  ــب اجازه نام ــوم آيت االله طالقانى موفق به كس مرح
ــيخ عبدالكريم حائرى يزدى شده و  بزرگ آن روز مانند آيت االله حاج ش
بعد از اتمام تحصيلات به تهران آمد و در مدرسه سپهسالار به تدريس 
علوم دينى مشغول شد. در سال 1318ش براى اولين بار خشم خويش 
را نسبت به رژيم و دستگاه حكومتى، با دادن يك اعلاميه در رابطه با 

كشف حجاب ابراز كرد و در پى آن دستگير و زندانى شد. 
پس از شهريور1320، با تشكيل گروه هاى گوناگون سياسى، مبارزه را 
ــيد كه اين دوران را وقفه اى  ــمى آغاز كرد، اما طولى نكش به طور رس
ــاواك، مرحوم  ــس از كودتاى 28مرداد1332، س ــش آمد؛ چرا كه پ پي
ــتگير و  طالقانى را به جرم مخفى كردن نواب صفوى در خانه اش، دس
به زندان افكند، اما اين دستگيرى كوتاه و موقت بود و ديرى نگذشت 

كه آزاد شد و فعاليت ها را دوباره آغاز كرد. 
آيت االله طالقانى در جريان نهضت ملى شدن صنعت نفت ايران مبارزات 
ــى در جهت رهانيدن حقوق ملت  ــت و تلاش هاى فراوان ارزنده اى داش

مسلمان ايران از چنگال استعمارگران انجام داد.

آيت االله طالقانى در سال 1342ش در ارتباط با وقايع 15خرداد دستگير 
ــال زندان محكوم شد. ايشان در زندان نيز دست از مبارزه و  و به ده س
ــت، رفتار و گفتار مناسبش حتى روى ماموران زندان اثر  ــاد برنداش ارش
مثبت گذاشت و در پى همين تلاش هاى فرهنگى و تبليغى بود كه در 
ــتن تفسير «پرتوى از قرآن» سعى در آشنا كردن افراد به  زندان، با نوش

عظمت و سازندگى قرآن كرد. 
ــوت يك  ــن پيش از اين كه در كس ــاره خود مى  گويد: «م ــان درب ايش
ــت مدار متعارف و معمول باشم يك شاگرد كوچك مكتب قرآن  سياس
ــت االله طالقانى در اين مرحله  ــدن مرحوم آي ــم قرآنم». زندانى ش و معل
ــال طول نكشيد و در سال 1346ش به واسطه فشارهاى  بيش از 4 س
ــد و بعد از آزادى مبارزه  ــاه از زندان آزاد ش داخلى و خارجى بر رژيم ش
ــال 1350ش هم زمان با  ــتانه س ــته ادامه داد و در آس را همچون گذش
برگزارى جشنهاى 2500ساله شاهنشاهى دستگير و به مدت سه سال 
ــرايط به حالت تبعيد  ــاه در بافت كرمان در بدترين ش ــل و 18 م در زاب
بسر برد. در سال 1354ش مجدداً به دست ساواك گرفتار شد و به ده 

سال زندان محكوم شد. 
ــس از آزادى از زندان  ــلامى، پ ــت االله طالقانى در دوران انقلاب اس آي
ــت تلاش خود را در جهت پيروزى انقلاب نمود و پس از پيروزى  نهاي
ــت شوراى انقلاب اسلامى برگزيده شد و در انتخابات مجلس  به رياس
ــوى مردم تهران به عنوان  خبرگان قانون گذارى در 12مرداد1358 از س
ــد. در همان سال از سوى امام خمينى مأمور تشكيل  نماينده انتخاب ش
نماز جمعه تهران شد و اولين نماز جمعه بعد از پيروزى انقلاب اسلامى 

به امامت ايشان در دانشگاه تهران برگزار شد. 
ــرانجام در سال 1358ش در اثر سكته قلبى دار فانى را وداع گفت و  س

به ديدار معبود شتافت.

62/ ماركسيسم
ــده، زيربناى علمى  ــه از نام كارل ماركس گرفته ش ــم ك ماركسيس
ــم است. ماركسيسم  ــى سوسياليسم و كمونيس هر دو مكتب سياس
ــه هاى  ــت تأثير انديش ــت كه تح ــى و اجتماعى اس ــى سياس مكتب
ــى آلمانى، در اواخر قرن نوزدهم  ــوف و انقلاب كارل ماركس، فيلس
ــه  ــكل دهندگان مهم به انديش ــد. فردريش انگلس نيز از ش پيدا ش
ــت ها با اصول كلى انديشه او  ــت و ماركسيس ــم بوده  اس ماركسيس

نيز موافق هستند.
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ــم» گرفته تا كتاب  ــت كمونيس ماركس در آثار مختلف خود، از «مانيفس
«كاپيتال»، تاريخ تحولات جهان را بر مبناى ماترياليسم يا فلسفه مادى 
ــايل توليد و نحوه تملك و بهره بردارى  بيان مى كند. ماركس تكامل وس
ــر را  ــولات اجتماعى مى داند و تاريخ بش ــايل را زيربناى تح ــن وس از اي
به صورت جنگ هاى طبقاتى و منازعه بين ظالم و مظلوم و استثماركننده 
ــى و تجزيه و تحليل مى نمايد، تا اينكه در گذر از  و استثمارشونده بررس
مرحله فئوداليسم به مرحله بورژوازى و جامعه سرمايه دارى از ظهور طبقه 
جديدى به نام «پرولتاريا» يا كارگرانى كه مالك هيچ يك از وسايل توليد 
ــند سخن  ــتند و نيروى بازوى خود را براى گذران زندگى مى فروش نيس
مى گويد. ماركس معتقد است كه اين طبقه تحت فشار روزافزون جامعه 
سرمايه دارى سرانجام دست به طغيان مى زنند و جامعه بى طبقه جديدى 

را كه همان جامعه ايده آلى كمونيست ها است به وجود مى آورد. 
تشريح اصول ماركسيسم كه ماركس و انگلس به تنهايى هزاران صفحه 
كتاب درباره آن نوشته اند و صدها كتاب نيز در تفسير و توضيح آن انتشار 
ــت، ولى اساس تفكر  ــطر و چند صفحه امكان پذير نيس يافته در چند س

ماركسيستى مبتنى بر موارد زير است: 
1ـ اقتصاد تعيين كننده مسير تاريخ است و تاريخ جز جنگ هاى طبقاتى 
و مبارزه بين گروه هايى كه منافع اقتصادى آنها با هم متعارض است چيز 
ديگرى نيست. بر اساس اين تعبير جنگ هاى طبقاتى در مراحل مختلف 
ــپس ميان فئودال ها با  ــدا بين بردگان و صاحبان برده ها، س تاريخى ابت
ــرمايه داران در  ــره بين كارگران و س ــر و بى زمين و بالاخ ــان فقي دهقان

مى گيرد و سرانجام به پيروزى طبقه كارگر يا پرولتاريا منتهى مى شود. 
2ـ دولت ها نقشى جز تعيين طبقه حاكم ندارند و در جوامع سرمايه دارى 
دولت محافظ منافع صاحبان سرمايه ها و استثمار طبقه كارگر است. اين 
فشار و استثمار فقط هنگامى خاتمه خواهد يافت كه مالكيت خصوصى، 
ــته شود و طبقه كارگر حكومت  به ويژه مالكيت ابزار توليد از ميان برداش
ــتين مرحله اين تغيير و تحول ديكتاتورى  ــت خود بگيرد. نخس را به دس
پرولتارياست ولى پس از استقرار نظم تازه، در جامعه ايده آلى كمونيست ها، 

دولت بايد از ميان برود. 
ــل به زور  ــرمايه دارى فقط از طريق انقلاب و توس ــر نظام س 3ـ تغيي
ــت. ماركس امكان تغيير نظام سرمايه دارى و تحولات  امكان پذير اس
ــت  ــالمت آميز رد مى كند و مانيفس ــق مس ــه را از طري ــادى جامع بني
ــام عليه  ــر براى قي ــح از طبقه كارگ ــوت صري ــك دع ــت ي كمونيس

سرمايه دارى است. 

ــار متعدد خود  ــوق، ماركس و انگلس در آث ــه گانه ف ــلاوه بر اصول س ع
ــم را كه بر مبناى «ماترياليسم ديالكتيك»  ــفى ماركسيس زيربناى فلس
ــده پى ريزى مى كنند و با تجزيه و تحليل تاريخ از نظر فلسفه  ــتوار ش اس

مادى يا «ماترياليسم تاريخى» آن را تكميل مى كند. 
ــات اصالت ماده از  ــى براى اثب ــم ديالكتيك در واقع تلاش ماترياليس
ــرار دادن دو  ــن معنى كه با ق ــت، به اي ــق منطق ديالكتيك اس طري
ــر، مثلا دلايل وجود روح يا  ــارض «تز و آنتى تز» در برابر يكديگ تع
ــدم آن در برابر هم، به بحث و جدل پرداخته و نتيجه مطلوب خود  ع
ــود، از آن به دست  ــنتز) ناميده مى ش را كه در اصطلاح ديالكتيك (س
ــم ديالكتيك به طور خلاصه يك مكتب الحادى  مى آورند. ماترياليس
ــت كه وجود هرگونه نيروى ماوراءالطبيعه را نفى و انكار مى كند و  اس
ــم تاريخى» تاريخ را از نظر فلسفه مادى بررسى مى نمايد  «ماترياليس
ــخ، حتى پيدايش اديان  ــراى تمامى تحولات جهان در طول تاري و ب

ريشه هاى اقتصادى و مادى جستجو مى كند.

63/ سيد جمال الدين اسدآبادى
ــيد جمال الدين اسدآبادى متولد 1254ق بود. در پنج سالگى قرآن را  س
ــالگى به قزوين رفت و مشغول تحصيل علوم دينى  آموخت، در 10 س
شد. در 12 سالگى وارد تهران شد و اقامت گزيد و با دست مرحوم سيد 

محمدصادق تهرانى معمم شد.
ــه ماه نزد دانشمند معروف، ميرزا  ــپس از تهران به بروجرد رفت و س س
ــود مجتهد تلمذ كرد. وى با پدرش به زيارت عتبات عاليات رفت.  محم
ــيخ مرتضى انصارى رسيد و در سن 17  ــرف به خدمت ش در نجف اش
سالگى به دست مبارك ايشان به اجتهاد رسيد. سيد جمال با راهنمايى 

شيخ مرتضى انصارى از نجف به هندوستان سفر كرد.
در سن 19 سالگى به مكه مشرف  شد، سپس از مكه عازم ايران گشت 
ــش  ــان به كابل رفت و حدود ش ــه زيارت امام رضا رفت. از خراس و ب
ــگاه الازهر  ــد و در دانش ــال در كابل زندگى  كرد. بعد وارد مصر  ش س
ــى تدريس را به عهده  گرفت. در اين زمان كشيش معروف  مصر كرس

مسيحيان مصر به دست سيد جمال مسلمان  شد.
ــر او را اخراج  كرد، ولى پس  ــد از چهل روز از اين واقعه، دولت مص بع
ــيد  ــد، در اين زمان محمد عبدوه از س ــال مجدداً وارد مصر  ش از دو س
جمال فقه و فلسفه و حديث را  آموخت. طبق برخى روايات، سيد جمال 
ــون  شد و پس از مدتى كتابى عليه  در مصر وارد حزب معروف فراماس
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ــت. حزب فراماسون به وى اتهام كفر  ــونرى به نام ماسون  نوش فراماس
 بست و همين باعث  شد كه سيد جمال مجدداً از مصر اخراج شود.

وى پس از 9 سال كه در مصر زندگى كرد در سال 1300ق به امريكا 
ــه ماه زبان فرانسه را ياد  ــفر كرد. طى س رفت و از آنجا به پاريس س
ــد و مجله عروه الوثقى  گرفت. محمد عبدوه در پاريس به او ملحق  ش
ــيد جمال بر آنها مسلط بود عبارت  ــر كردند. زبان هايى كه س را منتش
ــه، روسى، تركى و فارسى. در سال  ــى، عربى، فرانس بودند از: انگليس
ــتعفا كرد و به جاى وى  ــون، صدراعظم انگليس، اس 1302ق گلادس
ــيد. چرچيل، سيد جمال را به لندن دعوت  چرچيل به صدراعظمى  رس
ــى كند كه موفق  ــت از وجود وى بهره بردارى سياس كرد. او مى خواس
ــد و بعد از كمتر از  ــيد جمال، بلافاصله از لندن به ايران  آم ــد. س نش
ــال در آنجا زندگى  كرد. از روسيه  ــيه رفت و دو س ــال به روس يك س
ــيد جمال  ــد، س ــت. در زمانى كه امتياز تنباكو منعقد ش ــه آلمان رف ب
نامه اى به مرجع تقليد وقت، مرحوم آيت االله شيرازى  نوشت و جريان 
ــريح  كرد كه منجر  انعقاد امتياز تنباكو را به طور مفصل براى وى تش
ــيد جمال مجدداً از آلمان به  ــد. س به فتواى تحريم توتون و تنباكو  ش
ــخنرانى  كرد و در  ــاد موجود در دربار، س ايران آمد و در رابطه با فس
ــاه، وقتى كه  ــتور ش ــد كه به دس حرم حضرت عبدالعظيم متحصن ش
ــن خارج و از ايران  ــان از تحص ــيد جمال بيمار بود او را كشان كش س
ــال 1314ق در تركيه مسموم  شد و در  ــرانجام در س اخراج كردند. س

قبرستان ماچكا به خاك سپرده  شد.

64/ فلسفه يونان
ــفه  ــيارى از مردم جهان زادگاه فلس ــمندان و بس ــزد دانش ــان در ن يون
ــمند فلسفى حاصل تلاش  ــيارى از آثار ارزش ــوب مى گردد و بس محس
ــت. پس از ده ها قرن از حيات فيلسوفان  ــهير يونانى اس ــوفان ش فيلس
ــفه يونانى را در آثار فيلسوفان  يونانى امروزه نيز تاثيرات تفكرات فلاس
معاصر مشاهده مى نمائيم. آتن خاستگاه معنويت يونانى و پيشگام تفكر 
ــرن پيش از ميلاد  ــفه يونان هم در چهار ق ــت و اوج فلس ــفى اس فلس
ــت، اگرچه  ــطو بوده اس ــقراط، افلاطون و ارس يعنى در زمان ظهور س
ــون هراكليت، طالس و  ــفه اى چ ــقراط نيز فلاس پيش از افلاطون و س
ــفه غرب را با  ــتر متفكران، فلس ــته اند. بيش ــيمانوس نيز مى زيس اتكس
ــرات افلاطون و  ــد و در واقع افكار و نظ ــفه يونانى آغاز مى كنن فلاس

ارسطو تاثيرات شگرفى بر فلسفه غرب داشته است. 

ــال 322ق. م با توجه به تحولات آن دوره  ــطو در س پس از مرگ ارس
يونان، يعنى انحلال دولت شهرها و تشكيل امپراتورى مقدونى توسط 
ــكاكى، اپيكورى و رواقى ظهور يافت.  ــفى ش ــه مكتب فلس فيليپ، س
ــرايط خاص يونان آن روزگار بود،  اين مكاتب كه در واقع محصول ش
كوشيدند تا از سنگينى مشكلات روانى و معنوى يونانيان شكست خورده 
ــد به نحوى بكاهند و براى روان رنجيده يونانى در همين جهان  و نومي
ــكاك (365 ـ 275ق.م)  ــرون (پورهن) ش ــى بجويند. پي خاكى درمان
ــود را براى برخوردارى  ــمرده و پيروان خ ــناختِ حقيقت را محال ش ش
ــعادت و آرامش روان به پرهيز از جرم و تصديق فراخواند. اپيكور  از س
ــعادت را در رهايى از سخت گيرى و خشم دانست.  (341ـ270ق .م) س
ــفه، بر روى دو  همه اين متفكران به جاى مفاهيم محض انتزاعى فلس
ــى كه بر اثر  ــتواء) و بيدردى با آسايش اصل آرامش مطلق روان (يا اس
ــت مى دهد تكيه مى كردند. همگى مباحث  ــيدن به دس پرهيز از انديش
ــتيزهاى فلسفى برترى مى دانند و شادى انسان را بيش  اخلاق را بر س
ــوى ديگر تعاليم آنها نمودار عصيانى  ــتند. از س از حقيقت عزيز مى داش
ــه مكتب فكرى  ــراقى افلاطون بود. در ميان اين س ــفه اش برضد فلس
رواقيون بيش از ديگران بر تحولات سياسى يونان و روم تاثير گذاردند 
ــايد به اين دليل  ــه دوانيد، ش و آموزش هاى آنان در وجدان غربى ريش

بود كه با واقعيات سياسى آن كشورها هماهنگ تر بود. 
اصول و عقايد يونانيان از طريق آثار سيسرون و به كوشش فلاسفه اى 
ــر گرديد و خلاصه اينكه مكاتب  ــنك در امپراتورى روم منتش چون س
ــفى يونان و تفكرات فلاسفه اى چون ارسطو و افلاطون از طريق  فلس
ــرون، آگوستين، آكوئيناس، ماكياول، بدن، هگل، هايز و روسو به  سيس
ــيد. نه تنها تاثير فلسفه يونان بر فلسفه غرب انكار ناپذير  دوران ما رس
ــوفانى  ــفه غرب از يونان بوده و افكار و آراء فيلس ــت بلكه آغاز فلس اس
چون افلاطون هنوز هم وجدان سياسى غرب را به خود مشغول داشته 

و با مناقشه هاى سياسى قرون اخير در ارتباط بوده است. 
ــفه يونان بر فلاسفه مسلمان نيز بسيار بوده است. اولين  تاثير فلس
ــوف مسلمان كه از رسالات افلاطون اقتباس نموده بود، «ابو  فيلس
ــت.  ــته اس ــحاق كندى» در قرن دوم هجرى مى زيس يوسف بن اس
ــكار و نظرياتش از  ــوم هجرى) در اف ــم ثانى (قرن س ــى معل فاراب
ــت.  ــته اس ــفه يونان بويژه افلاطون تاثيرپذيرى زيادى داش فلاس
ــينا، ابن  ــرى ابن س ــن عام ــده ابوالحس ــفه ياد ش ــلاوه بر فلاس ع
ــركات بغدادى، غزالى، ابن  ــكوبه، ابن فاتك، ابن هندو، ابوالب مش
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ــد. براى تبيين  ــفه يونانى متاثر بوده ان ــد و ... از فلاس باجه، ابن رش
ــفه يونانى بر فلسفه اسلامى همين مطالب كافى است كه  تاثير فلس

ــلامى لقب معلم اول داده اند. ــطو در معارف اس بدانيم به ارس

65/ اشعَرى و معتَزِلى
ــاعره و معتزله دو مكتب كلامى اهل سنت هستند كه اشعرى، كلام  اش

رسمى و معتزلى، كلام اقليت آنان است. 
ــرن دوم هجرى  ــت كه در آغاز ق ــه: اعتزال مكتبى عقل گرا اس معتزل
ــد. شايد بتوان  ــتگى مى رس ــوم به اوج برجس ظهور يافته و در قرن س
ــلامى دانست كه ميان علوم عقلى  ــتين انديشمندان اس معتزله را نخس
ــدند، آنان بيشتر به ادله عقلى تكيه مى كردند تا  و نقلى تفاوت قايل ش
آنجا كه عقل را مهم ترين شاهد براى اثبات مباحث اعتقادى و مذهبى 

مى دانستند و در ارزش و حجيت آن مبالغه مى كردند. 
مهم ترين امتياز معتزله اين بود كه آنان از تقليد كوركورانه دور بودند و 
ــدون بحث و تحقيق و مراجعه به عقل، هر عقيده اى را نمى پذيرفتند  ب
ــا از كليه علوم عقلى  ــل، معتزله را وادار كرد ت ــن اعتماد به عق و همي
ــتفاده كنند و از علوم جديد بهره  ــان ترجمه شده بود اس كه در عصرش
ــه دو پايه گذار آن  ــه را مربوط ب ــور معتزل ــر مورخين، ظه ــد. اكث گيرن
ــن  ــاگردان حس واصل بن عطا الغزال (131ـ80ق) و عمروبن عبيد از ش
بصرى (110ـ21ق) مى دانند، چون واصل از عقيده خوارج و مرحبه در 
خصوص مرتكب كبيره دورى جست و نظريه معروف خويش «منزلت 
ــتادش حسن بصرى از وى  ــت، به فرمان اس بين منزلتين» را ابراز داش

جدا شد و بدين سبب به وى و پيروانش لقب اعتزال دادند.
اركان اصلى اعتزال را اصول خمسه تشكيل مى دهد كه عبارتند از: توحيد، 
عدل، وعده و وعيد، منزلت بين المنزلتين و امر به معروف و نهى از منكر. 
هر كس به اين اصول ايمان آورد هر قدر هم در آراى خود با دانشمندان 
ــته باشد معتزلى است و آن كه با يكى از اين اصول  ديگر اختلاف داش

مخالفت كند شايسته اين نام شمرده نمى شود. 
واصل و پيروانش در اواخر دوره بنى اميه به سود عباسيان فعاليت مى كردند 
و در نتيجه كلام معتزلى، كلام رسمى نهضت عباسى شد. در اواخر خلافت 
مامون مشاغل مهم ديوانى و كار قضاوت به كسانى داده مى شد كه تمايل 
ــعى داشت تا با جلب حمايت شيعيان  ــتند، دولت عباسى س به معتزله داش
ــت آورد. اما جريان  ــترى براى سياست خود به دس ــيعيان بيش ميانه رو، ش
ــدتى كه داشت ديرى نپاييد و با جلوس متوكل  معتزلى با همه قوت و ش

بر مسند خلافت (232ق) اوضاع به كلى دگرگون شد، علت تغيير رويكرد 
دولت عباسى نسبت به معتزله در اين دوران مناسبات سياسى بوده است. 

ــوى امام معصوم مورد طعنه و لعن واقع شده اند و عقايد  معتزليان از س
آنان از نسخ عقايد الحادى شناخته شده است. 

ــتگاه  ــاعره: گفتيم كه با روى كار آمدن متوكل، فرقه معتزله هم در دس اش
ــت، در همين ايام در  حكومت و هم در نظر عامه مردم حاميان مهمى نداش
ــده چهارم (300ق) ابوالحسن على بن اسماعيل اشعرى (260ق) كه  اوايل س
ــبش به ابوموسى اشعرى مى رسد ظهور كرد و مكتبى كلامى بر اساس  نس
ــنت و حديث پايه گذارى كرد در حالى كه از ادله عقلى نيز در  عقايد اهل س

تحكيم مبانى اهل حديث استفاده بسيارى كرد. 
وى نخست معتزله و از شاگردان ابوعلى جبايى (303ق) بود، آن گاه از معتقدات 
آنان توبه كرده و كناره گيرى نمود به طورى كه علنا معتزله را لعن كرده و بر 

روزهايى كه بر مذهب اعتزال بود، اظهار ندامت مى كرد. 
علت برگشتگى او از معتزلان را بايد در مسايل پيچيده اى مانند صفات پروردگار، 
ــت.  ــاله علم و قدرت و اراده الهى دانس جبر و اختيار و به ويژه رابطه آن با مس

اشعرى نتوانست تعارضات فكرى خود را بر پايه عقايد معتزليان حل كند. 
ــه را برگزيد، او نه مانند علماى  ــعرى در بيان عقايد خويش راه ميان اش
قديم اهل سنت بود كه فقط به نقل استناد مى كردند و عقل را اعتبارى 
نمى دادند و نه مانند معتزله بود كه در اعتماد بر عقل دچار افراط شدند، 
ــد و براى تفسير آن از عقل نيز يارى گرفت.  ــك ش بلكه به نقل متمس
ــعرى شكل  ــعرى پيروان و طرفدارانى پيدا كرد. كلام اش به زودى اش
ــن بزرگى مانند امام  ــاعره متكلمي مطلوبى به خود گرفت. در ميان اش
محمد غزالى، امام فخر رازى و قاضى عضدالدين ايجى ظهور كرده اند. 
موارد اتحاد و اختلاف نظرى ميان اشاعره و شيعيان امام، گسترده تر از 
آن است كه در اين بحث بسيار كوتاه و فشرده بگنجد ولى مى توان به 

اهم موارد اختلاف نظر آنان فهرست وار اشاره كرد: 
صفات ذاتى خداوند، جبر و اختيار، حسن و قبح شرعى يا عقلى، امكان 

رويت خداوند، امامت، عصمت و موارد ديگر.

66/ مرحوم باهنر
ــال 1312ش در يك  ــر، در س ــر محمدجواد باهن ــلام دكت حجت الاس
ــهر كرمان به دنيا آمد و خواندن و نوشتن  ــه ور ساده در ش خانواده پيش
ــپس به تحصيل علوم دينى در  ــت قرآن را در مكتب آموخت. س و قرائ

مدرسه معصوميه آن شهر پرداخت.



 219  پى نوشت

ــطه را نيز ادامه داد و پس از اخذ  هم زمان، تحصيلات ابتدايى و متوس
ــطوح عالى علوم اسلامى را  ــال 1332ش به قم رفت و س ديپلم در س
ــر مرحوم آيت االله  ــرد. وى فقه را در محض ــوزه علميه قم طى ك در ح
بروجردى و بعد از ايشان فقه و اصول را در محضر امام خمينى و تفسير 

و فلسفه را نزد علامه طباطبايى فراگرفت.
ــگاهى رو آورد و حدود سال  ــپس به تحصيلات دانش ــهيد باهنر س ش
ــته الهيات و بعد از آن موفق  ــانس در رش 1337ش موفق به اخذ ليس
ــانس در رشته علوم تربيتى و سپس دكترأى الهيات از  به اخذ فوق ليس

دانشگاه تهران شد.
شهيد باهنر ضمن تدريس و ايراد خطابه، به تأليف كتب درسى اشتغال 
ورزيد و حدود سى كتاب و جزوه تعليمات دينى را برأى تدريس (از دوره 
ــرا) تأليف كرد؛ وى هم زمان، فعاليت هاى اجتماعى  ابتدايى تا دانش س
ــيس دفتر نشر و فرهنگ اسلامى، كانون  خود را نيز ادامه داد و در تأس

توحيد و مدرسه رفاه نقش موثرى داشت.
ــلامى  ــال 1341ش، همكارى خود را با نهضت اس ــهيد باهنر در س ش
ــفند ماه  ــى روحانيت به رهبرى امام خمينى آغاز كرد و در اس و سياس
ــخنرانى هايى در مساجد قبا، هدايت، الجواد و  1342ش پس از ايراد س
ــالگرد حادثه فيضيه، دستگير شد و پس  ــينيه ارشاد، به مناسبت س حس
ــش بار به زندان هاى كوتاه مدت محكوم شد و از سال  از آن متناوباً ش
1350ش ممنوع المنبر گرديد و بالاجبار در جلساتى كه به عنوان كلاس 
ــخنرانى و به بيان نقطه نظرات اسلامى ـ انقلابى   ــ برپا مى شد، س درس

خود مى پرداخت.
وى در سال 1357ش به فرمان امام و به همراه چندتن از ياران، مأمور 
ــال نيز با فرمان امام به عضويت  ــد و در همان س تنظيم اعتصابات ش

شورأى انقلاب اسلامى درآمد.
ديگر مسئوليت هاى شهيد باهنر پس از پيروزى انقلاب اسلامى عبارتند از:
مسئوليت نهضت سواد آموزى، نماينده مردم كرمان در مجلس خبرگان، 
ــورأى انقلاب اسلامى در وزارت آموزش و پرورش، نماينده  نماينده ش

مردم تهران در مجلس شورأى اسلامى.
ــهيد باهنر كه به سرنوشت آموزش كشور و آينده نونهالان انقلاب  ش
ــرفت آن بود،  ــر بهبود و پيش ــت و مدام در فك ــه داش ــدازه توج بى ان
سرانجام در كابينه محمدعلى رجائى به سمت وزير آموزش و پرورش 
ــد. پس از فاجعه شوم بمب گذارى در دفتر حزب جمهورى  منصوب ش
ــلامى و شهادت دكتر بهشتى، شهيد باهنر به عنوان دبير كل حزب  اس

ــد و به دنبال انتخاب شهيد رجائى به  ــلامى انتخاب ش جمهورى اس
ــت وزير جمهورى اسلامى به  ــمت رياست جمهورى، به عنوان نخس س
ــكيل كابينه  ــا رأى قاطع مجلس به تش ــس معرفى گرديد كه ب مجل

خود پرداخت.
ــلاص و تواضع، كه خود را  ــر اخلاق و اخ ــهيد فرزانه و سراس اين ش
ــال ها  ــرانجام پس از س ــتمديده كرده بود، س وقف خدمت به مردم س
ــه اش محمدعلى رجائى  ــراه يار و ياور ديرين ــارزه و تلاش، به هم مب
ــلامى ايران، در 8شهريور1360 در انفجار ساختمان  رئيس جمهور اس
ــت منافقين كوردل صورت گرفت به مقام  ــت وزيرى كه به دس نخس

منيع شهادت دست يافت.

67/ ماكسيم گوركى
آلكسى ماكسيموويچ پشكوف در سال 1868م به دنيا آمد. او بيشتر با 
ــيم گوركى شناخته مى شود. داستان نويس، نمايشنامه نويس  نام ماكس
ــم  ــبك رئاليس ــذاران س ــى روس و از بنيان گ ــس انقلاب و مقاله نوي

سوسياليستى بود.
ــتر به عنوان يك نويسنده، در سطح جهانى مى شناسند و  گرچه او را بيش
ستايش مى كنند، اما از رهبران جنبش انقلابى روسيه نيز به شمار مى آيد.
ــيله زهر توسط يك  ــن 68 سالگى به وس ــال 1936م در س وى در س
ــت اثر دارد از جمله: مادر،  ــوروى كشته شد. او حدود بيس گروه ضد ش

دانشكده هاى من، سه رفيق، در اعماق، تجارت آرتامانوف و...

68/ سوسياليستى
ــم يعنى جامعه گرايى، از واژه فرانسوى سوسيال به  اصطلاح سوسياليس

معناى اجتماعى، اخذ شده است. 
سوسياليسم به معناي وسيع كلمه، طيف متنوعي از انديشه ها و متفكران 
ــا اعتقاد به «لزوم برابري  ــترك آنه را در بر مي گيرد كه تنها ويژگي مش

بيشتر براي انسان ها و افزايش نقش كارگران در اداره جوامع» است. 
اصطلاح سوسياليسم در متون سياسى بسيار به كار رفته است، اما مانند 
ــى و آزادى تعريف جامع و مانعى ندارد؛ برخى سوسياليسم را  دموكراس
ــوى اغنيا مطرح  ــتثمار فقرا از س ــه معناى برابرى، دادگرى، پايان اس ب
مى كنند و بعضى مانند بسيارى از آمريكايى ها، سوسياليسم را به معناى 
مصادره اموال خصوصى و كنترل شديد زندگى خصوصى افراد از سوى 

دولت، و چيزهاى بد ديگر قلمداد مى كنند. 
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فرهنگ انگليسى آكسفورد، سوسياليسم را اين گونه تعريف كرده است: 
ــارت كل اجتماع بر ابزار توليد ـ  ــتى كه مالكيت يا نظ «نظريه يا سياس
سرمايه، زمين، داريى و غيره و اداره آنها در جهت تأمين منافع همگانى 
ــت مى كند.» اين تعريف در  ــدف خود قرار مى دهد، يا از آن حماي را ه
ــرمايه دارى قرار مى گيرد كه در آن ابزار توليد، توزيع و مبادله  مقابل س
ــت و توسط مالكان خصوصى  كالا در جامعه، در مالكيت خصوصى اس

اداره مى شود.
ــم را  ــانه هاى طرح نظام سوسياليس ــق تحقيق به عمل آمده، نش طب
ــون ملاحظه كرد. وى مى گويد: «ثروت افراد  مى توان در آثار افلاط
ــت و بايد به مصرف عمومى برسد و مشاغل افراد  متعلق به عموم اس

را دولت بايد تعيين كند.» 
ــم جديد  ــفه سوسياليس ــع فلس ــس (1883ـ1818م) واض كارل مارك
ــكل نموده و به صورت يك  ــفه را متش ــم است كه اين فلس كمونيس
ــم علمى» نام نهاد. و «لنين»  ايدئولوژى مدون در آورد و «سوسياليس
ــيه در اكتبر 1917م و پس از وى «استالين» از  پيشواى انقلاب روس
سوسياليسم ماركسى حمايت كردند و آن را در اتحاد جماهير شوروى 
سابق عملاً به اجرا در آوردند و يك نظام كاملاً سوسياليسم مادى گرا 
ــورهاى  به وجود آوردند. اين تفكر همچنان ادامه دارد و برخى از كش

جهان بر اساس همين نظام اداره مى شوند.
ــائل بسيار  مالكيت خصوصى و اقتصاد آزاد و مبارزه با نابرابرى از مس

مهم نظام اقتصادى و سياسى اسلام است. 
ــلام، از جهتى، مالكيت خصوصى را مشروع شمرده، بر اقتصاد آزاد  اس
ــد دارد و آن را موجب زيادى توليد و رقابت در ميدان هاى كار و  تأكي
تجارت و باعث تشويق بر گسترش هر چه بيشتر كار و توليد و ايجاد 
احساس مسئوليت در انجام كار مى داند. اسلام، كار را همچون جهاد 
ــان قلمداد نموده، بيكارى و تنبلى را به  ــرف انس در راه خدا و مايه ش
ــلام، دولت موظف  ــح و از آن نهى مى كند. در مكتب اس ــدت تقبي ش
ــت امكانات كار و تجارت و امنيت لازم را براى مردم فراهم آورد  اس

تا مردم با خيالى راحت به كار اقتصادى خود بپردازند. 
ــرده كه زمينه  ــن ثابتى را وضع ك ــلام قواني ــرف ديگر، اس و از ط
ــزد گروهى خاص را از بين  ــدن اموال در ن تراكم ثروت و جمع ش
ببرد؛ مثلاً در اسلام ربا حرام شده و نيز احتكار اموال و بهره كشى 
ــاندن به اموال ديگران شديدا  از افراد و غش در اموال و ضرر رس

نهى شده است. 

ــت گيرد و  ــت كنترل بازار را به دس ــلام، دولت موظف اس از نظر اس
ــى ، اجحاف و غش در معاملات را بگيرد و از تجار  جلوى گران فروش
ــت  ــلمان واجب اس ــان پول ماليات اخذ كند و بر هر فرد مس و صاحب
ــود.  ــه خمس و زكات مال را بپردازد تا براى فقراى جامعه خرج ش ك
ــا حدودى باعث جلوگيرى از تراكم  ــت كه ت اينها از جمله قوانينى اس

ثروت مى شود. 
بنابراين، اقتصاد اسلامى به هيچ وجه با نظام هاى اقتصادى مورد نظر 
ــم كه با روح عدالت بيگانه است و مردم را به سوى فقر و  سوسياليس

ــازگارى ندارد. ــوق مى دهد، هماهنگى و س بدبختى س

69/ الكسى تولسِتوى
ــى  ــاعر و رمان نويس روس ــى نيكولايويچ، ش ــتوى، كنت آلكس تولس
(1945ـ1882م) است. آلكسى تولستوى از اشراف زادگانى بود كه لقب 
ــرافى و پرتجملى  ــيار و زندگى اش ــت را به ارث برده و از ثروت بس كن
ــته بود. تحصيلات خود را در رشته فنى در سن پترزبورگ  برخوردار گش
انجام داد، اما علاقه به شعر و ادب او را به راه نويسندگى كشاند. اولين 
ــار داد كه بعدها آن را از بين برد. از  ــعرش را در 1907م انتش ديوان ش
ــتانهاى كوتاه و  ــى روى آورد و مجموعه داس ــه داستان نويس 1911م ب
نمايشنامه هايى انتشار داد كه خيلى زود توجه توده مردم را به خود جلب 
ــتان  ــار داد. داس كرد. بهترين آنها رمانهايى بود كه پس از انقلاب انتش
ــر كرد و در 1914م با سمت خبرنگار  «آقاى لنگ» را در 1912م منتش
ــت برداشت. در 1917م به  ــتن دس به جبهه جنگ رفت و ناچار از نوش
ــفيد كه مخالف انقلاب بودند، پيوست و  هنگام انقلاب به روس هاى س
به فرانسه مهاجرت كرد. در فرانسه با بزرگ ترين مجله مهاجران روس 
ــالنامه معاصر همكارى كرد. پس از چندى انقلاب را پذيرفت  به نام س
ــى كوتاه در برلن راه  ــت به وطن كرد و پس از توقف ــاى بازگش و تقاض
ــى تولستوى  ــكو اقامت گزيد. آلكس ــور خويش را گرفت و در مس كش
ــت، از جمله داستان «كودكى  ــه آثارى نوش به هنگام اقامت در فرانس
ــمار مى آمد. تولستوى  ــنده به ش نيكيتا» (1921م) كه زندگى نامه نويس
ــيه رمان «گذر از رنج ها» را در سه قسمت  ــت به روس به هنگام بازگش
ــكوهى است  ــار داد. اين رمان دورنماى باش از 1921م تا 1941م انتش
ــع تاريخ و اوضاع  ــيم وقاي ــلاب و هدف آن ترس ــگ و انق از دوران جن
ــنج روسيه و جنگ هاى داخلى و عكس العمل روشنفكران در برابر  متش
ــنده در خلال وصف محيط سن پترزبورگ  ــرخ است و نويس انقلاب س
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ــه، آرزوى خويش را در عدالت  ــاد و انحطاطى كه آن را فرا گرفت و فس
ــتان را در تجديد  ــى عرضه مى دارد و كمال مطلوب ميهن پرس اجتماع
بناى فرهنگى نوين بر ويرانه هاى فرهنگ قديم مى داند. او پرده نقاشى 
ــم مى گذارد. كتاب  ــيه زمان جنگ و مردمش پيش چش گويايى از روس
ــيار برخوردار گشت و اثرى  گذر از رنج ها از جاذبه فراوان و موفقيت بس

مهم در ادبيات روسيه به شمار آمد. 
ــى تولستوى را به نوشتن چند اثر تاريخى واداشت  علاقه به تاريخ نويس
ــه به تدريج از  ــت ك ــه جلد اس ــه از همه معروف تر «پتر كبير» در س ك
ــد و تجسمى است از دوره گذشته روسيه  ــر ش 1930م تا 1947م منتش
ــت كه  ــزارى اصلاح طلب اس ــر كبير، ت ــان اصلى آن پت ــت. قهرم اس
ــور از ويرانى، قدرت  ــخصى و اراده اش در نجات دادن كش ــى ش زندگ
ــرام به كار و  ــمنان، احت ــبت به دش ــى نس ــتگى ناپذير كار، بيرحم خس
ــاختن روسيه اى به  ــفر معروف او به اروپا و عزم او در س ــش، س كوش
ــده است كه  ــورهاى اروپايى، چنان زنده و گويا وصف ش ــبك كش س
خواننده، جامعه روسيه را در دوره او به چشم مى بيند. اين كتاب شاهكار 
ــنامه تاريخى «ايوان مخوف»  ــمار آمد. نمايش ــى تولستوى به ش آلكس
ــته شد. اين دو اثر  ــناد جامع نگاش (1945م) نيز بر مبناى مدارك و اس
تاريخى مقام ادبى آلكسى تولستوى را استحكام بخشيد و او را در شمار 
ــندگان درجه اول شوروى قرار داد و به او امكان داد تا در كنگره  نويس
ــتان «نان» داستان تاريخى  ــر اروپا شركت كند. داس تبليغاتى در سراس
ــتالين را به مناسبت تهيه مقدمات دفاع از  ــت كه نويسنده در آن اس اس
ــتالينگراد نام گرفت، مدح گفته است. از  ــهر تزاريتسين كه بعدها اس ش
ــتوى «داستانهاى شهر آبى» درباره نظام جديد  آثار ديگر آلكسى تولس

روسيه شوروى و «طلاى سياه» است.
ــتگاه عالى حكومت شوروى  ــتوى در 1937م به دس ــى تولس آلكس
ــان لنين مفتخر شد و سرانجام  راه يافت. در 1938م به دريافت نش
ــتالين را  ــد و در 1942م جايزه اس ــت آكادمى علوم درآم ــه عضوي ب
ــغول بود  ــه تكميل رمان پطر اول مش ــت آورد و همچنان ب ــه دس ب
ــبب اصل و تبار  ــتوى به س كه مرگ او را در ربود. اگرچه آثار تولس
ــنده، مورد ترديد منتقدان قرار داشت، بسيار پرخواننده  اشرافى نويس
ــند بود. آلكسى تولستوى در داستان پردازى هنرى خاص  و مردم پس
ــبكش از روشنى و صراحت برخوردار بود. در  ــت و س و كم نظير داش
ــات ضدآلمانى و تقويت  ــگ دوم جهانى، آثار او در تبليغ ــان جن جري

ميهن پرستى تأثير فراوان داشت.

70/ شولوخُف
ــال 1905م در حومه جنوبى رود دُن متولد شد.  ــولوخف در س مخائيل ش
پدرش روستايى ساده اى از نژاد روس و مادرش از اهالى اوكراين بود. در 
سال 1918م به سبب در گرفتن جنگ داخلى در ناحيه دن ناچار درسش 
ــرخ پيوست تا در نبردهايى در برابر آخرين  را ناتمام گذارد و به ارتش س
ــفيد شركت جويد. تأثير اين تجربه در  بازماندگان از هواخواهان ارتش س
آثار وى به طرز محسوسى آشكار است. وى نويسنده اى واقع باور بود و در 

داستان هايش به مردم و انقلاب اكتبر پرداخته  است.
ــى «دن آرام» از مهم ترين آثار وى به شمار مى رود كه در  رمان حماس
ــغول بود.  ــندگى آن مش ــال 1928م تا 1940م به نويس چهار جلد از س
ــان جنگيدند» و «زمين  ــرزمين پدريش ــر آثار وى «آنها براى س از ديگ

نوآباد» است.
شولوخف در سال 1941م برنده جايزه استالين و در سال 1960م برنده 
جايزه لنين در شوروى شد و در سال 1965م جايزه نوبل ادبيات به وى 

اهدا گرديد. وى در سال 1984م درگذشت.

71/ صفويه
ــال هاى 880ش تا  ــيعه بودند كه در س ــى ايرانى و ش ــه خاندان صفوي
ــاهى  ــى كردند. بنيان گذار دودمان پادش ــر ايران فرمانرواي 1101ش ب
ــال 880ش در تبريز  ــه در س ــت ك ــماعيل يكم اس ــاه اس صفوى، ش
ــاه صفوى، شاه سلطان حسين است كه  تاج گذارى كرد و آخرين پادش

در سال 1101ش از افغان ها شكست خورد.

72/ ميرداماد
مير برهان الدين محمدباقر استرآبادى معروف به ميرداماد متولد 969ق، 
ــته  ــوف، متكلم و فقيه برجس ــراق، فيلس ــم ثالث و متخلص به اش معل
ــت. وى فرزند  ــفى اصفهان اس ــب فلس ــه و از اركان مكت دوره صفوي
مير شمس الدين محمد استرآبادى، مشهور به داماد و از سادات حسينى 
ــترآبادى با دختر على بن عبد العالى معروف به  ــت. محمد اس گرگان اس
محقق كركى ازدواج نمود و به همين خاطر او را داماد ناميدند. ميرداماد 

اين لقب را از پدر خود به ارث برده است.
مهم ترين شاگرد او ملاصدرا بوده  است. به نظر مى رسد درخشان ترين 
ــه شيعى در آن رشد چشمگيرى در خيلى از زمينه ها  دوره اى كه انديش
ــت عصر صفويه است. اگر در رأس جريان فقهى آن محقق  داشته اس
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ــت، جريان عقلى آن به اسم ميرداماد رقم خورده  كركى قرار گرفته اس
ــى  ــاله عنوان كرده اند كه بخش ــت. براى او بيش از 52 كتاب و رس اس
ــت. ميرداماد در سال 1040ق در نجف وفات  از آنها اكنون موجود نيس

نمود و همان جا مدفون گشت.

73/ سبك هندى
ــار ادب پرور هند از  ــتقبال درب ــرن نهم هجرى به بعد، به علت اس از ق
ــاعران پارسى گوى و همچنين به علت عدم توجه پادشاهان صفوى  ش
ــتان  ــعار متداول مدحى در دربار، گروهى از گويندگان به هندوس به اش
ــعر و شاعرى پرداختند. اينان به واسطه دورى  رفتند و در آنجا به كار ش
ــدرت در بيان مفاهيم و نكات دقيق  ــز زبان و تمايل به اظهار ق از مرك
ــتى و به سبب تأثير زبان و فرهنگ هندى  و حس نوجويى و تفنن دوس
ــبكى به وجود آوردند كه سبك هندى ناميده  و ديگر عوامل محيط، س
ــز ناميده اند.  ــبك اصفهانى ني ــبك را س ــود. برخى از ادبا اين س مى ش
ــت و از  ــيزدهم هجرى ادامه داش ــبك تقريباً از قرن نهم تا س اين س
ويژگى هاى آن، تعبيرات و تشبيهات و كنايات ظريف و دقيق و باريك 

و تركيبات و معانى پيچيده و دشوار را مى توان نام برد.
ــعر سروده اند نام اينان در خور  ــبك ش از ميان گويندگانى كه به اين س
ــت: كليم كاشانى، نظيرى نيشابورى، عرفى شيرازى، عبدالقادر  ذكر اس

بيدل، صائب تبريزى، غنى كشميرى، وحيد قزوينى، طالب آملى.
ــبك هندى در شعر فارسى، سبك عراقى (مانند سبك اشعار  قبل از س
ــبك اشعار  ــانى (مانند س ــبك خراس ــعدى) و پيش از آن س حافظ و س
ــى) رايج بود. با روى كار آمدن قاجاريه شعرا از سبك  رودكى و فردوس
ــعراى قديمى تر، عمدتاً با سبك عراقى  ــتند و به سبك ش هندى بازگش

رجوع كردند، به سبك اين دوره سبك بازگشت مى گويند.

74/ زنديه
ــار به مدت  ــدن قاج ــا برآم ــاريان ت ــى افش ــان فروپاش ــان مي زندي
ــله به  ــد. اين سلس ــر كار بودن ــران بر س ــال در اي ــش س چهل و ش
ــردمدارى كريم خان زند (وكيل الرعايا) از سال 1163ق در ايران  س
ــال 1193ق از دنيا رفت. بعد از او بر  ــيد، كريم خان س به قدرت رس
ــال هفت نفر بر  ــانزده س ــر حكومت نزاع در گرفت و در مدت ش س
ــتند. آخرين شاه زنديه لطفعلى خان بود كه سال 1209ق  تخت نشس

به دست آغا محمدخان قاجار كشته شد.

75/ صائب
ــم هجرى و  ــرن يازده ــراى ق ــزى، بزرگ ترين غزل س ــب تبري صائ

معروف ترين شاعر عهد صفويه است.
ميرزا محمدعلى صائب تبريزى در حدود سال 1000ق در تبريز زاده شد. 
ــاه عباس اول  ــتور ش خانواده صائب جزو هزار خانوارى بودند كه به دس

صفوى از تبريز كوچ كرده و در محله عباس آباد اصفهان ساكن شدند.
صائب در سال 1034 ق از اصفهان عازم هندوستان شد و بعد به هرات 
ــال 1042ق به ايران بازگشت و در اصفهان اقامت  و كابل رفت. در س
ــعرايى داد. صائب  ــاس دوم صفوى به او مقام ملك الش ــاه عب گزيد. ش
ــال زندگى كرد و در اصفهان ديده از جهان فروبست.  هشتادوهفت س

درگذشت او در سال 1086 يا 1087ق بوده  است.
ــاعرى كثيرالشعر بود، تعداد اشعار صائب را از شصت   صائب تبريزى ش
ــت هزار بيت گفته اند. آثار صائب جز سه، چهار هزار بيت  هزار تا دويس
قصيده و يك مثنوى كوتاه و ناقص و دو سه قطعه، همگى غزل است. 

بيتى از اشعار صائب:
اظهـار عجـز بر در ظـالم روا مـدار 
اشك كباب مايه طغيان آتش است

76/ كليم
ــد (بين  ــعرا، در همدان زاده ش ــانى، ملك الش ــم كاش ــب كلي ابوطال
ــى در  ــت طولان ــبب اقام ــه س ــا ب ــا 994ق)، ام ــال هاى 990 ت س
ــه تاريخ 1061ق در  ــهور گرديد. او ب ــانى مش ــان به كليم كاش كاش
ــرگرم  ــيراز س ــانى مدتى در ش ــت. ابوطالب كليم كاش هند درگذش
ــى،  ــاه گوركان ــد جهانگيرش ــپس در عه ــود، س ــوم ب ــل عل تحصي
ــتان  ــد و مجددا به هندوس ــاز به ايران آم ــتان رفت و ب ــه هندوس ب
ــغول  ــراى دربارى و دولتى هند مش ــدى به مدح ام ــت و چن بازگش
ــاه جهان بابرى را يافت. وى  ــعرايى دربار ش ــمت ملك الش بود تا س
ــاعران خلاق المعانى  ــمير گذرانيد. كليم از ش ــر عمر را در كش اواخ
ــوى را نيكو  ــده و مثن ــت. قصي ــت داش ــعر دس ــت. در انواع ش اس
ــه در آن مضامين نو  ــت ك ــارت او در غزل اس ــرود، ولى مه مى س
ــى و تخيلات لطيف و وارد كردن  ــق دارد. وى در ايجاد معان و دقي
ــعر چيره دست است. نمونه بيتى از كليم: كلمات زبان محاوره در ش

رحم از آن بى باك مى خواهم كه از مستى حيف
هـاى هـاى گريه در گوشــش صـــداى آب بود
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77/ عرفى
عرفى شيرازى، ملقب به جمال الدين و متخلص به عرفى از مشاهير و 
شعراى شيراز است. وى در سال 963ق در شيراز چشم به جهان گشود. 
ــت و  ــه كمال فضل و دانش و لطيفه گويى و حاضرجوابى معروف اس ب
طرزى مخالف مسلك قدما در شعر در پيش گرفته و غالباً در اثر كثرت 
ــتعارات او، اصل مقصود در شعرش مبهم مى ماند. چند  تشبيهات و اس
ــاه هندى تقرب يافته  است. ــتان رفته و در دربار اكبر ش بار به هندوس
عرفى در سال 999ق در سن سى و شش سالگى درگذشت و جنازه 

او را از لاهور به نجف اشرف انتقال دادند.

78/ طالب آملى
محمد طالب آملى زاده متخلص به طالب، معروف به طالبا و ملك الشعرا، 
از شاعران سده يازدهم هجرى قمرى است. طالبا سال 994ق در يكى 
از روستاهاى شهرستان آمل به  دنيا آمد. در سن 16 سالگى از مازندران 
ــد و به اصفهان مهاجرت نمود. بعد از آن به كاشان رفت و در  خارج ش
آنجا ازدواج نمود. پس از مدتى به ديار خود بازگشت و در ادامه با سفر 
به خراسان عازم هندوستان شد و مدتى را در هند گذراند. بعد از آمدن 
ــند بود و بعد از مرگ او  به قندهار در خدمت غازى خان ترخان امير سِ
به هندوستان بازگشت و سرانجام در لاهور با شاپور تهرانى ديدار كرد 
ــد و بعد از آن در درگاه  ــطه او به اعتمادالدوله وزير معرفى ش و به واس
ــله گوركانيان هند وارد شد. او در  ــاه، چهارمين پادشاه سلس جهانگيرش
ــعرايى رسيد و تا آخر عمر در همان جا  ــال 1028ق به رتبه ملك الش س

زندگى كرد. طالب سال 1036ق در لاهور درگذشت.

79/ تذكره نصرآبادى
ــرزا محمدطاهر  ــى و تأليف مي ــادى، تذكره اى به فارس ــره نصرآب تذك
ــيد. در اين  ــال 1089ق تأليف آن به اتمام رس ــت كه س نصرآبادى اس
ــليمانِ صفوى تدوين  ــاه س ــره كه به نام صفى ميرزا، معروف به ش تذك
ــاعرِ  ــروده هاى نزديك به يك هزار ش ــده، ترجمه احوال و گزيده س ش

دوره صفويه و معاصر مؤلف گرد آمده است.

80/ ملاصدرا
ــيرازى ملقب به صدرالدين و مشهور به ملاصدرا يا  محمد بن ابراهيم ش

صدرالمتألهين، در حدود سال 980ق در شهر شيراز متولد شد.

ــدرش ابراهيم بن يحيى قوامى يكى از وزراى دولت صفوى و مردى با  پ
ــش به تربيت و تعليم يگانه پسر  نفوذ و ثروتمند بود كه با نهايت كوش

خود كمر همت بست و در اين راه از هيچ امرى مضايقه نكرد.
ــتعداد فوق العاده خود را نمودار ساخت و  صدرالدين نيز از همان كودكى اس
طى مدت كمى تحصيلات عمومى را به پايان رسانيد. ملاصدرا براى كسب 
معرفت و تكميل تحصيلات خود، شيراز را ترك گفت و عازم اصفهان شد.

صدرالدين نخست نزد شيخ بهاء الدين عاملى مشهور به شيخ بهائى تلمذ 
ــب اجازه و درجه اجتهاد نائل  كرد و از او علوم نقلى را آموخت و به كس
گشت. سپس به شاگردى ميرداماد درآمد و سال ها در محضر وى كسب 
ــالا ملاصدرا در دوره  ــود و رموز حكمت را از او آموخت. احتم ــض نم في
ــكى عارف،  ــم فندرس تحصيلات خود در اصفهان، از محضر ميرابوالقاس

زاهد و رياضى دان بى همتاى آن عصر نيز استفاده كرده است.
ــش درونى و نيز  ــل تحصيلات علوم متعارف، در اثر كش پس از تكمي
فشار بعضى از علماى ظاهربين كه با مشرب عرفانى او مخالف بودند، 
ــى مرحله رياضت و انقطاع از مظاهر  ــان را ترك گفته و براى ط اصفه
ــال و بنابر  ــتاى كهك در نزديكى قم پناه برد و هفت س دنيوى به روس
ــى، دور از حوادث و اتفاقات دنيا در انزوا  ــال در آن حوال قولى پانزده س
ــهود و كشف حقائق باطنى  ــر برد تا اين كه به مرتبه ش و خلوت به س
ــيد. وى درباره اين دوره مى گويد: «رموزى بر من كشف شد كه با  رس
ــط برهان  ــل امكان پذير نبود بلكه آنچه پيش از آن توس ــان و دلي بره
عقلى فراگرفته بودم با جزئيات بيشترى از راه شهود و بالعيان ديدم.»

به تدريج آوازه شهرت ملاصدرا در زبان ها پيچيد و دوستداران حكمت از 
اطراف و اكناف براى درك فيض به حضورش شتافتند.

ــه اى در شهر شيراز بنا  در اين موقع، االله وردى خان، والى فارس، مدرس
نمود كه به مدرسه خان معروف گرديد و از ملا دعوت كرد تا به وطن 

اصلى خود بازگردد و در آن مدرسه به تعليم و تدريس اشتغال ورزد.
با حضور وى در شيراز، مدرسه خان مهم ترين مركز علمى ايران شد و تا 
پايان حيات ملاصدرا، طالبان علم را از دور و نزديك به خود جلب كرد.

صدر المتألهين در شيراز گذشته از تأليف آثار گرانبها و پر ارج، شاگردان بزرگى 
نيز تربيت نمود كه مشهورترين آنها ملا محسن فيض كاشانى و ملا عبدالرزاق 
لاهيجى بودند كه هر دو علاوه بر داشتن سمت شاگردى، داماد وى نيز بودند.
ــيراز به تأليف و تدريس پرداخت و در اين ايام  وى تا پايان عمر در ش
ــت از هفتمين  ــفر كرد. او در بازگش هفت بار پاى پياده به خانه خدا س

سفر، در بصره در سال 1050ق در گذشت.
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81/ فيض كاشانى

ملا محمدمحسن فيض كاشانى دانشمند و شاعر قرن يازدهم و معاصر 
ــاه عباس دوم بوده است. او در سال 1007ق در كاشان متولد شد  با ش
و پس از پايان مقدمات علوم و دانش هاى زمان خويش به شيراز رفت 
ــاگردان ملاصدرا پيوست و با دختر وى ازدواج نمود. وى  و به حلقه ش
ــده و تأليفاتى در علوم  ــوب مى ش ــاى بزرگ عهد خويش محس از علم
ــن آنها عبارتند از:  ــه و حكمت و اخلاق دارد كه مهمتري ــه و نقلي عقلي
ابواب الجنان، تفسير صافى، تفسير اصفى، كتاب وافى (در شرح كافى)، 
ــرارالصلوه، علم اليقين در اصول دين، تشريح  شافى، مفاتيح الشرايع، اس
(در هيئت)، سفينه النجاه، شرح صحيفه سجاديه، فهرست علوم و ديوان 
اشعار. اشعار فيض بالغ بر سيزده هزار بيت است. وى در سال 1090ق 

درگذشت و در كاشان به خاك سپرده شد.

82/ لاهيجى
ملا عبدالرزاق لاهيجى فرزند على لاهيجى، ملقب به «فياض» حكيم، 
ــاعر و متكلم ايرانى است. از شاگردان ملاصدراست و ضمنا داماد او  ش

هم بود. لقب فياض را ملاصدرا به او داد. 
ــخصى با ذوق و سليقه بود. طبع شعر عالى داشت و  ملا عبدالرزاق، ش
ــيار نيكو مى سرود. ديوانى از او در كتابخانه آستان قدس  غزل هاى بس
ــت. او با شاعر  ــعر باقى مانده اس ــتمل بر چند هزار بيت ش رضوى مش
ــتى زيادى  ــمند عصر صفويه ميرزا صائب تبريزى، دوس بزرگ و دانش
ــت. تأليفات اين فيلسوف حاكى از عظمت مقام علمى اوست. اين  داش
حكيم نامدار در برهه اى از زمان خود، بسيار تنگدست شد و مثل بيشتر 
ــا و محققان كه مى خواهند روح پاك خود را آلوده نكنند، خود را از  علم
مراكز قدرت دور نگه مى داشت و به همين علت در عسرت زياد زندگى 
ــتادش گذشت، او نيز در سال  ــال كه از مرگ اس مى كرد. بعد از 21 س

1071ق دار فانى را وداع گفت.
ــوارق در دو جلد،  ــفى و كلامى فياض عبارتند از: ش برخى از آثار فلس
ــرح اشارات، تأليف خواجه، شرح  ــرح بر تجريد علامه، تعليقات بر ش ش

هياكل النور سهروردى، حواشى بر تعليقات خضرى، تفسير لاهيجى.

83/ حافظ
ــيرازى، شاعر بزرگ  ــمس الدين محمد بن بهاءالدّين حافظ ش خواجه ش
ــت. او بزرگ ترين  ــته اس ــا 792ق مى زيس ــتم در 727ق ت ــده هش س

ــت و محبوبيتى جهانى دارد. در مورد زندگى اين  ــراى ايران اس غزلس
ــعارش  ــير و تحليل اش ــزرگ منبعى وجود ندارد، البته در تفس ــاعر ب ش

كتاب هاى بسيارى نوشته شده است.

84/ رودكى
ــامانى در سده چهارم هجرى قمرى  ــاعران ايرانى دوره س رودكى از ش
ــت. رودكى به روايتى از كودكى نابينا بوده  است و به  روايتى بعدها  اس

كور شد. او در ناحيه رودك در نزديكى سمرقند به دنيا آمد.
رودكى را نخستين شاعر بزرگ پارسى گوى و پدر شعر پارسى مى دانند، 
به اين خاطر كه تا پيش از وى كسى ديوان شعر نداشته  است. مجموع 
ابيات شعرهاى رودكى به بيش از يك ميليون مى رسد. رودكى در سال 

329ق در گذشت.

85/ قدسى مشهدى
ــال 1325ش به همراه چند تن از دوستانش انجمن ادبى  ــان در س ايش
ــيس كرد و دركنار آن به فعاليت هاى سياسى پرداخت  فردوسى را تأس
ــت عوامل رژيم طاغوت دستگير و زندانى  طورى كه چندين بار به دس
ــد. در سال 1355ش كه از زندان رهايى يافت در دفتر نشر فرهنگ  ش
ــد و پس از پيروزى  ــتغال ورزي ــلامى به ترجمه و تصحيح كتب اش اس
ــاد اسلامى خراسان  ــلامى در مقام مدير كل فرهنگ و ارش انقلاب اس
ــان به واسطه تسلط به زبان و ادبيات عربى و فارسى  خدمت كرد. ايش

مدتى هم به تدريس اين دو زبان در دانشگاه مشغول بود.
ــهدى استاد  ــى مش ــتاد غلامرضا قدس ــال 1368ش، اس در آذرماه س
دانشگاه، شاعر و اديب دلسوخته معاصر براى هميشه ديده برهم نهاد و 

درصحن آزادى حرم حضرت امام رضا به خاك سپرده شد.
ــتاد حميد سبزوارى خاطره اى را از مرحوم قدسى نقل مى كند كه از  اس
دوران جوانى خود نقل مى كند: ما كه جوان بوديم؛ من (مرحوم قدسى) 
و آقاى خامنه اى و چند جوان هم سن و سال، عربى مى خوانديم، درس 
ــته جمعى مى رفتيم خانه   ــى مى خوانديم و در هفته، يك روز دس طلبگ
ــته بود. پير، منظور اينكه بتواند هادى و  ــالى از او گذش پيرمردى كه س
ــود، آدم دانشورى كه آدم از او درس بگيرد. شعرى  ــان ش راهنماى انس
ــان هم يك صحبتى مى كردند و  نيز كه گفته بوديم مى خوانديم و ايش
ــيد... يك روز آنجا  ــا را نصيحت مى كردند كه در زندگى اين طور باش م
ــود)، موقع بيرون آمدن،  ــته ب ــم (آقاى خامنه اى تازه عمامه گذاش رفتي
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ــدمان. ايشان گفتند: آقا سيدعلى! با شما  خداحافظى كرديم از پير مرش
كارى داشتم. آقاى خامنه اى آنجا ماند و بقيه آمديم بيرون. كمى طول 
كشيد، بعد حاج آقا بيرون آمدند. آن موقع يك برافروختگى در سيماى 
ــاهده كردم. گفتم: سيد! آقا چه فرمودند؟ گفتند كه  آقاى خامنه اى مش
آقا مرا نصيحت كردند راجع به عمامه اى كه سرم است، كه اين عمامه 
اين جورى است. گفتم: خوب اگر واقعاً همين بود ما هم بهره مى برديم، 
اين كه حرف محرمانه اى نيست كه آقا بگويد فقط با تو كار دارم! گفت: 
ــت كه حالا وقت گفتن آن نيست. در خلوت ايشان را ديدم.  آن چيزيس
ــزى فرمودند كه  ــان يك چي ــم اين را بايد بگويى! گفت واالله ايش گفت
ــأله اى را نمى بينم، ايشان به من فرمودند:  من در خودم يك چنين مس
ــد تو يك روزى در اين مملكت بايد حرف  ــاز، يادت باش «خودت را بس

اول را بزنى و مضمونى قريب به اين.»

86/ و لتَُغَربلَُنَّ غَربلََةً
خلاصه ترجمه و شرح نهج البلاغه، علامه جعفرى / ص134: «حضرت 
ــان بيعت مى كنند اين خطبه را ايراد  هنگامى كه مردم در مدينه با ايش
فرموده و با اشاره به بروز امتحان هايى سخت به ترسيم احوال مردم و 

اقسام ايشان مى پردازند. 
ا بيَنَ يدََيهِ  ذِمَّتيِ بمَِا اقَوُلُ رَهِينةٌَ وَ انَاَ بهِِ زَعِيمٌ انَِّ مَن صَرَّحَت لهَُ العِبرَُ عَمَّ
بهَُاتِ الاََ وَ انَِّ بلَِيَّتكَُم قدَ عَادَت  مِ الشُّ مِنَ المَثلاَُتِ حَجَزَتهُ التَّقوَى عَن تقََحُّ
كَهَيئتَهَِا يوَمَ بعََثَ االلهُّ نبَيَِّهُ وَ الذِّي بعََثهَُ باِلحَقِّ لتَبُلَْبلَُنَّ بلَْبلََةً وَ لتَغَُرْبلَُنَّ غَرْبلََةً 
ــاطُنَّ سَوطَ القِدرِ حَتَّى يعَُودَ اسَفَلُكُم اعَلاَكُم وَ اعَلاَكُم اسَفَلَكُم وَ  وَ لتَسَُ

رَنَّ سَبَّاقوُنَ كَانوُا سَبقَُوا... رُوا وَ ليَقَُصِّ ليَسَبقَِنَّ سَابقُِونَ كَانوُا قصََّ
ــرار مى دهم و ضمانت آن  ــخنى كه مى گويم ق تعهد خود را در گرو س
ــايل تجربه، كيفرهاى  ــه اندرزها و وس ــى ك را به عهده مى گيرم. كس
ــوا او را از  ــتن دارى و تق ــازد، خويش ــكار بس پيش رويش را بر وى آش
ارتكاب اشتباهات باز مى دارد. آگاه باشيد، آزمايشى كه امروز شما را در 
برگرفته، همانند آزمايش روزى است كه خداوند پيامبرش را برانگيخته 
ــت، شما  ــوگند به خدايى كه پيامبر را به حق مبعوث فرموده اس بود. س
ــته، در حوادث براى تصفيه  ــوب هاى فكرى و عقيدتى گش گرفتار آش
ــان، درهم و برهم  ــه هم خواهيد خورد. و چونان محتواى ديگ جوش ب
ــينانتان صعود با بالا نمايند و بالا نشينانتان  خواهيد گشت، تا پايين نش
به پستى ها سقوط كنند. گروهى از شما كه در گذشته تقصير كار بودند، 

پيش بتازند و جمعى كه در جامعه پيشتازانى بودند، خطاكار گردند.»

87/ حزب جمهورى اسلامى
ــام خميني مبارزات  ــرداد1342 كه روحانيت به رهبري ام ــد از 15خ بع
ــم و بيش خلاء نبود  ــه رژيم پهلوي آغاز نمود، ك ــي خود را علي سياس
ــاس مي گرديد. با اوج گيري مبارزات انقلابي  ــكيلات منسجم احس تش
ــجم  ــلامي كه با حضور منس ــر منتهي به انقلاب اس ــال هاي آخ در س
ــزب توده و  ــتي، چون ح ــپ و كمونيس ــاي چ ــكيلاتي جريان ه و تش
ــازمان مجاهدين  چريك هاي فدايي خلق و گروه هاي التقاطي مانند س
خلق و فعاليت گروه هاي ملي گرا و ليبرال همراه بود، ضرورت مضاعفي 
ــاس مى شد كه نيروهاي مذهبي، تشكل منسجمي را ايجاد كرده  احس
ــازماندهي، در مبارزه انقلابي ابتكار  ــجام و س و با توجه به مزاياي انس
ــئله تلاش بزرگان مبارز  ــت گيرند. با توجه به اين مس ــل را به دس عم
براي فراهم آوردن زمينه ها در جهت رسيدن به اين مهم آغاز گرديد.

مرحوم شهيد بهشتي فكر ايجاد حزب را به سال ها قبل و وقايع مربوط 
ــدن  ــس از كودتاى 28مرداد1332 مي داند. اما در زمينه عملي ش به پ
ــتان سال 56 بود كه با چند  تصميم خود در اين زمينه مي گويد: «تابس
ــته روحاني متشكل، براساس  ــتانمان به فكر ايجاد يك هس تن از دوس
ــلامي داشتن و  تأكيد روي تقوا و ايمان، مبارز بودن و بينش مترقي اس
ــيدن و اسلامي عمل كردن و مبرا از هرگونه  در عين حال خالق انديش
ــلامي و تفكر التقاطي، افتاديم و در نظر داشتيم كه اين  گرايش غيراس
ــي و اجتماعي به وجود بياورد  ــته روحاني مبارز متعهد، شاخه  سياس هس
ــي در خلأ  ــكيلات نيرومند سياس ــاخه بتواند يك حزب و تش و آن ش

اجتماعي ما پايه گذاري كند.»
ــراي مدتي رهبران فعال روحاني را از فكر  چگونگي پيروزي انقلاب ب
ايجاد حزب دور ساخت و پيشنهادات در همان سطح تئوري باقي ماند. 
ــلاب و مزيد برآن، نظر  ــياري از ضروريات انق ــا ورود امام و رفع بس ب
مثبت امام باعث شد كه حزب در 29بهمن1357 رسماً فعاليت گسترده 
خود را آغاز نمايد. حزب جمهوري اسلامي توسط پنج نفر از روحانيون 
مبارز پرسابقه به نام هاي سيد محمد حسيني بهشتي، محمدجواد باهنر، 
سيد علي خامنه اي، علي اكبر هاشمي رفسنجاني و عبدالكريم موسوي 

اردبيلي تأسيس شد.
ــيس، پرسشنامه و برگه درخواست عضويت به همراه  پس از اعلام تأس
ــيع و از طرق گوناگون  ــنامه و مرامنامه حزب در سطح وس طرح اساس
پخش شد و حزب شروع به عضوگيري كرد. در روز اول ثبت نام، بيش 
ــور  ــر كش ــتاد هزار نفر براي عضويت، به مراكز حزب در سراس از هش



226 دغدغه هاى فرهنگى
مراجعه كردند. دكتر باهنر، صد روز پس از تأسيس حزب، مواضع آن را 
ــائل سياسي، اعتقادي، اقتصادي و فرهنگي بيان داشت و تعداد  در مس

اعضاي حزب را تا آن روز، دو ميليون نفر ذكر كرد.
ــلامي را مي توان  برخي از كاركردها و فعاليت هاي حزب جمهوري اس

چنين برشمرد:
ــمي  ــاركت و اجراي مراس ــزب در برنامه ريزي، مش ــش مهم ح 1ـ نق
ــلمان پيرو خط  ــجويان مس ــون روز كارگر، روز زن، حمايت از دانش چ
ــي، نقش برجسته حزب در تصويب  ــغال لانه جاسوس امام در حادثه اش
ــي به ويژه اصول اقتصادي، قضائي و بالاخص اصل  اصول قانون اساس
ــاركت سياسي در برگزاري رفراندوم جمهوري  110 (ولايت فقيه)، مش
ــي و انتخابات مجلس شوراي ملي، تأسيس و  ــلامي و قانون اساس اس
ــجويي،  ــارات، كارگري، دانش راه اندازي واحدهاي مختلفي چون انتش
ــجام  ــازماندهي و انس ــكان براي س ــان و پزش بانوان، اصناف، مهندس
تشكيلاتي به اقشار و صنوف مختلف براي تداوم دستاوردهاي انقلاب.
ــترده از آن و منزوي  ــي مكتبي و حمايت گس 2ـ روي كار آوردن دولت

كردن فتنه گران.
ــوب مي گرديد  ــلامي ارگان اين حزب محس ــه جمهوري اس 3ـ روزنام
ــش مهمي در  ــلاب، نق ــال هاي اول انق ــاگري هاي آن در س ــه افش ك
ــوده»، «ليبرال» و «دولت  ــذف جريان هاي مخالف، به ويژه «حزب ت ح

بني صدر» داشت.
ــكيل  4ـ حزب با تجمع نيروهاي كارآمد و تلاش زايدالوصفي كه با تش
دوره هاي آموزشي ويژه در تربيت و آموزش نيروهاي مجرب مورد نياز 
ــت در مراكز و سازمان ها افراد كارآمدي را به  انقلاب انجام داد، توانس
ــوه مجريه و حضور جمعي از  ــرد. اداره بخش قابل توجهي از ق كار گي
ــمت ها چون معاونين،  ــاير س نيروها و كادر حزب در كابينه دولت و س
مديران كل، استانداري ها و نيز حضور قاطع نيروهاي عضو و هواداران 
ــت قوه قضائيه را بايد از جمله  ــوراي اسلامى و نيز رياس در مجلس ش

دستاوردهاي اساسي حزب قلمداد كرد.
ــت، حزب  ــا و فعاليت هاي حزب نمايان اس ــه در كاركرده ــان ك همچن
جمهوري اسلامي از آغاز پيدايش و فعاليت خود همواره در جهت استقرار 
ــلامي تلاش كرد  ــلامي و آرمان هاي انقلاب اس اصول و ارزش هاي اس
ــت تا در اوج آشفتگي هاي پس از انقلاب كه دشمنان  و سعي برآن داش
ــلال و يا انحراف  ــي هر يك به نحوي در جهت اضمح ــي و خارج داخل

انقلاب تلاش مي كردند به تحكيم و تثبيت جمهوري اسلامي بپردازد.

شايد بتوان گفت كه آگاهي دشمنان از اين نقش بارز حزب و مخصوصاً 
اعضاي برجسته آن بود كه منجر به وقوع رخداد هفت تير گرديد. يك 
ــوءقصد به جان حضرت آيت االله خامنه اي، در 7تير1360  روز پس از س
ــالن اجتماعات دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي  ــه اي در س جلس
برگزار شد. افراد حاضر در جلسه نمايندگان مجلس، و برخي از اعضاي 
ــا عده اي از اعضا  ــد و بحث درباره تورم بود. ام ــت دولت و... بودن هيئ
خواستند كه درباره انتخابات رياست جمهوري نيز صحبت شود. شهيد 
ــرد: «ما بار ديگر نبايد اجازه  ــتي جملاتش را با اين عنوان آغاز ك بهش
ــت مردم را  ــازي كنند و سرنوش ــتعمارگران براي ما مهره س ــم اس دهي
ــوار بود كه از لبان  ــد و...» اين آخرين كلمات آن بزرگ ــه بازي بگيرن ب
حقگوي ايشان بيرون تراويد. ناگهان انفجار مهيبي روي داد و دركمتر 
از ثانيه اي، از سالن اجتماعات حزب جمهوري اسلامي جز تلي از خاك 
چيزي نماند. عامل بمب گذاري منافق نفوذي «محمدرضا كلاهي» بود 
كه خود جزو نيروهاي خدماتي حزب به حساب مي آمد. او پس از انفجار 

موفق به فرار گرديد و راهي فرانسه شد.
ــراى حزب در تاريخ  ــكلات درونى و بيرونى ب ــا بروز اختلافات و مش ب
ــلام هاشمي رفسنجاني  11خرداد1366 آيت االله خامنه اي و حجت الاس
ــتار توقف فعاليت هاي آن شدند. ايشان  طي نامه اي به امام امت، خواس

نيز با اين درخواست موافقت كرد.

88/ چپ و راست
ــيم بندى  ــت از رايج ترين اصطلاحات در تقس ــات چپ و راس اصطلاح
ــه يابى تاريخى آنها  ــند. ريش ــى جهان مى باش احزاب و جريانات سياس
ــال 1789م با كوشش انقلابيون  ــه مى رساند. س ما را به انقلاب فرانس
فرانسوى، لويى شانزدهم دستور تشكيل مجلسى طبقاتى را صادر كرد 
ــكل بود از اشراف، كليسا و عامه مردم. در اين مجلس بحث و  كه متش
ــاه در دستور كار قرار گرفت.  گفتگويى در خصوص حق وتو براى پادش
ــروطه سلطنتى كه در شرف  ــر اين بود كه آيا در رژيم مش بحث بر س
تشكيل بود، پادشاه مى تواند از حق اخذ تصميمى برتر از حاكميت ملىّ 
ــد قدرتى برتر از قدرت  ــه عبارت ديگر آيا او مى توان ــد؛ ب برخوردار باش
ــذ آرا و ابراز عقيده در اين  ــد يا خير؟ براى اخ نمايندگان مردم دارا باش
ــد. هواداران حق وتوى  ــكيل ش خصوص دو گروه موافق و مخالف تش
ــت رييس مجلس و مخالفان آن در طرف چپ  ــلطنتى در طرف راس س
ــت كه در  وى جاى گرفتند و به اين طريق تمايز بين جناح چپ و راس
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ابتدا فقط جنبه اى براى نشان دادن موقعيت مكانى بود، پديدار و كم كم 
اين دو واژه وارد اصطلاحات سياسى روز شد.

ــه، نمايندگان انقلابى در  ــس از آن نيز در مجمع ملىّ انقلاب فرانس پ
ــت وى مى نشستند و  طرف چپ رييس و محافظه كاران در طرف راس
اصطلاح ميانه رو نيز از همان ايام به وجود آمد كه نمايندگانى كه داراى 
تفكر ليبراليستى بودند در وسط مجلس مى نشستند به اين ترتيب واژه 
ــى به افرادى اطلاق مى شود با روحيه اى  جناح چپ در اصطلاح سياس
ــت نيز افرادى را  ــى و هوادار تغيير و دگرگونى و واژه جناح راس انقلاب
ــود كه مخالف با دگرگونى و خواهان بازگشت به گذشته  ــامل مى ش ش
ــن مفاهيم همانند  ــولات گوناگون در اي ــند. اما به مرور زمان تح باش
ــد ديگرى را در خود  ــم ديگر پديد آمد و معانى جدي ــيارى از مفاهي بس
گنجانيد. به عنوان نمونه با انقلاب فرانسه كه دو گروه جمهورى خواه و 
سلطنت طلب رودرروى هم قرار گرفتند جمهورى خواهان تحت عنوان 
ــت گرايان معروف شدند.  ــلطنت طلبان با عنوان راس گروه چپ گرا و س
ــن در نظام اجتماعى  ــور بعدها گروهى كه خواهان دخالت دي همين ط
ــت به  ــت گرا و گروه موافق با تفكر جدايى دين از سياس ــد به راس بودن

چپ گرا موسوم شدند.
ــاد دو طبقه بورژوا و  ــرمايه دارى و ايج ــم و نظام س  با ظهور كاپيتاليس
ــت يا كمونيست بودن، با  طبقه كارگر، چپ گرايى به مفهوم سوسياليس
ــا مالكيت خصوصى و مدافع اقتصاد دولتى بود و  ايده مخالفت جدى ب
ــاب مى كردند. اما به مرور با تعديل  ــت گرا خط طرف مقابل آنان را راس
مواضع دو جناح فوق هر يك برخى از مواضع طرف مقابل را پذيرفتند 
ــاهده كرد كه با تعديل  كه نمود عينى آن را مى توان در اتحاد اروپا مش
ــد و طبعاً اين  ــر دو جناح عملاً فاصله موجود بين آنها پر ش ــع ه مواض

اصطلاحات نيز كاركرد و مفهوم سابق خود را از دست دادند.
ــت در ايران ما را به يك صد سال  ــى تاريخچه احزاب چپ و راس بررس
ــروطه ما شاهد بحث ها و  ــتانه انقلاب مش ــاند، زيرا در آس پيش مى رس
ــيم. حزب  ــت در ايران مى باش ــاى مختلف از نوع چپ و راس گرايش ه
سوسيال دموكرات ايران تحت حمايت روسيه كه حوالى سال 1248ش 
ــفتگى هاى انقلاب  ــيار مهمى را در جريان آش ــكل گرفت، نقش بس ش
ــازى كرد.  ــه هاى پس از انقلاب ب ــى و مناقش ــروطه، جنگ داخل مش
ــتيبانى  ــن ايام به وجود آمدند كه با ايده پش ــت گرايان نيز در همي راس
ــرى در آن ظهور يافتند.  ــت با هرگونه تغيي ــلطنتى و مخالف از نظام س
همچنين لازم به ذكر است كه در سال 1299ش حزبِ كمونيست ايران 

ــكيل يك جمهورى  ــد و با حمايت مستقيم بلشويك ها تش ــكيل ش تش
سوسياليستى را در استان شمالى ايران يعنى گيلان اعلام كرد.

و اما در خصوص ريشه يابى اين مسئله پس از پيروزى انقلاب اسلامى 
ــلامى  ــت جمهورى اس بايد گفت تا پيش از بركنارى بنى صدر از رياس
ــال 1360ش جناح هاى سياسى در نظام جمهورى اسلامى  ايران در س
به دو جريان «اسلامى» و «ملىّ» تقسيم مى شدند. اما پس از بركنارى 
ــت در درون جريان  ــه چپ و راس ــهور ب ــاى جديدى مش وى، جناح ه
ــلامى شكل گرفت كه از اوايل سال 1361ش اين جناح بندى ها به  اس
ــرى يافت كه عمدتاً حول  ــپس مجلس شوراى اسلامى تس دولت و س
ــائل اقتصادى بود. بر اساس آن گروه هاى داخل نظام به دو  محور مس
ــيم شدند. در سال  ــته طرفدار اقتصاد دولتى و اقتصاد بازار آزاد تقس دس
ــوّم مجلس شوراى اسلامى كه  ــتانه انتخابات دوره س 1367ش در آس
«مجمع روحانيون مبارز» از «جامعه روحانيت مبارز تهران» جدا گرديد، 
دو جناح چپ و راست به شكلى آشكارتر و رسمى تر و با نمودى بيشتر 
ــال هاى 1365ش  ــر گرديد. بحران اقتصادى س ــطح جامعه ظاه در س
ــازى، ديدگاه هاى جديد  ــئله بازس و 1367ش، پايان جنگ و طرح مس
ــتقراض و طرح مسائل جديد  ــازى، اس اقتصادى همچون خصوصى س
ــى در كنار مسائل اقتصادى از جمله عواملى بودند كه  فرهنگى و سياس
زمينه ساز شكل گيرى بارزتر دو جناح فوق را در جامعه سبب گرديدند.

89/ تكالبُ بر دنيا
ــاف متقين را  ــى از اوص ــر در اين حديث برخ ــد پيامب ــه نظر مى رس ب

برشمرده اند.
ــالَ النَّبيِ: إنَِّ اقَرَبَ  ــاد القلوب إلى الصواب، ج 1، ص: 135: «وَ قَ إرش
ــهُ وَ حُزنهُُ  ــاسِ الِىَ االله تعََالىَ يوَمَ القِياَمَةِ مَن طَالَ جُوعُهُ وَ عَطَشُ النّ
فيِ الدّنياَ فهَُمُ الاَتقِياَءُ الاَنقِياَءُ الاَحفِياَءُ الذِّينَ إذَِا شَهِدُوا لمَ يعُرَفوُا وَ 
إذَِا غَابوُا لمَ يفُقَدُوا تعَرِفهُُم بقَِاعُ الاَرضِ وَ تحَِفُّ بهِِم مَلاَئكَِةُ السّمَاءِ 
تنَعََّمَ الناّسُ باِلدّنياَ وَ تنَعََّمُوا بذِِكرِ االله افترََشَ الناّسُ الفُرُشَ وَ افترََشُوا 
ــم تبَكِي الاَرضُ عَلَيهِم  ــعُوا النَّاسَ بأَِخلاَقهِِ كَبَ وَسَ هُمُ الجُباَةَ وَ الرُّ
ــخَطُ االلهُّ عَلَى بلََدٍ ليَسَ فيِهَا مِنهُم احََدٌ لمَ يتَكََالبَوُا عَلَى  لفَِقدِهِم وَ يسَ
ــعثاً غُبراً يرََاهُمُ الناّسُ فيَظَُنُّونَ  نياَ تكََالبَُ الكِلاَبِ عَلَى الجِيفَِ شُ الدُّ
ــم وَ مَا ذَهَبتَ بلَ نظََرُوا  ــم دَاءً اوَ قدَ خُولطُِوا أوَ ذَهَبتَ عُقُولهُُ انََّ بهِِ
ــوَالِ الآخِرَةِ فزََالَ حُبُّ الدّنياَ عَن قلُُوبهِِم عَقَلُوا حَيثُ ذَهَبتَ  إلِىَ أهَ

عُقُولُ الناّسِ فكَُونوُا أمَثاَلهَُم
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حضرت نبى اكرم فرمود: كه همانا نزديك ترين مردم به خدا روز قيامت 
ــنگى و اندوهش در دنيا طولانى باشد.  ــى است كه گرسنگى و تش كس
ــتند. اينان كسانى هستند  ــان متقيان و پاكان و پاكيزگان هس پس ايش
ــند شناخته نمي شوند و هرگاه ناپديد گردند كسى  كه هرگاه حاضر باش
از آنان جستجو نمى كند. بقعه هاى زمين ايشان را مى شناسد. فرشتگان  
ــردم از نعمت هاى دنيا برخوردارند و آنان  ــان را محاصره كنند. م دور آن
ــراى خود دارند و  ــت. مردم فرش ها ب ــان ذكر و يادآورى خداس نعمتش
ــر زمين در مقابل  ــرار داده اند و چهره ب ــان زمين را فرش خويش ق آن
پروردگار مى سايند. مردم را به اخلاق خود كمك مي كنند. در فراقشان 
ــمگين است بر شهر و مكانى كه از آنان  زمين گريه مي كند و خدا خش
ــگانى كه به مردان هجوم  ــد. مانند س ــهر و ديار نباش ــى در آن ش كس
مي كنند آنان به دنيا هجوم نمى آورند. چنان از ترس خدا رنگ هايشان 
ــان مي كنند بيمارند و يا خيال  ــده. مردم كه آنان را مى بينند گم زرد ش
ــان نرفته بلكه به آخرت  مي كنند ديوانه اند در صورتى كه عقل از سرش
ــتى دنيا از دل هايشان رفته است. آنان خردمندان  نگاه مي كنند و دوس
ــما هم  ــتند در آن وقتى كه همه مردم بى خردند. پس اى مردم ش هس

مانند آنان باشيد.»

90/ سعدى
ــيرازى (691ـ606ق)  ــهور به سعدى ش ابومحمد مصلح بن عبداالله مش
ــتر به خاطر نظم و نثر  ــهرت او بيش ــنده اى است كه ش ــاعر و نويس ش
ــت كه  ــت. مقامش نزد اهل ادب تا بدانجاس آهنگين، گيرا و قوى اوس
ــتاد سخن داده اند. آثار معروفش كتاب گلستان در نثر و  به وى لقب اس

بوستان در بحر متقارب و نيز غزليات وى است.

91/ بوسنى و هرزگووين
ــتانى،  از شمال و غرب با كرواسى، از  بوسنى كشورى  است  عمدتاً كوهس
شرق با صربستان و از جنوب با مونته نگرو و درياى آدرياتيك همسايه است.
جمعيت اين كشور چهار و نيم ميليون نفر است. 48درصد از مردم اين 
كشور بوسنيايى، 37/1درصد صرب و 14/3درصد كروات هستند كه از 
ــلمان، 31درصد ارتودوكس و 15درصد  اين ميان 40درصد از آنها مس

آنها كاتوليك هستند. 
ــى كمونيزم در يوگوسلاوى سابق، پروسه اى به وجود آمد كه  با فروپاش
ــى كرد. تقاضا براى آزادى شهروندان و قوميت ها  اين كشور را متلاش

ــت و مقابله با  ــلاوى، باعث مخالف ــابق يوگوس ــش جمهورى س در ش
ــتان بزرگ گرديد و بحران يوگوسلاوى شروع شد. تجاوز  طرح صربس
ــى منجر به جنگ گرديد. بروز جنگ  ــتان به اسلوونى و كرواس صربس
ــى و نتيجه آن، يعنى به رسميت رسيدن كرواسى در مجامع  در كرواس
بين المللى، بوسنى و هرزگووين را بر سر يك دوراهى قرار داد: استقلال 

و يا تابعيت از صربستان.
ــنى و هرزگووين براى شناسايى بين المللى، توسط  تقاضاى كشور بوس
جامعه مشترك اروپا و آمريكا مشروط به همه پرسى شد. ابتدا صرب ها 
اين همه پرسى را تحريم كرده و سپس با برگزارى رفراندوم ويژه خود، 
ــكيل جمهورى  ــنى و هرزگووين را رد كرده و تش ــتقلال بوس طرح اس

صرب هاى بوسنى و هرزگووين را اعلام نمودند.
دولت بوسنى و هرزگووين همه پرسى را بر اساس اصول بين المللى و با 
ــى بيش از يك ونيم ميليون  نظارت جهانى برگزار كرد. در اين همه پرس
ــتقل  ــكيل مى دادند، به جمهورى مس ــهروندان را تش نفر كه 64 از ش
ــد. يك ماه پس از  ــنى و هرزگووين رأى دادن ــيم بوس و غيرقابل تقس
رفراندوم، در سال 1992م بوسنى و هرزگووين به رسميت شناخته شد 

و سپس به عضويت سازمان ملل متحد درآمد.
يك روز پس از به رسميت شناخته شدن بوسنى و هرزگووين به عنوان 
ــورى مستقل، اين كشور توسط صربستان مورد تجاوز قرار گرفت.  كش
ــنى  ــهرهاى بوس ــبه نظاميان صرب) به ش حدود 200هزار چتنيك (ش
ــتم ارتباطى (راه آهن، جاده ها، خطوط تلفنى و  حمله كرده و تمام سيس
ــهرها، روستاها، فرودگاه ها،  رله هاى راديو تلويزيونى) را قطع كردند. ش
ــتانها، مساجد، كليساها، مدارس و... را مورد هجوم قرار دادند و  بيمارس

نسل كشى مسلمانان را آغاز كردند.
در طول جنگ بيش از 250هزار نفر مسلمانان كشته شد و بيش از 800 
مسجد و مركز فرهنگى مسلمانان خراب گرديد. پاكسازى قومى به عمل 
آمد و حدود يك ونيم ميليون نفر، از خانه و كاشانه خود بيرون رانده شدند.
ــال 1992م تا 1996م در محاصره بود. كه در اين مدت،  ــارايوو از س س
ــته و پنجاه هزار نفر مجروح شدند. هر  ــارايوو ده هزار نفر كش از مردم س
ــده است. فقط  ــارايوو منفجر ش ــط 329 بمب در س روز به طور متوس
ــد،  ــارايوو منفجر ش در 22ژوئيه1993، 3777 بمب (در يك روز) در س

ده هزار خانه ويران و به صدهزار ساختمان خسارات وارد شد. 
پانصدهزار نفر زخمى شدند. نيمى از كودكان (اعم از مسلمان، صرب يا 
كروات) در جنگ كشته، مجروح يا آواره شده اند (تقريبا 700 هزار نفر). 
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تعداد كشته هاى نظامى و غير نظامى در جنگ از 150هزار تا 260هزار 
نفر تخمين زده مى شود.

ــه از گورهاى جمعى بيرون آورده  ــال 2000م تعداد جنازه هايى ك تا س
شد 4700 نفر بوده است. شمار مفقودين 17689 نفر اعلام شده است. 
ــانه خود و  از 1991م تاكنون 4 ميليون نفر مجبور به ترك خانه و كاش
انتقال از شهرى به شهر ديگر شده اند. خسارت مالى بوسنى 29 ميليارد 

دلار برآورد مى شود.
ــگ، در ديتون اوهايو صلحى  ــر1995 گروه هاى درگير جن در 21نوامب
ــاله را متوقف كرد. توافق صلح ديتون  ــه س را امضا كردند كه جنگ س
ــرد و يك دولت  ــن را ابقا ك ــنى و هرزگووي ــاى بين المللى بوس مرزه
ــرد. «على  عزت  بگوويچ»  ــترك چند قوميتى دموكراتيك ايجاد ك مش
ــلمانان  بوسنى  و  ــور، رهبرى  مس ــال هاى  جنگ  در اين  كش كه  طى  س
ــتين  رئيس  جمهور اين  ــت ، به عنوان  نخس ــن  را به  عهده  داش هرزگووي

كشور  تا  سال  2000م بر اين  جمهورى  حكومت  كرد.

92/ ايكائو
ــازمان ايكائو در سال 1944م ضمن تنظيم و امضاى پيمان حمل و  س
نقل هوايى موسوم به پيمان شيكاگو تشكيل شد. ايكائو نهاد تخصصى 
ــت و وظيفه آن هماهنگ سازى استانداردهاى  ــازمان ملل متحد اس س
ــت.  ــطح جهان اس ــى پروازى و مديريت خطوط هوايى در س بين الملل

موجوديت آن به طور رسمى در سال 1947م اتفاق افتاد. 
ــماً به پيمان شيكاگو و در نتيجه به ايكائو  ــال 1327ش رس ايران در س

پيوست. مقر دائمى ايكائو در مونترال كانادا است.
ــت و از  ــازمان اس ــو نهاد اصلى تصميم گيرى در اين س ــوراى ايكائ ش
ــط اعضاى مجمع عمومى  ــور عضو ايكائو كه توس نمايندگان 33 كش

براى مدت سه سال انتخاب مى شوند، تشكيل مى شود.
ــافربرى ايران كه از بندرعباس عازم  در سال 1367ش، هواپيماى مس
دبى بود، با شليك موشك هدايت شونده كروز از كشتى جنگى يو.اس.
ــنس متعلق به نيروى دريايى ايالات متحده آمريكا بر  اس.جك وينس
ــرنگون شد و تمامى 290 مسافر آن كه شامل 46  فراز خليج فارس س
مسافر غير ايرانى و 66 كودك بودند، جان باختند. در اين ماجرا كميته 
ــازمان ملل در ايكائو تشكيل شد، اما با دخالت  حقيقت يابى از طرف س
ــى  نيروهاى نظامى آمريكا، در گزارش ظالمانه خود، اين جنايت را ناش
ــت. دروغ بودن اين ادعا حتى در اظهارات  ــتباه فرمانده ناو دانس از اش

ــخص بود. اهداى نشان افتخار به فرمانده ناو  خود آمريكايى ها هم مش
وينسنس، به دليل كشتن 290 انسان بى گناه، جلوه اى جديد از خباثت 

دولتمردان آمريكا را نمايان ساخت.

93/ عفو بين الملل
سازمان عفو بين الملل يك سازمان غيردولتى بين المللى است كه هدف 
ــر  ــر، آن چنان كه در بيانيه جهانى حقوق بش خود را «دفاع از حقوق بش
ــتاندارهاى بين المللى آمده» مى داند. دفتر اصلى آن در لندن  و ديگر اس
ــت در مورد هر ظلمى كه  ــت. طبق اين تعريف سازمان موظف اس اس
ــازمان هم  ــود موضع بگيرد، اما اين س ــورى به افراد مى ش در هر كش
مانند اغلب هم خانواده هايش ابزار دست زورگويان جهانى است و اغلب 
ــى و به نفع غرب است. اين مسئله  موضع گيرى هايش با اهداف سياس
ــكوت  ــر از دروغ در مورد ايران و از طرفى س ــاى متعدد و پ از بيانيه ه
ــت. يكى از لكه هاى ننگ  ــت ها مشهود اس در قبال جنايات صهيونيس
سازمان عفو بين الملل سكوت در قبال نسل كشى وحشيانه صرب ها در 

بوسنى و هرزگووين است.

94/ ابوحاتم رازى
ــاپويه رى، از مبلغان قهار و  ــدان رازى متولد پش ــم احمد بن حَم ابوحاتِ
ــت كه با  ــان آور و محدثان نامدار قرن چهارم هجرى اس ــان زب متكلم
محمدبن زكرياى رازى هم عهد بوده است. بين اماميه بودن يا اسماعيلى 
ــت كه شامل  ــت. از جمله آثار او «اعلام النبوه» اس بودن او اختلاف اس
ــت به نظريات الحاد آميز محمد بن زكرياى  پاسخ هاى ابوحاتم رازى اس
ــول و معتقدات دينى.  ــت در تأييد اص ــر حجت هايى اس رازى و سراس

ابوحاتم در سال 322ق از دنيا رفت.

95/ محمدبن زكرياى رازى
ــمندان ايرانى،  «ابوبكر محمد بن زكريا»، متولد 251ق از بزرگترين دانش
ــلام و قرون وسطى، فيزيكدان، عالم كيميا  بزرگترين طبيب بالينى اس
ــت. در رى رياضيات،  ــتقلال فكر اس ــيمى) و فيلسوف صاحب اس (ش
ــفه، نجوم و ادب را فرا گرفت. در جوانى به تحصيل كيميا مشغول  فلس
ــم به تحصيل طب پرداخت و در اين  ــد و بعد به سبب بيمارى چش ش
علم شهرت فراوان يافت. در خدمت ابوصالح منصوربن اسحاق سامانى، 
ــيس آنجا را يافت. بعدها در  ــت بيمارستان جديدالتأس حاكم رى، رياس
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ــهرت فراوانش فرمانروايان  ــبب ش ــتان بود. به س بغداد رئيس بيمارس
مختلف او را به دربار خود دعوت مى كردند. تأليفات او را تا 237 كتاب 
ــت.  ــمرده اند. معروف ترين اثرش در علم طب كتاب «حلوى» اس بر ش
آثار ديگرش در اين رشته كتاب الطب الملوكى و كتاب منصورى است. 
ــه معروف ترين آنها  ــالاتى در باب بعضى امراض دارد ك ــلاوه، رس به ع
ــت كه مورد اعجاب و تحسين اروپايى ها  كتاب الجدرى و الحصبه اس
ــاب مى آيد. او  ــاله هاى طبى قديم به حس ــت و از بهترين رس بوده اس

دانشمندى تجربه گرا بود و تجربه را بهتر از علم طب مى دانست.
ــت. از  ــلامى دانس ــمندان اس ــرآمد دانش در علم كيميا بايد رازى را س
ــف جوهر  ــاى مهم او كه متكى به آزمايش هاى متعدد بوده، كش كاره
ــيد سولفوريك) و الكل است. محمد رازى كتاب هاى متعدد  گوگرد (اس
در كيميا به رشته تحرير در آورده است كه از آن جمله «كتاب الاكسير» 

و «كتاب التدبير» را بايد نام برد. 
ــر عمر در نتيجه مطالعه زياد درباره كيمياگرى به بيمارى  رازى در اواخ

چشم مبتلا و بالأخره كور شد و در سال 313ق درگذشت.
ــت و به فلسفه ارسطويى زمان خويش  رازى عقايد فلسفى خاص داش
ــم قائل به  «اجزاء ذره اى » بوده است.  ــليم نبود. در باب تركيب جس تس
ــته است كه معروف است  ــه » داش عقيده خاصى در باب  «قدماى خمس
ــت. عقايد فلسفى رازى را در  ــفه مطرح اس و كم و بيش در كتب فلس
ــه » فارابى، ابوالحسين شهيد بلخى، على بن رضوان  باب  «قدماى خمس

مصرى و ابن هيثم بصرى رد كرده اند. 
ــه ديگران به  ــاب «فى النبوات» آمده ك ــت كتب رازى، كت در فهرس
ــان » نهاده اند و كتاب ديگرى  ــتهزا نام آن را «نقض الادي طعن و اس
ــه نام «فى حيل المتنبئين» كه ديگران به طعن نام آن را «مخاريق  ب
ــت. ولى متكلمين  ــت نيس ــته اند. اين كتاب ها در دس الانبياء» گذاش
ــايد منقول از  ــرو (ش ــل ابوحاتم رازى و ناصر خس ــماعيلى، از قبي اس
ــم) در كتب خود به نقل قول از رازى مطالبى آورده اند مبنى بر  ابوحات
ــر چند ابوحاتم، نام رازى را نبرده  ــت. ه اينكه او منكر نبوات بوده اس
ــلم است كه  ــت؛ ولى مس ــت و از او با كلمه  «ملحد» ياد كرده اس اس

ــت.  منظور او محمدبن زكرياى رازى اس
نظر به اينكه آن كتب در دست نيست، نمى توان اظهار نظر قطعى كرد؛ 
ولى از مجموع قرائن مى توان به دست آورد كه رازى منكر نبوات نبوده 
ــتيزه بوده است. مباحثات  و با «متنبئين » (مدعيان دروغين نبوت) در س
رازى با ابوحاتم، در منزل يكى از بزرگان رى در حضور اكابر و بزرگان 

شهر و در منظر همگان، محال است كه در زمينه ابطال نبوات باشد و 
رازى صريحا و علنا نبوات را تكذيب كند و همه مذاهب را باطل بداند 

و در نهايت احترام هم زيست نمايد.
ــت. چگونه  ــخت پابند به توحيد و معاد و اصالت و بقاء روح اس رازى س
ــى همه اصول مبدا و معاد و روح و نفس را پذيرفته  ــت كس ممكن اس

باشد، منكر نبوات و شرايع باشد؟
ــام الفاضل المعصوم» كه  ــلاوه او كتابى دارد به نام «فى آثار الام به ع
ــته است و كتابى  ــيعه در امامت نوش به احتمال قوى بر طبق مذاق ش
ــيعى عميق او  دارد به نام «الامام و الماموم المحقين» كه بر گرايش ش
دلالت مى كند. بديهى است كسى كه منكر شرايع و نبوات باشد، درباره 

امامت  حساسيتى ندارد. 
ــيعى امامى داشته است و همه مفكرانى  ــت رازى تفكر ش بعيد نيس
ــمنان شيعه اماميه،  ــته اند، از طرف دش كه اين گونه طرز تفكر داش

ــدند. متهم به كفر و زندقه مى ش
ــتباهات و انحرافاتى  ــت كه رازى اش ــه مى توان گفت اين اس آنچ
ــت، ولى نه در حد انكار نبوات و شرايع. دشمنان او كه  ــته اس داش
ــره اى داده اند و اصل  ــل كرده اند به او چنين چه ــخنان او را نق س

سخن رازى هم كه در دست نيست. 
ــته مخالف داشته است: مخالفانى كه بر آراء فلسفى او رد  رازى دو دس
نوشته اند مانند فارابى، شهيد بلخى، ابن هيثم و بعضى ديگر و مخالفانى 
كه بر آراء مذهبى او رد نوشته اند. اين گروه همان اسماعيليانند و تاريخ، 

خود آنها را «ملاحده » مى خواند. 
مطلبى ديگر كه نبايد ناگفته بماند اين است كه رازى علي رغم نبوغ و 

تخصص در طب، در انديشه هاى فلسفى توانا نبوده است.

96/ ژاندارك
ــه و  ــان، متولد 1412م قهرمان ملى فرانس ــيزه اورلئ ــدارك يا دوش ژان

قديسه اى در كليساى كاتوليك است.
ــوى ها را برعهده  ــتان، رهبرى فرانس ــاله بر ضد انگلس در جنگ صدس
ــهر كُنپى ينى، به خاطر خيانت شهردار اين شهر  ــت. در نزديكى ش داش
ــير و به انگليسى ها فروخته شد. ژاندارك در يك  توسط بورگونى ها اس
ــا، محكوم و در سال  ــايى، به جرم ضديت با قوانين كليس دادگاه كليس
ــهرِ روآن سوزانده شد. چندى بعد، در يك دادگاه تجديد  1431م، در ش

نظر در سال 1456م شرافت وى را مجدداً پذيرفتند.
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97/ گاندى
ــت)، رهبر و  ــه به معناى روح بزرگ اس ــن دس گاندى (مهاتما ك موه
ــى و اخلاقى هند، در 1869م در خانواده اى متوسط از  ــواى سياس پيش
طبقه بازرگانان متولد شد. پدرش نخست وزير حكومت محلى و مادرش 
بانويى متدين بود و همين سجيه در اخلاق فرزندش اثر فراوان داشت. 
گاندى به پيروى از خانواده، به آيين هندو بودايى گرويد. گاندى تا قبل 
از دانشگاه در هند بود و هنوز سيزده سال بيشتر نداشت كه ازدواج كرد. 
ــت پدر، مادر متعصبش را راضى نمود كه براى تحصيل  پس از درگذش
حقوق، به لندن برود و مادر پس از گرفتن قول از فرزند مبنى بر اين كه 
ــت دست نزند، با رفتن او موافقت كرد. در  ــراب و گوش هرگز به زن، ش
ــن 19 سالگى و با چهار فرزند راهى انگلستان شد و در رشته حقوق  س

ادامه تحصيل داد.
ــرات بزرگى در اخلاق و روحيه وى  ــاى اول اقامت در لندن، تغيي ماه ه
به وجود آورد، چنانكه به آموختن ويولون، آيين سخنورى و... پرداخت. 
ــپس به دنبال آشنايى با طرفداران گياه خوارى و مخصوصاً آشنايى با  س
ــى ساده زيستن را در پيش گرفت و مى كوشيد  دو برادر متصوف، روش
ــتر زندگى را ساده و ارزان بگذراند. وى به هنگام اقامت در  هر چه بيش
لندن، آثار بزرگ دينى خود را به زبان انگليسى خواند و آنگاه به مطالعه 
ــلام و مسيحيت پرداخت. فصل مربوط به  ديگر اديان، به خصوص اس
ــلام، از كتاب «نور آسيا» تأليف ادوين آرنولد، اثر عميقى در  پيغمبر اس
وى گذارد و همين كه قرائت انجيل را به پايان رسانيد، تحولات بزرگ 

اخلاقى وى شروع شد.
ــوع نگاه را تجربه كرد. نگاه اول او به دليل  ــر خورد با غرب دو ن او در ب
ــل بود. جاذبه هاى غرب در  ــى و ناپختگى، مبتنى بر تقليد و تجم جوان
اين دوران او را شيفته مى كند و حتى رفتار و كردار گاندى را نيز تغيير 
مى دهد. اما هنگامى كه به بلوغ فكرى  رسيد و مطالعاتش در زمينه هاى 
اديان و فرهنگ شرق آغاز  شد، از قالب يك انسان معمولى خارج و به 
ــانى تبديل گشت و ديدش نسبت به غرب  يك نظريه پرداز زندگى انس

و استعمار عوض شد. 
ــه آفريقاى جنوبى رفت و  ــالگى، مدتى بعد از فوت مادرش ب در 24 س
ــه سال تجربه  به دفاع از حقوق هندوهاى آن منطقه پرداخت. بعد از س
ــارزه با ظلم و بى عدالتى به هند  ــه مب روزنامه نگارى و وكالت، با انديش
ــت. او در اين دوران مقاله هايى در مورد آنچه استعمار به جهان  بازگش
ــد چند بار از طرف مأموران  ــت كه باعث ش ــوم تحميل مى كند نوش س

ــده و به زندان بيفتد و خشم استعمارگران  دولتى و غيردولتى مضروب ش
اروپايى را برانگيزد.

ــه  ــيله قطار درجه س ــور هند به وس ــر كش وى تصميم گرفت در سراس
ــان در نواحى  ــا روحيه مردم و وضع زندگى ايش ــافرت كند، تا هم ب مس
ــنا شود و هم طى مسافرت هاى طولانى، از نزديك ببيند كه  مختلف آش
طبقه سوم چگونه زندگى مى كنند، به چه چيز احتياج دارند و چه عواملى 

براى پيشرفت ايشان لازم است.
در سال 1921م رهبرى كنگره ملى هند را بدست گرفت. او در اين دوران 
توانست انديشه مبارزه بدون اسلحه خود را به مردمش بياموزد. گاندى به 
هم ميهنان خود مى گفت: «در راه راستى مبارزه كنيد، ولى هرگز به اعمال 
زور و تشدد نپردازيد تا موفق شويد». يكسال بعد اولين نشانه هاى انديشه 
ــى خويش، كه تحريم كالاهاى خارجى بود را بروز داد و در برابر  مبارزات
همه اتهاماتى كه به او وارد بود، سكوت اختيار نمود و با در پيش گرفتن 

مقاومت منفى، محكوم به شش سال زندان شد. 
ــال 1924م گشت، ولى  هرچند بيمارى آپانديس او باعث آزاديش در س
ــد تا گاندى آثار انديشمندان بزرگى  اين دوره طولانى در زندان باعث ش
ــكين، امرسون، تورو و تولستوى را در يك  همچون بيكن، كارلايل، راس

برنامه منظم مطالعه كند. 
در سال 1925م اولين روزه سياسى خود را كه هفت روز به طول انجاميد، 
در اعتراض به هم پيمانانش كه نافرمانى مى كردند، آغاز كرد. نقطه عطف 
مبارزات او در سال 1930م بود كه مردم هند را دعوت به اعتراض براى 
ــط بريتانيا كرد. قدرت مردم هند اولين بار در اين روز  انحصار نمك توس
ــاحل دريا بود، براى جهانيان به نمايش  كه يك راهپيمايى طولانى تا س

درآمد. گاندى و تعداد زيادى از معترضين در اين روز دستگير شدند. 
ــتان شد تا در  ــال پس از آزادى از زندان راهى انگلس در همان س
ــات او با رومن  ــفر باعث ملاق ــركت كند. اين س يك كنفرانس ش
ــا روزه هاى  ــد از آن، ب ــال بع ــد. دو س ــولينى گردي رولان و موس
ــيد تا نگاه  ــد، كوش ــه ضعف بدنى او را باعث ش ــى مدت ك طولان
ــورش  ــت را از اجتماع كش ــى كه در هند وجود داش ــه طبقات جامع
ــى و تغيير روش  ــتقلال سياس ــون او معتقد بود كه اس ــد. چ بزداي
ــات و روحيه و اخلاق آنان  ــدون تغيير دادن ذهني ــى مردم ب زندگ
ــز با افكار  ــان در اجتماع خويش ني ــد. او هم زم ــن نخواهد ش ممك
ــه لاى همين مبارزات  ــده مبارزه مى كرد. در لاب ــط و عقب مان منح

اجتماعى، بارها توسط بريتانيايى ها دستگير و زندانى شد. 
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ــتقلال هند به مذاكره  ــى ها در مورد اس ــال 1947م بارها با انگليس تا س
ــتقلال هند را بدست آورد. ولى در همين  ــت و بالاخره توانست اس نشس
ــيم كشور به دو بخش هند  روزگار بود كه اختلاف هاى درونى براى تقس
و پاكستان آغاز شد. در پى كشته شدن هزاران نفر و آوار گى هاى بسيار، 
ــتش داشتند را  ــت مردمى كه دوس اين تجزيه صورت گرفت و او نتوانس

با هم آشتى دهد. 
ــد را تغيير داد ولى خود  ــت هن ــال، وضع كلى سياس وى در مدت 29 س
تغييرى نكرد و بر اصول اخلاقى خويش پايبند بود. او با مشاهده علاقه 
ــتقلال، در هر موعظه اى كه مى كرد يا  ــى مردم براى آزادى و اس عموم
ــه «هند جوان» و  ــوم ب ــى كه هر دو هفته با نام خويش، موس در مقالات
ــويق مى كرد. مهاتما براى  ــت، مردم را به آرامش تش «نوجوان» مى نوش
ــلمان همت  رفع اختلافات پيروان اديان مختلف به خصوص هندو و مس
ــتعمار مبارزه كرد. او دائما از شهرهاى مختلف ديدار  ــت و عليه اس گماش

مى كرد و اغلب پياده به شهرها مى رفت.
در نهايت، دشمنان وجود چنين مرد انقلابى را تحمل نكرده و نقشه مرگ 
او را طراحى نمودند. اولين بار در سال 1948م يك بمب دستى به طرف 
اطاقى كه گاندى در آن نشسته بود، پرتاب شد ولى به وى اصابت نكرد. 
ــا روز بعد يك هندوى متعصب وى را ترور كرد و گاندى كه روزهاى  ام
آخر بيش از پيش ضعيف شده بود بر زمين افتاد و پس از اداى دو كلمه 

«هه رام» ( خداوندا) در گذشت.

98/ نهِرو
ــم) هم خوانده  ــرو (1964ـ1889م) كه «پانديت» (معل ــل نه جواهر لع
ــود، يكى از بزرگترين رهبران «جنبش استقلال» و «كنگره ملى»  مى ش
ــمار مى رود. او پس از استقلال هند در سال 1947م، به عنوان  هند به ش
ــد و تا آخر عمر در اين سمت  ــور انتخاب ش ــت وزير اين كش اولين نخس
ــال از عمرش  ــتقلال هند، نهرو نزديك به ده س باقى ماند. تا پيش از اس
ــتعمارى گذراند. او پس از  را ـ البته به گونه اى نامنظمـ در زندان هاى اس
ــت وزيرى با كمك افراد ميهن دوستى چون «سردار پاتل» و «دكتر  نخس
ــت قوانين جديدى را براى ساختاردهى مجدد به جامعه  آمبدكار» توانس
هند به تصويب برساند كه مهم ترين آنها، لغو نظام كاست (طبقاتى) بود. 
ــوكارنو»، «مارشال تيتو» و «جمال عبدالناصر»،  نهرو همراه با «احمد س
از پايه گذاران «جنبش عدم تعهد» به شمار مى رود. تشكيل جنبش عدم 
تعهد با تحولات 28مرداد1332 در ايران همراه بود و در اولين جلسه اين 

كنفرانس، نهرو به مصدق كه در آن زمان در زندان بود درود فرستاد.

99/ مولانا محمدعلى و مولانا شوكت على
مولانا محمدعلى (1931ـ1878م) و مولانا شوكت على (1938ـ1873م)، 
ــيعه هندى بودند و در مبارزات ضد استعمارى  دو برادر كه از علماى ش
با گاندى همراه شدند و جنبش خلافت را به راه انداختند. اين دو برادر 

تلاش فراوانى براى اتحاد مسلمانان و هندوها انجام دادند.

100/ جِناح
محمدعلى جناح در 1876م در كراچى متولد شد. در سال 1892م وارد 
دانشگاه لينكلن شد و بعد از چهار سال تحصيل در رشته حقوق، وكيلى 
ــودش را به مراكز  ــى و انضباط فكرى او صع ــا گرديد. سخت كوش توان

قدرت آسان كرد. او در سال 1905 به طور رسمى وارد سياست شد.
ــط خود آنها  ــزب كنگره ملى هند كه براى كمك به انگليس ها توس ح
تأسيس شده بود اكنون با ورود محمدعلى جناح به آن، نه تنها متناسب 
ــان عمل مى كرد. مسلمانان هم  با منافع آنها نبود بلكه مخالف اهدافش
ــيس كردند.  ــلم ليگ» را تأس براى حفظ منافع خود حزبى به نام «مس
ــردى دانا بود و از  ــوار نمودند. او م ــتقلال را هم ــن دو حزب راه اس اي
ــه همين خاطر يكى از بهترين  ــاى فرقه اى دورى مى كرد و ب تعصب ه

نمايندگان اتحاد مسلمانان با هندوها به شمار مى رفت.
ــال 1918م وارد فعاليت سياسى در شبه قاره شد. ايشان  گاندى در س
ــد و طرح نافرمانى مدنى يا مقاومت منفى  در حزب كنگره نيز وارد ش
ــرد. جناح و  ــاح با آن مخالفت ك ــى محمد على جن ــرح كرد ول را مط
ــتند، بلكه آنها در شيوه  ــائل عقيدتى اختلاف نداش ــر مس گاندى بر س

عملى اختلاف داشتند.
جناح از مدت ها قبل با اقبال لاهورى راجع به تأسيس پاكستان، يعنى 
كشور مستقل مسلمانان صحبت كرده بودند و به نتايجى رسيده بودند. 
ــال 1940م بعد از پشت سر نهادن مرحله زمينه سازى افكار  جناح از س
ــتا، علناً وارد مرحله رويارويى استدلالى با مخالفان  عمومى در اين راس
ــتار اين بودند كه يك حكومت  ــر اين مساله شد. مخالفان خواس بر س
ــتان حكومت كند و گاندى هم موافق اين امر بود  دموكرات بر هندوس
تا مبادا هندوستان تجزيه شود و حكومت هاى مختلف در آن به قدرت 
برسند، همان طور كه جناح آرزوى حكومت مستقل اسلامى را داشت.

ــتان را در 1940م در سخنرانى معروف خود  ــكيل پاكس جناح لزوم تش
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ــال 1946م كشتار فجيعى بين مسلمانان و هندوها  تدوين نمود، در س
ــرار كنند و  ــتند آرامش را برق ــزاب مختلف هم نتوانس ــت و اح در گرف
نهايتاً گاندى براى جلوگيرى از خونريزى، با طرح تقسيم هندوستان و 
ــرانجام «مونت باتن» نايب السلطنه  استقلال پاكستان موافقت كرد. س
ــتان  ــال 1947م پاكس ــاند و در س انگليس اين طرح را به تصويب رس
ــتان قرار  ــدود 13ماه در رأس حكومت پاكس ــتقلال يافت. جناح ح اس
ــت خارجى آن را مشخص كرد. جناح  ــت و خط مشى كلى سياس داش
ــتانه با  ــاد روابط دوس ــمير براى ايج ــاله كش ــه دنبال حل مس هميش
ــأله فلسطين اصرار  ــايى از مس ــتان بود. او همچنين بر گره گش هندوس

مى ورزيد و در نهايت در سال 1948م درگذشت.
ــت كه در تأسيس پاكستان  ــتگى داش ــلام دلبس جناح به قدرى به اس
ــلام  ــلامى بود. او دين اس ــلام و قوانين اس ــعارش به كارگيرى اس ش
ــت.  ــانى و اجتماعى آن توجه داش ــت و به ابعاد انس را فردى نمى دانس
حكومتى را مى پسنديد كه هم نشانى از مدل دموكراسى را داشته باشد 

و هم احكام اسلام در آن جارى باشد.

101/ سيدضياء
ــيدضياءالدين طباطبايى، در تابستان 1268ش در شيراز به دنيا آمد. پدر  س
ــيد على آقا يزدى» در جريان جنبش مشروطه به صف هواداران  وى، «س
مشروطه پيوست و در زمان محمدعلى شاه قاجار و استبداد صغير، به شهر 
ــارى تبعيد گرديد. خود سيدضياء، بسيار تندروتر از پدر بود و در پيگيرى  س

اهداف مشروطه خواهان، با جديت تمام عمل مى كرد. 
او از نخستين كسانى بوده كه به خانه  مخالفان مشروطه، بمب مى انداخته 
است. سيدضياء در دوران مشروطيت با انتشار مقاله هاى پر سروصدا عليه 
شاه، مورد حمايت مشروطه خواهان قرار گرفت. زمانى كه مشروطه خواهان 
ــت به اسلحه بردند تا محمدعلى شاه را وادار به پذيرش خواسته هاى  دس
ــاله، در نبرد پنج روزه  تهران شركت نمود و  ــيدضياء 20س خود نمايند، س

فرماندهى بخشى از مجاهدين مسلح را برعهده داشت. 
نويسندگى و روزنامه نگارى تخصص سيدضياء بود و همين امر موجب 
ــه كار گيرد.  ــرعت او را در جهت منافع خود ب ــه انگليس به س ــد ك ش
ــيدضياء به خوبى آن را فرا  ــار روزنامه هاى متعدد كارى بود كه س انتش
ــن تاجگذارى  ــى از مطبوعات ايران، در جش ــه نمايندگ ــت. وى ب گرف
ــاه انگليس (جرج پنجم) شركت كرد و پس از بازگشت به ايران،  پادش

معروف ترين روزنامه خود يعنى روزنامه  «رعد» را منتشر كرد. 

ــروطه، ماهيت واقعى  ــنفكر طرفدار مش ــيدضياء به عنوان يك روش س
روشنفكرى در ايران را به نمايش گذاشت. او در اين روزنامه آشكارا از 
منافع انگليس سخن مى گفت و مانند يك انگليسى واقعى، به دشمنان 
ــكيل پليس جنوب توسط  بريتانياى كبير مى تاخت. روزنامه  رعد از تش
ــتعمره   ــمى تبديل ايران به مس ــرارداد 1919 (اعلام رس ــس و ق انگلي

انگليس) با كمال جرأت حمايت كر. 
ــت هاى انگليس، به نگارش  ــيدضياء در حمايت از سياس ــات س اقدام
ــس، گروهى با نام  ــفارت انگلي ــود. او با نظر س ــه ختم نمى ش روزنام
ــتن اقامتگاه  ــبت قرار داش «كميته  آهن» يا «كميته زرگنده» (به مناس
ــفير انگليس در زرگنده) تدارك ديد كه در عين پيگيرى  ــتانى س تابس
ــراى مطامع  ــزى براى اج ــرارداد 1919، در كار برنامه ري ــب ق تصوي
ــيدضياء، او را در رديف معتمدان  ــات س ــد. اين اقدام ــتان بودن انگلس
ــوم اسفند،  نقش  ــد در اجراى كودتاى س انگليس قرار داد و موجب ش

كليدى به او واگذار شود. 
ــفند، رابطه وجود  ــوم اس ــكل گيرى كودتاى س بين قرارداد 1919 و ش
ــدرس، به تصويب  ــهيد م ــطه  مجاهدت ش دارد. قرارداد 1919 به واس
ــت مداران طرفدار انگليس،  ــيد و على رغم كوشش رجال و سياس نرس
ــد. بنابراين لازم بود براى تأمين منافع حياتى انگليس در ايران،  رد ش
ــت كه در اين سال ها،  ــود. لازم به ذكر اس ــيده ش چاره اى ديگر انديش
ــويك ها در شوروى  ــاقط شده بود و بلش ــيه س حكومت تزارى در روس
ــدان قدرت نگرفته بودند كه خود را حريف انگليس در ايران ببينند.  چن
ــت با خيال راحت به اجراى نمايشنامه هايى  بنابراين انگليس مى توانس

بپردازد كه كارگردانش فقط خودش بود. 
ــابقه نداشت، بهترين و سريع ترين روش براى  اگرچه كودتا در ايران س
ــى از عدم تصويب قرارداد 1919 به نظر مى رسيد.  جبران خسارت ناش
ــد و پس از معين كردن  ــت به كار ش ــرعت دس بنابراين انگليس به س
ــيدضياء)  و نظامى (رضاخان ميرپنج)، كودتاى سوم  ــى (س مهره  سياس

اسفند را به اجرا در آورد. 
ــده، پشت قرآن را  ــم ش براى اجراى كودتا، پنج نفر با يكديگر هم قس
هم مهر كردند. اين پنج نفر عبارت بودند از: سيدضياءالدين طباطبايى، 
ــد آقاخان (امير  ــرهنگ احم ــعود خان،  س ــان ميرپنج، ماژور مس رضاخ

احمدى) و كلنل كاظم خان (سياح). 
ــت وزيرى خود را از احمدشاه  ــتخط نخس ــيدضياء  دس پس از كودتا،  س
ــكيل داد. اين كابينه در همان زمان به علت  ــت كرد و كابينه  تش درياف
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ــياه مشهور شد. رضاخان  ــياري از مخالفان به كابينه  س دستگيري بس
ــپه شد. روشنفكران طرفدار انگليس از اين كابينه به شدت  نيز سردارس
حمايت نمودند. مدح سيدضياء در اشعار روشنفكران اين دوره به چشم 
ــهيد معروف  ــنفكران به ش ــورد. عارف قزوينى (كه در ميان روش مى خ

است)  پس از سقوط كابينه ى سياه چنين سرود: 
اى دست حق پشت و پناهت باز آ

 قـربـان كـابيـنه ســياهـت بـاز آ 
عشقى هم غزل ها و قطعاتى در مدح سيد ضيا داشت. از جمله در مستزاد 

«ديدى چه خبر بود» كه براى مجلس چهارم ساخت، گفته است: 
كافى نبود هر چه ضياء  را بستاييم 

از عهده نياييم
من چيز دگر گويم و او چيز دگر بود

ديدى چه خبر بود؟
ــاى مالى و  ــا،  به جز كمك ه ــس از دولت كودت ــكار انگلي حمايت آش
ــب اجازه از لرد كرزن بود تا سيدضياء  بتواند با سروصدا  اطلاعاتى، كس
ــلام دارد و به اين ترتيب براى خود  ــده  1919 را اع لغو قرارداد دفن ش
ــت و پا كند. سيدضياء  كه در دوره  قبل، براى امضاى اين  وجاهتى دس
قرارداد، گريبان دريده بود،  اكنون براى كسب آبرو، قرارداد را لغو نمود. 

قراردادى كه عملاً غيرقابل اجرا بود. 
ــه ماه نخست وزيرى  كابينه وى فقط 96 روز دوام آورد. در طول س
ــت و بسيارى از مقامات و نخست وزيران سابق  خود روزنامه ها را بس
ــتاندار فارس  ــر مصدق كه در آن زمان اس ــه زندان افكند. دكت را ب
ــاه كه حكم نخست وزيرى سيدضياء را امضا كرده بود  بود به احمدش
ــت مدار آغاز  ــرد و از همان زمان درگيرى اين دو سياس ــراض ك اعت
ــران» متعلق به  ــيدضياء تنها اجازه داده بود كه روزنامه «اي ــد. س ش

ــر گيرد.  ــار خود را از س دولت انتش
ــقوط دولت وي دلايلي قطعي نمى توان ارائه داد. اما  درباره علل س
ــط  ــيدضياء و ترجيح رضاخان توس ــگ قدرت بين رضاخان و س جن
ــتان به دليل نوع عملكرد آنها از جمله دلايلي است كه توسط  انگلس

ــت. صاحب نظران بيان گرديده اس
ــت، در ژنو ساكن  ــدن از سياس ــته ش ــيد ضياء بعد از كنار گذاش س
ــت و در سال 1310ش  ــطين داش ــد. او يك مزرعه در غزه فلس ش
ــدس انتخاب گرديد.  ــلامي ق ــوان رئيس دبيرخانه كنگره اس به عن
ــطين به عنوان يك  ــكونت در فلس ــت كه در زمان س وي متهم اس

ــروش آن به  ــطينيان و ف ــد زمين هاي فلس ــلمان در خري ــرد مس ف
صهيونيست ها نقش داشته است. 

ــت و در دوره چهاردهم  ــران بازگش ــه اي ــال 1322ش ب وى در س
ــده اول تهران  ــه دكتر مصدق نماين ــد ك ــس از يزد نماينده ش مجل
تلاش بسيار كرد تا اعتبارنامه او رد شود و در نطقى طولانى وى را 
ــيد.  ــتان معرفى كرد. ولى اعتبارنامه اش به تصويب رس عامل انگلس
ــتان  ــي را كه برخي آن را در جهت منافع انگلس ــزب اراده مل وى ح

ــيس كرد. مي دانند تأس
ــخصى  ــا پايان عمر، عمدتاً در مزرعه ش ــط دهه 1330ش ت از اواس
ــى او  ــرد. اما ملاقات هاى سياس ــر مى ب ــعادت آباد به س خود، در س
ــكته قلبى  ــال 1348ش بر اثر س ــد. تا اينكه در س هيچ گاه قطع نش

ــد. ــهر رى دفن ش مرد و در حرم حضرت عبدالعظيم ش
ــيدضياء و رضاخان به آن دچار شدند يادآور اين جمله  حوادثى كه س
ــت دائمى و دشمن دائمى ندارد.  ــت كه: «انگلستان دوس چرچيل اس

بلكه منافع دائمى دارد.»

102/ نادرشاه
ــد. اواخر دوره  ــار بود، ابتدا نادر قلى ناميده مى ش ــاه از ايل افش نادر ش
ــا از اطراف به ايران  ــوى، موقعى كه افغانها و روس ها و عثمانى ه صف
دست انداخته بودند و مملكت در نهايت هرج و مرج بود يك عده سوار 
با خود همراه كرد و با طهماسب صفوى همراه شد، فتنه هاى داخلى را 
ــاه طهماسب صفوى از شهرت  خواباند، افغان ها را هم بيرون ريخت. ش
ــك و حسادت گشت و براى نشان  و اعتبار نادر در بين مردم دچار رش
ــى تاخت و در آن  ــوى عثمان ــكرى بزرگ به س دادن قدرت خود با لش
ــرباز ايرانى را در جنگ چالدران، به دليل عدم توانايى  جنگ هزاران س
ــپاهى اندك و  ــتن داد و خود از ميدان جنگ گريخت. نادر با س به كش
ــوى مغرب ايران تاخت. تا قلب كشور  ــته از كارزار، از مشرق به س خس
ــيارى را به خاك ايران افزود.  ــرزمين هاى بس عثمانى پيش رفت و س
ــا كمال تعجب ديد  ــغال روس ها رفت كه ب ــا به قفقازِ تحت اش از آنج
ــدن با او پا به فرار گذاشته اند. در مسير  روس ها خود پيش از روبه رو ش
ــت مغان، در مجلس ريش سفيدان  ــال 1148ق در دش ــت در س برگش
ــش را اعمال پس پرده  ــتعفا نمود و دليل ــران از فرماندهى ارتش اس اي
ــهد شد. در نزديكى زنجان  خاندان صفوى اعلام كرد و خود عازم مش
سوارانى نزدش آمدند و خبر آوردند كه مجلس به لياقت شما ايمان دارد 
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ــرايط بهتر است نادر همچنان ارتش دار ايران باقى بماند و  و در اين ش
كمر بند پادشاهى را بر كمرش بستند.

او سه بار به هند اخطار نمود كه افسران اشرف افغان را كه حدوداً 800 
نفر بودند و در قتل عام مردم ايران نقش داشتند، به ايران تحويل دهد. 
ــند گذشتند و هندوستان  ــپاه ايران از رود س در پى عدم تحويل آنها س
ــه دار زدند و  ــاوز افغان را در بازار دهلى ب ــود. 800 متج ــخير نم را تس
بازگشتند. نادر شاه حكومت محمد گوركانى، پادشاه هندوستان را به او 
بخشيد و گفت ما متجاوز نيستيم، اما از حق مردم خويش نيز نخواهيم 
گذشت. محمد گوركانى به خاطر اين همه جوانمردى نادر از او خواست 
ــه اى از او بخواهد. نادر قبول نكرد و در پى اصرار او گفت جوانان  هدي
ــخ مكتوب ما را  ــال ها حضور اجنبى تاري ــران به كتاب نيازمندند، س اي
ــت. محمد گوركانى متعجب شد، او علاوه بر كتاب ها  منهدم نموده اس

جواهرات بسيارى به نادر هديه كرد.
ــال سطنت نمود. او در اواخر عمر عصبى و شكاك شده بود،  نادر، 12 س
ــت. در  ــيارى از اطرافيانش را كش طورى كه فرزندش را كور كرد و بس
سال 1160ق بوسيله عده اى از سرداران سپاهش كشته شد. پس از نادر 

كريم خان زند كه از سرداران سپاه بود، سلسله زنديه را تأسيس كرد.

103/ آغامحمدخان
ــارى و گرگان به دنيا آمد.  ــال 1121ش در بين س آغامحمدخان در س
ــارى برگزار كرد و  ــال 1161ش در س ــم تاج گذارى اش را در س مراس

سرانجام در 1177ش در شوشا درگذشت.
ــيراز به شكار  ــال 1157ش، در باغ هاى اطراف ش  آغامحمدخان در س
ــان زند آگاه  ــه اش او را از مرگ كريم خ ــود. همين كه عم ــغول ب مش
ــاخت، به شتاب خود را به تهران رسانيد و در ورامين مدعى سلطنت  س
بر ايران گشت. سپس به سارى رفت و با كمك سران گروه اشاقه باش 
ــدرت را طراحى نمود و ولايات  ــيدن به ق قاجار، براندازى زنديه و رس
ــى خويش قرار داد. وى  ــرگان و مازندران و گيلان را تحت حكمران گ
ــن زمان براى مطيع كردن برادران خود به جنگ با آنان پرداخت  در اي
ــرانجام نجات يافت و به سارى آمد و تاج  و تا پاى مرگ رفت، ولى س
ــارى نهاد. پس از تسخير  ــلطنتى را بر سر نهاد و پايتخت خود را س س

شمال ايران بر آذربايجان و كرمانشاهان نيز دست يافت. 
ــد قرار گرفت،  ــاهزادگان زن ــتيز ميان ش حكومت زنديه در جنگ و س
ــاج ابراهيم خان كلانتر  ــرانجام لطفعلى خان زند با هميارى ح ولى س

ــيرازى بر تخت سلطنت نشست. آغامحمدخان از آن زمان، به مدت  ش
ــجاع به جنگ و تعقيب  ــال با لطفعلى خان زند كه جوان بود و ش 15 س
ــرانجام آغامحمدخان قدرت نظامى خود را افزايش  و گريز پرداخت. س
ــهر را پنهانى  داد و با كمك حاج ابراهيم خان كلانتر كه دروازه هاى ش
ــد. با ورود آغامحمدخان قاجار به شيراز،  ــود، وارد شيراز ش براى او گش
لطفعلى خان زند به كرمان گريخت. آغامحمدخان در سال 1172ش با 
لشكرى مجهز به كرمان حمله برد و با شكست لطفعلى خان كرمان را 
ــتار و قتل عام مردم آن ديار پرداخت. بسيارى از  ــخير كرد و به كش تس
مردم را كور كرد و عده زيادى را به طرز فجيعى به قتل رساند. گفته اند 
ــتور داد تپه اى از چشمان مردم بسازند. عده اى، تعداد كورشده ها  او دس
ــت كه  ــربازانش را آزاد گذاش ــا 70هزار نفر هم ذكر كرده اند. او س را ت
ــد. لطفعلى خان نيز كه به بم  ــر مردم درآورن هر بلايى مى خواهند بر س
ــط حاكم آنجا دستگير و تسليم آغامحمدخان شد. به  گريخته بود توس
ــپس به طرز فجيعى به  ــتور وى ابتدا لطفعلى خان را كور كرده و س دس
ــله زنديه به نقطه پايان خود رسيد و  ــان سلس ــاندند. بدين س قتل رس
سلسله ديگرى از پادشاهى در ايران آغاز شد كه قاجاريه نام داشت و در 
دوران آنان مردم ايران مصيبت هاى بى شمار ديگرى را تحمل كردند.

104/ كيم روزوِلت
كرميت روزولت (معروف به كيم) در 1916م در بوينوس آيرس آرژانتين 
ــمين رئيس جمهور  ــد. او كه نوه تئودور روزولت بيست و شش به دنيا آم
ــگاه  هاروارد با درجه دكترا به پايان  امريكا بود، تحصيلاتش را در دانش
ــيار تاريخ به تدريس پرداخت. به گفته  ــپس به عنوان دانش ــاند و س رس
ــاله پايان نامه تحصيلى او درباره «فنون تبليغات در جنگ  كرميت، رس
داخلى انگليس» بود و به همين سبب او با راه هاى مقابله با بحرانهاى 
ــت. با جنگ جهانى دوم، كه به دستور  ــنايى داش ــورها آش داخلى كش
فرانكلين روزولت اولين سازمان اطلاعاتى امريكا تأسيس شد، كرميت 
روزولت 25 ساله در سال 1941م از نخستين كسانى بود كه در سازمان 
ــى ويژه رئيس جمهور آغاز به كار كرد. چنانكه كرميت روزولت  اطلاعات
ــد، نخستين كار او پژوهش درباره ايران و به  در خاطرات خود مى نويس
ــرآغازى بود كه  ــقايى ها بود؛ اين تحقيق س ويژه مطالعه در زندگى قش
سرگذشت كرميت روزولت را به تاريخ معاصر ايران پيوند زد. با تأسيس 
اداره خدمات استراتژيك (اُ.اس.اس) كرميت روزولت در 1942م به اين 
ــد و با توجه به تحصيلات، علاقه  ــلفَ سيا بود ـ جلب ش اداره ـ كه سَ
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ــئوليت اداره خاورميانه را به دست  ــخصى و نيز سوابق فعاليتش، مس ش
ــتين سفر خود را به  ــمت روزولت در 1944م نخس گرفت. در همين س
ــد كه پس از اين مسافرت،  ايران انجام داد. كيم در خاطراتش مى نويس

مرا به ايتاليا فرستادند ولى ايتاليا به اندازه خاورميانه جالب نبود!
ــى در اوج حوادث آذربايجان  ــتان 1946م يعن كرميت روزولت در تابس
ــد و پس از ملاقات با محمدرضا شاه بلافاصله عازم  نيز وارد تهران ش
ــقايى ملاقات كرد. در بازگشت از اين  ــد و با رؤساى ايل قش جنوب ش
سفر بود كه براى نخستين بار گزارش هاى متعددى درباره ايل قشقايى 
به همراه تصاوير سران ايل قشقائى در مطبوعات امريكا درج گرديد و 
ــد.  توجه افكار عمومى غرب به اين منطقه از ايران و مردم آن جلب ش
مدت كوتاهى پس از اين سفر در پائيز 1325 «نهضت جنوب» آغاز شد 
ــقائى» خواستار «خودمختارى فارس» شدند. اين حادثه  و «برادران قش
ــى  ــرويس هاى جاسوس در تاريخ ايران به عنوان توطئه دولت قوام و س
ــتان توسط  ــغال آذربايجان و كردس امريكا و انگليس براى مقابله با اش

ارتش سرخ شوروى به ثبت رسيده است. 
ــد و  ــيس ش ــيا» تأس ــس مركزى اطلاعات آمريكا «س در 1947م آژان
ــد ادامه داد. در  ــازمان جدي ــت روزولت به فعاليت خود در اين س كرمي
ــد كه به عمليات شبه نظامى و توطئه گرانه  1948م سيا رسماً مجاز ش
ــيا تأسيس گرديد. كرميت  ــت زند و در پى  آن معاونت عملياتى س دس
ــئولان اوليه اين ارگان بود و رياست اداره خاورميانه آن  روزولت از مس
را به عهده داشت. در اين سال ها كرميت روزولت در ايستگاه منطقه اى 
ــيا در بيروت مستقر بود و به عنوان استاد تاريخ در دانشگاه امريكايى  س
ــت داران خاور نزديك از يك  ــت انجمن امريكايى دوس بيروت و رياس
ــش فرهنگى مناسب بهره مى جست. از عمليات توطئه گرانه او در  پوش
ــت، ولى طبيعى است كه در  ــت نيس ــال ها اطلاع زيادى در دس اين س
ــط سيا در خاورميانه صورت گرفته است بايد دست  هر اقدامى كه توس
ــئول مستقيم اداره خاور نزديك  پنهان كرميت روزولت را به عنوان مس

در سيا جستجو كرد.
ــه نام جيمز ف.  ــر1332 با گذرنامه جعلى ب ــت روزولت در 16تي كرمي
ــى  ــا توطئه امريكاييـانگليس ــد ت ــرز عراق وارد ايران ش ــج از م لاكري
28مرداد1332 را رهبرى كند. او در آن زمان 12 سال تجربه پژوهش و 
كار در مسائل ايران را داشت و طى اين سال ها فعاليت هاى اطلاعاتى 
ــرد. كرميت روزولت با نقش خود  ــكا را در خاورميانه هدايت مى ك امري
ــه مديون خود  ــات 28مرداد، محمد رضا پهلوى را براى هميش در عملي

ساخت. در نخستين ديدار شاه با روزولت، بعد از كودتا، شاه به او گفته 
بود: «من تاج و تختم را از بركت خداوند، ملتم، ارتشم و شما دارم.»

ــال كار اطلاعاتى در سال 1958م (1337ش) از  روزولت پس از 17 س
ــيا كناره گرفت و در كمپانى نفتى گلف كه يكى از  كار اطلاعاتى در س
پنج غول نفتى بزرگ دنياست رفت و به معاونت كمپانى در امور روابط 
با دولت آمريكا منصوب شد. او سپس موفق شد در سال هاى 1343ش 
ــود و در معامله  ــاه از آمريكا ش تا 1357ش دلال خريدهاى نظامى ش
ــت. پس از انقلاب اسلامى ايران،  هواپيماهاى افـ14 و افـ5 نقش داش
ــت و در آن علت كودتاى 28مرداد در ايران را جلوگيرى از  كتابى نوش
سيطره كمونيست ها بر ايران اعلام نمود. او در سال 2000م درگذشت.

105/ عبداالله بن عمر
عبداالله عمر پسر عمربن خطاب، خليفه دوم، در سال آغاز بعثت يا اندكى 
ــد. هنگامى كه همراه ديگر مهاجران از  ــش از آن در مكه به دنيا آم پي
ــتين بار  ــال بود. عبداالله براى نخس ــن و س مكه به مدينه رفت، كم  س
ــرد موته و برخى از  ــد و پس از آن نيز در نب ــگ خندق حاضر ش در جن

جنگ هاى دوران خلفا مانند يرموك و فتح آفريقا شركت كرد.
اهل سنت وى را از بزرگان اهل حديث شمرده اند و در مسائل فقهى به 
سخنان او استناد مى كنند؛ ولى او به سنت پدرش بيش از سنت رسول 

خدا اهميت مى داد و بيشتر زاهدنمايى مى كرد تا زهدورزى.
ــلام به خلافت رسيد، عبداالله بن عمر  هنگامى كه حضرت على عليه الس
ــا او بيعت نكرد و بيعت با على را فتنه  ــانى بود كه ب يكى از معدود كس
ناميد. پس از آن نيز از يارى امام در جمل و صفين و نهروان خوددارى 

كرد؛ هر چند گفته اند بعدها از اين مسأله پشيمان شد.
ــى عبداالله بن عمر همين بس كه حاضر به بيعت با حضرت على   در نادان
ــف از  ــه بيعت كرد و نيز هنگامى كه حجاج بن يوس ــد؛ ولى با معاوي نش
ــبانه به منزل  طرف عبدالملك بن مروان به مكه رفت، عبداالله بن عمر ش
ــول خدا شنيده ام كه هر كس در حالى بميرد  وى رفت و گفت: «از رس
كه امامى نداشته باشد، به مرگ جاهلى مرده است. پس دستت را دراز 
ــت او از  كن تا با تو به جاى عبدالملك بيعت كنم». حجاج كه مى دانس
ترس جانش چنين مى گويد، وى را احمق خطاب كرد و براى تحقيرش 
پاى خود را از زير لحاف بيرون آورد و گفت: «چون دستم بند است، با 
ــال 73ق  پايم بيعت كن!» عبداالله بن عمر مدتى پس از اين ماجرا، در س

و به سن 86 سالگى به دستور حجاج به قتل رسيد.
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وقتى لحظه  مرگش فرا رسيد، گفت: «بر هيچ چيز دنيا تأسف نمى خورم 
مگر بر اين كه با فئه باغيه (معاويه و اهل شام) نجنگيدم و على را در 

اين امر يارى نكردم.»

106/ ايزابل آلنِده
ــر  ــت. پدرش «توماس آلنده» پس ايزابل آلنده متولد 1942م در پرو اس
ــالوادور آلنده، رئيس جمهور فقيد شيلى بود. رمانهاى او اغلب  عموى س

در سبك رئاليسم جادويى جاى مى گيرند. 
ــارى بود، ايزابل  ــتر بيم ــال 1981م زمانى كه پدربزرگش در بس در س
ــان بزرگ        ــتمايه رم ــروع كرد كه دس ــه اى به وى را ش ــتن نام نگاش

«خانه ارواح» شد. 
ــتباه دارو به كما رفت.  ــت كه پس از تزريق اش پائولا نام دختر وى اس
ــال 1991م به صورت نامه اى خطاب به  ــل رمان «پائولا» را در س ايزاب
دخترش نوشته  است. رمان هاى آلنده به بيش از سى زبان ترجمه شده 

است. خانه ارواح، از عشق و سايه ها، پائولا و... از آثار اوست.
ــر فاميل بودن با  ــه، به خاط ــال 1973م، به دنبال كودتاى پينوش در س

سالوادر آلنده، مجبور به فرار به ونزوئلا شد و 13 سال آنجا ماند.
در سال 1988م، در سفرى به كاليفرنيا، براى بار دوم ازدواج كرد و در سال 

2003م شهروند آمريكا شد و اكنون در سان فرانسيسكو زندگى مى كند.

107/ سالوادور آلنِده
ــذاران حزب  ــت و از بنيان گ ــت مدار ماركسيس ــده سياس ــالوادور آلن س
ــرنگونى و كشته شدنش  ــيلى بود. او از 1970م تا س ــت ش سوسياليس
ــيلى بود. از او به عنوان  ــپتامبر1973 رئيس جمهور ش در كودتاى 11س
ــى به قدرت  ــت كه با رأى و دموكراس ــن رئيس جمهور ماركسيس اولي

رسيد نام مى برند.
آلنده بيش از چهل سال در صحنه سياسى شيلى و حزب سوسياليست 
ــت جمهورى در  ــيدن به رياس ــش از رس ــت. او پي ــيلى حضور داش ش
ــده و وزير كابينه فعاليت  ــناتور، نماين انتخابات 1970م در مقام هاى س
ــك بود و مدتى به عنوان وزير بهداشت خدمت نمود.  مى كرد. وى پزش
ــال هاى 1952م، 1958م و 1964م كانديد رياست  ــه بار در س آلنده س
ــده و شكست خورده بود، تا اين كه در 1970م بالاخره در  جمهورى ش
ــد اختلاف با نفر دوم و 8درصد  ــد و تنها با 3/1درص انتخابات برنده ش
اختلاف با نفر سوم، از سوى مجلس به رياست جمهورى برگزيده شد. 

ــيلى بود و خود وى نيز از اعضاى فعال لژ  ــون اعظم ش وى نوه فراماس
فراماسونرى شيلى بود.

ــيلى دولت را به اتفاق اكثريت آرا به  ــال 1973م دادگاه عالى ش در س
نقض قوانين و جلوگيرى از اقدامات قانونى پليس و تصميمات نادرست 
قضايى محكوم نمود. در همان سال ديوان عالى كشور از آلنده به دليل 
ــرد و نمايندگان مجلس نيز  ــكايت ك ناتوانى در اجراى قانون زمين ش
ــى، قوانين مجلس را به  ــلام نمودند كه آلنده بر خلاف قانون اساس اع
ــد كه دولت آلنده تلاش در  اجرا نمى گذارد. طى اين قطعنامه اعلام ش
به دست گرفتن كل اختيارات كشور نموده، اصل تفكيك قوا را رعايت 

نكرده و قانون اساسى را نقض نموده  است.
با اين حال آلنده حاضر به پايبندى به قانون اساسى نگرديد و در همان 
ــى را تغيير دهد كه دولت  ــال تلاش كرد طى لايحه اى قانون اساس س
ــه،  ــپتامبر1973 و با كودتاى نظامى به رهبرى ژنرال پينوش او در 11س
فرمانده ارتش، سرنگون شد. اسناد زيادى حاكى از حمايت و پشتيبانى 

دولت وقت ايالات متحده از اين كودتا وجود دارد.

108/ علامه حلى
ــف حلى در 648ق در شهر حله ولادت يافت، كه بعدها  حسن بن يوس
ــى نيكوكار و  ــت. مادرش بانوي ــت االله علامه حلى معروف گش ــه آي ب
ــيخ يوسف سديدالدين از دانشمندان و فقهاى عصر  عفيف و پدرش ش
ــه مقدمات و  ــس از آموختن مراحل اولي ــود. علامه حلى پ ــش ب خوي
مبادي علوم در سنين كودكى به لقب «جمال الدين» (زينت و زيبايى 

دين) مشهور شد.
ــهر حله در محضر فقها، متكلمان و فلاسفه  ــن در ش جمال الدين حس
ــت آنان به دريافت  والامقام زانو زد و از دانش آنان بهره برد و و از دس
ــه اجتهادى و نقل حديث مفتخر گرديد. به اختصار به نام چند  اجازه نام
ــاتيد بزرگوار وى اشاره مى شود: شيخ يوسف سديدالدين (پدر  نفر از اس
ــيد رضى الدين  ــى، س ارجمند او)، محقق حلى، خواجه نصيرالدين طوس

على بن طاووس، سيد احمدبن طاووس، يحيى بن سعيد حلى و...
هنوز مدت زمانى از تحصيل جمال الدين نگذشته بود كه با ذوق سرشار 
ــرى مانند فقه و حديث،  خدادادى و علاقه وافر، به تمام دانش هاى بش
ــه مسلط گرديد  ــفه، اصول فقه، منطق، رياضيات و هندس كلام و فلس
ــت آورد. آوازه فضل و دانش وى به سرعت در  و تجربه لازم را به دس

سرزمين حله و ديگر شهرها پيچيد و «علامه»اش خواندند.



238 دغدغه هاى فرهنگى
بعد از رحلت محقق حلى در سال 676ق كه زعامت و مرجعيت شيعيان 
ــت، شاگردان ممتاز وى و فقها، تنها علامه حلى را كه  را به عهده داش
ــته مكتب فقهى محقق حلى بود شايسته مرجعيت  ــاگردان برجس از ش
ــناختند و اين در زمانى بود كه علامه 28 سال  ــوايى دين مى ش و پيش
داشت. سن كم وى و شايستگى اش در مرجعيت سبب شد كه به لقب 
ــود؛ كه در آن روزگار تنها او به اين لقب  ــهور ش مقدس «آيت االله» مش

خوانده مى شد.
علامه حلى زمانى از نوشتن كتاب هاى حكمت و كلام فارغ شد و به تأليف 
كتاب هاى فقهى پرداخت كه از عمر مباركش بيش از 26 سال نگذشته بود. 
كتاب هايى ارزنده اى از وى در زمينه هاى مختلف فقهى، اصولى، كلامى، 

حديثى، رجالى، تفسيرى، فلسفى، دعا، ادبى بر جاى مانده است.
علامه با انديشه و فكر مواج خويش علاوه بر تحولى كه در فقه ايجاد 
كرد و در عصر خويش مسير انديشه فقها را متوجه مبانى فقه و معارف 
اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم السّلام) نمود در فنون و دانش هاى 
ــود آورد و دريچه اى به روى  ــون حديث تحول بنيادى به وج ديگر چ

محققان در طول تاريخ گشود كه مشعل پر فروغى فراراه آنان شد.
ــت. پيكر پاكش به  ــال 726ق دار فانى را وداع گف ــه حلى در س علام
ــييع گرديد و در جوار بارگاه ملكوتى حضرت اميرالمومنين به  نجف تش

خاك سپرده شد.

109/ آقا شيخ نصراالله خلخالى
ــردى در عراق بود و  ــيخ نصراالله خلخالى وكيل آيت االله بروج مرحوم ش
مدرسه بزرگ آيت االله بروجردى در نجف و حسينيه آيت االله بروجردى در 
كربلا و سامراء توسط او احداث شده بود و توليت آنها را بر عهده داشت.
مرحوم شيخ نصراالله خلخالى كه از سرشناس ترين چهره هاى حوزه هاى 
ــا بود، به دليل اين كه از  ــيارى از امور حوزه ه علميه عراق و محور بس
ــتان و ارادتمندان صميمى  ــل از ورود امام به عراق از دوس ــال ها قب س
ــرر در قم، محضر  ــه ايران به طور مك ــفرهاى خود ب ــام بود و در س ام
ــام توان خود در  ــا ورود امام به عراق با تم ــرده بود، ب ــام را درك ك ام
ــترش مرجعيت امام به  ــيد و در گس ــتيبانى و حمايت از امام كوش پش
ــيعيان هند، پاكستان، افغانستان و  ــورهاى اسلامى به ويژه ش تمام كش
ــترين نقش را ايفا كرد.  حجاز، خاصه بعد از رحلت آيت االله حكيم، بيش
ــيخ نصراالله موجب شده بود كه مدرسه بزرگ  همين ويژگى مرحوم ش
آيت االله بروجردى در نجف، محل اصلى طرفداران امام و محل سكونت 

ــه برگزار  ــاز جماعت امام در مغرب ها در اين مدرس ــان گرديده و نم آن
ــب هاى جمعه و مناسبت هاى زيارت مخصوصه  شود و همچنين در ش
ــين عليه السلام كه امام به كربلا مشرف مى شد، نماز جماعت  امام حس
ــينيه آيت االله بروجردى در كربلا اقامه مى شد. مرحوم شيخ  امام در حس
ــرعيه از ايران و شيعيان ساير  نصراالله خلخالى در نقل و انتقال وجوه ش
ــرف و راه اندازى شهريه امام در حوزه هاى علميه  كشورها به نجف اش

عراق نقش محورى را ايفا مى كرد.

110/ بروجردى
آيت االله حاج آقا حسين بروجردى فرزند علامه حاج سيد على طباطبائى 
ــيعه در قرن چهاردهم هجرى است.  يكى از بزرگترين علما و مراجع ش
ــيعيان جهان و  ــى زعامت و مرجعيت ش ــد از وفات آيت االله اصفهان بع

تصدى حوزه شهر قم پس از مدتى به معظم له منتهى شد.
ــهر بروجرد به جهان  ــال 1292ق در ش مرحوم آيت االله بروجردى در س
ــود و از كودكى به فرا گفتن علوم دينى در بيت علم و دانش  ديده گش
ــت. پس از پيمودن مقدمات علوم در سن هجده سالگى  ــتغال داش اش
وارد دارالعلم اصفهان شد و از حضور ابوالمعالى، سيد مدرس و آيت االله 
ــرا گرفت. همچنين  ــول و ادبيات عرب را ف ــطوح فقه و اص ــه، س درچ
ــقائى و حكيم كاشانى حكمت و فلسفه و  ــال ها از محضر حكيم قش س
كلام و منطق را آموخت و بعد از هشت سال اقامت در اصفهان رهسپار 

نجف اشرف گرديد.
ــال ها در نجف از محضر پربركت آخوند خراسانى،  مرحوم بروجردى س
ــى عليهم الرحمه خارج فقه و اصول  ــريعت اصفهان علامه يزدى، آقا ش
ــتفاده نمود، و خود در علوم عقلى و نقلى به مرتبه اجتهاد و استادى  اس
ارتقا يافت و در سن سى سالگى در رديف اساتيد حوزه نجف به تدريس 
ــتغال داشت. مرحوم بروجردى بعد از ده سال اقامت در عتبات  علما اش
در سال 1328ق از عراق وارد بروجرد شد و مدت سى سال از بهترين 
ــپرى شد و چند  ايام عمرش در زادگاه او به ترويج، تدريس و تأليف س
سفر به حوزه قم آمد و در برهه اى از زمان در جمله مدرسين حوزه قم 

قرار گرفت، اما ديرى نگذشت كه به زادگاه خويش مراجعت فرمود.
ــال 1363ق به علت كسالتى  مرحوم آيت االله بروجردى در اواخر س
ــد و پس از يك  ــترى ش ــهر رى بس ــتان فيروزآبادى ش در بيمارس
ــتان بود عده  ــى بهبود يافت و تا زمانى كه در بيمارس ــل جراح عم
ــتان از او  ــات قم و تهران در بيمارس ــل علما و آي ــادى از افاض زي
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ــم و اداره طلاب به  ــنهاد اقامت در حوزه ق ــادت نمودند و پيش عي
ــرانجام در محرم 1364ق وارد حوزه قم شد و ديرى  او گرديد. س
ــوم آيت االله حائرى تدريجاً در رأس  ــت كه پس از فوت مرح نگذش

اساتيد بزرگ حوزه قم قرار گرفت.
ــهر قم با همكارى آيات  ــال در ش ــانزده س مرحوم بروجردى قريب ش
ــى مملو از علماى اعلام و حجج  ــاتيد علما، حوزه عريض و طويل و اس
ــعاع اين حوزه پرفيض در سراسر جهان  ــلام برپا نمود كه ش بزرگ اس
ــويق  ــر حقايق مكتب، تدريس و تش ــانى نمود. معظم له در نش نورافش
فضلا، ساختن مدارس و مساجد در سراسر جهان و اعزام علما و اساتيد 
به نقاط مختلف باعث ترويج دين، توسعه و شناخت مكتب جعفرى در 
سراسر جهان گرديد. مسجد اعظم قم و كتابخانه آن يكى از آثار جاويد 

اين آيت ربانى و بزرگ مرجع جهانى است.
ــيخ شلتوت، مفتى و رئيس جامعة الأزهر، با فتواى  در عصر او مرحوم ش
خود كرسى فقه جعفرى را در رديف فقه مذاهب جهان اسلام قرار داد 

و مورد تأييد واقع گرديده و تثبيت شد.
ــى مركب از اعلام و آيات و فضلاى  ــين جامع مرحوم بروجردى مدرس
ــائل فقهى  ــرار كرد. او در طرح مس ــجد اعظم قم برق ــف در مس مختل
احاطه جامعى داشت و رأى صاحب نظران و فقهاى بزرگ را بدون كم 
ــود علما انتخاب كنند و نظريه  ــت به خوبى عنوان مى نمود تا خ و كاس

صائب را برگزيده و اهل نظر شوند.
ــخنرانى، و مخصوصاً به اقامه  ــكيل مجالس مذهبى، وعظ و س در تش
عزا و مجالس سوگوارى ائمه هدى عليهم السلام كوششى وافر داشت. 
ــيخ  ــتبصار ش مرحوم بروجردى بر كتاب هاى فقه صدوق، تهذيب و اس
ــى، خصال و رجال و امالى و علل الشرايع اساتيدى ضميمه نمود.  طوس
ــيه بر كفايه آخوند خراسانى، و حاشيه بر نهايه طوسى به  معظم له حاش
ــته تحرير برد، و يك دوره فقهى از تقريرات او به جا ماند. در عصر  رش
ــائل براى مقلدين با اسلوب تازه و جالبى  ــاله عمليه توضيح المس او رس

در سراسر جهان منتشر شد.
ــن نود سالگى در شوال  ــرانجام در س مرحوم آيت االله بروجردى س
ــر اثر عارضه قلبى، جهان فانى را وداع نمود  1380ق (1340ش) ب
ــپرده شد و جهان اسلام را به  ــجد اعظم به خاك س و در كنار مس
ــانيد. مرگش چنان موجى در جهان بشريت پديد  ــوگ و عزا نش س
ــت و دشمن و مردم نقاط دور  ــخصيت الهى او دوس آورد كه به ش

دست جهان واقف شدند.

111/ مرحوم ربانى شيرازى
آيت االله عبدالرحيم ربانى شيرازى، فرزند حاج مهدى، سال 1303ش به 
ــا آمد. ايام كودكى را در مكتب خانه ها و جوانى را در مدارس علميه   دني
شيراز به سر آورد. در جوانى به حزب «برادران» پيوست كه به رهبرى 
آيت االله آقا سيد نورالدين حسينى برأى مقابله با تجاوزات استعمارگران 
خارجى و عمال داخلى آنها به حريم اسلام و روحانيت تأسيس شده بود 
و رسماً به فعاليت هاى حزبى و سياسى پرداخت. هم زمان برأى تكميل 

اطلاعات دينى خود به مدرسه  علميه  آقا باباخان رفت.
ــيد حسين بروجردى به قم مشرف شد.  او در زمان مرجعيت آيت االله س
ــيرازى در درس آيت االله بروجردى به گونه اى  ــور آيت االله ربانى ش حض
ــوس بود كه اگر تصادفاً روزى نمى توانست در كلاس  ملموس و محس
درس حاضر شود، همگان متوجه عدم حضور وى مى شدند. بارها اتفاق 
ــاگرد كه به درس  ــاده بود كه آيت االله بروجردى از ميان آن همه ش افت
ــراغ آقاى ربانى را گرفته بود. اين جلب توجه  ــدند س وى حاضر مى ش
ــبب نقدهاى دقيق علمى آيت االله ربانى به كلام  ــتاد به شاگرد به س اس
حضرت آيت االله  بروجردى بود كه بارها استاد را وادار به تجديد نظر در 

رأى و مطلب ارائه شده كرده بود.
ــه منزلت وى را  ــت نظر مرحوم ربانى نبود ك ــط قدرت علمى و دق فق
ــن و تقواى شديد او در  ــتاد بالا برده بود؛ روح دينى و فكر روش نزد اس
ــمار  ــر علل علاقه آيت االله بروجردى به وى به ش ــر دين نيز از ديگ ام
ــتاد به شاگرد تا جايى بود كه كراراً آقاى ربانى  مى رفت. اين اعتماد اس
را به عنوان نماينده خويش براى رسيدگى به امور مسلمين به شهرهاى 

مختلف مى فرستاد.
بنا به پيشنهاد آيت االله  بروجردى مبنى بر تشكيل و تأسيس مكتب فقهى 
جديد، تحت عنوان «فقه الحديث» آيت االله ربانى يكى از سه نفر شاگردان 
ممتاز و قبول شدگان از بين شصت نفر شاگردان برجسته معظم له بود كه در 
احياء وسائل الشيعه از طريق تصحيح و تعليق و چاپ، همت گمارد. ضمن 

اين كه در گروه تدوين كتاب «جامع الحديث» نيز حضور فعال داشت. 
ــيعه  ــيرازى در تصحيح وسائل الش ــت و مهارتى كه مرحوم ربانى ش دق
ــان داد، آوازه فضلش را به دور  ــتن پاورقى هاى آن از خود نش و نگاش
ــح كتاب عظيم  ــنهاد تصحيح و تنقي ــاند و متعاقب پيش ــت ها رس دس
بحارالانوار به حضرت علامه طباطبايى از سوى يكى از ناشران متعهد، 
ــت تا در اجراى اين امر مهم از آيت االله  علامه طباطبايى را بر آن داش
ــى دعوت به همكارى كند. از مجموعه 110 جلدى بحارالانوار كار  ربان
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تصحيح و تعليق 40 جلد آن توسط ايشان انجام گرفته است.

ــروع مبارزات آيت االله ربانى شيرازى با رضاشاه، ايستادگى در مقابل  ش
ــات و رواياتى را  ــان تصميم گرفت آي ــف حجاب بود. ايش ــه كش توطئ
ــتخراج نموده و آنها را  ــش برأى زن دارد، اس ــه دلالت بر لزوم پوش ك
به صورت اعلاميه اى نوشته و بر معابر عمومى نصب نمايد. برأى كسب 

اجازه به نزد آيت االله آقا سيد نورالدين رفت كه به وى اجازه داده شد.
ــاه براى  ــت االله بروجردى، آيت االله ربانى از توطئه ش ــد از ارتحال آي بع
انتقال مرجعيت از ايران به عراق با خبر شد و احساس خطر كرد، درس 
ــى  و بحث و تأليف و تحقيق را كنار نهاد و قدم به ميدان مبارزه سياس
ــدن حكومت  ــال 1349ش با مطرح ش ــت االله ربانى از س ــت. آي گذاش
اسلامى از ناحية امام خمينى در صدد برآمد تا با سازماندهى روحانيون 
ــور به پرورش كادرهاى  ــتادن آنها به نقاط مختلف كش انقلابى و فرس
ــركت در يك قيام همگانى و به دست گرفتن پست هاى  لازم براى ش

كليدى در حكومت آينده بپردازد.
يكى از گروه هاى فعالى كه با آيت االله ربانى در تماس مستقيم بودند و 
پايگاه مركزى آنها در شهر نهاوند قرار داشت گروه ابوذر بود. افراد اين 
ــى ـ انقلابى خود را تا جايى پيش بردند كه در  گروه فعاليت هاى سياس
ــهر قم ـ در حين خلع سلاح مأمور شهربانى ـ كه منجر به درگيرى  ش
ــش نفر به اعدام محكوم و  ــد، اعضاى اصلى گروه دستگير و هر ش ش

حكم صادره در 30بهمن1352 به اجرا در آمد.
ــتگيرى كادر مركزى آن؛ منزل آيت االله  در رابطه با گروه ابوذر و دس
ــه داخل خانه  ــپس ب ــاواك در آمد و س ــى در قم به محاصره س ربان
ــتگير و در حضور  ــونت تمام دس ــان هجوم بردند و او را با خش ايش
ــت و لگد و قنداق تفنگ  ــر و فرزندانش او را زير ضربات مش همس

ــهربانى بردند. به ش
ــتند هيچگونه اعترافى از آيت االله  ــاواك قم پس از مدتى كه نتوانس س
ربانى بگيرد و يا به مدركى دست پيدا كند، وى را به زندان قصر تهران 

منتقل و به سه سال و يك ماه حبس محكوم ساخت.
 از آنجايى كه آيت االله ربانى شيرازى براى مبارزه زمان و مكان خاصى 
را نمى شناخت به محض ورود به زندان تصميم گرفت اقامه نماز صبح 
ــد؛ چرا كه از مقررات زندان اين بود كه نماز خواندن  ــميت بخش را رس
ــه قبل از طلوع آفتاب و پيش از بيدار باش  ــراى افراد مذهبى ده دقيق ب
ــه زندانيان ضد  ــت و رژيم براى اين كه ثابت كند كه كلي ــمى اس رس
امنيت (سياسى) ماركسيست هستند اين استثناء را نيز از بچه مذهبى ها 

ــوژه خوبى براى آيت االله ربانى جهت ادامه مبارزه  لغو كرده بود. اين س
بود. بر همين اساس او طى مشورتى با برخى از آقايان حاضر در زندان 
ــم نماز صبح در اول وقت شرعى به طور دسته  ــنهاد اجراى مراس پيش

جمعى را داد كه به اتفاق آراء به تصويب رسيد.
ــتقامت زندانيان مذهبى در خصوص اقامه  ــاواك پس از مشاهده اس س
ــكنجه جمعى آنها، آيت االله  ــاز اول وقت صبح با وجود چند مرتبه ش نم
ــان و  ــى كرد و با احضار ايش ــبب و محرك اصلى معرف ــى را مس ربان
اعمال شكنجه جسمى و تراشيدن محاسن ايشان به شكنجه روحى نيز 

پرداخت و سپس وى را به سلول انفرادى منتقل ساخت.
ــت، در  ــد از پيروزى انقلاب نيز لحظه اى آرام ننشس ــت االله ربانى بع آي
ــتان رفت تا به جنگ هاى  ــال 1358ش با صلاحديد امام به كردس س
داخلى آن منطقه رسيدگى كند. بعد از آن براى حل مسائل حزب خلق 
مسلمان به رهبرى شريعتمدارى، به آذربايجان رفت. با توجه به توانايى 
ــى حكمى آيت االله ربانى را براى حل  ــان در اين دو منطقه، امام ط ايش

غائله فارس اعزام كردند.
ــتان فارس  ــرگان رهبرى، از طرف مردم اس ــات مجلس خب در انتخاب
انتخاب شد و با حكم امام، به عنوان يكى از فقهاى شوراى نگهبان، به 

عضويت اين شورا درآمد.
ــان را بر آن  ــمنان ايش ــيرازى دش مواضع قاطعانه آيت االله ربانى ش
ــت كه وى را مورد تهديد قرار دهند، در اوايل سال 1360ش  داش
ــازندگى، براى چندمين بار او را مورد  ــت از جهاد س در راه بازگش
ــان تيراندازى كردند كه يكى  ــوء قصد قرار دادند و به سوى ايش س
ــام در تلگرافى  ــردن وى اصابت كرد. حضرت ام ــا به گ از گلوله ه

خطاب به ايشان اظهار تاسف فرمود.
ــركت در  ــال 1360ش كه براى ش ــخ اواخر س ــرانجام در تاري س
ــيراز عازم تهران بودند، در بين راه  ــوراى نگهبان از ش جلسات ش
ــتيك از  ــان پس از تركيدن لاس ــان و محلات، اتومبيل ايش دليج
ــان به  ــاعاتى از انتقال ايش ــد. هنوز س جاده منحرف و واژگون ش
ــيد روح پاكش از محنت آباد دنيا  ــته بود كه خبر رس درمانگاه نگذش

پرواز كرد.

112/ مرحوم ربانى امَلَشى
آيت االله ربانى املشى در نيمه شعبان سال 1313ش به دنيا آمد. پدرش 

ابوالمكارم اهل شهرستان املش گيلان بود.
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ــراى تحصيل معارف و علوم دينى قدم  ــد از اتمام تحصيل ابتدايى ب بع
ــطح را نزد استادان و  به حوزه علميه قم نهاد و دوره هاى مقدمات و س
ــناس حوزه خواند. او به منظور انتخاب بهترين استادان  مدرسان سرش
دوره خارج فقه و اصول در درس مدرسان مختلف حاضر شد و سرانجام 
ــنديد و هم زمان در  ــات عظام بروجردى و حضرت امام را پس درس آي
ــرد و بعد از رحلت  ــركت ك ــارج فقه و اصول اين حضرات ش درس خ
ــن دوره را در محضر حضرت امام  ــت االله بروجردى دروس اصلى اي آي
ــت: «امام براى  ــف كلاس هاى دروس امام مى گف ــد. او در توصي خوان
ــود، بلكه معلم اخلاق بود.» بعد از  ــا تنها يك مدرس فقه و اصول نب م
ــار رساله شان  رحلت آيت االله بروجردى، در جلب رضايت امام براى انتش
ــيارى كرد و با اجازه حضرت امام  ــاير دوستانش تلاش بس همراه با س
براى اولين بار رساله اى بنام «نجاة العباد» را به چاپ رساندند كه توسط 

عده اى از شاگردان امام تنظيم شده بود.
ــفرهاى خود به كربلا با مقام معظم رهبرى آشنا شد و  او در يكى از س
باب دوستى را با هم باز كردند كه تا پايان عمر او ادامه يافت. در محرم 
1342ش براى انجام سفر تبليغى به املش رفت كه ماجراى دستگيرى 
امام و قيام 15خرداد اتفاق افتاد و او بعد از ايراد سخنرانى تند و آتشين 

عليه رژيم، همراه پدرش با تهيه دو دست كفن راهى تهران شد.
ــالگرد قيام 15خرداد به دستور امام به كاشان رفت و طى يك  در اولين س
سخنرانى افشاگرانه با شجاعت و صراحت تمام، رژيم پهلوى را به حكومت 
يزيد و شمر تشبيه كرد. ماموران رژيم به سرعت مجلس را محاصره كردند، 
ــتانش به او پيشنهاد كردند كه با تغيير لباس فرار كند، اما نپذيرفت و  دوس
بلافاصله بعد از سخنرانى دستگير و به شهربانى كاشان برده شد. روز بعد 
ــد و تا  ــت روانه زندان ش به قم و از آنجا به تهران منتقل و با قرار بازداش
ــهربانى و قزل قلعه به  سر برد. او در اواسط  13مرداد1343 در زندان هاى ش
ــنهاد «شيخ غلامحسين جعفرى همدانى» پيشنماز  دى ماه 1343 به پيش
مسجد بازار تهران شد، اما به سبب سخنرانى هاى افشاگرانه اش بعد از نماز، 
ــد. مرتبه بعد، در ارديبهشت 1351  در دى ماه 1343 باز هم روانه زندان ش
به همراه شيخ محمدعلى گرامى، شيخ محمد يزدى و احمد جنتى به اتهام 

اقدام عليه امنيت كشور در قم بازداشت و روانه زندان شد.
ــر از روحانيون  ــوى در مرداد 1352 قريب 30 نف ــفاك پهل حكومت س
هوادار امام را به نقاط دور افتاده كشور تبعيد كرد و از اين بين آيت االله 
ــى به مدت سه سال به شوشتر خوزستان و بعد از مدتى به  ربانى املش

فردوس خراسان تبعيد شد.

ــان، به سبب شركت آيت االله  ــاواك خراس بنا بر يكى از گزارش هاى س
ــى در نماز جماعت، تعداد نمازگزاران از 30 نفر به 300 نفر  ربانى املش
ــت، به قم مراجعت كرد و  ــش يافت. بعد از اتمام دوران محكومي افزاي
ــم هاى مختلف با لحنى  ــهادت حاج آقا مصطفى خمينى در مراس با ش
ــته به اعتراضات خود عليه نظام استبدادى و ديكتاتورى  تندتر از گذش
ــد كه بعد از مراسم چهلمين روز شهادت  حكومت ادامه داد و باعث ش
ــال 1358ش، جمعيت در خيابان هاى قم به تظاهرات  فرزند امام در س
ــهر  ــاه در فضاى اين ش پرداختند و فرياد درود بر خمينى و مرگ بر ش
ــد. در بعدازظهر همان روز همين كار تكرار شد كه اين  طنين افكن ش
بار با عكس العمل شديد ماموران رژيم روبه رو و به خاك و خون كشيده 
ــد. دو روز بعد از اين رويداد، ساواك هراسناك از اين واقعه، نام او را  ش
در فهرست مسببين اين جريان قرار داد و او به همراه سايرين، مجدداً 
ــهربابك در استان كرمان  ــدند. اين بار ش به مناطق دور افتاده تبعيد ش

پذيراى او بود.
ــنگرى مردم پرداخت،  او با همكارى و حمايت روحانيون محلى به روش
ــعارهاى انقلابى و ضد دولتى شد. همان روزها  ــهر پر از ش در و ديوار ش
بود كه شيشه هاى ساختمان حزب رستاخيز به اعتراض توسط نيروهاى 
انقلابى شكسته شد. در 29بهمن1356 به مناسبت چهلمين روز شهادت 
ــب و كار خود را تعطيل كرده و  ــبه شهربابك،كس مردم قم، اكثريت كس
ــجد جامع اين شهر به سخنان ربانى املشى گوش فرا دادند. شور  در مس
و هيجان مذهبى مردم شهربابك و بالا گرفتن احساسات ضد حكومتى 
ــد تا رئيس ساواك كرمان مكررا از اداره كل سوم  ــهر باعث ش در اين ش
ــاواك بخواهد كه آيت االله ربانى املشى را به شهر ديگرى منتقل كند  س
ــرانجام در 19خرداد1357 او را به جيرفت منتقل كردند. اما آنجا هم  و س
ــد و منزلش محل برگزارى نماز  ــتقبال عمومى مواجه ش خيلى زود با اس
جماعت، پايگاه وعظ و خطابه و سنگر توزيع اعلاميه هاى حضرت امام و 
ديگر مراجع بود. در اين زمان كه مبارزات مردم اوج گرفته بود، طاقتش 
ــد و به بهانه عيادت از پدر، بدون اجازه شهربانى از تبعيدگاهش  تمام ش
خارج شد، اما مجدداً دستگير و به جيرفت باز گردانده شد. در ايام نزديك 
ــت با  ــه پيروزى، رژيم ناچار گرديد محكوميت او را لغو كند و او توانس ب

اشتياق فراوان به ميعادگاه خود يعنى قم باز گردد.
ــال پيروزى انقلاب و به فرمان امام در رأس هيأتى به گيلان و  به دنب
ــفر كرد تا از نزديك مشكلات و مسايل مردم آن سامان را  مازندران س

بررسى و در رفع نواقص و كمبودها بكوشد.
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ــال  ــى، نماينده مردم گيلان بود و در س در مجلس خبرگان قانون اساس
ــتاد انقلاب فرهنگى منصوب  ــا حكم امام به عضويت در س 1359ش ب
شد. بعد از شهادت آيت االله بهشتى به سمت دادستان كل كشور منصوب 
ــوراى عالى قضائى عضويت يافت. او پيش از اين، رئيس  گرديد و در ش
ــال  ــلاب بود. رهبر كبير انقلاب در س ــاى عالى انق ــعبه اول دادگاه ه ش
1361ش او را به سمت يكى از فقهاى شوراى نگهبان منصوب كردند.

ــين حوزه علميه قم بود و در اولين  ــس جامعه مدرس او عضو هيات موس
ــان و در  ــوى مردم خراس ــات مجلس خبرگان رهبرى از س دوره انتخاب
ــوى مردم تهران  ــلامى از س ــوراى اس دومين دوره انتخابات مجلس ش
انتخاب شد و از طرف نمايندگان در هر دو مجلس به سمت نائب رئيس 
دوم انتخاب شد. او عضو فعال حزب جمهورى اسلامى بود و در شوراى 

مركزى، شوراى داورى و شوراى فقهاى اين حزب عضويت داشت.
ــا با عنايت  ــزل او هجوم بردند، ام ــهريور 1360 به من ــان در ش منافق

حضرت حق و رشادت محافظانش تلاش منافقان نافرجام ماند.
ــش براى پيروزى  ــلاش، مجاهدت، مبارزه و كوش ــس از عمرى ت او پ
ــلامى سرانجام در سال 1364ش به  ــربلندى اسلام و حكومت اس و س
ــييع كننده در حرم  ــت و در ميان حزن و اندوه هزاران تش لقاءاالله پيوس

حضرت معصومه به خاك سپرده شد.

113/ كانون نويسندگان
ــس از بحث  ــل، پ ــه چه ــط ده ــران اواس ــندگان اي ــون نويس كان
ــنفكران اهل قلم،  ــى از روش ــراوان در ميان بخش ــاى ف و جدل ه
ــدد (گروه  ــاى ادبى متع ــكارى گروه ها و جمع ه ــا هم ــرانجام ب س
ــروز و...)  ــع ادبى كافه في ــى طرفه، جم ــز، گروه ادب ــالار قندري ت
ــم گرايش هاى هنرى، فكرى  ــكل گرفت. اين مجموعه على رغ ش
ــترك و  ــت هاى حرفه اى مش ــاوت، بر بنيان خواس ــى متف و سياس
ــور و اتكا به اصول عام  ــخص، همچون مبارزه با سانس اهداف مش

و مشخص آزادى و دمكراسى گردهم آمدند. 
ــار بيانيه اى شركت در «كنگره  ــال 1346ش اين افراد با انتش اواخر س
ــندگان و مترجمان ايرانى و خارجى» را كه دربار و  ــعرا، نويس جهانى ش
ــده بودند، تحريم  ــرى فرح پهلوى تدارك دي ــاوران فرهنگى و هن مش
كردند. اين حركت كه اعتراض به نبود آزادى انديشه و بيان در جامعه، 
و دخالت ادارات و عناصر سركوب و سانسور رژيم در كار انتشار و طبع 
ــد. چند ماه بعد  ــود، نقطه آغاز فعاليت جمعى و علنى اين مجموعه ش ب

ــندگان ايران و با  ــت 1347) اين مجموعه با نام كانون نويس (ارديبهش
انتشار بيانيه اول كانون اعلام موجوديت كردند.

ــال 1349ش به تعطيلى كشانده شد و  ــندگان ايران در س كانون نويس
ــت بازماند. در اين دوره، دولت نه فقط از دادن مجوز به كانون  از فعالي
ــتگيرى و به زندان انداختن برخى از اعضاء فعال  ــرباز زد، كه به دس س
ــردن تعدادى ديگر از اعضاى  ــون، تهديد و ارعاب و ممنوع القلم ك كان
ــايل و مشكلات درونى  كانون نيز رو آورد. اما اين همه ماجرا نبود. مس

كانون نيز در بروز واقعه تعطيلى كانون نقش داشت. 
ــندگان ايران از اواخر سال 1355ش آغاز  دوره دوم فعاليت كانون نويس
ــى جامعه ما و جهان، اوضاع اقتصادى، اجتماعى  ــد. وضعيت سياس ش
ــرايطى  ــاهى، ش و فرهنگى، همراه با رخدادهايى درون حكومت پادش

را براى طرح فعاليت مجدد كانون و اقدام در اين راستا مهيا ساخت.
بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، تفكرات كانونيان به دليل نشأت گرفتن 
از مبانى غيردينى غرب و يا انديشه هاى ايران قبل از اسلام و گرايش 
به كمونيست، به هيچ وجه حكومت دينى و تفكر دينى را بر نمى تابيد، 
ــن رو بعد از پيروزى انقلاب همواره در جهت تغيير فضاى مذهبى  از اي
جامعه حركت مى كردند. در موضع كانون نويسندگان ايران و اساسنامه 
كانون نويسندگان ايران (مصوب مجمع ملى در 31فروردين1358) اين 

جهت گيرى مشخص است.
پس از بسته شدن دفتر كانون نويسندگان ايران در سال 1360ش كه بيشتر 
ــات درونى بود، عده اى از اعضاى فعال كانون راهى خارج  به علت اختلاف
شدند، و آنان كه ماندند به طور پراكنده و در گروه ها و محافل مختلف به 
فعاليت هاى ضد فرهنگى و هنرى (ادبى) خود ادامه دادند. اعلام همدردى 
و يارى رساندن جمعى از روشنفكران اهل قلم به زلزله زدگان كشور در سال 
1369ش بحث فعال كردن كانون نويسندگان ايران را مطرح تر كرد تا آن 

حد كه اين مسئله به عرصه مطبوعات كشور كشانده شد. 
در تداوم همين اقدامات، اواخر سال 1369ش در گردهمايى غيررسمى 
ــعرا و مترجمين دگرانديش طرحى با عنوان  ــندگان، ش تعدادى از نويس
ــن كردند. اين  ــندگان ايران» تدوي ــور كانون نويس ــس منش «پيش نوي
ــكوت ماند. با اين حال  پيش نويس به خاطر پاره اى اختلاف نظرها، مس
ــندگان ايران در مطبوعات  ــث پيرامون تجديد فعاليت كانون نويس بح
ــيرجانى (1372ش) و  ــعيدى س ــتگيرى س ادامه يافت. اعتراض به دس
سپس انتشار متن «ما نويسنده ايم» كه به امضاى 134 شاعر، نويسنده، 

و مترجم رسيده بود (1373ش)، از ديگر اقدامات اين جمع بود.
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ــورتى سرانجام  ــات متعدد و مش كانونيان همچنان با برگزارى جلس
ــتند. در  ــندگان ايران را نوش ــور كانون نويس پيش نويس جديد منش
ــندگان ايران  ــور كانون نويس ــن پيش نويس منش ــت مت اصل نخس

اعلام مى كنند:
ــه و بيان و نشر در همه عرصه هاى حيات فردى و اجتماعى  «آزادى انديش

بى هيچ حصر و استثناء حق همگان است.» و خواستار آن مى شوند.
با روى كار آمدن دولت اصلاحات، كانون ارتباط گسترده اى با عناصر دولتى، 
به خصوص عطاءاالله مهاجرانى، وزير ارشاد وقت، برقرار كردند و با كمك هاى 

او به بسيارى از اهداف خود در ضربه زدن به اسلام و انقلاب رسيدند.
مجمع كانون از سال 81 تاكنون برگزار نشده است و اغلب اعضاى آن 

در خارج از كشور زندگى مى كنند.
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فصل اول:فصل اول: طرح دغدغه
15سيصدوسيزده انسان، اما به قدر يك امت

16در ميدان سياست، وضع ما بسيار خوب است. ما در موضع فعاليتيم و دشمن در موضع انفعال است.

17«الباطل يموت، بترك ذكره» اظهارات دشمن در عرصة سياست اگر تكرار نشود، به خودىِ خود زايل مى شود.
17در باب اقتصاد با اينكه غم طبقات ضعيف جامعه را در دل دارم، اما نسبت به آينده اميدوارم.

18احساس نگرانى عميق در باب فرهنگ
18دغدغة فرهنگى شبيه دغدغه در ميدان جنگ است و به معناى رها كردن سنگر، عقب نشينى و نااميدشدن نيست.

19فرهنگ و رفتارهاى جامعه برخاسته از عقايد و اخلاقيات جامعه است.
19فرهنگ يعنى ذهنيت هاى حاكم بر وجود انسان كه رفتارهاى او را به سمتى هدايت مى كند.

20يك موجودِ فعالِ پيش روِ اثرگذار، با تبديل محتواى ذهنى اش، به يك موجودِ منفعلِ منهزم تبديل مى شود.

20«مداد العلماء افضل من دماء الشهداء»
20جوانان طلبه در ميدان جنگ انسان هاى متزلزل را به انسان هاى ايستادة داراى مقاومت تبديل مى كردند.

20فرهنگ مفهومى است كه در حقيقت با دلِ انسان سر و كار دارد.
21مسائل فرهنگى بايد با سعة صدر و اهتمام و دل سوزىِ عميق و همراه با خبرگى و كارشناسى رسيدگى بشود.

21رشد سياسى ذهن مردم، خودش يك كار فرهنگى است.
22توصيه به پرهيز از كارهاى باندى و اجرايىِ سياسى

22كار فرهنگى مهمتر از كار سياسى است.
22نظام جمهورى اسلامى از آغاز بر يك مبناى فرهنگى بنيان شد.

22فرهنگ جامعه، بر مبناى تفكر و روحية انقلاب، تحول لازم را پيدا نكرده است.
23بايد مسألة فرهنگ را با كليتش، مسألة اول اين كشور به حساب آورد.

23بشر در تكليف و قبول زحمت است كه مى تواند قله ها را فتح كند.

فصل دوم:فصل دوم: منشأ انقلاب اسلامى
27راز ماندگارى در تاريخ و بارور شدن، اين است كه اصل و ريشه، طيب و پاكيزه باشد.

27آسيب پذيرى اين انقلاب، از همة انقلاب هاى بزرگ دنيا به مراتب كمتر بوده است.
28مقايسة انقلاب ها، يك كار بسيار شيرينِ علمى است.

28بيست سال بعد از انقلاب فرانسه فقط شخص پادشاه تغيير يافته و هيچ كدام از آرمان  هاى انقلاب وجود ندارد.
28در طول اين بيست سال در فرانسه، سه گروه بر سر كار آمدند و هر كدام، گروه قبلى را متهم و سپس نابود كردند. 
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29بعد از ناپلئون، باز همان سلسلة بوربون ها بر سر كار آمدند.
29بعد از يكصدوخرده اى سال از انقلاب فرانسه، جمهورى فرانسه سر و سامان به خودش گرفت.

29در طول بيست سال بعد از انقلاب اكتبر، ديكتاتورى سياه استالين بر شوروى حاكم بود.
30انقلاب الجزاير از مساجد و مدارس دينى شروع شد ليكن حتى يك روز حكومت دين در الجزاير به وجود نيامد.

31بيست سال بعد از انقلاب الجزاير نه اثرى از پيشرفت هاى اخلاقى و معنوى بود و نه پيشرفت هاى مادى.
31هيچ قدرتى در دنيا در مقابل انقلاب كبير فرانسه مبارزه نكرد.
31در زمان انقلاب شوروى، از دشمنان خود روسيه هم كم شد.

32انقلاب اسلامى ايران دو نوع دشمن داشت؛ هم دشمنان سياسى و اقتصادى و هم دشمنان دينى.
33انقلاب ايران يك انقلاب هويتاً اسلامى بود.
33منشأ انقلاب اسلامى در تدين و ايمان است.

33تأثير ايمان در زندگى بشر
34ايمان و تعبد منبع لايزالى است كه انقلاب اسلامى از آن تغذيه كرده و خوشبختانه از خيلى از آسيب ها دور مانده است.

فصل سوم:فصل سوم: فرهنگ و هنر ايران و انقلاب
37انقلاب اسلامى به ادبيات و هنر نياز فراوانى دارد.

38ما امروز يك زبان قوى و يك فرهنگ عميق تاريخى و غنى داريم و به يك هنر سطح بالا به شدت نيازمنديم.
38اسلام از اول در يك قالب صددرصد هنرى ارائه شده است.

38همة صاحب نظرانِ ادبيات و هنر، در مقابل اوج هنرى قرآن اظهار عجز كرده اند.
39پيغمبر اكرم(ص) بر روى شعر و شاعر سرمايه گذارى زيادى كرد.

39ملت ايران، سرشار از برجستگى ها و درخشندگى هاست، اما از لحاظ فرهنگى، آن پختگى و بلوغ كافى را ندارد.
40ما در دوران پهلوى و قاجار شبيخون زده شديم.

40سوء استفاده اروپايى ها از خواب و غفلت ما
41در دوران پهلوى مى خواستند تمدن بدََوى قبل از اسلام را جايگزين تمدن هزاروسيصد سالة اسلامى كنند.

41فرق است بين اينكه در حالت هشيارى، دارويى را انتخاب كنيم يا در حالت بيهوشى، دارويى را به ما تزريق كنند.
42تا اواخر دوران پهلوى هرچه از فرهنگ بيگانه به ما تزريق كردند، مسموم، مخدر و نامناسب بود.

42نظم، پركارى و خستگى ناپذيرى عناصر مثبت و مطلوب فرهنگ غرب است.
42اگر بخواهد تحولى در يك كشور انجام گيرد، فرهنگ، كارگشاست.

43فرهنگ يك ملت است كه مى تواند او را وادار به ورود به ميدان سازندگى كند و از عوارض دوران سازندگى نجات دهد.
فرهنگ يك ملت است كه باعث مى شود توان مندى و اقتدار اين ملت در جهت حيات و رشد و خدمت به بشريت باشد 

43يا در جهت انحطاط بشريت.
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44با اينكه ملت آمريكا از لحاظ علم و ثروت به يك اوجى رسيده است، اما در نهايت به سمت انحطاط در حركت است.
44بايد در فضاى اوايل انقلاب، معارف و فرهنگ اسلامى را به صورت ترجمة معنوى و نه زبانى ارائه مى كرديم.

44آن وقت هنرمند، هنرش از اسلام مى جوشيد.
45اروپاى مدعى آزادانديشى در مقولة فرهنگ به شدت سخت گير و متعصب است.

45با حجاب، به شدت مبارزه مى كنند، چون مخالف فرهنگ اروپاست.
45غرب، فرهنگ خود را تحت نام استانداردهاى جهانى به ملت ما تحميل مى كند.

46لزوم گسترش كمّى فرهنگ
46جامعة ما بالقوه يك جامعة فرهنگى است، اما بالفعل يك جامعة فرهنگى نيست.

47لزوم گسترش كيفى فرهنگ
47گسترش كمّى فرهنگ، يعنى مردم را كتاب خوان كنيم و گسترش كيفى، يعنى توليد كتاب كنيم.

47ما مردم با هنر و با استعدادى داريم.
47بر خلاف دوران طاغوت، بعد از انقلاب، در حوزة شعر، رشد خوبى داشتيم.
48در شعبه هاى فرهنگى وارداتى مثل سينما يا تئاتر، رشد مطلوبى نداشتيم. 

48ملتى كه سينما ندارد، مثل انسانى است كه زبانى از زبان هاى مورد تفاهم و تكلمّ را بلد نيست.
49در دورة اسلامى، سابقة داستان نويسىِ ما كم نيست، اما در دوران قبل از انقلاب مطلقاً پيشرفت نداشته است.

49در دورة قبل از ما، يك ذهن خلاّقى در حد اميرارسلان نامدار بوده است.
50استعداد داستان نويسى در ايران، قبل از انقلاب هيچ پرورشى پيدا نكرده است.

50گسترش كيفى فرهنگ يعنى تربيت شاعر، نويسنده و هنرمند

فصل چهارم:فصل چهارم: جريان روشنفكرىِ بيمار
53نقشى كه روشنفكر بايد در جامعه ايفا كند.

53روشنفكرى در ايران، بيمار، وابسته و بى ايمان متولد شد.
54روشنفكر نسبت به فرنگ هم وابستگى علمى داشت و هم وابستگى فرهنگى.

54روشنفكرِ از غرب برگشته براى فرهنگ ايرانى اسلامى خود هيچ ارزشى قائل نبود.
55روشنفكرى ايران با دو خصوصيت بى اعتنايى به ايرانى گرى و بى اعتنايى به اسلام متولد شد.

55انحصارات خارجى دورة ناصرالدين شاه، دستاورد اولين روشنفكران ايرانى بود.
56برخى روشنفكران به جاى مبارزه با استبداد، به مبارزه با دين و اعتقادات مردم مى پرداختند.

56حضور روشنفكران وابسته به غرب، علت اصلى تبديل جريان عدالت خواهى اسلامى به جريان مشروطة انگليس
58علت سرد شدن و بى اعتمادى مردم نسبت به جريان مشروطه

59بعد از دل سرد شدن مردم، رهبران دينىِ حركت مشروطه، يكى يكى حذف شدند.
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59علت انحراف مشروطه بيشتر به خاطر روشنفكران وابسته به انگليس بود.
60در دورة رضاخان، روشنفكران درجة يك كشور در خدمت او قرار گرفتند.

61در دورة بعد از رضاخان، بخشى از روشنفكران به حزب توده پيوستند.
61مرحوم آل احمد و مرحوم شريعتى مظهر توبة روشنفكرى هستند.

62بسيارى از روشنفكرانى كه مورد غضب دستگاه پهلوى بودند به همكاران مطيع دستگاه تبديل شدند.
62نظر آل  احمد پيرامون مشخصات روشنفكر

63معناى روشنفكرى در فرهنگ غربى
63روشنفكر در ايران كسى بود كه با سنت ها و تاريخ كشورش و همچنين با اسلام و مذهب دشمن باشد.

64روشنفكر غربى به نفع ملت هاى ضعيف مبارزه مى كرد، اما در ايران روشنفكر به دخالت استعمار كمك مى كرد.
65هيچ لزومى ندارد كه روشنفكر مخالف مذهب باشد.

65سكوت روشنفكران در ماجراى كودتاى بيست وهشت مرداد
65سكوت روشنفكران در كشتار پانزده خرداد
65روشنفكر، همان آقاى بالاى ايوان است.

66روشنفكران در دورة پانزده سالة نهضت اسلامى به كل كنار رفتند.
68ظهور گرايش روشنفكرانة مذهبى

68علت سبقة كمّى آثار روشنفكران غير دينى نسبت به آثار متفكرين اسلامى، ترجمه اى بودن آنهاست.
69در هند و مصر، بينش روشنفكرانة اسلامى زودتر ظهور كرد كه مرهون سيد جمال الدين است.

69دام پيش روى روشنفكرِ مسلمان در اوايلِ تكوّنِ فكر اسلامى
70مرحوم شريعتى مى گفت: امروز كه نطفة انديشة اسلامى دارد بسته مى شود، بايد هر گونه رگة بيگانه را از آن دور كنيم.

71دشمنان استقلال و هويت اسلامى ايران هم نفرت از دين دارند و هم طمع مال و نام و نشان دارند.
71هدف دشمن نابود كردن هويت اسلامى و انقلابى است و در درجة اول به خواص طمع دارند و نه به تودة مردم.

فصل پنجم:فصل پنجم: جريان روشنفكرى و انقلاب
75دو جبهه از انقلاب اسلامى جوشيدند: جبهة خودىِ روشنفكرى و جبهة خودى هنر.

75كفر يعنى حقيقتِ روشنى را پوشاندن
76تيغ انقلاب در هيچ جبهه اى كندتر از جبهة روشنفكرى و هنر نبود.

76به خاطر وابستگى هايى كه روشنفكران داشتند، انقلاب نتوانست آن جبهه را فتح كند.
76در دوران مبارزات انقلاب اسلامى، روشنفكران حرفه اى نقش كمى داشتند.

76غالب روشنفكران ما با مردم و ميان مردم نبودند.

77«اگر مى فروشى، همان به كه بازوى خود را، اما قلم خود را زنهار»
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77روشنفكران در لحظات ولادت جمهورى اسلامى هم سعى كردند مردم را عقب بنشانند.
77روشنفكر، امروز حق ندارد ايدئولوژى كاذبِ التقاطىِ غيرِ صادق خود را براى مردم مطرح كند. 

78 روشنفكران سعى كنند كه با مردم و هم جهت با مردم باشند.
78مردم قبول نمى كنند كه روشنفكران بهتر از آنها مى فهمند.

78روشنفكران، هنر خود را در خدمت مردم بگذارند و سعى كنند به مقدسات مردم اهانت نكنند.
79رهبر و امام ما با آن قدرت الهى بزرگ و با عظمتش، از اولين لحظات ورود به ايران، رفت به ميان مردم.

80با مردم بودن روشنفكران يعنى خواست مردم، احساسات مردم، خط سياسى و فكرى مردم را بپذيرند و در آن خط حركت كنند.
80دليل عدم انجذاب روشنفكران به انقلاب اسلامى، نقص در فاعل نبود بلكه نوعى حالت خاص در قابل بود.

80روشنفكرى كه مسئوليت هاى فردى اسلام را قبول نكند، نمى تواند اين نظام اسلامى را همراهى كند.
80نمونه اى از حالت خاص در قابل: عدم پذيرش حكم حجاب از سوى روشنفكر

81ايستادن در مقابل خلاف هايى مانند مى خوارگى و ارتباط آميخته به شهوت، عده اى را از ما گرفت.
82انقلاب اسلامى آمد و بافته هاى ذهنىِ روشنفكران را باطل و پوچ كرد.

82وصف حال روشنفكرانى كه هم مى خواستند مردمى باشند و هم عيّاش و مست.
83يك عده از روشنفكران بهشان بر خورد كه چرا ستاره هاى اين انقلاب نشدند.

83يك عده از روشنفكران هم جز خباثت و بدجنسى هيچ انگيزه اى نداشتند و عليه اين انقلاب كار كردند.
84در مقايسه با انقلاب ما، انقلاب خشن و غير قابل پذيرش شوروى سابق، بسيارى از روشنفكران روسيه را جذب كرد.

84آلكسى تولستوى ابتدا مخالف انقلاب سوسياليستى بود، اما پس از مدتى، جذب آن شد.
85از هنرمندان برجستة معروف قبل از انقلاب خيلى به ندرت به انقلاب اسلامى گراييدند.

86جنگ تحميلى، فضايى را كه روشنفكرى براى رشد و شكوفايى خودش لازم داشت، در همان جهتِ درست تشديد كرد. 
86بعد از جنگ تلاش هايى شد كه روشنفكرى ايران را به همان حالت بيمارى قبل از انقلاب برگردانند.

86برخى روشنفكران از اول به دنبال منافع خود بودند، نه به فكر مردم و برخى ديگر تحت تأثير عنوان ها، اجير شده بودند.
87روشنفكران مسلمان بايد در ميدان روشنفكرى فعال باشند.

87بعضى به دنبال برگشتن به حالت بيمارى روشنفكرى اند و مى گويند كه روشنفكرى با دين نمى سازد.
87بر خلاف خطاى تاريخى آل احمد، دوران صفويه، دوران شكوه و اوج ادب و هنر است.

88وصف مشاهير دوران صفويه
89ارتجاع روشنفكرى يعنى برگشتن به دوران بى اعتنايى به همة سنت هاى اصيل و بومى و تاريخ و فرهنگ

89يك اقليتى از هنرمندان و شاعران در دوران قبل از انقلاب اسلامى در خدمت انقلاب بودند.
89جبهة جوانان هنرمند انقلاب در بدو تشكيل در مقابل خود يك جبهة خيلى قوى داشت.

90عناصر جبهه، خود از لحاظ اعتقادات هم سطح نبودند، و كسانى كه عمق اعتقاداتشان زياد نبود، غربال شدند.
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فصل ششم:فصل ششم: تهديدات درونى
93نبايد از هيچ كدام از نقش هاى عوامل درونى و بيرونى غافل بمانيم.

93تهديدات بيرونى عليه انقلاب يك توهم نيست.
93عوامل درونى يعنى مواردى كه در درون خود ما انقلابيون و ما مؤمنين است.

94خدا نعمت را نمى گيرد، مگر ما شرايط را عوض كنيم.
94انسان سايش پذير است.

94اگر انسان به فكر جبران اين سايش ها نباشد، از لحاظ معنوى نابود خواهد شد.
94بايد پايدارى و استقامت كرد و دائم مراقب بود.

95يكى از عوامل سايش  در جبهة خودى، عدم توجه مسئولين به گزينش و شناسايى استعدادها بود.
95استعدادهاى سرگردان دچار ضعف هايى خواهند شد كه آن ضعف ها به سايش و ريزش منتهى مى شود.

96عامل ديگر سايش، خودباختگى عناصر جبهة خودى در مقابل شخصيت هاى جبهة دشمن بود.
96ممكن است كه هنرمندِ جبهة مقابل هنرش بالاتر باشد، اما شخصيتش كوچكتر از شخصيت اوست كه در جبهة خودى است.

97هنرمندان جبهة خودى كه مرعوب عناصر جبهة غير خودى مى شوند، غالباً نمى دانستند آنها كى اند و چه كاره اند.
97عناصر جبهة مقابل شخصيت هايى هستند كه در دنيا هم آبرويى ندارند.

عناصر جبهة مقابل با تعريف و تمجيد از هنرمندان جبهة خودى، علاوه بر مرعوبيت، نوعى رابطه و علقة عاطفى 
98به وجود آوردند.

98در مقابل عناصر جبهة مقابل بايد تهاجمى عمل كرد.
99عامل ديگر سايش، ترديد در پايبندى نظام به حرف ها و آرمان هايش بود.
100اين ترديدها در زمينه هاى اقتصادى، در سياست و در جنگ ايجاد گرديد.

100عامل ديگر سايش، ورود عناصر جبهة خودى به دعواهاى خطى و حزبى بود.
101مسألة فرهنگ، مسألة خط سياسى چپ و راست نيست، مسألة ارزش هاست.

101مراقب باشيد كه مطلقاً ديدگاه هاى خطى را از هيچ طرف به مسائل فرهنگى وارد نكنيد.
102عامل ديگر سايش، دنيا و جلوه هاى فريبندة آن بود.

103زهد اسلامى و ترك دنيا در اسلام به هيچ وجه به معناى بريدن از مردم و از جامعه نيست.
104اميرالمؤمنين(ع) زاهدترين و پركارترين افراد است.

104مسئولين حكومتى و روحانيون بيشتر از همه بايد مراقب خود باشند.
104مال، فرزند، مقام و عنوان ايراد ندارد ليكن غرق شدن در اينها و هدف قرار دادن اينها، آسيب مى زند.

104خطر بزرگ، تكالب بر دنياست.
105قدرت مقابلة با سايش را در خودتان ايجاد كنيد.

105سايش شوخى ندارد، انسان ساييده مى شود.
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فصل هفتم:فصل هفتم: تهديدات و تهاجمات بيرونى
109خصوصيت جبهة دشمن اساساً ضعف و ترس است.

110در جناح ضد انقلاب بر سر كوچك ترين مسأله اى با هم دعوا مى كنند.
110دستى هنرمندانه، زيركانه و هوشمندانه، عناصر جبهة دشمن را در داخل ايران حركت مى دهد.

110جبهة دشمن از وضع جبهة خودى سوءاستفاده مى كند.
111جبهة دشمن، عناصر ضعيفِ جبهة خودى را جذب مى كند و عناصر با استقامت را مى كوبد.

111كيد دشمن، كيد شيطان است و لذا ضعيف است، اما تلاشش انبوه است.
111هدف دشمنان، ضربة تهاجم فرهنگى به نسل جوان است.

112فريب خوردن هم امروز جرم است. دشمن را نشناختن هم جرم است.
112در تعبير اول از تهاجم فرهنگى دشمن بعد از ابزارهاى نظامى، سياسى و اقتصادى به ابزارهاى فرهنگى پناه آورده است.

112جواب كار فرهنگى باطل، كار فرهنگى حق است. در مقابل ابزار فرهنگى، ابزار فرهنگى لازم است.
113در تعبير دوم از تهاجم فرهنگى، دشمن فرهنگ انقلابى حاكم بر ذهنيت جامعه را مورد هجوم قرار داده است.

113دشمن مى خواهد حساسيت در مقابل طاغوت را از بين ببرد.
114دشمن سعى مى كند روحية جهاد را بكوبد و مجاهد فى سبيل االله را از جهاد گذشتة خود پشيمان كند.

114در تعبير دوم تهاجم فرهنگى، دشمن به پايه هاى فرهنگى جامعه حمله مى كند تا آنها را در دل ها سست كند.
114تهاجم فرهنگى، با تبادل فرهنگى متفاوت است؛ تبادل فرهنگى خوب و لازم است.

115هدف تبادل فرهنگى، بارور كردن فرهنگ ملى و كامل كردن آن است.
115هدف تهاجم فرهنگى، ريشه كن كردن فرهنگ ملى و از بين بردن آن است.

115اروپايى ها روحيات خوب خودشان را در ملت ما منتشر نكردند، مسألة لاابالى گرى جنسى را وارد كشور ما كردند.
115تبادل فرهنگى مانند استفاده با ميل و انتخاب از داروى مناسب است.

116در تهاجم فرهنگى دشمن هرآنچه را كه بخواهد برخلاف ميل و ارادة ما به ما تحميل مى كند.
116تهاجم فرهنگى مشخصاً از دوران رضاخان شروع شد.

117با انقلاب اسلامى، تهاجم فرهنگى متوقف شد.
117مجدداً آن فرهنگ و اخلاق و آداب و خلقيات اسلامى كه در خميرة مردم ما بود، زنده شد.

117بعد از جنگ، جبهة جديد تهاجم فرهنگى به شكل جدى مشغول كار شد.
117دشمنان فهميدند بايد عقبة ما را بمباران كنند. عقبه عبارت بود از اخلاق اسلامى، توكل به خدا و علاقة به اسلام.

118براى مردم ما، فرمانِ امام، فرمان اسلام بود.
118يكى از كارهاى دشمن اين بود كه جريان ادب و هنر و فرهنگ انقلابى را تحقير و مجموعه هاى مؤمن را منزوى كند.

119در مراكز فرهنگى كشور به آثار هنرى جوانان انقلابى بى اعتنايى شد.
119در مجامع جهانى به آثار هنرى با روحيات انقلابى بى اعتنايى شد.
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120نمى توانيم چشمانمان را روى هم بگذاريم و بگوييم سازمان هاى بين المللى، سياسى نيستند.
120دشمنان، سعى كردند جوانان مؤمن را از پايبندى هاى متعصبانه به ايمان منصرف كنند.

121دشمنان، تشكيلاتى را به وجود آوردند كه جوان را در اوج نيروى جوانى فاسد كنند.
121دشمنان، نظام اسلامى را متهم مى كنند كه مرام نظامى دارد و آزادى نمى دهد.

121در مقابل تهاجم، عناصر مؤمنِ خودى مى توانند بايستند؛ اجازة منزوى شدن عناصر خودى را ندهيد.
122كسى از فرهنگ اسلامى دفاع مى كند كه دلش در هواى اسلام بتپد.

122عده اى كه دين ندارند، ميهن دوستى هم ندارند.
123اگر مى خواهيد هنر اين كشور رشد و اعتلا پيدا كند به هنرمندِ جوانِ مؤمن تكيه كنيد.

123در مقابل تهاجم دشمن بايد موضع هجومى داشت و نه دفاعى.
124مسألة تهاجم فرهنگى در واقع حامل يك ارادة سياسى و يك جهت گيرى سياسى است.

124دشمنان مى خواهند ايمان ها را سست و اميدها را كور كنند.

فصل هشتم:فصل هشتم: توقع انقلاب از جبهة فرهنگى
127عده اى حريم انقلاب را حفظ كنند، بگذاريد به خاطر شعار شما از شما اجتناب كنند.

127لزوم مرزبندى و حفظ مرز در عرصة هنر
128طبيعت مرزها خيلى حساس تر و مهم تر از داخل محدودة زندگى عادى است؛ در عرصة فرهنگى شما مرزبانيد.

128در يك جهاد حقيقى، پايبندى به اصول، شرط لازم است.
129اگر از صراط مستقيم دور افتاديد، به هدف نخواهيد رسيد.

130صراط مستقيم، همين صراطى است كه از بين حرمات االله عبور مى كند.
130محقق، هنرمند و نويسنده بايد در فضاى اسلامى بيانديشند.

130چارة كار، با قرآن انس گرفتن است؛ نهج البلاغه تالى قرآن است و بعد، انس با صحيفة سجاديه.
131قرآن، تدبرّ مى خواهد.

131هنر ايرانى از اول تا آخر، اسلامى است. نبايد به سمت ارزش هاى بيگانه با اسلام برويم.
131توقع انقلاب از هنر و هنرمند مبتنى بر نگاه زيباشناختى در زمينة هنر است.

131چه چيزى زيباتر از خاطرات هشت سال دفاع مقدس
132توقع انقلاب از هنر اين است كه از زيبايى دوران دفاع مقدس و انقلاب، بى تفاوت نگذرد.

132هنر انقلابى اين است كه از تاريخ پر رنج و محنت ملت ايران، بى تفاوت نگذرد.
133هنرمند بايد تاريخ را ببيند و درك كند و آن را با زبان هنر تبيين كند.

133بعد از انقلاب كارهاى هنرى باارزشى انجام شد ولى انتظار هميشه بوده و هست.
133نمى شود انسان به ارزش ها معتقد باشد، اما در آثار هنرى نسبت به آنها بى تفاوت باشد.
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134جريان كودتاى بيست وهشت مرداد نمونه اى بود كه ثابت كرد دشمنان در فعاليت هاى سياسى شان از هنر استفاده مى كنند.
134هر فرهنگى كه در قالب هنر ريخته نشود، شانس ماندن، نفوذ و گسترش ندارد.

134براى اينكه سايش پيدا نكنيد، مخاطب خودتان را خلق كنيد.
135ما نبايد تابع ذائقة خلق شده باشيم. خودمان بايد ذائقة ديگرى خلق كنيم.

135چرا بايد به تقليد از روش دشمن، از وضع اسلامى و الهى خودمان انتقاد كنيم.
136انقلاب اسلامى با سلطة خودش، بر سلطة آمريكا است.

136چرا با نيش زدن، آب به آسياب دشمن بريزيم.
137چرا از چهره هاى ضدانقلاب و مخالف نظام تجليل كنيم.
138شروط لازم براى رفتن به  سراغ كسانى از جبهة مقابل

138مخاطب فقط يك عده خودى نيستند، مخاطب، همة بشريت هستند.
138مى شود برنامه اى هم ناب و هم بسيار شيرين و جذاب باشد.

138براى زيبايى هنرى، كوشش كنيد و پول خرجش كنيد.
139در عرصة فرهنگى كشور، بايد به تربيت نيروى انسانى توجه كنيم.

139براى يك انقلاب، انسان سازى از همه چيز مهم تر است.
139فتح الفتوح، يعنى ساختن انسان صالح

140هدايت يك انسان، ارزش و قيمت هدايت همة بشريت را دارد.
141حكومت اسلامى نمى تواند نسبت به بازار عرضة فرهنگ و عقيده و اخلاق بى تفاوت باشد.

142حرف حق را با شيوه هاى نو، با زبان هاى جديد و با استدلال هاى تازه و آرايش خوب بيان كنيد. 
142در مفاهيم قرآنى، حرف جديد بسيار است.

143كار فرهنگى بايد هوشمندانه، هدفمند و داراى همة انواع كيفيت باشد.
143هيچ كارى در دنيا بدون تشكيلات پيش نمى رود.

143شكل كامل يك تشكيلات درست، اين است كه بايد فرد در جمع حل شود.
144ما از روح جمعىِ اسلام دور مانده ايم.

145اخلاق تشكيلاتى يعنى اخلاق اسلامىِ منظم
145اخلاق باعث مى شود كه مجموعة مقررات و تكاليف اسلامى بدون ساييدگى انجام بگيرد.

145با اخلاق بد در خودمان دائماً مبارزه كنيم و اخلاق نيك را به وجود آورده و رشد بدهيم.
145عُجب، ما را متوقع مى كند كه همه از ما متشكر باشند.

145راه علاج عُجب
146كبر يعنى خود را بزرگ ديدن

146خدا تكبر و خود بزرگ بينى را در چشم پيامبران زشت كرده است.
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146راه علاج كبر
147نبايد در مقابل بداخلاقى و بدرفتارى ديگران نقش انفعالى داشته باشيم.

147سه خصوصيت لازم براى هر جمع: حسد نورزيدن، رفت و آمد داشتن، تعاون و همكارى كردن
148اختلاف سليقه ها را كنار بگذاريد، دنبال وجوه مشترك بگرديد.

148در زمينة كار سازمانى و تشكيلاتى از كاغذبازى و اداره بازى و پُرحجم كردن تشكيلات بپرهيزيد.
148آفت دل خوش كردن

149آفت عجله
149كار باعجله، كار عميقى نخواهد بود.
149كار را بايد محكم و متقن انجام داد.

150اتقان يعنى نگذاريد در هيچ گوشة كار، اشكال به وجود آيد.
150وقتى كه انسان مى بيند مشكل زياد است، بايد تلاشش را زياد كند.

151بايد براى هنر ارزش قائل شد و آن را براى خدا خرج كرد.

فصل نهم:فصل نهم: استنتاج
155جبهة خودى را از هضم و سايش و ريزش نجات دهيد.

155مخلصاً، موقناً و متوكلاً على االله راه بيافتيد، خداى متعال ان شاءاالله كمك خواهد كرد.
156معناى كمك خدا اين نيست كه يك سيلى هم به ما نخواهد خورد.

156حركت شما بايد براى قبول و رضاى خدا باشد.
156عقايد ما بايد قرص و محكم باشد و آن را با زبان مناسب بيان كنيم.

156نوشته هاى برآمده از اخلاص، انسان را تكان مى دهد.
157براى جارى كردن روحية اخلاص از دوران هشت سال جنگ بايد استفاده كرد.

157در راه معشوق، هر زحمتى به يك معنا لذتى است.
157لذت دوران مبارزة توأم با محنت در راه خدا، قابل فراموش كردن نيست.
158محنت جنگ در كنار ايثارها و حضور مردم و پشتيبانىِ مثل كوهِ امام بود.

158خوشحالى بر اثر انجام تكليف عيب نيست، حُسن است.
158خط انقلاب را بدون هيچ گونه ساييدگى در اهداف، با قاطعيت و قوت به  سمت اهداف انقلاب ادامه دهيم.

158بايستى خودمان را براى خدمت در هر جا و به هر گونه آماده كنيم.
159من هيچ صندلى خاصى در هيچ اتاقى ندارم.

159در جمهورى اسلامى، هر جا كه قرار گرفته ايد، همان جا را مركز دنيا بدانيد.
160چه اشكالى دارد كه انسان مثل نردبان بشود؟
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160انقلاب به كار آدم هاى كارآمد و صادق نياز دارد.
160ما بايد خودمان را نورانى كنيم.

160آبى كه ناپاكى ها را پاك مى كند، خودش كثيف مى شود و به عروج نياز دارد.
161كسانى كه معلم بشوند و انسان ها به آنها مراجعه كنند، بايد معراجى براى خودشان درست كنند.

161اين معراج، نماز و ذكر و توجه به خدا و اجتناب از گناه است.
161بچه مسلمان هاى ما بسيار با استعدادند، اما در مراكز رسمى ما مظلوم واقع شده اند.

161از تهمت ها و اهانت ها نترسيد.
162وجود يك سازمان دهى و داشتن يك ادبيات قوى به يك تشكّل كمك مى كند تا كارهاى مهمى انجام دهد.

162حرف حسّى يك عارف
162جريان فرهنگى كشور در حال رشد است.

163بايد به تكامل بشرى و انسانى برسيم.
164مى توان با كار هنرى به جايى رسيد كه با افلاكيان در مجاهدت بود.

164شما خدا را نصرت كنيد، خدا هم شما را نصرت مى كند.
165بارِ خدا زمين نمى ماند، خوش به حال كسى كه توفيق پيدا كند اين بار را او بكشد.

165بزرگترين افتخار اين است كه خدا ما را بندة خودش بداند و از ما بخواهد كه اين بار را برداريم.
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